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سر مقاله

بازيباقانوناساسي
بزرگتريــن دســتاورد انقلاب مشــروطيت، 
قانون اساســي ثمره انقلاب و متمم آن بود كه براي 
نخستين بار صاحب سند وفاق  ملي مبتني بر »آراي 
مردم«، »انديشــه اجتماعي« و »انديشه سامان يافته« 
شديم و عظمت آن در اين بود كه در يك كشور و 
ملتي كثيرالاقوام، علما، انديشمندان و صاحبنظران 
دور هم جمع شدند و در يك نقطه عطف بي سابقه 
دين و فقه به صورت قانــون و حقوق درآمد و همه 
طيف هــاي فكــري و ســليقه اي آن را پذيرفتند. 
حقوق ملت در قانو ن اساسي انقلاب مشروطيت به 
شيوه چشمگيري خود را نشان مي داد، به طوري كه 
آراي مردم حتي در اصل ســلطنت نيز موج مي زد؛ 
سلطنت موهبتي الهي است كه به موجب رأي مردم 
به شخص پادشاه واگذار مي شود، يعني رأي مردم 
نقش تعيين كننده داشت، بنابراين در مقطع 1357، 
اين قانون اساســي به موجب رأي مردم، توانايي و 
ديناميزم آن را داشــت كه سلطنت موروثي را كنار 
گذاشته و نظام جديدي را تعريف كند: »جمهوري 
اســلامي آري/ حكومت خودكامه هرگز«، و اين 
شــعاري بود كه مردم ما با آن در روز 11 فروردين 
1357، جمهوري اسلامي را انتخاب كردند و نتيجه 

98/2درصدي آن در روز 12  فروردين اعلام شد.
اما چه شد كه انقلاب مشروطيت با قانون اساسي 
ثمره انقلاب به حكومت خودكامه اي تبديل شــد 
كه نزديكتريــن كارگزاران وفادار به شــاه نيز او را 
خودكامه ناميدند و مردم عليه او قيــام كردند؟ در 
اين مختصر ســعي مي كنم مكانيزم اين افول را در 
نقطه عطف هاي دستكاري و بازي با قانون اساسي 

نشان  دهم:
نخستين  بازي و دستكاري با قانون اساسي اين 
بود كه رضاخان برخلاف قانون اساسي، سلطنت را 
در خانواده پهلوي موروثي كرد. در قانون اساســي 
در اصــل 37و38 آمده بــود كه ســلطنت بايد در 

خاندان محمدعليشاه و اعقاب او نسل پس از نسل 
برقرار شــود. رضاخان )سردار ســپه( براي اين كه 
خودش قــدرت را قبضه كند و احمدشــاه را كه با 
قرارداد زيانبــار »1919« معروف بــه وثوق الدوله 
مخالف بود از ســر راه بردارد. وي با ايجاد ارعاب 
و وحشــت، مجلس مؤسســاني ترتيب داد تا اين 
كار انجام شود. هر چند احمدشاه برخلاف پدرش 
مي خواســت بسان پادشــاه مشــروطه عمل كرده 
و در امــور دخالتي نكند، ولي ســردار ســپه براي 
دســتيابي به تمامي قدرت و اجراي عملي قرارداد 
اســتعماري وثوق الدوله به اين كار دست زد، البته 
مردم از محمدعليشاه دلخوشي نداشتند و از ايجاد 
امنيت توسط سردار سپه راضي به نظر مي رسيدند. 
دكترمصدق در مجلس شوراي ملي ضمن تعريف 
از سردارســپه به عنوان يك نخســت وزير مقتدر 
و مؤثري كه امنيت را در كشــور  برقــرار كرده بود 
گفت چون شاه برابر قانون اساسي بايد سلطنت كند 
نه حكومت و از مسئوليت مبراست،  بنابراين ايشان 
اگر بخواهد شــاه باشــد و به قانون اساسي تن دهد 
ديگر نمي تواند در امور اجرايي دخالت داشته باشد، 
پس به نفع مملكت اســت كه او نخست وزير باقي 
مانده و مسئوليت اجرايي داشته باشد. به هر حال در 
سال 1304 براي نخستين بار يك مجلس مؤسسان با 
ترس و لرز و با عدول از قانون اساســي، رضاخان را 
به سلطنت رساند و كســي جرأت مخالفت با آن را  

نداشت.
شعر زير كه توســط آقاي افسر ســروده شده 

بيانگر شرايط آن روز بود:
رأي را گــر به مجلس شــورا بــا قيــام و قعود 
مي دادند/ وكلاي مؤسسان از بيم با ركوع و سجود 

مي دادند
درآن شــرايط بود كه ميرزاده عشــقي را ترور 
كردند و قصد ترور ملك الشعراي بهار هم داشتند 

و نســبت به مرحوم مدرس نيــز تعرضاتي صورت 
گرفت.

مرحوم مصدق نيز كه در مجلس شــوراي ملي 
بدون اين كه از سلســله قاجار دفاعي كرده باشد به 
اين امر اعتراض كرد، اذيت و آزار  شــد و اين گونه 
بود كه قانون اساسي، بازيچه دست استبداد وابسته به 

استعمار شد.
دومين تفســير تحريف گونه از قانون اساسي و 
بازي با آن اين بود كه رضاشــاه، فوزيه دختر ملك  
فؤاد پادشــاه مصر را به عقــد ازدواج با محمدرضا 
فرزند و وليعهد خود درآورد و اين در حالي بود كه 
در قانون اساسي صراحت داشت پدرومادر پادشاه 
يا وليعهد آينده بايد مسلمان و ايراني باشد. مجلس 
شوراي مليِ مهندسي شده توسط رضاشاه، با يك 
قيام و قعود معجزه آسا قانوني تصويب كردند كه به 
اين دخترخانم »مصري«، »صفت ايراني« داده شود؛ 
با ذات مصري اما صفت ايراني! مانند اين است كه 
يك طلبه با تصويب يك شبه قانوني نه تنها وصف 
مجتهد جامع  الشرايط، بلكه وصف مرجعيت تامه 
داده شود بدون اين كه درس هاي مربوطه را خوانده 

باشد يا به يك مهندس وصف پزشك داده شود.
بدين ســان از طريق تغيير قانون اساسي كه سند 
وفاق ملي اســت يك فرد خارجي، وصف ملي و 
ايراني پيدا مي كند! رضاشــاه كــه مدعي بود يك 
ســرباز ساده زيست است طي شــش سال سلطنت 
خود، يعني در سال 1310 برخلاف كمال آتاتورك 
كه ساده زيســت مرُد بــا غصب املاك مــردم به 

بزرگترين فئودال ايران تبديل شد.
رضاشــاه در ســومين تهاجم به قانون اساسي و 
حقوق ملت به پايمال كردن ركن اساســي قانون،  
يعنــي اســتقلال قضايــي و قضات دادگســتري 
پرداخت، اما ماجرا اين بود كه در متمم قانون اساسي 
اصلي به اين مضمون مي گفت استقلال قوه قضاييه 
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به اندازه اي است كه هيچ حاكمِ محكمه اي را بدون 
رضايت خود نمي تواند از منصب و مقامي كه دارد 
عزل و يا به جاي ديگري منتقل كند. متأســفانه در 
همان ســال 1310 كه رضاشــاه بزرگترين فئودال 
ايران شد با تفسير تحريف گونه قانوني ر ا تصويب 
كرد كه دادگستري بدون رضايت و موافقت قاضي 
بتواند او را از هر شهر به شــهر ديگر منتقل كند. در 
اين نقطه عطف، ذي نفوذان توانســتند قاضي هاي 
نفوذناپذيــري را كه حقي را احقــاق مي  كردند يا 
باطلي را ابطال مي كردنــد از پيگيري يك پرونده 
بازداشــته و پرونــده را به قضات شــرطي شــده و 

كم هويت دادگستري بدهند.
دوران  در  مصــدق  مرحــوم  خوشــبختانه 
زمامداري 28 ماهه اش با استفاده از اختيارات قانوني 
خود اين قانون و تفسير تحريف گونه را ـ كه نه تنها با 
روح قانون هماهنگي نداشت،  بلكه با متن، قرائت و 

سياق قانون هم مطابقت نداشت ـ       لغو كرد.
چهارمين تهاجم به حقوق ملت و قانون اساسي 
كه با روح و متن قانــون نمي خواند تصويب قانون 
مقدمين عليه امنيت و سلطنت و همچنين مخالفان 
داراي مرام اشــتراكي بود. اين قانــون نيز در همان 
سال 1310 در مجلس شــوراي مليِ  مهندسي شده 
به تصويب رسيد و ســه تا ده ســال زنداني داشت. 
كســاني كه مخالف عملكــرد رضاشــاه و بعدها 
محمدرضا شــاه بودند با همين قانــون، محاكمه و 
روانه زندان ها مي شــدند و از چرخــه حكومت و 

مديريت جامعه رانده و محروم شدند.
از آنجا كه قضات دادگســتري متعلق به نســل 
پرورش يافته انقلاب مشــروطيت و يــا حوزه هاي 
علميــه و پرورش يافته علماي اخــلاق و معنويت 
يا تحصيلكرده هــاي خارج بودنــد حاضر نبودند 
حقوقي را كه قانون اساســي براي شهروندان متهم 
قائل اســت ناديده بگيرند، از اين رو دادگســتري 
و قضــات مســتقل آن، مانعي براي اجــراي قانون 

مقدمين تلقي شدند.
در ســال 1327 و در پــي ترور شــاه و برقراري 
حكومــت نظامي، كارگــزاران محمدرضا شــاه 
فرصت را مناسب دانسته و پرونده متهمان اقدام عليه 
امنيت و سلطنت و مرام اشــتراكي را به دادگاه هاي 
نظامي احاله كردند و ايــن امر به صورت يك رويه 
ادامه داشــت. پس از كودتاي 28 مرداد 1332 عليه 
حكومت ملي دكتر مصدق و حكومت نظامي، در 
پي آن پرونده دكتر مصدق، دكترفاطمي و وزيران 
و هواداران او به دادگاه هاي نظامي فرســتاده شــد. 
در سال 1335 قانون ساواك )ســازمان اطلاعات 
و امنيت كشور( به تصويب رســيد. در همان زمان 

قانون دادرسي ارتش نوشته شد و همه پرونده هاي 
سياسي رسماً به دادگاه  نظامي فرستاده  شد، همچون 
پرونده هاي قاچــاق موادمخدر و قاچاق اســلحه. 
متأســفانه از آن به بعد محمدرضاشــاه در عمل و 
برخلاف قانون  از سويي فرماندهي نيروهاي مسلح 
را دارا بود و ازســويي ايــن فرمانبــرداران نظامي، 
رئيس و قاضــي دادگاه هايي مي شــدند كه اتهام 
متهم ايــن دادگاه اقدام عليه ســلطنت بود. مجاهد 
شــهيد مهندس علي اصغر بديع زادگان در ســال 
1351 در بيدادگاه نظامي خطاب به رئيس دادگاه 
گفت: »تيمسار،  رياست دادگاه نظامي! من به اتهام 
اقدام عليه ســلطنت محاكمه مي شوم، درحالي كه 
شما خود را ســرباز فرمانبر شــاه مي دانيد و عكس 
پادشــاه را بالاي ســرتان نصب كرده ايد، بنابراين 
چگونه دادگاهي است كه از پيش محكوم هستم؛ 
كدام بي طرفي؟ كدام قاضي مستقل؟ بنابراين شما 

صلاحيت محاكمه مرا نداريد.«
در پي تصويب قانون ســاواك در سال 1335، 
ساواكي ها مانند نيروي انتظامي )پليس( به صورت 
ضابط قضايي درآمدند، ولي چندي نگذشت كه 
در عمل گزارش هاي ساواك مســير دادگاه هاي 
نظامي را ترســيم مي كــرد و اســتقلال كمرنگ 
بعضي از قضات را نيز دور مي زد. بــه اين ترتيب با 
تحريف هاي آشــكار از قانون اساســي و تجاوز به 
حقوق ملت، محمدرضاشاه تيشه به ريشه خود زد، 
يعني از مردم و قضات دادگستري بريد و تكيه گاه 
اصلي او، نيروهــاي نظامي تحت فرماندهي خود و 
سازمان امنيت براي شاه شد و اين گامي بود كه در 

جهت فروپاشي سلطنت برداشت.
ملاحظه مي كنيم كه رضاشاه با تصويب قانون 
مقدمين توانســت اندك اندك از يك ســو ظاهر 
قانون اساسي مشروطه را حفظ و ازسوي ديگر روح 

و محتواي آن را پايمال كند.
در دوران رضاشاه و بعدها محمدرضاشاه، هم 
مجلس شوراي ملي داشــتيم و هم انتخابات، ولي 
فهرست انتخابات توسط شهرباني،  دولت و دربار 
و سپس ســاواك تنظيم مي شــد، با وجود قدرت 
اجرايي چه نياز به اســتناد به قانون و يــا تغيير قانون 
داشتند؟ آيا جز براي حفظ منافقانه و ظاهري كارها؟ 
به تدريج اين ظاهربيني ها و اين نزديك بيني ها بود 
كه مانند موريانه ژرف نگــري و آينده نگري نظام 
مبتني بر قانون اساســي را فروخورد و درنهايت به 

فروپاشي نظام شاهنشاهي انجاميد. 
البته قضات شــريفي بودند كه احكامي صادر 
مي كردند كه خشــم رضاشــاه را به دنبال داشت، 
اما هراســي نداشــتند؛ قضاتي بودند كــه حاضر 

نبودند اســتقلال قضايي خود را از دســت بدهند، 
هرچند هزينه آن را پرداختند، براي نمونه رضاشاه 
پرونده ســازي منصــور الملــك ـ پدر حســنعلي 
منصورـ  را از طريق شهرباني به دادگستري فرستاد 

تا محكوم شود.
مطابق قانون اساســي، محاكمه وزيران بايد در 
هيئت ديوانعالي كشــور برگزار شــود. رئيس اين 
هيئت، پرونده را در هيئت مطــرح و آن گاه خود و 
قضات هيئت، رأي برائت منصورالملك را صادر 
كردند. رضاشاه در واكنش به اين امر و در پنجمين 
تهاجم به حقوق ملــت و ناديده گرفتن اســتقلال 
قضايي، آقاي نيرالملك رئيــس هئيت ديوانعالي 
كشــور را بركنار كرد. قدرت اجرايي رضاشاه به 
حدي زياد شــده بود كه هم به لحاظ نظري و هم به 
لحاظ عملي استقلال قوه قضاييه رعايت نمي شد و 
از آزادي هاي مصرح در قانون اساسي حرفي نبود. 
ديدگاه هاي شاه به جايي رســيده بود كه گزارش 
ديوانعالي كشور بايد مطابق ميل او باشد. عملكرد 
او، ملت ضداجنبي ما را به جايي رســاند كه وقتي 
دشمن اشغالگر انگليسي ما، رضاشاه را به خارج برد 
نه تنها هيچ اعتراضي صــورت نگرفت، بلكه مردم 

خوشحال هم شدند.
رضاشاه گرچه خدماتي انجام داد، ولي اجازه 
نداد هيچ حزبي تشــكيل شــود. جلوي مشاركت 
مردم و تمرين دموكراسي را گرفت و همواره همه 
راه ها را به خود ختم مي كرد. وقتي انگليســي ها در 
شــهريور 1320 اين  قدََر قدرت و ابر شــوكت را به  
جزيره موريس با خواري و ذلت تبعيد كردند، حتي 
خود محمدرضاشاه به تبعيد پدرش و شاه مشروطه 

از نظر عاطفي و قانوني اعتراض نكرد. 
ششــمين و بدتريــن تهاجم به حقــوق ملت و 
مردم سالاري نوشته شده در قانون اساسي، مصوبات 
دومين مجلس مؤسسان در ارديبهشت 1328 پس 
از ترور شاه در 15 بهمن 1327 و در پي آن حكومت 
نظامــي بــود. گرچه محمدرضــا شــاه در عمل و 
برخلاف قانون، وزارت جنــگ و وزارت دربار را 
داشت و نيروهاي مســلح را فرماندهي و انتخابات 
را مهندسي  مي كرد، با اين وجود تماميت خواهي 
او ســيري ناپذير بود و در دومين مؤسسان، حق وتو 
و انحلال مجلسين را به دســت آورد و در اين راستا 

اصل 48 قانون اساسي واقعاً پايمال شد.
افزون بــر تماميت خواهي شــاه، انگليس هم 
مي خواســت قدرت فزاينده قابــل اعتمادي چون 
دربار را داشــته باشــد. با پايمال كــردن اين اصل، 
مشروطه تعطيل شــده و با دســت خود پايان رژيم 
سلطنتي مشــروطه را اعلام كرد، هرچند خودش 
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نمي فهميد و براســاس روانشناســي ديكتاتور، در 
موضعي هم نبود كه بفهمد.

در اصل 48 قانون اساسي پيش از بدعت ناپسند 
مؤسســان دوم آمده بود كه: »اگر مطلبي ازســوي 
وزيري پــس از تنقيح و تصحيح در مجلس ســنا به 
مجلس شورا ي ملي رجوع مي شود قبول نيافت، در 
صورت اهميت، مجلس ثالثي مركب از مجلسين 
ســنا و شــورا به حكم انتخاب اعضاي دو مجلس 
و بالســويه تشــكيل مي شــود تا در ماده متنازع فيه 
رسيدگي كنند. نتيجه رأي در مجلس شوراي ملي 
قرائت مي شــود اگر موافقت دســت داد فبها و الا 
شرح مطلب به عرض ملوكانه مي رسد و هرگاه رأي 
مجلس شورا را تصديق فرمودند مجري مي شود و 
اگر تصديق نفرمودند امر به تجديد مذاكره و مداقه 
خواهند فرمود و اگــر باز اتفاق آرا حاصل نشــد و 
مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آرا، انفصال مجلس 
شورا را تصويب كردند و هيئت وزيران هم جداگانه 
انفصال مجلس را تصويب نمودند فرمان همايوني به 

انفصال مجلس شوراي ملي صادر مي شود.«
اما با كمال تعجــب در 18 ارديبهشــت 1328 
متن اصل 48 به متن زير تبديل شــد: »اعليحضرت 
همايوني مي توانند هريك از مجلسين شورا و سنا 
را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل 

نمايند.«
در روال قانوني،  قوه مقننــه قانوني را تصويب 
و هيئت  وزيران آن را اجرا مي كردند حالا پادشــاه 
مشــروطه و مبــرا از مســئوليت حق پيــدا مي كند 
مجلسين سنا و شــوراي ملي را در آن واحد منحل 
كند  و اين يعني تعطيلي كامل مشــروطه سلطنتي 
آن هم به دســت خود اعليحضرت. به نظر من شاه 
مي بايســت توســط يك دادگاه صالحه با هيئت 
منصفه به اتهــام تعطيلي مشــروطيت و حتي نظام 
شاهنشاهي محاكمه مي شــد كه البته هيئت منصفه 
36 ميليوني در سال 1357 قضاوت خود را انجام داد 
و او را از ســلطنت و خودكامگي عزل كرد و چون 
فضايي براي نفس كشيدن نداشت براي بار دوم به 

خارج فرار كرد.
تنهــا مخالفتي كه با مؤسســان شــد ازســوي 
قوام السلطنه و ســپس دكتر مصدق بود و شاه لقب 

حضرت اشرف را از قوام پس گرفت.
در چهار خــرداد 1329 در جلســه 27 مجلس 
شوراي ملي، دكترمصدق درباره مصوبات مجلس 
مؤسسان دوم گفت: در مجلس شوراي ملي، پس 
از مجلسي كه به عنوان مجلس مؤسسان برخلاف 
افكارعمومي تشــكيل شــد و از اين مردم كســي 
به ســمت نمايندگي در آن نبود كه از قانون اساسي 

دفاع كند، اينجانب تصميم گرفتم كه در نخستين 
فرصــت آنچــه در صــلاح مملكت و شــخص 
اعليحضرت همايوني است به عرض ملت برسانم. 
من نمي گويم قانون اساسي كه زاده فكر بشر است 
لايتغير اســت، ولي مي گويم قانون اساسي را بايد 
نماينــدگان حقيقي ملــت تغيير دهنــد و هرگونه 
تغييري كه غير از اين باشد مورد تأييد ملت نيست و 
كار مجلس مؤسسان بي ارزش و غيرمعتبر است، از 
فوت باني مشروطيت هنوز نيم قرن بيشتر نمي گذرد 
كه ما با شــش پادشــاه روبه رو شــده ايم. پادشــاه 
جوانبخت ما به عمر طبيعي برســد و ســاليان دراز 
سايه شان بر سر ما مستدام باشد، ولي اين دعاي خير 
مستلزم اين نيســت كه قانون از نظر اشخاص ]شاه[ 

وضع شود.
استفاده از حق انحلال مجلســين و بدون قيد و 
شرط، گذشته از اين كه مجلس و مملكت را دچار 
مشــكلات مي كند براي نماينــدگان مجلس هم 
متضمن زيان هاي بسيار است. يك نماينده حقيقي 
ملت چقدر بايد در افكار مردم رســوخ پيدا كند و 
چقدر بايد مورد اعتماد جامعه باشــد تا بتواند حائز 
مقام نمايندگي شــود؟ آيا سزاوارست كه ناگهان 
مجلس منحــل شــود و نماينــدگان از مأموريتي 
كه مردم به آنها داده اند بركنــار گردند؟ تهديد به 
انحلال، حربه ظالمانه اي است كه اشخاص مغرض 
مي توانند به كار ببرند و نمايندگان را هميشه متزلزل 
كنند. اصل 48 قانون اساسي به صورتي كه تغيير يافته 

ـ به وسيله مجلس مؤسسان دوم ـ رأساً باطل است.
مي بينيم دكترمصدق در گذرگاه هاي حساس 
و هرجا كــه پاي مصالح كشــور و قانون اساســي 
و حقــوق ملت به ميــان مي آمد، مردانــه مقاومت 
مي كرد و موضع فعالي داشــت چه در مؤسســان 
اول و چه در برابر مؤسســان دوم. او دلسوزانه اتمام 
حجت مي كرد و چــون حرف هاي دلســوزانه و 
قانوني او را نشنيدند خود در مقطعي به حجتي براي 
مردم ما تبديل شد. رمز اعتماد مردم به او در جريان 
نهضت ملي ايــران، صداقت و مواضــع قانوني او 
بود. او جوهر نهضت ملي را احياي قانون اساسي و 
در واقع بازگشت به قانون اساسي مشروطه معرفي 
كرد و براي نهضت ملي دو مؤلفه قائل بود: نخست 
آزادي انتخابات و درواقع انتقال قدرت از دربار به 
مردم و مجلس شوراي ملي كه نتيجه اش اصلاحات 
زيادي بود كــه مطلب مســتقلي مي طلبــد و دوم 
استقلال و استيفاي حقوق ايران در جريان نفت كه 
به قانون ملي شــدن نفت و خلع يد از شركت نفت 
ســابق انجاميد. دكترمصدق در راستاي بازگشت 
به قانون اساسي و رفع كارشــكني ها بود كه از شاه  

تقاضا كرد به موجــب قانون بايــد وزارت جنگ 
به عهده نخســت وزيري باشــد نه شــاه مشروطه. 
شــاه مقاومت كرد و مردم بــا قيام 30 تيــر 1331 و 
به جاي گذاشــتن 30 شــهيد با خون خود درخت 
قانو ن اساســي را آبياري، بــارور و تنومند كردند و 
وزارت جنگ به وزارت دفاع تبديل شــد. بســيج 
بي سابقه مردم و تجلي اراده ملت در اوج خود بود، 
به طوري كه با وجود آزادي هــاي زياد و مخالفت 
ســران ارتش، فئودال هــا، ســرمايه داران كلان، 
روحانيون درباري و نبودن درآمد نفت، استقلال، 
خودكفايي و تماميت مملكت نيز حفظ شد و اين 
نبود جز در ســايه اعتماد مردم بــه رهبري نهضت. 
شــاه به  دليل اعَمال غيرقانوني خــود چون فضايي 
براي نفس كشيدن  نداشت از مملكت گريخت و 
امريكا، انگليس و ايادي داخلي آنها با يك كودتا 
او را به تخت پادشاهي برگرداندند كه از اين به بعد 
هيچ قانوني رعايت نمي شــد. در سال هاي 1339 و 
1342 جبهه ملــي دوم و نهضت آزادي خواســتار 
آزادي هــاي مصــرح در قانون اساســي شــدند و 
حكومت قانون و حاكميت ملي را  طلبيدند. نهضت 
روحانيت نيز خواستار حاكميت قانون بود و مراجع 
عظام با تغيير قانون اساسي در سال 1341 در جريان 
انجمن هاي ايالتي و ولايتي مخالفت كردند و امير 
اسدالله علم نخســت وزير وقت عقب نشيني خود 
را اعلام كرد. هماهنگــي نيروهاي ملي و مذهبي و 
مواضع قانوني و ضداستبداد آيت الله خميني دوباره 
فضا را براي شــاه تنگ كرد و شــاه به  منزل تيمسار 
نصيري فرار كرد و قيام ملي 15 خرداد را سركوب 
نمود. در بهمن 1341 رفراندومي  ترتيب دادند كه 
به »انقلاب شاه و مردم«  و يا  »انقلاب سفيد« معروف 
شــد و همه نيروهــاي ملــي و مذهبي را بــه زندان 
انداختند. به نظــر من اصلاحات ارضــي دو مؤلفه 
داشت: يكي گرفتن انگيزه از طرفداران مصدق كه 
خواهان اصلاحات بودند و دوم فشار امريكا براي 
دستيابي به منافع خود، حتي صاحبنظران وفادار به 
شاه نيز با اين اصلاحات كارشناسي نشده مخالف 
بودند، درحالي كه اين اصلاحات حتي سير قانوني 
خود را نيز طي نكرد. ولي شــاه در شــهريور 1342 
درحالي كه آيت الله خميني و نيروهاي ملي ـ مذهبي 
در زندان به سر مي بردند مثلث معروف خود را اعلام 
كرد: الف ـ قانون اساسي انقلاب مشروطه ب  ـ نظام 

شاهنشاهي ج: انقلاب شاه و ملت. 
شاه براي نخستين بار نظام شاهنشاهي كه جزء 
قانون اساســي بود را از قانــون، تفكيــك و آن را 
همرديف و مهمتر از قانون دانســت تا هر جا اعمال 
غيرقانوني او توجيه ندارد و با مخالفت مردم روبه رو 
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مي شود آن اعمال را به نظام شاهنشاهي و اراده سنيه 
ملوكانه مستند كند.

مي بينيــم شــاه مشــروطه و مبرا از مســئوليت 
براي نخستين بار رأســاً قانونگذاري هم مي كند و 
انقلاب شــاه و مردم را جزء منابع قانوني و مهمتر از 
قانون اساسي معرفي مي كند. در كنگره آزاد زنان 
و آزاد مــردان در ســال 1342 اعلام شــد هركس 
با انقلاب شــاه و مردم مخالف باشــد نمي تواند در 
انتخابات مجلس شــوراي ملي نامزد شــده و يا در 

چرخه مديريت مملكت مشاركت داشته باشد.
عَلمَ نخســت وزير وقت به تمامي اســتانداران 
و فرمانداران رســماً  بخشــنامه كرد كــه »انقلاب 
سفيد شاه و مردم تنها ســند و مهمترين سند قانوني 
كشــور اســت«. يورش هايي كه به حقوق ملت و 
قانون اساســي مي شــد از شماره خارج شــد و اين 
درحالي  بــود كه رژيم خــود را قانونــي مي ناميد. 
در چنين فضايي ســران نهضــت آزادي، محاكمه 
و به حبس هــاي طولاني محكوم شــدند. مجلس 
شــوراي ملي، اســتقلال قضايــي را پايمال تــر و 
كاپيتولاسيون را تصويب كرد. مرجع تقليد شيعيان 
را به خاطــر اعتراض به كاپيتولاســيون به خارج از 
ايران تبعيد كرد و يكي از اساتيد دانشگاه در كتاب 
تاريخ حقوق خود بــدون توجيه قانوني نوشــت: 
»منابع قانوني ايران عبارت اســت از قانون اساســي 
و مواد انقلاب شــاه و ملت«. انقلاب ســفيد، جزء 
مواد درسي دبيرستان شد و سعي بر اين بود كه شاه 
مشــروطه را به عنوان قانونگذار و مجــري نهادينه 
كنند. اگر قدرت از طريق دين و قانون كنترل نشود 
طبيعي است كه به مستي و نشــئگي قدرت تبديل 
مي شود و حتي قوانين اساسي را هم نديده مي گيرد. 
جنبش دانشجويي در سال هاي 1339 و 1342 
به بسط آزادي هاي تصريح شــده در قانون اساسي 
پرداخت. پس از ســركوب قيام ملــي 15 خرداد با 
موانعي چون ساواك، دربار و ضداطلاعات ارتش 
روبه رو شــد. مرحوم بازرگان در ســال 1343 در 
دادگاه نظامي خطاب به رئيس آن گفت ما آخرين 
گروهي هســتيم كه به زبان قانون با شــما صحبت 
مي كنيم و اين بيــان او جو زمانه بــود و به واقعيت 
پيوست، جنبش دانشجويي در ادامه آزاديخواهي 
خود سعي داشت به رفع موانع آزادي بپردازد. اين 
جنبش در برابر يورش ها و سركوب سيستماتيك 
توســط ســاواك و ضداطلاعات و دربار، اسلحه 
دفاعي را به دست گرفت. شاه كه مست قدرت بود 
گفت آ شــپزهاي ارتش، جنبش مسلحانه را از بين 
خواهند برد. در ســال 1351 پرويز ثابتي معروف به 
مقام امنيتي و رضا عطارپور معروف به حسين زاده 

از سربازجوهاي ساواك، دكتر سحابي و مهندس 
بــازرگان را به ســاواك احضــار كــرده و از آنها 
خواستند كه جنبش مسلحانه مجاهدين را محكوم 
كنند. آن دو گفته بودند كه اگر شما به قانون اساسي 
بازگرديد قدر مســلم جنبش مسلحانه كمرنگ و 
بي رنگ خواهد شــد، اما شاه پيشــنهاد بازرگان و 
سحابي مبني بر بازگشت به قانون اساسي را در سال 

1357 مطرح كرد كه دير شده بود.
فضا به گونه  اي بود كه همه مي دانســتند رژيم، 
چشم ها و گوش هايش را به روي قانون بسته است 
و وقتي رژيــم دم از قانــون مي زد مردم به ســخره 
مي گرفتنــد. سيســرون مي گفــت دو نــوع اجرا 
داريم: اجرا با قانون و اجرا با زور؛ در اجراي قانون، 
خردورزي و عقلانيت رشد مي كند، ولي در اجرا با 

زور،  بي خردي و حكم زور.
مستي قدرت شاه بويژه پس از جشن هاي 2500 
ساله در مهر ماه 1350 و افزايش درآمد نفت به جايي 
رســيد كه حتي احزاب قلابي چــون حزب مردم 
و مليون را منحــل و حزب رســتاخيز را تنها حزب 
ايران دانست و به دســته بندي مردم ايران پرداخت 
كه يا عضو حزب رســتاخيز شــوند يــا بي تفاوت 
بمانند و اگر بخواهند مخالفت كنند از ايران خارج 
شــوند. او برخلاف قانون، نه تنها بــه عزل و نصب 
نخســت وزيران، بلكه به عزل و نصب وزيران هم 
مي پرداخــت و روي تك تك نمايندگان مجلس 

شوراي ملي و سنا نيز نظر مي داد.
آيت الله خميني از ســال 1341 رژيم و شاه را به 
رعايت و بازگشت به قانون اساسي دعوت مي كرد، 
ولي او كه مســت قدرت شــده بود گوش شنواي 
خود را از دست داد و هر روز ســركوب را بيشتر و 
سيستماتيك  تر مي كرد تا اين كه آ يت الله خميني در 
سير اتمام حجت خود به حجتي تبديل شده و مردم 
 در بسيج بي ســابقه اي رهبري ايشان را پذيرفتند.)1(

  در ســال 1354 و 1355 در زندان هاي شــاه منتظر 
آن بوديم 3000 نفر را كه برايشــان پرونده ســازي 
شــده بود، دســتگير كرده و به زندان بياورند، ولي 
خبري نشــد. مقاومت در برابر شــكنجه و ارعاب، 
نقطه عطفي را در ســاواك ـ اين ارگان سركوب ـ 
به وجود آورد كه هر دانشــجويي دستگير شود به 
يك چريك و مبــارز آبديده تبديل مي شــود، از 
اين رو سربازجوي ســاواك، ناصري، معروف به 
عضدي براي نخستين بار اعلام كرد ديگر خواندن 
هيچ كتابي جرم نيســت، تنها اســلحه نباشــد. اين 
مقاومت هــا، مقدمه آزادي در زندان بود. شــاه كه 
مي ديد تمام دانشگاه هايي كه در زمان خود او پس 
از كودتا ايجاد شــده؛ يا به جنبش مســلحانه پيوند 

خوردند يا از آنهــا هواداري كردند، ســال 1355 
اعلام كرد ديگر كسي را شكنجه نمي دهيم، كه اين 

خود اعتراف به شكنجه بود.
شاه در اوج جنبش منجر به انقلاب در سال 1357 
طي ســخنراني به اين مضمون گفــت: »من صداي 
انقلاب شــما را شنيدم. شــما ملت ايران عليه ظلم و 
ستم به پاخاستيد من از آن آگاهم... تضمين مي كنم 
كه در آينده حكومت ايران براساس قانون اساسي، 
عدالت اجتماعــي و اراده ملي و به دور از اســتبداد،  
ظلم و فســاد خواهــد بــود...«، از آنجا كه »شــاه و 
بي قانوني«، »شــاه و ناديده گرفتن قوانين اساسي«، 
»شاه و دورزدن قانون«،   »شاه و دورزدن ملت«،  »شاه 
و ســركوب مردم«، »شــاه و كودتا«، »شــاه و اعدام 
فاطمي، نواب صفوي، مجاهدين و فدايي ها«، »شاه 
و خودكامگي«، »شاه  و هزينه هاي اجتماعي فراوان« 
و... با هم يكي شده بود مردم ديگر توان پذيرش توبه 
او را نداشتند، چه مي شد اگر از قانون اساسي عدول 
نمي كرد و شاه مشــروطه باقي مي ماند؟ چه مي شد 
اگر او بدون پرداخت اين همه هزينه هاي اجتماعي 
زودتر به قانون اساسي بازمي گشت؟ آيا به نفع خود 
او هم نبود؟ چند ســال پيش، گفت وگويي با يكي 
از مســئولان انجمن معتادان گمنام داشتيم ـ كه در 
چشم انداز ايران هم چاپ شــد ـ او مي گفت معتاد 
در وهله اول با مصرف مواد جان مي گيرد، اما بعدها 
جان مي دهد و همه چيز خود را اعم از دارايي، زن و 
فرزند و درنهايت خود را در راه نشئگي فدا مي كند، 
مگر در اين نهر روان و پرشــتاب و بدون كنترل، به 
صخره سنگي يا شــاخه درختي برخورد كرده و او 
را متوقف كند. آيا شــاه نبايد به نصيحت دلسوزان 
گوش مي كرد و مســت قدرت نمي شــد تا پس از 
طي هزينه هاي اجتماعــي زياد با انقــلاب مردمي 
روبه رو شود و به اصطلاح ســرش به سنگ بخورد 
و به قول مرحــوم بازرگان يا 36 ميليون را بكشــد يا 
خودش از ايران برود. چه بايد كرد تا به دام مســتي 
قدرت و خودكامگي نيفتيم؟ به نظر مي رســد بايد 
اصل خطاپذيري بشر را بپذيريم و خود را همواره در 
معرض مشورت، انتقاد، نظارت و كنترل دين و قانون 
قرار دهيم، مگر پيامبر اكرم)ص( ـ كه بشري مافوق 
بود نه فوق بشر بود ـ     به مردم نمي گفت »اشيروا عليّ«، 

حتي برخلاف من، مرا مشورت دهيد.
لطفاللهميثمي

پينوشت:
1ـ ر.ك: »چه كســي مشــروطيت را پايمال كرد، شاه يا 
روحانيت؟«، سيدمهدي غني، ضميمه روزنامه اعتماد، 22 دي 
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دورزدناستقلالقضاييواحترامبهقضات

جناب آقاي رئيس و ســناتورهاي محترم، در 
اين لحظات حساس تاريخ كشــور و در زماني كه 
رفع نابساماني هاي گوناگون ميهن عزيز ما مستلزم 
فــداكاري و يكپارچگي عمــوم افــراد اين ملت 
باستاني اســت و همه جا صحبت از قانون اساسي و 
نقش آن در تأمين سعادت و بقاي ملت ايران است، 
من مي خواهم امروز درباره يكي از فصول مهمه آن 
سند تاريخي و يكي از اركان مشــروطيت و قواي 
ثلاثه، يعني قوه قضاييه صحبت كنــم و وظايف و 
مســئوليت هاي آن قوه و همچنين احترام و اعتبار 
و شئون آن را به تشــريح بيان كنم و درباره اين راز 
سر به مهر كه نزديك به ســه ربع قرن است هميشه 
و همه جا سخن از بهبود و تقويت و تحكيم و تأييد 
آن مي رود، مطالب بســيار قابل توجهي را در اينجا 
مطرح كنم. اميدوارم كه به خواست خداوند قادر 
متعال بتوانم در ســهم خود كه عمري را در اين راه 
به سر برده ام پيشنهادها و نشريات مفيدي را به اولياي 

دولت و همكاران خود عرضه بدارم.
همه مي دانيم كه عدالت پروري و دادگستري 
يكي از عالي ترين مظاهر فرهنگ ملي قوم ماست، 
زيرا چه در ايران باستان و چه در سايه نجات بخش 
اســلام و مخصوصاً در آيين تشيع كه عدالت يكي 
از اصــول آن مذهب اســت، احقاق حــق مردم و 
قضاوت عادلانه در رفع ظلم و ســتم و به طوركلي 
دادپروري و دادگســتري به عنوان راز بقا و نجات 
ملت ها شــناخته شــده، تا جايي كه حديث نبوي 

مي فرمايد: »ملك با كفــر باقي مي ماند، ولي با ظلم 
باقي نخواهد ماند«. چرا به پيشينه هاي تاريخي بسيار 
دور برويم، زيرا ما مي دانيم كــه غرض و هدف از 
اساس مشروطيت تشــكيل عدالتخانه بود و سپس 
افكار مترقيانه ديگري به تبع آن زينت بخش متون 
اصيل قانون اساسي گرديد. در حدود هفتاد و چند 
ســالي كه از مشــروطيت مي گذرد صدها و بلكه 
هزاران ماده قانونــي و اصلاحــي و تكميلي براي 

بهبود و تحكيم دادگستري به تصويب رسيد و در 
برنامه تمام دولت ها، مســئله اســتقلال قوه قضاييه 
و بهبود دادگســتري در صدر كارها قرار گرفته و 
حتي دادگستري به دفعات منحل و مجدداً تشكيل 
يافته كه بحث درباره اســاس صحت و مشروعيت 
اين گونه انحلال  هــا از موضوع بحث اين جلســه 
خارج اســت،  ولي امــروزه ما يك دادگســتري 
داريم كه قوه اي از قواي ثلاثه مملكت را تشــكيل 
مي دهد و مورد علاقه من و شما و عموم ملت ايران 
است زيرا ثمرات آن متوجه همگان مي گردد و به 
لحاظ همين اهميت اســت كه امروز تمام سخن را 
به نام دادگســتري ايران آغاز و به انجام مي  رسانم، 
به غالب رسايي ها و حتي نارســايي هاي آن اشاره 
مي كنم، ولي نــه از ديده انتقادي صــرف، بلكه با 
آرزوي داشتن يك دادگســتري بهتر و سريع تر و 

قاطع تر و محترم تر و قدرتمندتر از هميشه.
وقتي ســخن از قوه قضاييه مــي رود فوراً اصل 
استقلال قوه قضاييه به خاطر متبادر مي گردد. طبق 
اين اصــل قضــات دادگاه ها در مقام خــود تثبيت 
مي گردند و غيرقابل تغيير شناخته شده اند، مگر در 
موارد قصور و تقصير كه مستلزم تغيير و تبديل آنان 
باشد، ولي مطلب اينجاست كه دادگستري مستقل 
يعني چه؟ و اين واژه چــه خصوصيات و امتيازاتي 
را در بر دارد؟ به نظر من دادگســتري وقتي مستقل 
است كه قضات آن داراي استقلال و احترام باشند، 
يعني در فكر خود و رأي خود جز از قانون و وجدان 

مقاله

عدالت پروري و دادگستري 
يكي از عالي ترين مظاهر 
فرهنگ ملي قوم ماست، زيرا 
چه در ايران باستان و چه 
در سايه نجات بخش اسلام 
و مخصوصاً در آيين تشيع 
كه عدالت يكي از اصول آن 
مذهب است، احقاق حق 
مردم و قضاوت عادلانه در 
رفع ظلم و ستم و به طوركلي 
دادپروري و دادگستري 
به عنوان راز بقا و نجات 
ملت ها شناخته شده، تا جايي 
كه حديث نبوي مي فرمايد: 
»ملك با كفر باقي مي ماند، 
ولي با ظلم باقي نخواهد ماند«

در پي قيام 17 شهريور 1357 و جنبش منجر به انقلاب ملت ايران، حتي سناتورهاي مجلس سنا نيز به فكر اصلاحات ريشه اي افتادند تا مگر بتوانند 
جلوي امواج انقلاب را بگيرند. سناتور جلالي نائيني براي نخستين بار در آبان ماه 1357 هنگام حكومت نظامي در نطق پيش از دستور خود، مطالبي را 
درباره پايمال كردن قانون اساسي انقلاب مشروطيت و بويژه استقلال قضايي مطرح مي كند كه با تأمل در اين سخنراني، شايد به علت واقعي سقوط 

شاه و سلطنت موروثي دست يابيم.
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الهام نگيرند و تحت تأثير عوامل و مقتضيات زمان و 
مكان و تلقين و توصيه و تذكر و امور نظير آنها  قرار 
نگيرند و كسي كه ياراي اعمال نفوذ در فكر و نظر 
آنها نباشد كه خوشبختانه نظير چنين قضات شايسته 
و متقي و دانشــمند را دادگستري ما بســيار داشته 
و دارد ولي نكته در اينجاســت كه مــا همگان بايد 
محيطي را فراهم آوريم كه قاضي بتواند با استقلال 

و قاطعيت و احترام به وظايف خود عمل كند.
اگر قوانين براي تأمين اين منظور ناقص اســت 
بايد در رفع و اصلاح آن اقــدام كنيم و اگر محيط 
اجتماعي نارساســت و وافي به اين منظور نيست، 
محيــط اجتماعي خــود را اصلاح كنيــم. به طور 
مثال معلوم نيســت چرا در دادگستري ما مثل ساير 
كشــورهاي مترقي بازپــرس با آن مقام حســاس 
و مهمي كه در كشــف و تعقيب و تحقيــق دارد از 
استقلال قضايي برخوردار نيســت و مقام و سمت 
او به اصطلاح به  مويي بســته اســت و تحت سيطره 
و اختيارات مقامات اداري اســت. لازم به توضيح 
است كه طبق قوانين ما وزراي عدليه رياست فائقه 
بر دادسراها دارند، البته در مورد دادستان ها حرفي 
نيســت به شــرط آن كه اين رياســت فائقه به نحو 
مطلوب و قانوني و به منظور ارشــاد و هدايت آنها 
باشــد، نه به معناي امر و نهي و تذكر و دستور، ولي 
بازپرس كه طبق قانون بي طرف اســت چرا بايد با 
يك ابلاغ بيايد و با يك سطر ابلاغ ديگر برود؟ آيا 
اكنون كه سخن از اصلاح دادگستري است نبايد به 
اين موضوع بسيار مهم توجه كرد و اين نقص را از 

قوانين ايران برداشت؟
نكته دومي كه در اصلاح دادســراها و تحكيم 
و تأييد آن قابل توجه اســت اين اســت كه ما نبايد 
به دادســراها به عنوان يك  دســتگاه اداري تحت 
رياست وزير دادگستري بنگريم، زيرا دادستان ها 
در واقع حافــظ جان و مال و نامــوس عموم ملت و 
پاسدار قوانيني هســتند كه قوه مقننه آن را تصويب 
كرده است و به توشــيح نيز رســيده، ولي اگر اين 
عمل شــود كه آنها را مانند مأموران اداري بنگريم 
ديگر ملت ايران چه تأمين و تضميني در مقابل جور 

و ظلم و ستم دارد؟
دادسراها درواقع مراجع اوليه تظلمات عمومي 
هســتند و بايد به عنــوان ركني بي طــرف و در عين 
حال بسيار محترم و دقيق و ســريع به وظايف خود 
ً  خلاف  عمل كنند. درصورتي كه در عمــل اكثرا
آن است و اكثر پرونده ها و مخصوصاً پرونده هاي 
مهم در اغلب مــوارد در دادســراها معطل و معوق 

مي ماند، نه در محاكم و ما اكثراً فراموش كرده ايم 
كه دادسراها در درجه اول مسئوليت خطير تعقيب 
مجرمان را دارند و بعد از رســيدگي آنهاســت كه 
كار به دادگاه ها احاله مي گردد. بنابراين ســرعتي 
كه لازمه  دادگستري اســت اول بايد در دادسراها 
كه تحت رياســت وزراي دادگستري است جامه 
عمل پوشــد. در اينجا آيا نبايد چنين نتيجه گرفت 
كه ركود و وقفه كارهاي دادســراها با مســئوليت 
وزرا ارتباط دارد، زيرا آنها مي توانند با حق نظارت 
و رياست خود سرعت عمل بيشــتري به دادسراها 
بدهند، ولي متأســفانه عملًا خلاف آن را مي بينيم 
كه كار مردم در دادســراها معوق و معطل مي ماند 
و به اين جهت اســت كــه مســئوليت هاي وزراي 

دادگستري در اين نابساماني ها جلب نظر كند.

بعد از موضوع دادســراها به نظــر من اصلاح 
دادگســتري و مخصوصاً امر مبــارزه با مجرمين و 
جلوگيري از ارتــكاب جرايم و تعقيب و محاكمه 
تبهكاران، مســتلزم آن اســت كه دادگستري ما از 
تبهكاري  ها و بزهكاري ها و فســادها مطلع شــود 
و ســازمان هايي طبق قانــون موظــف گردند كه 
با بررســي هاي مقدماتي و بازرســي هاي اداري، 
موارد قابل تعقيب و نمونه هاي فســاد، حيف و ميل 
اموال عمومي را به مراجع قضايــي اعلام دارند. در 
گذشته به طوري كه مي دانيم يك سازمان مجهزي 
به نام اداره كل بازرسي كشــور وجود داشت كه با  
اعزام هيئت هاي بازرسي، از موارد سوءاستفاده ها 
و ســاير جرايم مطلع مي گرديد و سپس مراتب را 
به دادســراها اعلام مي كرد و آنها نيز بــه نوبه خود 
موضوعات را مــورد تعقيب قــرار مي دادند، ولي 
چند ســالي اســت كه اين اداره منحــل گرديده و 
بنابراين دادگستري رأساً تا حدي در عالم بي خبري 
است. وزارت دادگســتري بنابر وظايف خود بايد 
داراي سازماني براي حسن انجام امور خود باشد و 
در مواقع لزوم نيز از ساير دستگاه  هاي مملكتي يك 
چنين همكاري را بخواهد تا دادگستري بتواند منشأ 
اثرات ارزنده و با فساد و طرد عوامل و افراد ناصالح 

در سازمان هاي دولتي و غير دولتي باشد.
ديگر از موضوعــات قابل توجه در اســتقلال 
قوه قضاييه اصــل جامعيت مراجع قضايي اســت، 
يعني ديــوان عدالــت عظمي كــه بنابــر تصريح 
قانون اساســي مرجع تظلمات عمومي است بايد به 
كليه دعاوي و اختلافات رســيدگي كند و عدول 
از ايــن اصل و تشــكيل هيئت ها و كميســيون ها و 
نظاير آن كه به پاره اي از اختلافــات و دعاوي فعلًا 
رســيدگي مي كنند به اصل اســتقلال قوه قضاييه 
لطمه مي زند، زيرا ايــن قبيل مراجع اختصاصي كه 
تابع موازين دادرســي نبــوده و تصميم گيرندگان 
ً  تحصيلات حقوقــي ندارند، چگونه  آنها نيز اكثرا
مي توانند به حل و فصل دعــاوي بپردازند، آن هم 
اختلافات بسيار مهم كه رســيدگي به آنها واقعاً در 
شأن يك مرجع قضايي اســت. ما همه مي دانيم كه 
قانون اساســي ما جز مراجع دادگستري و تا حدي 
محاكم نظامــي، مرجع ديگري را بــراي تظلمات 
عمومي نمي شناسد. بنابراين احترام به قانون اساسي 
مستلزم حذف اين گونه مراجع اداري و احاله امور 

آنها با مراجع قضايي است.
اكنون كه پاره اي از نقايص دادگســتري مورد 
بحث قــرار گرفت جــاي آن دارد كه بــراي رفع و 

ما نبايد به دادسراها به عنوان 
يك  دستگاه اداري تحت 
رياست وزير دادگستري 
بنگريم، زيرا دادستان ها 
در واقع حافظ جان و مال و 
ناموس عموم ملت و پاسدار 
قوانيني هستند كه قوه مقننه 
آن را تصويب كرده است و 
به توشيح نيز رسيده، ولي 
اگر اين عمل شود كه آنها را 
مانند مأموران اداري بنگريم 
ديگر ملت ايران چه تأمين و 
تضميني در مقابل جور و ظلم 
و ستم دارد؟
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حل آن مشــكلات نيز راه حل هاي تازه بيابيم و درد 
را چاره كنيم و فقط بــه گله و گلايــه اكتفا نكنيم. 
در اين خصــوص و به عنوان چاره اصــلاح و بهبود 
دادگستري شايد فرصت محدود اينجانب اجازه بيان 
تمام آن طرق را ندهد، ولي در حد مقدور نمي توان از 
ذكر آن نيز خودداري كرد. اولين نياز دادگســتري 
نياز به نيروي انساني كافي و متناسب براي انجام اين 
مسئوليت هاي خطيرست. قضاوت و وكالت كاري 
است فني مستلزم هزاران شــرايط علمي و اخلاقي 
و تربيتي و علاوه بر همه اينها مستلزم داشتن استعداد 
خاصي اســت كه در هر كس وجود ندارد. شــايد 
پاره اي از شــرايط، اكتسابي باشــد، ولي نمي توان 
منكر شــد كه پاره اي از آن شــرايط نظير استعداد و 
شــم قضايي بايد در ذات انســان و قابل اكتساب، يا 
اساساً نيست و يا به آســاني تحصيل مي شود. امروز 
متأسفانه داوطلبان خدمت قضايي بيسار كمند، زيرا 
حرفه اي اســت بس مشــكل و اگر اجري هم داشته 
باشد بيشتر اخروي است تا دنيوي و آن گاه رغبت به 
خدمات قضايي وقتي به وجود مي آيد كه علاوه بر 
همه امتيازات مادي و معنوي، مسئله  شأن و مقام قضا 
و احترام به دســتگاه عدالت نزد عموم مــردم اعم از 
مراجعان به دادگستري و اولياي دولت و ساير قواي 
مملكتي به عنوان اصل مسلم شناخته شود و در اذهان 
مردم به اصطلاح ملكه گــردد وگرنه كوچكترين 
ناسپاسي و بي احترامي به يك قاضي كافي است كه 
ديگران را نيز دلســرد كرده و رغبت خدمت به اين 
دســتگاه را نيز در قلوب داوطلبان منتفي سازد. اگر 
قاضي مثل هر بشري خطا كرد، براي خطاي او دادگاه 

عالي انتظامي قضات وجود دارد. ولي مقامات اداري 
حق ندارند مقام شامخ قضا را مورد مؤاخذه، اخطار و 

تذكر قرار دهند.
بــراي تأمين نيروي انســاني دادگســتري بايد 
علاوه بر قضــات كه حايز شــرايط علمي خاصي 
هستند حتي خدمتگزاران اداري دادگستري را در 
حين خدمت آموزش داد و به آنهــا اميدواري داد 
كه در صورت داشتن استعداد و تقوا و علم و دانش 
لازم، روزي بتواننــد در صورت احراز شــرايط به 
مقامات اوليه قضايي نائل شــوند و با ابراز لياقت به 
مقامات بالاتر ارتقا يابند، زيرا اين كاركنان اداري 
سهم شايســته اي در پيشــرفت كار مراجع قضايي 
دارند و با مراجعان به دادگســتري چه در بدو امر و 
چه در ختم آن ســروكار داشــته و عهده دار انجام 

وظايف نسبتاً حساسي هستند.
بالاخره در پايان عرايضــم دقايقي چند را بايد 
اختصــاص به اصطلاح قوانين دادگســتري بدهم 
كه آن هم تأثير بسيار قاطعي در امر بهبود و اصلاح 
دادگســتري دارد. در اينجا مجلسين به نقش خود 
در اصــلاح قوانين كه از شــئون خاص آنهاســت 
 وقوف كامل دارند، چرا ما بايد پس از علم يقين به 
اين كه قانوني كه شايد زماني مفيد بوده  ولي امروز 
فلسفه وجودي خود را به عللي  از جهات اجتماعي 
از دست داده است تعصب داشته باشيم و در ابقاي 
آن اصرار كنيم؟ بياييد همه مــا عادل تر و صريح تر 
در كار خود باشــيم هم دولت انصاف بيشــتري به 
خرج دهد و پــاره اي از قوانين به اصطــلاح زائد و 
غيرمفيد را از ميان برداريم، زيرا همان قدر كه قانون 
خوب نجات بخش و احياكننده است، قانون زائد و 
متروك مانند سلسله زنجيري است و پاي مردم را 

مي بندد و براي آنها عسروحرج به بار مي آورد.
در اينجا تقاضــاي من از دولت اين اســت كه 
پاره اي از قوانيــن را از اين نظر مورد بررســي قرار 
دهد و در هر مورد كه قانونــي را ديگر لازم و مفيد 
تشخيص نداد لايحه لغو و اصلاح آن را به مجلس 
بدهد و اين شهامت را براي خود محفوظ دارد كه 
از تعصب و اصرار به دور اســت و به عكس در راه 
ملت و خواسته هاي آن قدم برمي دارد و قصد لجاج 
ندارند و به عكس با احساس عدالت،  انصاف و در 
كمال شهامت و شجاعت هم خود و هم مردم را از 
وجود پاره  اي از قوانين زائد و مزاحم آزاد مي سازد، 

زيرا ما در انتظار چنين اقدامي هستيم.

كوچكترين ناسپاسي و 
بي احترامي به يك قاضي 
كافي است كه ديگران را نيز 
دلسرد كرده و رغبت خدمت 
به اين دستگاه را نيز در قلوب 
داوطلبان منتفي سازد. اگر 
قاضي مثل هر بشري خطا كرد، 
براي خطاي او دادگاه عالي 
انتظامي قضات وجود دارد. ولي 
مقامات اداري حق ندارند مقام 
شامخ قضا را مورد مؤاخذه، 
اخطار و تذكر قرار دهند

يكصدروزپسازفوت
آيت الله منتظري، 

همسرصبوروباوفايايشانخانم
»ماه سلطان رباني« 
بهرحمتخدارفتند.

چشم انداز ايران اين مصيبت را 
به خانواده محترم ايشان تسليت مي گويد. 

روحشان شاد و يادشان گرامي
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ايــن روزهــا لايحــه هدفمندكــردن يارانه ها 
دغدغه روزمــره بســياري از مردم شــده و تبعات 
اجــراي اين لايحــه بر زندگــي شــهروندان فكر 
و ذكــر همه را مشــغول كرده اســت، به طوري كه 
بســياري نگران تأثير ايــن قانون بر ســفره خانواده 
خود هســتند. قانون هدفمندكردن يارانه ها شامل 
16 ماده و 16 تبصره اســت كــه در 23 دي 1388 به 
تأييد شوراي نگهبان رســيد. هر چند اصولگراياني 
چون محمد خوش چهره معتقدند طرح هدفمندي 
يارانه ها در مقايســه با ديگر برنامه ها از اولويت اول 
برخوردار نيست. وي اولويت اول كشور را بيكاري 
مي داند و از آن به متغيري بحراني نــام مي برد. البته 
خوش چهــره، وضعيت كنونــي پرداخــت يارانه  
انرژي را مطلوب نمي داند و ساماندهي آن را معادل 

واژه هدفمندكردن مطرح مي كند.
اين طرح به گفته محمود احمدي نژاد بزرگترين 
طرح تحول در 50 ســال گذشته به شمار مي آيد كه 
قرار است با اجراي آن تمام مناسبات اقتصادي ايران 
تغيير كند. وي با قاطعيت در اهواز اعلام كرد كه سه 
سال پس از اجراي قانون هدفمندكردن، حتي يك 

فقير در ايران نخواهد بود.
لايحه دولت داراي چند محور اساسي ازجمله 
اصلاح قيمت ها، جبران و توانمندسازي خانوارهاي 
آســيب پذير و گســترش تأمين اجتماعي،  جبران 
كسري دولت، حمايت از بنگاه ها و تشكيل صندوق 
هدفمندسازي يارانه هاست. مصرف بي رويه بويژه 
در مــورد حامل هاي انــرژي، قاچاق ســوخت و 
ناكارآمدي صنايع و آثار زيســت محيطي، موجد 

اصلاح قيمت ها در هدفمندكردن يارانه هاست.
براســاس لايحه دولت مقرر بــود بهاي فروش 
داخلي حامل هاي انرژي نظر بنزين، نفت گاز، نفت 
كوره، نفت سفيد، گاز مايع، گازطبيعي و برق طي 

يك بازه زماني به تأييد مجلس، به قيمت هاي واقعي 
نزديك شود. اصلاح قيمت ديگر كالاها و خدمات 
همگاني نيــز قيمت تمام شــده در طــول حداكثر 
سه سال پيشنهاد شــده بود. اقدام هايي مانند كمك 
مستقيم نقدي يا غيرنقدي به خانوارهاي آسيب پذير 
از بخشي از منابع حاصل از اصلاح قيمت ها و اجراي 
برنامه هاي تأمين اجتماعي مانند بيمه، مسكن، اشتغال 

و آموزش مهارت، در لايحه منظور شده بود.
رئيس دولت نهم پيــش از تقديم لايحه اعتقاد 
داشت كه هدفمندكردن نياز به قانون جديد ندارد 
و با توجه به قانون هاي موجود اجرايي اســت كه با 
مخالفت مجلس روبه رو شــد. انتقادها و تغييرهاي 
مجلس روي لايحه باعث شــد كــه احمدي نژاد با 
صراحــت در مجلس اعلام كرد اگــر آنچه دولت 
مي خواهد توســط مجلس محقق نشــود از اجراي 

طرح اجتناب خواهد كرد.
رئيس دولت در جمع مردم اهواز از مجلس انتقاد 
كرد و گفــت: البته آنچه در لايحــه هدفمندكردن 
يارانه ها توسط دولت طراحي شده بود بسيار ساده و 
بدون آسيب بود، منتها با برخي تغييرات، پيچيده شده 
است و بدون ترديد انرژي زيادي از دولت مي گيرد، 
اما دولت مصمم اســت با قدرت اين فعاليت بزرگ 
اقتصادي را اعمال و اجــرا كند و مديران بايد خود را 

براي اجراي آن آماده كنند.

شــاهد بوديــم كــه مجلــس در ســال 1383 
بيانيه اي صادر كــرد مبني بر اين كــه دور جديدي 
از تصميم هاي اقتصادي آغاز شــده است. آنان در 
يكي از تصميم هاي خــود مانــع از افزايش قيمت 
چهار برابري برخي از حامل هاي انرژي شــدند. در 
ماده 3 برنامه چهارم توسعه فقط سه كالاي بنزين و 
نفت كوره و گازوئيل قرار بود تا چهار برابر افزايش 
قيمت يابد و قيمت بنزين 300 تومان پيش بيني شده 
بود، اما پس از گذشــت پنج سال نمايندگان مجوز 
طرحــي را دادند كــه كمترين تــورم حاصله بنابر 
پيش بيني دولت 15/7 درصد است، درحالي كه در 
آن زمان با آزادسازي قيمت سه حامل انرژي تنها با 
5درصد تــورم روبه رو بوديم. جالب اســت كه 67 
درصد نمايندگان مجلس هفتم به مجلس هشتم راه 
يافته اند، اما در سياستي كاملًا متناقض يك بام و دو 

هوا را در افزايش قيمت ها تصويب كردند.
ســابقه پرداخت يارانه در ايران به دوران قاجار 
برمي گردد كه با اعطاي بذر و مساعده به كشاوزان 
صورت گرفت. ســپس در ســال 1311 با تصويب 
قانوني جهت تأسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره 
گندم و خريد غله توسط سازمان غله با هدف مقابله 
با كمبودهاي احتمالي ادامه يافت و تا ســال 1321 
اين روند ادامه پيدا كرد و بويژه تهيه نان ارزان براي 
مصرف كنندگان شهري مد نظر بود. پرداخت يارانه 
به مفهوم كنوني به سال هاي دهه 1340 برمي گردد 
كه براي گوشت و گندم پرداخت مي شد و ميزان آن 

تا پيش از افزايش قيمت نفت خام بسيار اندك بود.
پرداخــت يارانه يكــي از راهبردهايي اســت 
كه دولت ها بــراي حمايت از اقشــار كم درآمد و 
 آسيب پذير يا بخش هاي خاص توليدي و اقتصادي 

به كار مي گيرند.
صندوق بين المللي پول هر نوع كمك بلاعوض 

مجلس

اصلاحياتخريب
پيرامونهدفمندكردنيارانهها

67 درصد نمايندگان مجلس 
هفتم به مجلس هشتم راه 
يافته اند، اما در سياستي كاملًا 
متناقض يك بام و دو هوا را 
در افزايش قيمت ها
 تصويب كردند

فائزه حسني
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دولتي را به توليدكنندگان بخش غيردولتي به شكل 
پولي يا غيرپولي، يارانه مي نامد.

آنچــه اهميــت فراوانــي دارد، هدفمندبودن 
پرداخت يارانه است. نخســتين بار پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي در سال 1368 در سياست هاي كلي 
قانون برنامه اول توســعه به موضــوع يارانه ها توجه 
شــد و در قانون برنامه دوم توســعه بر ادامه سياست 
پرداخــت يارانه بــر اي كالاهاي اساســي و دارو و 
در عين حال تقويت نظــام تأمين اجتماعي و بيمه و 
تأمين كمك هاي مســتقيم در مــوارد لازم تأكيد 
شد. در برنامه سوم توســعه ادامه سياست پرداخت 
يارانه كالاهاي اساسي شــامل گندم، روغن نباتي، 
قندوشــكر، پنير، دارو و شيرخشــك ذكر شــد. 
در ســال 1380، به منظور منطقي كــردن مصرف 
كالاهاي يارانــه اي و جلوگيري از قاچــاق آنها و 
تشويق و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه اي 
و جايگزينــي تدريجي طرح هاي رفــاه اجتماعي 
و تأميــن منابع براي ســرمايه گذاري هاي زيربنايي 
اصلاح قانونــي صورت گرفــت. در برنامه چهارم 
توسعه، موضوع ارتقاي امنيت اجتماعي و عدالت 
اجتماعي مطرح شــده بود. به موازات قانون برنامه 
چهارم، قانون ســاختار نظام رفاه و تأمين  اجتماعي 
)مصــوب 1383( نيــز بــر ســاماندهي و مديريت 
اجرايي نظام هدفمندكــردن يارانه هاي اجتماعي 
درچارچوب سياست هاي كلي نظام از اختيارات و 
مسئوليت هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تعريف 
شده بود. در سياســت هاي كلي نظام شفاف سازي 
يارانه هاي پنهان در اقتصاد كشور و تأكيد بر تقويت 
نظام هاي جامع تأمين اجتماعي بوده است. در سال 
1384 ســتادي به نام شــوراي راهبــردي اقتصادي 
دولت تشكيل شــد.يكي از مهمترين موضوعاتي 
كه اين ســتاد به آن پرداخت طرحي بــراي تحول 
اقتصادي در كشــور بود كــه درنهايــت به لايحه 
هدفمندكــردن يارانه ها انجاميد. مبناي اســتدلال 
درباره يارانه پنهان وجود تفاوت ميان قيمت جاري 
كالاها، خدمــات، ارز خارجي و قيمت ســايه اي 
آنهاست. براي نمونه در مورد نرخ ارز گفته مي شود 
كه قيمت سايه اي يا واقعي نرخ ارز 8500 ريال است، 
درحالي كه دولت كالاهاي اساســي را با ارز 3000 
ريال قيمتگذاري مي كند، مابه التفاوت 5500 ريال 
كمك مالي پرداختــي دولت به مصرف كنندگان 
اســت كه در بــرآورد يارانه ها لحاظ مي شــود. اما 
نبايد غافل بود كه با چنين ديدگاهي مي توان سخن 
از ماليات پنهان به ميان  آورد و اين پرســش مطرح 

مي شود كه آيا ميان قيمت كالاهايي چون اتومبيل 
توليد داخلي كه انواع  عوارض و ماليات به آن تعلق 
مي گيرد و مصرف كننــده نهايــي آن را پرداخت 
مي كند و قيمت جهاني چنين كالاهايي مابه التفاوت 
بارزي وجــود ندارد؟ تحليل مركــز پژوهش هاي 
مجلس در اين رابطه مي گويد شكاف ميان قيمت ها 
در بازارهــاي ارز، ســرمايه، كالا و خدمات به عدم 
تعادل ســاختاري موجود در اقتصــاد بازمي گردد 
كه با سياســت رهاســازي قيمت ها نمي توان آن را 
حذف كرد و چنين شكافي جزئي تفكيك ناپذير از 

اقتصادي با ويژگي ناتوازني هاي ساختاري است.
تأثيرگذاري يارانه بر زندگي مردم به سال هاي 
جهش قيمت نفت در 1353 برمي گردد كه درآمد 
ارزي كشــور از سه به بيســت ميليارد دلار افزايش 
يافت و در سال 1356 دولت، صندوقي به نام صندوق 
حمايــت از توليدكننــدگان و مصرف كنندگان 
تأسيس كرد و يارانه در ايران يك متولي رسمي پيدا 
كرد. پس از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ، كنترل 
اوضاع اقتصادي و نياز به يارانه ضروري تشــخيص 
داده شد و حدود 25درصد از توليد ناخالص داخلي 

به يارانه ها اختصاص يافت.
هنگام تقديم لايحه هدفمندكــردن يارانه ها، 
رئيس دولت به گزارش كارشناســي اشاره كرد و 
گفت نسبت يارانه  در توليد داخلي 29درصد است 
و 26درصد آن مربوط به انرژي است، درحالي كه 
در كشــورهاي دنيا از انــرژي ماليــات مي گيرند 
و افــزود از ســال 1380 تا 1385 حــدود 92درصد 
هزينه هاي جاري كشور به انرژي اختصاص داشته 
و در ســال 1385 به 95درصد رســيده است كه اين 
يارانه ها به افراد مرفه مي رســد. احمدي نژاد گفت: 
»اين اولين طرحي اســت كه بيشــترين كارشناسي 
روي آن انجام شده و اولين طرحي است كه رهبري 
عزيز بر كليات آن صحه گذاشــته اند.« درحالي كه 

فرشاد مؤمني اســتاد اقتصاد در خصوص انجام كار 
كارشناســي روي لايحه مي گويد در جلسه هيئت 
دولت با اقتصاددانــان، كارشناســان دريافتند كه 
بنيان هاي نظري مباحث مطرح شــده بسيار سست 
اســت. مؤمني در رابطه با شــدت مصرف انرژي و 
تحميل هزينه هاي بسيار از اين محل به بودجه دولت 
مي گويد شــدت بالاي مصرف انــرژي به انتخاب 
مصرف كننده نبــوده اســت. وي مي افزايد ما نبايد 
به نيروي كار خود دســتمزدي در حد بوركينافاسو 
بپردازيم و بعد هزينه هاي آنها را در مقياس اروپايي 
مطالعه كنيم و اگر قرار است يارانه هاي پنهاني مبناي 
تصميم گيري قرار گيرد بايد دقيقاً  محاسبه كنيم كه 
يارانه هايي كه دولت به ملت پرداخت مي كند بيشتر 
اســت يا يارانه هايي كه ملت به دولــت مي پردازد. 
جهش قيمت نفت در ســال هاي اخير مي توانست 
ابزار كليدي براي افزايش منابع درآمد ارزي كشور 
باشد، اما به گفته فرشــاد مؤمني جهش قيمت نفت 
كه در ذات خــود مي تواند فرصــت بزرگي براي 
توسعه باشــد به دليل وجود تصلب هاي ساختاري 
در يك اقتصاد رانتي، در پنج ســاله اخير چه بلايي 
بر سر اقتصاد آورده است. وي به يكي از بزرگترين 
مناقشه هاي عرصه سياســتگذاري اقتصادي يعني 
دســتكاري در نرخ بهره بانكي هم اشــاره دارد كه 
دولت نهم اصــراري بي حــد در رابطــه با كاهش 
دستوري نرخ بهره بانكي داشــت. به  گمان وي اين 
كار يعنــي واردكردن شــوك قيمتي منفــي، زيرا 
كاهش نرخ سود بانكي حاصل عملكرد بخش هاي 
مختلف اقتصادي نبود و با يك فرمان و ســليقه اين 
اتفاق افتــاد. مســئولان دولتي توجيــه كار خود را 
افزايش انگيزه هــاي ســرمايه گذاري مولد عنوان 
كردنــد در حالي كه در همين دوره اي كه شــوك 
به وجود آمد فاجعه آميزتريــن روندهاي تاريخي 
در زمينه ســرمايه گذاري مولد رخ داد، زيرا تا زمان 
مهياشدن بسترهاي مناســب واردآوردن شوك به 
يك اقتصاد توسعه نيافته، با هر نيتي كه باشد دقيقاً به 

ضد خود تبديل مي شود.
برخــي از كارشناســان اقتصادي اجــراي اين 
طرح را ناشي از نياز دولت به منابع مالي جديد تلقي 
مي كنند. همچنا ن كه فرشاد مؤمني نيز علت اصلي 
توســل به اين سياســت را تنگناهاي مالــي دولت 
ارزيابــي مي كند و اصــرار دولت به اجــراي آن را 
كسري هاي بســيار نگران كننده آشكار و پنهان در 
بودجــه مي داند.طرح تحول اقتصــادي كه رئيس 
دولت از آن به عنوان جراحــي بزرگ اقتصاد ايران 

برخي از منتقدان مي گويند 
دولت پيش از اجراي طرح 
به سمت انضباط مالي 
حركت كند، در عين حال 
زيرساخت هاي لازم را از طريق 
توليد پالايشگاه ها و تقويت 
سيستم حمل ونقل عمومي 
فراهم سازد و در گام بعدي 
اقدام به حذف يارانه نمايد
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نام برد، به اعتقاد برخي بي شــباهت به طرح تعديل 
ساختاري در دهه 70 نيســت. دولت اصلاحات نيز 
در اين رابطه بحث هاي كارشناســي انجام داد، اما 
مديران اقتصادي وقت و دولت به اين رســيدند كه 
هزينه هاي اجرايي اين سياست به طور نسبي هر نوع 
دستاورد احتمالي آن بيشتر است، از اين رو ترجيح 

دادند كه اين كار انجام نشود.
مجلس هفتم در سال اول، به دولت سيدمحمد 
خاتمي اجازه قانوني براي افزايش ســاليانه حدود 
10درصد بر قيمت حامل هاي انــرژي را نداد و آن 
را سياســتي مخرب ارزيابي كــرد. دولت نهم هم 
ابتدا با چنين ايده اي موافق بود، اما با طرح ارائه شده 
درصدد تغييرات افزايشــي چشمگير بر حامل هاي 
انرژي برآمد. فرشاد مؤمني استاد اقتصاد اين پرسش 
بنيادي را مطرح مي كند كه چرا مجموعه اي كه حتي 
افزايش 10درصدي در قيمــت حامل هاي انرژي 
را كه مبناي قانوني هم داشــت يــك طرح مخرب  
مي دانست و بر آن اســاس براي كسب مشروعيت 
ســعي مي كرد، حال به فكر تغييرات افزايشي چند 

صددرصدي بر حامل هاي انرژي است.
در حالي كه دولت در ابتدا اصرار داشت لايحه 
هر چه زودتر در دســتور كار مجلس قــرار گيرد، 
مخالفان آن هم ازســوي برخي نمايندگان متهم به 
خيانت به نظام شدند. حسين فدايي دبيركل جمعيت 
ايثارگران گفت كســاني كه مــردم را از آن لايحه 
مي ترســانند به نظام خيانت مي كنند كه بايد به اين 
مسئله رسيدگي و عاملان آن محاكمه شوند. چندي 
پــس از آن رئيس دولت هم مخالفانــي كه مردم را 
درزمينه اجراي هدفمندكردن يارانه ها مي ترسانند 
به خاطر كوته بينــي و فرقه  اي، حزبــي و گروهي و 
جناحي متهم كرد و گفت رســانه هاي دشمن عليه 
اين طرح هســتند. برخي از نمايندگان در مقايســه 
سياست تعديل با قانون هدفمندكردن به اين معتقدند 
كه اجراي قانون هدفمندكردن بــه نتيجه نخواهد 
رســيد، زيرا اجراي سياســت تعديل در سال اوليه 
)1368( با نرخ تورم 9درصد و نرخ رشــد اقتصادي 
19درصد همراه بود، ولي با پديده تورم فزاينده كه 
در سال 1374 به حدود 49درصد رسيد و 34 ميليارد  
دلار بدهي هاي خارجي كه خود به بحراني تبديل 
شد و ازسوي ديگر رشد واردات و خصوصي سازي 
كه به دليل رانت ها به خصوصي سازي مشهور شد، 
همه اينها افزون بر نارضايتي عمومي حاشيه نشينان، 
موجب شكســت برنامه آزادســازي و به تبع آن به 
توقف اجراي برنامــه انجاميد.حال با تــورم 18/5 

درصدي در نيمه اول ســال 1388 كه ازسوي بانك 
مركزي گزارش شده و رشد اقتصادي 3/3درصدي 
آيا مي توان به اجراي هدفمندبودن دلخوش كرد؟ 
افزون بر اين درحالي كه  درآمد نفتي كشور كاملًا 
به چگونگــي روند اقتصــاد جهاني بســتگي دارد 
و ركودي كه بر اقتصاد حاكم اســت چشــم انداز 
روشــني را در ســال آينده رقم نمي زند، با اجراي 
هدفمندكردن يارانه ها ســال آينده، سال پرچالشي 
براي اقتصاد ايران خواهد بود. اقتصاددانان از ركود 
بخش مســكن به معناي رشــد بيكاري مي رسند. 
افزايش بودجه جاري دولت، ميزان پرداخت نقدي 
را هم با ابهام روبه رو مي سازد. با بزرگ شدن حجم 
بودجه، درآمد نفتي هزينه هاي دولت را پوشــش 
نداده و خود زمينه ساز كاهش ارزش پول مي شود، 
درحالي كه بر اثر بدهي هــاي بنگاه هاي اقتصادي 
و اســتمهال بدهي در عمل مطالبات معوقه بانك ها 
افزايش يافته و درنتيجه توان تسهيلات دهي بانك ها 
كاهش مي يابد. انگيزه اي براي اجراي قانون اصل 
44 و خريد سهام بنگاه هاي دولتي، باقي نمي ماند و 

بر چالش هاي آينده اقتصاد مي افزايد. 
جالب آن اســت كه در لايحه بودجــه 1389، 
دولت مبلغ 40 هــزار ميليارد تومان را در ســال اول 
بــراي هدفمنــدي يارانه  هــا در نظر گرفته اســت. 
مصباحي مقــدم رئيس كميســيون طــرح  تحول 
گفت نمايندگان به پيشــنهاد غيرقانوني دولت در 
لايحه اعتــراض دارنــد، زيرا هنوز مركــب قانون 
هدفمندكردن يارانه ها خشك نشــده در آن قانون 
پيش بيني شــده كه براي ســال اول 10 تــا 20 هزار 
ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته 
شده و متأسفانه دولت بي توجه به اين قانون دو برابر 
سقف آن را در لايحه پيشنهاد كرده است. مصباحي 
مقدم افــزود: طبق قانون هدفمندكــردن، دولت از 

محل اصلاح قيمت يارانه حامل هاي انرژي تا سقف 
20 هزار ميليارد تومان مي تواند درآمد كسب كند. 
حال اين پرسش وجود دارد كه چرا دولت دوبرابر 
اين ســقف را در لايحه بودجه پيشنهاد كرده است. 
احمدي نژاد در مصاحبه خود گفت كه سال 1389، 
دومين ســال اجراي هدفمندكردن يارانه هاست و 
به اين دليل مبلغ آن را تا دوبرابر افزايش داده اســت. 
آيا اين اســتدلال مــورد قبــول و تصويب مجلس 
قرار مي گيرد يا نه، بايد منتظر ماند تا پس از بررسي 
كميســيون تلفيق و طرح در جلســه علني، با آراي 
نمايندگان تعيين تكليف شود. طرح هدفمندكردن 
يارانه هــا واكنش هــاي مختلفــي را برانگيخت؛ 
مخالفان كاهش كيفيت توليد و كاهش صادرات و 
در مقابل افزايش واردات را مطرح كردند. همچنين 
شــيوه قيمتگذاري آب  و برق، مــورد بحث در بين 
كارشناسان مخالف طرح بود. مركز پژوهش هاي 
مجلــس در مــورد اثر حــذف يارانه هــاي آب بر 
بخش هاي شرب و صنعت و كشاورزي هشدار داد. 
افزايش هزينه آب به طور متوسط هفت برابر شده كه 
خود موجب فشار به اقشــار كم درآمد و روستاييان 
است و در زمينه آب صنعتي موجب افزايش هزينه 
توليد خواهد بود. مخالفان قيمت فوب خليج فارس 
)تحويل روي كشتي( را عاملي برون زا تلقي كرده 
كه به دليل نوسان اين قيمت ها،  آسيب پذيري اقتصاد 

را به دنبال خواهد داشت.
لاريجاني رئيس مجلس تأكيد كرد كه اجراي 
نادرســت اين قانون دامنه فقــر، تــورم و قاچاق را 
افزايش خواهــد داد و اجراي درســت آن موجب 

رونق و بهره وري مي شود.
موافقــان، اجــراي هدفمندكــردن را به دليل 
جلوگيري از قاچــاق حامل هاي انــرژي و كنترل 
مصرف آن و حركت به سوي مصرف بهينه كالاهاي 
اساسي و ممانعت از تخريب محيط زيست و قيمت 
براساس تقاضا و واقعي شدن آن دانسته اند. تقويت 
پول ملي و حركت به سوي عدالت اجتماعي، موافقان 
را به دفاع از لايحه هدفمندكردن يارانه ها واداشت. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در دفاع از لايحه گفت 
26درصد از يارانه ها به انرژي تعلق دارد درحالي كه 
در كشــورهاي ديگر نه تنها به انرژي يارانه اي تعلق 
نمي گيرد كه به دليل آثار مخرب زيســت محيطي 
در برخي از كشــورها مانند تركيه ماليات هم گرفته 
مي شود. اما جمعي از موافقان هم معتقدند اين اقدام 
نبايد ضربتي و به شيوه شــوك درماني انجام گيرد، 
به طوري كه اين روش در بسياري از اقدامات دولت 

رئيس كميسيون بودجه و 
محاسبات مجلس يادآور 
شده كه در حال حاضر همه 
بنگاه هاي ما ورشكسته اند 
حتي يك بنگاه هم نداريم 
كه سر پاي خود باشد. ما 
يك عصا را زير بال بنگاه هاي 
توليد برق، آب و... گذاشته ايم 
و اگر اين عصا را برداريم همه 
آنها مي افتند
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در ســال هاي اخير غالب بــوده، آنهــا معتقدند اين 
حركت بايد تدريجي انجام شود.

فرشــاد مؤمني معتقد اســت شــوك درماني 
حاصل از افزايش قيمت حامل هــاي انرژي اگر به 
نام عدالت رخ دهد اثــر عملي اش ايجاد بي عدالتي 
اســت و هركس الفباي اقتصاد را بدانــد از اين طنز 
تلخ متأثر خواهد شد هنگامي كه بشنود كساني در 
جست وجوي برقراري عدالت از طريق سياست هاي 

تورم زا هستند.
برخي معتقدند چون در ايران مصرف بالاست با 
شوك قيمتي جلوي مصرف بالا گرفته مي شود، اما 
فرشاد مؤمني اين كار را اصلاح بنيادي اين مشكل 
نمي داند چه آ ن كه دعواي مجلس و دولت بر ســر 
دوره زماني سه يا پنج ساله باشد چون اساس كار غلط 
است و آن گاه بحث بر سر اين اســت  كه اين اشتباه 
فاحش در دوره سه ســاله انجام شــود يا يك دوره 
پنج ســاله. به گمان وي اين پرسش مطرح است كه 
چرا ناكارآمدي و پايين بودن وحشــتناك راندمان 
با اين حركت به رســميت شــناخته مي شود؟ وي 
مي گويد با اين مصوبه درواقع دولت از نمايندگان 
ملت رأي گرفته كه بار مجازات ناكارآمدي ها، بايد 
به عهده مردم باشد. مؤمني مي گويد پژوهشگران به 
اين دليل رويه هاي شوك درماني و تحميل قيمت 
ناكارآمدي هاي توليدكنندگان حامل هاي انرژي 
را به مردم، ناپايدار ارزيابــي مي كنند كه اين روش 

دامن زدن به ناكارآمدي است.
مصباحي مقدم رئيس كميســيون ويژه بررسي 
طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد 
است با اجرايي شدن اين قانون، اتكاي منابع دولت بر 
درآمدهاي نفتي كاهش يافته و ديگر مجبور نيستيم 
بــراي واردات بنزين و گازوئيل از حســاب ذخيره 
ارزي برداشــت كنيم. در حالي كــه خوش چهره 
از تورم بــالاي 80درصد در بخــش حمل ونقل و 
ساخت وساز ســخن گفته كه بســيار نگران كننده 
اســت و براســاس مطالبات بانك جهاني به دست 
آمده است. حسن سبحاني نماينده دوره ششم و هفتم 
مجلس مي گويد نتايج حاصل از اجراي اين قانون، 
اقتصاد ايــران را به ركودي بســيار عميق تر از آنچه 
هست تهديد مي كند. وي به كاهش سرمايه  گذاري 
به دليل تورم و فشار هزينه اشاره مي كند. سبحاني بر 
افزايش هزينه هاي دولت در اثر اجــراي اين طرح 
اشاره مي كند كه درنتيجه قطع وابستگي هزينه هاي 
جاري به درآمدهــاي نفتي همچنان جــزو رؤياها 
و آرزوهاي ملت ايران باقي خواهــد ماند. نماينده 

پيشــين مجلس مي گويد افراد زيــادي در جامعه 
هستند كه در مواجهه با اين قانون گرفتار پيامدهاي 
ركود، تــورم، بيــكاري، ســوءرفتارهاي فردي و 

اجتماعي و از هم پاشيدگي خانواده ها خواهند شد.
برخــي از منتقــدان مي گويند دولــت پيش از 
اجراي طرح به ســمت انضباط مالي حركت كند، 
در عيــن حــال زيرســاخت هاي لازم را از طريــق 
توليد پالايشــگاه ها و تقويت سيســتم حمل ونقل 
عمومي فراهم سازد و در گام بعدي اقدام به حذف 
يارانــه نمايد. بنابر گفتــه مخالفان طــرح، افزايش 
قيمت نهادهاي توليد به بروز تورم به دليل بالارفتن 

هزينه هاي توليد مي انجامد.
خوش چهره بر اين باور اســت كــه در دنيا ابتدا 
كالاي جايگزيــن مناســب ايجاد كرده انــد و بعد 
به مبارزه قيمت برخاســته  اند، يعني يك سيســتم 
حمل ونقــل عمومــي »كارا« طراحي شــده و بعد 
قيمت ها رشد نموده است. وي بر كارا بودن تأكيد 
زيــادي دارد و بــا مثالــي از انگلســتان، كارابودن 
را چنين توضيح مي دهــد كه كمتــر از 30درصد 
سفرهاي شهري با استفاده از خودروهاي شخصي 
صورت مي گيرد درحالي كه خــود، توليدكننده 

خودروست.
خوش چهره به اشتباه و تكرار محاسبات و اشتباه 
تعريــف در حوزه نفــت وگاز نيز اشــاره مي كند: 
»به طوري كه انحرافاتي در بعضي مباحث پيش آمده 
و به باور برخي از دوســتان تبديل شده، مثل اين كه 
مابين 90 تا 110 ميليــارد دلار از منابــع نفت و گاز 
داريم كه به صورت يارانه پرداخت مي شــود، اين 
انحراف بزرگي است.« وي مي گويد مثلًا در يك 
مورد گازهايي كه به چاه هاي نفت تزريق مي شوند، 
دو بار در محاسبات آمده است، با وجود اختلالاتي 
اين گونه اين رقم به زير 25 ميليارد دلار مي رســد. 
وي مي گويد اگر فضايي براي استدلال باز بگذارند 
معلوم مي شود كه ما داريم روي عددهايي حساب 

مي كنيم كه واقعي نيست.

به باور خوش چهره دولت ريسك اجراي چنين 
طرحي را به جان مي خرد كه نمي توان به استمرار آن 
اميد داشــت،  زيرا تورم، دولت را با كسري بودجه 
جدي روبه رو مي كنــد، چون دولــت بزرگترين 

مصرف كننده جامعه است.
فتحي پور رئيس كميســيون اقتصادي مجلس 
مي گويد تورم اوليه ناشي از اجراي هدفمندكردن 
ماهيــت  زيــرا  اجتناب ناپذيــر،  اســت  امــري 
هدفمندكردن تورم زاست، اما مي تواند كنترل شود.

رئيس كميســيون بودجه و محاسبات مجلس 
يادآور شــده كه در حال حاضر همــه بنگاه هاي ما 
ورشكسته اند حتي يك بنگاه هم نداريم كه سر پاي 
خود باشــد. ما يك عصا را زير بال بنگاه هاي توليد 
برق، آب و... گذاشته ايم و اگر اين عصا را برداريم 

همه آنها مي افتند. 
اما به نظر فرشــاد مؤمني ايــن توجيه كه جهش 
قيمت ها به تورم نمي انجامد، استدلال خامي است، 
زيرا جهــش قيمت ها فقــط در شــرايطي باثبات، 
آن هم در فضاي ســالم اقتصــادي و در چارچوب 
قدرت نهادي منعطف اســت كــه مي تواند اثرات 
تك دوره اي داشته باشد. لايحه بر سه بخش استوار 
اســت: آزادســازي قيمت ها، توزيع يارانه نقدي و 
رهاسازي بازار كار و ســرمايه. به اين ترتيب طرح 
تثبيت قيمت ها و كوچك ســازي دولت به محاق 
مــي رود. با طرح موجــود ابعاد دخالــت دولت در 
حوزه اقتصاد و زندگي مردم بيشــتر مي شــود كه 
باعث وابستگي مردم به دولت مي شــود و با برنامه 
كاهش تصدي گري دولت تعــارض دارد. افزون 
بر عدم وجود نظام تأمين اجتماعي و سقوط قيمت 
نفت خام تضعيف فرهنــگ كار و  توليد و افزايش 
صدقه دولتي،  مي تواند از آثار روانــي اين قانون بر 

جامعه باشد.
نمايندگاني هم مي گويند پرداخت يارانه نقدي 
مي تواند يك فرصت سياسي دائمي براي نامزدهاي 
رياســت جمهوري باشــد كه هريك افزايش مبلغ 
پرداختي را شــعار انتخاباتي خود كننــد و به قولي 

انتخابات به مزايده تبديل شود.
مشكل اساسي در انتقال يارانه هدفمند، شناسايي 
درست گروه هدف است و مهمتر اين كه آيا يارانه 
به صورت نقدي منتقل شــود يا به صورت جنسي و 
غيرنقدي؟ برخي يارانه نقدي را ارجح مي دانند اما 
در مواردي يارانه جنســي ارجحيت دارد، در يارانه 
بهداشت يا تغذيه ممكن است پولي كه به فرد داده 
مي شود تا خرج بهداشت كند در موارد ديگر خرج 

پرداخت يارانه نقدي مي تواند 
يك فرصت سياسي دائمي 
براي نامزدهاي رياست جمهوري 
باشد كه هريك افزايش مبلغ 
پرداختي را شعار انتخاباتي 
خود كنند و به قولي انتخابات 
به مزايده تبديل شود
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شــود.  يارانه تغذيه درســت در نقطه مقابل اهداف 
مورد نظر است. به گفته جمشيد پژويان يارانه تغذيه 
باعث شــده كه جامعه ما الگوي تغذيه نادرســت 
داشته باشد، مثلًا يارانه روغن به مصرف بيش از حد 
چربي ها و بروز چاقي هاي افراطي انجاميده اســت. 
وي با توجه به تجربيات كشورهاي ديگر در رفع فقر 
از طريق سه نظام اشــاره مي كند؛ نظام پرداخت ها، 

نظام مالياتي و نظام تأمين اجتماعي.
فرشــاد مؤمنــي با نــگاه ديگــري بــه لايحه 
هدفمندكردن يارانه ها اين سياســت را ضدتوسعه 
و ضد عدالت مي داند. وي معتقد اســت براي نمونه 
يارانه حامل هاي انرژي در اســاس يارانه نيســت، 
بلكه هزينه فرصت ناشي از ضعف بنيادي بهره وري 
در شــبكه هاي توليــد و توزيع حامل هــاي انرژي 
اســت كه دولتي ها به غلط روي آن عنوان يارانه را 
اطلاق كرده اند. وي در رابطــه با توليد و توزيع برق 
مي گويد، تلفات برق در ســال هاي اخير پنج برابر 
ميانگين جهاني بوده است و مردم در مراحل توليد 
و توزيع برق اساســاً نقشــي ندارند. وي مي گويد 
كانون اشــكال جاي ديگري قــرار دارد، اما دولت 
در پي معطوف كردن مجازا ت  ها به بخش ديگري 
اســت. مثال ديگري از هدررفتن انرژي خام  كشور 
در شبكه هاي توليد و توزيع حامل هاي انرژي است 
كه معادل 356 ميليون بشــكه نفت خام است، يعني 
حدوداً روزي يك ميليون بشكه نفت خام. براساس 
گــزارش ترازنامه انرژي در ســال1386، ســالانه 
معادل 34درصد از كل مصرف انرژي كشــور در 
شبكه توليد و توزيع و پيش از آن كه به دست مردم 
برســد، اتلاف مي شــود. محجوب نماينده تهران 
مي گويد دولت براي ثروتمندشــدن پا روي دوش 
فقرا مي گــذارد. وي مي افزايد نبايد نيت كســاني 
را كه قصــد خير دارنــد تقبيح كنيم، امــا ناچاريم 
بگوييم اين كــه براي كمك به مــردم از منابع خود 
مردم استفاده كنيم عملياتي نيســت. وي از كسب 
درآمد براي يك دولت براي ثبــات خود به عنوان 
پديده اي اغواكننده نام مي برد، هرچند دلسوزانه و 
يا به نفع فقرا باشــد. محجوب يادآور مي شود كه با 
تورم ميانگين 20درصدي طي اجراي قانون برنامه 
چهارم توســعه هزينه هاي دولت حدود 30درصد 
افزايش داشته است پس با تورم 50درصدي ناشي 
از شــوك درماني، هزينه هاي دولــت به 75درصد 
افزايــش خواهد يافــت و با منظوركردن كســري 
سربار سال هاي گذشــته كه تا پايان سال 1388، 19 
هزار ميليارد تومان پيش بيني شده، مشكلات مالي 

بي شــماري براي دولت به همراه خواهد داشــت. 
به گفته اين نماينده كاهش شــيب اجرايي به 5 سال 
هم مؤثر نيســت. اين نماينــده مي افزايــد حتي در 
انقلاب هاي اقتصادي هم يك بــاره چنين تحولي 
نبوده و طي دوره هايي محقق شــده اند. وي اين كار 
را نوعي فــرار رو به جلو مي داند كه مشــكلات آن 
دولت را زمين گير مي كند و فقرا روز به روز فقيرتر 

شده و طبقه متوسط محو مي شود. 
محمدعلي نجفي اجراي برنامه هدفمندكردن 
يارانه هــا را نيازمند شــرايطي مي داند كــه فقدان 
هريك از آنها مي تواند ســدي در مســير انجام اين 
طرح ايجاد كنــد، وجود بخش خصوصــي توانا، 
برقراري نظام تأمين اجتماعي فراگير نسبي، دولتي 
توانا كه فارغ از هر نوع ســليقه شخصي و تمايلات 
سياســي اجزاي قانون را اجرا كند، ايجاد شــرايط 
رقابتي در  فعاليت هاي اقتصادي و... از شرايط لازم 
براي اجــراي كارآمد قانون به شــمار مي آيند. وي 
مي گويد شرايط كنوني نشان مي دهد كه هيچ يك 

از الزامات يادشده فراهم نيست.
نجفي ضمن اشــاره به ابهاماتــي در اين رابطه 
مي گويد معلوم نيست هريك از كالاهاي مشمول 
يارانه با چه شيبي و در چه دوره زماني به قيمت تعادلي 
مي رســد و آثار افزايش قيمت در هــر كالايي كه 
يارانه آن قطع مي شود بر قيمت ديگر كالاها چقدر 
اســت و راه جبران يا كنترل ايــن افزايش قيمت ها 
چگونه است. نجفي با طرح پرسشي در رابطه با شيوه 
هزينه كرد منابع به دســت آمده از تفاوت قيمت ها 
مي گويد معلوم نيست كدام بخش از شهروندان و 
به چه ميزان از منابع آزادشــده سهم خواهند داشت 
و آثار زيانبار تزريق مستقيم اين حجم از نقدينگي 
به جامعه چــه خواهد بــود و ســازوكار كنترل آن 
چيســت؟ وي بي اعتنايي دولت به قانون و ضوابط 
تعيين شده و برداشــت هاي مكرر از حساب ذخيره 
ارزي، دخالت در امور بانكي و واردات غيرقانوني 
بنزين را از تخلفات دولت مي داند و مي گويد توان 

كارشناسي و مديريتي دولت در اندازه هايي نيست 
كه اميدواري بــراي اجراي طرح را نشــان دهد. به 
گفته مســعود نيلي كارشــناس اقتصادي، امروزه 
دولت ها سعي مي كنند در تبيين وضعيت اقتصادي 
كشورشــان مردم را به جاي حمايت، با خود همراه 
كنند. در حالت اول دولــت مرتب خبرهاي خوب 
مي دهد و بنابراين ضرورتي وجود ندارد كه كسي 
براي مواجهه با شرايط ســخت آماده شود اما وقتي 
قرار باشــد مردم همراه شــوند بايــد واقعيت ها را 
آن چنان كه هست بدانند. دولت اگر نتواند مردم را 
با خود همراه كند، به خاطر ويژگي هاي ماهوي اين 
تغيير در عمل با مشكلات جدي روبه رو خواهد شد. 
در تغييرات بزرگ اقتصــادي آگاهي و حس 
مشــترك از ابعاد تحــولات پيش رو، شــرط لازم 
براي موفقيت است. مثلًا به پدرومادرها بگوييم اگر 
اين گونه پيش برويم فرزندان آنها به جاي دسترسي 
به شغل، بيشــتر در معرض اعتياد خواهند بود و يا به 
جوانان بگوييم براي آن كه صاحب شغل، درآمد و 
مسكن شوند براي تحمل يك سختي چندساله بايد 

آماده شوند.
مركز پژوهش هاي مجلس آثار تورمي ناشي از 
كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني در يك سال 
را براي سال 1388 برآورد كرده و براساس دو رويه 
به دو رقم 20/5 درصد و 39/8درصد رســيده است 
كه از ناحيه شوك به قيمت حامل هاي انرژي وارد 
مي شود. تقريباً  تمامي موافقان و مخالفان روي اصل 
تورم زابودن طرح ترديدي ندارند و اختلاف بر سر 
ميزان تورم حاصله است. فرشــاد مؤمني مي گويد 
تمــام نحله هاي فكــري در اقتصاد بيــن روندهاي 
تورمي و روندهاي توسعه عادلانه يك رابطه دقيقاً 
معكوس برقــرار مي كننــد و اتفاق نظــر دارند كه 
شرايط تورمي ضدشــرايط عادلانه است. به گفته 
وي اين طنز تلخي است كه عده اي مي گويند تورم 
ايجاد مي كنيم تا به عدالت برســيم و ايــن يكي از 
غم انگيزترين جمله هايي است كه اخيراً از مسئولان 

اقتصادي كشور شنيده شده است.
يكي از پرســش هاي عمده كارشناسان، ابهام 
در پرداخت نقدي يارانه هاست و بدبينانه تر اين كه 
بيم آن دارند كه دولت يا بخش هايي  از آن بخواهند 
از اين پول در مسير اهداف سياسي استفاده كنند، يا 
گروه هايي هدف خاصي را از آن بهره مند سازند. با 
توجه به اين كه در قانون  دست  دولت براي پرداخت 
نقدي تا حدي باز اســت و دولت اين اختيار را دارد 
كه برپايه تفسير خود ميزان يارانه نقدي و همچنين 

فرشاد مؤمني: اين طنز تلخي 
است كه عده اي مي گويند 
تورم ايجاد مي كنيم تا به 
عدالت برسيم و اين يكي از 
غم انگيزترين جمله هايي است 
كه اخيراً از مسئولان اقتصادي 
كشور شنيده شده است
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گروه هــاي هــدف را افزايــش يا كاهــش دهد. 
همچنين پرســيده مي شــود متولي پرداخت يارانه 
نقدي كدام سازمان يا نهاد خواهد بود؟ آيا سازمان 
هدفمندكردن يارانه ها متولي كار مي شود يا وزارت 
رفاه كه مدعي اجراي آن شده و يا كميته امداد؟ و نيز 
مدت سال هايي كه يارانه نقدي پرداخت مي شود تا 
به تدريج به سمت حل مسائل تأمين اجتماعي سوق 

داده شود از نكات مورد سؤال مردم است.
ميزان يارانه نقدي بــراي فعاليت هاي صنعتي نيز 
در نظر گرفته شــده اما آيا با اجراي ايــن قانون يعني 
آزادسازي حامل هاي انرژي، قيمت تمام شده توليد 
صنعتي افزايش نخواهد يافت و در اين صورت موجب 
كاهش قدرت رقابت پذيري توليد صنعتي در مقايسه با 

قيمت وارداتي كالاهاي مشابه نخواهد شد؟
براساس تحقيقي از مركز پژوهش هاي مجلس 
با پرداخــت نقــدي يارانه ها هيچ گونه ســازوكار 
اقتصادي فراهم نمي شود، زيرا مهمترين مؤلفه آن 
اين اســت كه افراد بدون انجام فعاليــت اقتصادي 
مي توانند مــزد بگيرند و درنتيجه طــرح پرداخت 
نقدي يارانه ها به وجود  آورنــده يك بنگاه بزرگ 
خيريه و مخاطبــان اعانه بگير خواهــد بود. ضمن 
آن كه بدعت جديدي در اقتصاد متولد مي شود كه 
سريعاً نهادينه مي شــود و انتظارات جديدي در بين 

آحاد مردم خلق مي گردد. 
مســئولان دولتي اعلام كرده اند كــه افزايش 
قيمــت كالاهــا و خدمات پــس از اجــراي قانون 
هدفمندكــردن حتمي اســت. وزيــر بازرگاني و 
مســئولان آن در اين رابطه خبرداده اند كه تصميم 
دارند حداقل 13 كالاي اساســي را ذخيره ســازي 
غيرعادي كنند تا در مقابل شوك قيمتي و يا عرضه 
ناكافي، از اين ذخيره براي تنظيم بازار و جلوگيري 

از رشد بي رويه قيمت استفاده كنند.
متخصصان اقتصاد مي گوينــد دولت در يك 
اطلاع رســاني دقيــق و خــارج از بزرگ نمايي يا 
كوچك نمايي، مشكلات تورمي ناشي از اجراي 

اين قانون را به شهروندان ارائه كند.
مفتــح معــاون وزيــر بازرگانــي در رابطه با 
كار  وزارت بازرگانــي  گفــت  ذخيره ســازي 
ذخيره ســازي را انجــام نمي دهــد و ايــن بــا دهه 
60 ارتباطــي نــدارد، بلكه تكيــه بر تشــكل ها و 
اتحاديه هاي توليدي و توزيعي اســت. وي گفت 
ذخيره ســازي از طريق 20 تا 25 تشكل خصوصي 
پيگيري مي شــود و ادامه داد اگر غير از اين باشــد 
اقتصاد خصوصي بــه اقتصــاد  اختصاصي تبديل 

مي شود و زمينه ظهور هژبر يزداني ها پيدا مي شود 
كه امكان دارد هژبر يزداني دهه 90 محاسن داشته 
و تسبيح به دست بگيرد. وي افزود براساس مصوبه 
هيئت دولت دوهزار ميليارد تومان اعتبار براي اين 
موضــوع اختصاص يافته اســت. ايجــاد صندوق 
يارانه ها ماده ديگر لايحه بود كه توسط كميسيون 
تغيير يافت، در مورد اختلاف بين مجلس و دولت 
بود. كميسيون ويژه تصويب كرد كه منابع حاصل 
از اجراي اين قانون به حســابي نزد خزانه داري كل 
كشور باعنوان حساب هدفمندكردن يارانه ها واريز 
شود تا منابع جمع آوري شده در اين حساب تحت 
سرفصل هاي مشــخصي در قوانين بودجه سنواتي 
مصــرف شــود. علــي لاريجاني رئيــس مجلس 
اختلاف نظر مجلس و دولت را در موضوع ماده 13 
اختلافي محتوايي و نه سياســي اعلام كرد و گفت 
اين كه صندوقي پولي را بگيرد و خــرج كند و در 
قانون بودجه منعكس نكند از نظر ما امكان قانوني 
ندارد. وي گفــت معتقديم با كار مجلس دســت 
دولت بسته نشده، ما مقيد به قانون اساسي هستيم. به 
اين ترتيب مجلس، صندوق پيشنهادي دولت براي 
جمع كردن هزينه هاي ناشي از آزادسازي قيمت ها 
را رد كرد، در صورتي كــه احمدي نژاد با حضور 
سرزده خود در مجلس تأكيد كرد كه هدفمندشدن 

با الصاق به بودجه، اجرايي نخواهد بود.
رئيــس مجلس گفــت حتماً  بايــد چارچوب 
قانون اساســي را براي آن در نظر گرفت. وي گفت 
در مورد دهك ها نظر دولت را تأمين كرديم، يعني 
5 دهك را برداشتيم و گفتيم همه خانوارها برحسب 
درآمدشان گروه هدف باشند. چگونگي پرداخت 
50درصد وجــوه را در اختيار دولت قــرار داديم، 
30درصد كمك به بخش هايي كه احتمال دارد در 
صنعت، كشاورزي و خدمات آسيب ببينند را هم در 
اختيار دولت گذاشتيم تا آيين نامه آن را خود  دولت 
تصويب كنــد. لاريجاني در ادامه گفــت: اين كه 
دولت نگران است كه اگر موضوع در بودجه لحاظ 

شود دستخوش تغييرات مي شود حق است اما چند 
راه حل بر آن در نظــر گرفتيم يكي اين كه مربوط به 
رديف هاســت و مربوط به جداول نيست، بنابراين 

ريز نمي شود كه بگوييم دست دولت
بسته مي شود. نگراني ديگر اين است كه ممكن 
است اين موضوع هر ساله دستخوش تغيير شود، در 
اين خصوص توافق كرده ايم كه ايــن امر در برنامه 
5 ســاله قرار گيرد در اين صورت تغيير آن مستلزم 

دوسوم آرا خواهد بود.
خبرگزاري ايلنا ورود احمدي نژاد به مجلس را 
اين گونه روايت مي كند كه داستان از اين قرار بوده 
كه ابتدا رحيمي معاون اول رئيس جمهور با رفتن به 
جايگاه هيئت رئيسه به رايزني با لاريجاني پرداخت 
و ظاهراً خواستار وقت براي احمدي نژاد شده است. 
لاريجاني مخالفت كــرده و خطاب به احمدي نژاد 
گفت كه فقط مي توان از پنج دقيقــه وقت نماينده 
دولت استفاده كند. اما رئيس دولت گفت كه طبق 
قانون اساسي مي تواند صحبت كند. رئيس مجلس، 
آيين نامه مجلس را به وي يادآور شد كه براساس آن 
مي بايست قبلًا به هيئت رئيسه مجلس اطلاع مي داد. 
پس از اين بگومگوهاي آرام رحيمي، نديمي، باهنر 
و ميرتاج الديني دور لاريجاني حلقه زده و سرانجام 
او را راضي كردند كــه احمدي نژاد صحبت كند. 
احمدي نژاد كــه از اخطار قانون  اساســي و رد نظر 
دولت مبني بر تشــكيل صندوقي خارج از رديف 
بودجه، نگران به نظر مي رســيد گفت: گفتند براي 
هدفمندكردن يارانه ها لايحه بده و حالا كه لايحه 
داديم مي گويند بايد بودجه سالانه متصل شود، ما با 
دست بسته نمي توانيم چنين بار سنگيني را به دوش 
بكشيم. وي گفت قرار نيست يارانه اي حذف شود 
و قرار است يارانه ها به درســتي توزيع شود. در نطق 

پانزده دقيقه اي رئيس دولت نكات زير شنيده شد: 
ـ در مديريت طرح نيازمند ثبات هستيم.

ـ يكي از مشكلات سرمايه گذاري در كشور ما 
عدم ثبات شرايط در بازار و مقررات اقتصادي است.

ـ اجراي طرح نيازمند انعطاف است.
ـ دولت هاي قبل اختيارات مطلقي براي اجراي 
اين طرح داشــتند، اما زير بار مســئوليت ســنگين 
نرفتند، چطوراين دولت با بي اختياري مطلق زير بار 

اين كار عظيم برود.
ـ اگر قرار بود طرح را در بودجه ســاليانه ببريم، 

ديگر قانون مجزايي نياز نداشتيم.
ـ به دولت هاي قبلي گفته شــده بــود كه برويد 
اين كار را انجام بدهيــد و به آنها نگفتــه بودند كه 

احمدي نژاد در مجلس: »حتي 
به مقام معظم رهبري هم گفتم 
اگر اين لايحه به بودجه ساليانه 
متصل شود قابل اجرا نيست و 
از ايشان خواستم ما را كمك 
كنند« و براي چندمين بار گفت 
با اين روش قابل اجرا نيست
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براي اين كار قانون بنويس يا آن را به بودجه ساليانه 
بياور و ما خواستيم همان قانون برنامه را اجرا كنيم، 
ولي دوستان با اصرار از ما لايحه خواستند و حالا كه 
لايحه را به مجلس آورده ايم آن را به بودجه ساليانه 
متصل كردند. معناي اين كار اين است كه لايحه به 
درد نمي خورد و ما بايد مردم را داخل فضايي ببريم 

كه سال به سال براي آنها تصميم گيري شود.
ـ احمدي نژاد با اشــاره به وظايف خود گفت: 
وظيفه وي اين است كه اگر در جايي خطري را ديد 
اعلام كند و افــزود نمي توانيم به مردم خيانت كنيم 
و به مــردم دروغ بگوييم. اگر ايــن لايحه به بودجه 

ساليانه برود قابل اجرا نيست و طرح زمين مي خورد.
 ـكساني  در بيرون مجلس هستند كه دوست دارند 
اين طرح بزرگ زمين بخورد تا فهرســت اتهامات و 

تهمت هاي خود را عليه دولت تكميل كنند.
ـ ممكن است با اجراي اين طرح در بخش هايي 
از بازار نابســاماني به وجــود آيد، دولــت بايد اين 

انعطاف را داشته باشد كه نابساماني را مديريت كند.
ـ اگر در آخر آن را به بودجه ســاليانه ببنديد اين 
كار امكان پذير نيست و مردم را روي لبه تيغ مي بريم، 
ولي دولــت ابزاري در دســتش ندارد كــه مردم را 

حمايت كند.
ـ بنــده كه تصميــم گرفتــم ايــن كار را انجام 
دهم و دو ســال اســت همه جور فشــاري را تحمل 
كرده ايم و برخي افراد هر چه فحش و ناســزا بود و 
دلشان خواســت به ما گفتند اما صبر كرديم و پس 
از چندين بار، تأكيد كرد كه اگــر لايحه به بودجه 
ســاليانه متصل شــود دولت زير بار اين مسئوليت 
نمي رود و افزود كه در اين صــورت لايحه را پس 

مي گيرد.
ـ احمدي نژاد تأكيد كــرد: »حتي به مقام معظم 
رهبري هم گفتــم اگر اين لايحه به بودجه ســاليانه 
متصل شود قابل اجرا نيست و از ايشان خواستم ما را 
كمك كنند« و براي چندمين بار گفت با اين روش 

قابل اجرا نيست.
در طول ســخنان احمدي نژاد اعتراض شديد 
نمايندگان شنيده مي شد و آنجا كه استرداد لايحه 
را مطرح كرد اعتراضات به حدي بود كه پخش زنده 

جلسه علني از شبكه خبر براي دقايقي قطع شد.
ـ احمدي نژاد براي بار دوم از لاريجاني تقاضاي 
وقــت كــرد، او اين بــار متعادل تر ســخن گفت و 
مثال هايي از قانون حمل ونقل و... را مطرح كرد كه 
با وجــود آوردن در بودجه دچار تغييراتي شــده و 
مديريت از دست دولت خارج شد و بار ديگر تأكيد 

كرد كه بهتر است حســابي براي اين كار باشد كه 
جاري باشد. وي در پايان گفت متواضعانه خواهش 
مي كنم كه اگر اين نشــود معذور بوده و مجبور به 
تقديم نامه استرداد لايحه است، زيرا در اين صورت 

به گمان وي به  سمت دره  در حال حركتيم. 
دفتر احمدي نژاد بيانيه اي صــادر كرد مبني بر 
اين كه باوجود ادعاي مطرح شده در برخي رسانه ها، 
حضور آقاي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس 
سراسيمه، سرزده، فوري، غيرمنتظره، از سر ناچاري 
يا ناراحتي نبوده، بلكه نشان دهنده اراده قاطع ايشان 
در اجراي لايحه اســت. در اين بيانيه به شــكلي از 
هيئت رئيسه گلايه داشت كه مجلس مي بايست با 
اطلاع رساني درســت از حضور رئيس جمهور در 
مجلس از ايجاد ذهنيت هاي خــلاف واقع در ميان 

نمايندگان و رسانه ها جلوگيري به عمل مي آورد.
باهنر در پاســخ گفت كه به مديركل پارلماني 
دولت اعلام شــده كــه نماينــده دولت بيشــتر از 
پنج دقيقــه نمي توانــد صحبــت كنــد، از اين رو 
به احمدي نژاد توصيه شــد به مجلــس نيايد چون 
براســاس آيين نامه داخلي امكان سخنراني بيش از 

پنج دقيقه براي او وجود نداشت. 
تأكيد باهنر نايب رئيس مجلــس بر اين كه اقل 
كار مجلس مراعات قوانين اساســي است، جالب 
توجه اســت. باهنر كــه در ابتــدا از مدافعان لايحه 
هدفمند كردن به شمار مي آمد، با تهديد احمدي نژاد 
مبني بر پس گرفتن لايحه، از اين موضوع اســتقبال 
كرد. روزي كــه رئيس دولت به طــور غيرمنتظره 
به مجلس رفت و به نماينــدگان گفت در صورت 
حذف تشكيل حســاب ويژه و نظارت پذيركردن 
پول حاصــل از هدفمندي يارانه هــا، لايحه را پس 
خواهد گرفــت. رئيس جمهور نگراني خــود را از 
اين كه ممكن است اين سياست ها در آينده باثبات 
نباشد اعلام كرده بود، باهنر در اين رابطه هم توضيح 

داد و گفت مجلس عموماً در اين طور قوانين اعتقاد 
جدي به ثبات سياست ها دارد، اما اين كه گفته شده 
منابع لايحه هدفمندكردن در بودجه سالانه نيايد، امر 
خلاف قانو ن اساسي است. باهنر گفت بنابراين اگر 
دولت روي اســترداد لايحه اصرار داشته باشد بهتر 
است مجلس با اين اســترداد موافقت كند. باهنر از 
توافقي سخن گفت كه قرار شده فعلا ً درخواست در 
مجلس مطرح نشود و اين فرصت به دولت داده شد 
كه اگر نياز باشد نامه استرداد را به مجلس بازگرداند.

باهنر چندين بار خــلاف قانون اساســي بودن 
اين موضوع را يادآوري كرد و گفت در جلســه اي 
با نماينده مقام معظــم رهبري )آقا محمــدي( اين 
موضوع مطرح شــد كــه اختيارات دولــت در اين 
رابطه كافي است و البته نماينده ايشان قانع شده اند، اما 
رئيس جمهور اين موارد را نپذيرفته و قانع نشده است.

برخي از نمايندگان هم مي گفتند دولتي كه در 
طول برنامه چهــارم در موعد مقرر بــه وظايف خود 
درخصوص گزارش نظارتي عمل نكرده، چگونه در 
مورد بحث مهمي چون نظارت بر دخل وخرج منابع 
حاصله از حذف يارانه ها به وظايف خود عمل مي كند 
و به همين  دليل اقدام دولت را بهانه گيري دانسته كه 
دولت به دنبال شانه  خالي كردن از اجراي لايحه است. 
رئوس طرح تحــول در برگيرنده موضوعاتي 
مانند اصلاح و ســاختار قيمت ها بويژه حامل هاي 
انرژي، اصــلاح بهــاي ارز، اصلاح نظــام بانكي، 
بيمه، گمــركات، نظــام تنظيــم بــازار، ماليات و 
سرمايه گذاري، ايجاد انضباط پولي ريالي مي باشد 
كه به نوعي كپي بــرداري از جــزوه بانك جهاني 
تلقي مي شــود. نبايد از نظر دور داشــت كه اجراي 
ســريع طرح را خصوصاً در رابطه بــا قيمت انرژي، 
بحران زا بوده و از ديــد بانك جهاني هر نوع بحران 
و اختلال در سيســتم اجتماعي يك كشــور نوعي 
فرصت سوزي است و حركت موزون اقتصادي را 
مختل مي كند. احمد عظيمي بلوريان طرح تحول 
را كپي برداري از جــزوه بانك جهاني مي داند كه 
در ســال 2003 به صورت ســندي در اختيار دولت 
جمهوري اســلامي قرار گرفت. اين كتاب در سال 
1383 باعنوان »اقتصاد ايــران از نگاه بانك جهاني، 
گذر ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه« منتشر شد. 
دانشيار دانشگاه مريلند ضمن برشمردن تبعات طرح 
تحول، اصلاح ســاختار و تخريــب آن را دو مقوله 
متفاوت ارزيابي مي كنــد، وي مي گويد بدگماني 
نسبت به انديشه هاي ترويج شــده توسط نهادهاي 
مالي و پولي بين المللي به دليل اين كه اين نهادها بر 

مركز پژوهش مجلس: 
مهمترين مؤلفه پرداخت 
نقدي يارانه ها اين است كه 
افراد بدون انجام فعاليت 
اقتصادي مي توانند مزد بگيرند 
و درنتيجه پرداخت نقدي،  
به وجود آورنده يك بنگاه بزرگ 
خيريه و  مخاطبان اعانه بگير 
خواهد بود
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محور ليبراليســم اقتصادي عمل مي كنند مي تواند 
براي مســئولان دولتي كــه خواهــان زنده كردن 
شــعارهاي اوليه انقلاب هســتند توجيه پذير باشد، 
اما آنچه توجيه پذير نيســت طردكردن يك نظريه 
و ســپس پذيرش همان نظريه اســت. او يادآوري 
مي كند براســاس گزارش بانك جهاني، ايران با يد 
دو گذار را طي كند اول گذار از اقتصادي كه نيروي 
محركه آن بخش دولتي است به اقتصادي كه محور 

بخش خصوصي بچرخد.
دوم گذار از اقتصاد متكي به نفت به اقتصاد متنوع 
و غيرنفتي. سياست ها و راهبردهاي اقتصادي در چند 
ســاله اخير بر همين اصول شكل گرفته اند. تأكيد بر 
اجراي اصــل 44 قانون اساســي، كاهش تدريجي 
يارانه ها از برنامه سوم به بعد، ايجاد بستر مناسب براي 
سرمايه گذاري و اشتغال، اصلاح نظامات گمركي 
و مالياتي و نيز پيوستن به سازمان تجارت جهاني در 
دستور كار دولت هشــتم بوده و هيچ يك از آنها از 

دستور كار دولت نهم خارج نشده است. 
حســن ســبحاني رئيــس كميســيون برنامه و 
بودجه در مجلس ششم نســبت به تبعات اجتماعي 
اجراي لايحه هدفمندكردن هشــدار داده و نامه  اي 
را به رئيس  قوه قضاييه نوشــت و ضمن آن  از رئيس 
قوه قضاييه بــراي پيشــگيري از وقــوع جرم هاي 
انفــرادي و اجتماعــي اســتمداد طلبيد. ســبحاني 
هشــدار داد كه كاهش عمومي قدرت خريد مردم 
براي بخش هاي زيادي از مردم شــكاف درآمدي 
و طبقاتي، ايجاد كرده و در زمان هاي حساســي به 
توليد و بازتوليد مســتمر انحرافات و مفاســد دامن 
مي زند. وي گفت آنچه  تحت عنوان هدفمندكردن 
يارانه ها مطرح است عنوان نامتناسبي است كه اراده 
اصلــي آن افزايش قيمت حامل هاي انرژي اســت 
و معلوم نيســت جز آن  كدامين هــدف را تعقيب 
مي كند. سبحاني عواقب اجراي طرح را برمي شمرد 
كه اقتصاد ايران را به ركودي عميق تر از آنچه هست 
و ميل به سرمايه گذاري را به خاطر تورم به كاهشي 
اساســي تهديد مي   كند. وي در بخشــي از نامه اش 

يادآور مي شود:
از هم اكنــون صحنه هاي محاكمه انســان هاي 
شــريف بســياري را مي بينم كه متأثر از اجراي اين 
قانون گرفتار پيامدهــاي ركود، تــورم، بيكاري، 
ازهم پاشــيدگي خانواده ها، عدم امكان و فرصت 
رسيدگي به تربيت فرزندان، سوءرفتارهاي فردي، 
اجتماعــي و... گرديده و بعضــاً در هيئت مجرمان 
تن به قضاوت هايي داده اند كه بر آن اســت آنان را 

تأديب و از وقوع جرم هاي بعدي پيشــگيري كند. 
اين استاد دانشــگاه براي جلوگيري از وقوع چنين 
خطري كه حتي احتمال كم تحقق آن هم مي تواند 
باعنايت بــه قلمرو نفــوذ آن و بخصوص شــرايط 
»سرمايه اجتماعي« كشور كه شرط لازم ظفرمندي 
چنين اقداماتي است آسيب رســان باشد، استمداد 

طلبيده است.
مصباحي مقــدم رئيس كميســيون ويژه طرح 
تحول اقتصادي ســه هدف براي هدفمندســازي 
برشمرد: اصلاح ســاختارهاي توليدي، مديريت 
مصرف انرژي و توزيع عادلانه يارانه ها. وي گفت 
كه دولت در پي راه انــدازي صندوقي بود كه منابع 
ايجاد شده از اجراي اين طرح به آن صندوق واريز 
شود كه مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و آن را 
خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسي تشخيص داد. 
مجلس واريز مبالغ يادشده را به حساب خزانه داري 

ضروري دانست و قبول كرد كه سازماني براي اين 
منظور ايجاد شــود و با تعريف يك اساسنامه ويژه 
براي آن، شيوه انتقال منابع مالي ذكرشده از حساب 
خزانه كشور به حساب اين سازمان يا شركت تعيين 
شود و امكان نظارت بارزســي كل كشور و ديوان 

محاسبات محفوظ بماند. 
محمــد خوش چهــره اقتصــاددان و نماينده 
پيشين مجلس در رابطه با هدفمندي يارانه ها چنين 
اظهارنظر كرده اســت: مقام معظــم رهبري درباره 
پيامد و آثار فرهنگي پروژه هــا تأكيد فراواني دارد. 
اين جريان بــا همه عظمتي كه دولت بــه آن اطلاق 
مي كند هيچ پيوســت فرهنگي، اجتماعي و امنيتي 
را طراحــي نكرده اســت. مجلــس بايد به اســتناد 
اين پيوســت ها به اين لايحه رأي مي داد. بســياري 
معتقدند با افزايش تورم، زمينه هاي گســترش فقر 
افزايش مي يابد. خــود اين مســئله مي تواند عامل 
گسترش بزهكاري، جرم، جنايت و فحشا در جامعه 
باشد. نبود پيوست هاي فرهنگي، امنيتي و اجتماعي 
و مانند اينها ازجمله مسائلي اســت كه در مورد اين 
طرح وجود دارد. باز هم تأكيد مي كنم حفظ وضع 
موجود مورد قبول نيســت و در حــال حاضر منابع 
تلف مي شود. نمي توان قبول كرد شش ميليارد دلار 

بنزين به اين صورت وارد كشور شود.
... دولت به دنبال در اختيارگرفتن منابع ناشي از 
افزايش قيمت به طور مستقيم است... مي گويد منابع 

حاصل از اين اقدام در صندوقي در اختيار دولت.
... به جاي اين كه به رونق اقتصاد ملي توجه كنيم 
و موانع را از بين ببريم داريم به توزيع ثروت و دارايي 
و درآمد توجه مي  كنيم. خصوصي سازي مي كنيم 
تا پولش را بگيريم سهام عدالت بدهيم. منابع ملي را 
توزيع پول مي كنيم. همين يارانه هــا را مي خواهيم 
به عنــوان پرداخت هاي نقــدي توزيع كنيــم. اينها 
روش هايي اســت كه نه شــواهد تجربي آن را تأييد 
مي كند و نه شــواهد تاريخــي و نه مبانــي نظري. به 
اعتقاد بنده آموزه هاي ديني نيز اين را تأييد نمي كنند. 
كرامت انساني به اين اســت كه از دسترنج خودش 
استفاده كند. كشــاورز ايراني محروم است، اما سيل 
قوي واردات ميوه، باغــداري غني ما را به طور جدي 
تهديد كرده اســت. در مقطعــي نزديك 90درصد 
روغن نباتي وارداتي بود. شكر وارداتي است، نود و 
چنددرصد چاي وارداتي است. بخش قابل  توجهي 
از برنج وارداتي است. اگر رفع موانع صورت گيرد و 
به توليد كمك شود درآمدهاي پايدار براي روستايي 
ايجاد مي شود. ديگر لازم نيست كه فقري را ناخواسته 

محمد خوش چهره: كرامت 
انساني به اين است كه از 
دسترنج خودش استفاده 
كند. كشاورز ايراني محروم 
است، اما سيل قوي واردات 
ميوه، باغداري غني ما را 
به طور جدي تهديد كرده 
است. در مقطعي نزديك 
90درصد روغن نباتي وارداتي 
بود. شكر وارداتي است، نود 
و چنددرصد چاي وارداتي 
است. بخش قابل  توجهي از 
برنج وارداتي است. اگر رفع 
موانع صورت گيرد و به توليد 
كمك شود درآمدهاي پايدار 
براي روستايي ايجاد مي شود. 
ديگر لازم نيست كه فقري 
را ناخواسته و عليرغم نگاه 
ارزشي دولت دهم و مجلس 
هشتم با اتخاذ شيوه هاي 
غيركامل ايجاد كنيم و بعد با 
ادبيات جهاني كه به خورد ما 
دادند مثل قشر آسيب پذير 
و دهك هاي درآمدي آن را 
توجيه كنيم
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و عليرغم نگاه ارزشي دولت دهم و مجلس هشتم با 
اتخاذ شيوه هاي غيركامل ايجاد كنيم و بعد با ادبيات 
جهاني كه به خورد ما دادند مثل قشــر آسيب پذير و 

دهك هاي درآمدي آن را توجيه كنيم.
... قانون اساســي ما در حوزه اقتصاد فوق العاده 
پيش رو و مترقي اســت. متأســفانه ما نتوانســته ايم 
به خوبي به اين قانون عمل كنيم... تزريق بي رويه پول 
و ارز به كشــور باعنوان عدالت و توسعه پروژه هاي 
عمراني و طرح هاي زودبازده اي كــه از همان ابتدا 
ناكارآمدي اش معلوم بود شليك شد و تركش هاي 
تخريبي جدي داشــت. از تأثيرات اين اقدامات به 
خطر افتادن سيســتم بانكي كشــور بود كه خود را 
در قالب معوقات نشــان مي دهد. نظــام بانكي خط 
قرمزهايي دارد ازجمله اين كه معوقات نبايد بالاتر از 
15 تا 17 درصد سپرده ها باشد. حالا اگر اين نسبت 

در برخي بانك ها به 35درصد برسد بايد نگران بود.
... آمارها نشــان مي دهد بانك ملي نزديك به 
11 هزار و 500 ميليارد تومان بدهــي معوقه دارد... 
بانك ملت نيز به دليل آن كه بايد خصوصي مي شد 
حساب هايش را شــفاف كرد. معوقات اين بانك 
نيز حدود 10هزار ميليارد تومان اســت. اين رقم در 

بانك هاي كشاورزي و سپه و... نيز بسيار بالاست. 
... سياست هاي زمين و مسكن به سوداگري در 
اين بازار و افزايش قيمت خريد و اجاره منجر شد و 
متعاقب آن اين بخش در ركودي شديد فرورفت... 
طرح هــاي غيركارشناســي چــون مســكن مهر 
نمي تواند مشكل مسكن را در كشور و شهرهايي كه 
با بحران تقاضا روبه رو هســتند حل كند. به گواهي 
آمار، پروانه ساخت در بهترين شــرايط آمار توليد 
مسكن به 250 هزار واحد مسكوني در سال رسيده، 
درحالي كه لازم اســت ســالانه يك ميليون واحد 
مسكوني به  طور متوسط احداث كنيم تا شايد بتوانيم 
به فشاهاري ناشي از تقاضا كه مربوط به بي مسكني و 

بعد بدمسكني و سوءمسكني را حل كنيم. 
احمد علوي كارشــناس امور اقتصاد و اســتاد 
دانشــگاه ســوئد، قانون هدفمندي را از ســه منظر  
بررســي كرده و به اعتقاد وي تغيير قانــون يارانه ها 
از نظر اقتصاد خرد و تأثير آن روي تقاضاي خانوار 
و ديگــر عوامل اقتصــادي داراي پيامدهاي مهمي 
است. افزون بر اين از منظر اقتصاد كلان نيز اين تغيير 
مي تواند روي تورم، رشــد اقتصادي، بودجه و تراز 
بازرگاني خارجي و تــراز پرداخت هاي بين المللي 
داراي اثر باشد. همچنين از نظر اقتصاد سياسي، اين 
دگرگوني مي تواند نماد تغيير توازن قوا ميان مجلس 
و دولت ازسويي و تلاش دولت براي خريد يا جلب 

نظر برخي گروه هــاي اجتماعي و همزمان به نوعي 
تضعيف طبقه متوسط تلقي شود. 

بــا رأي اســتمزاجي 161 نماينــده، مجلــس 
پيشنهادهاي كار گروه مشترك يارانه اي دو قوه را 
تأييد كرد تا زمينه براي اجراي قانون هدفمندكردن 

يارانه ها از ابتداي تابستان 1389 فراهم شود.
نمايندگان با اين رأي استمزاجي كه قرار است 
نوعي توضيــح بر قانــون هدفمندكــردن يارانه ها 
تلقي شــود بدون  آن كه مصوبه قانونــي جديدي 
داشته باشد، سه مجوز به دولت دادند: اجراي قانون 
يارانه ها طي 9 ماه، معافيت درآمد يارانه اي دولت از 
ماليات، عوارض و امكان پرداخت نقدي متفاوت به 

اقشار مختلف جامعه. 
اين رأي گيري استمزاجي در جلسه اي غيرعلني 
و پس از توضيحات علي لاريجاني براي نمايندگان 
صورت گرفــت. در اين جلســه احمــد توكلي و 
علي مطهري، نمايندگان تهــران در مخالفت با اين 
»اســتمزاج« نطق كــرده و آن را »نوعــي بدعت« و 
»پايين آورنده  شأن مجلس« خواندند و مخالفت آنان 
مورد قبول  رئيس مجلس قــرار نگرفت. غلامرضا 
مصباحي مقدم نيــز از موضع كارگروه مشــترك 
دفاع كرد و سرانجام از حدود 220 نماينده حاضر در 
جلسه غيرعلني، 161 نفر، نظر كارگروه مشترك و 
علي لاريجاني را براي تأمين نظر دولت تأييد كردند.

حسين ســبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس 
گفت: گزارش كميسيون ويژه در سه بند جمع بندي 
شــده بود؛ اولين مورد آن اين بود كه آيا دولت بايد 
از 20 هزار ميليارد تومان درآمد، عوارض و ماليات 
كســر كند يا خير؟ كه برداشت كميسيون ويژه اين 
بود كه دولت مي تواند همه ايــن مبلغ را هزينه كند 
و براي جبران عوارض شــهرداري ها و دهدار ي ها 
اقداماتي از راه هاي ديگر صــورت دهد. بند ديگر 

تأكيد داشــت كه مبلغ 20 هزار ميليارد تومان براي 
ماه هاي باقي مانده ســال اجرايي شود، به طوري كه 
سه ماه اول سال به فراهم كردن مقدمات اختصاص 
مي يابد و اين قانون در 9 ماه بعد با مبلغ مذكور اجرايي 

خواهد شد.
وي اظهار داشت: بند ســوم اين گزارش تأكيد 
داشت كه يارانه به همه خانوارها تعلق مي گيرد، اما 
براساس ماده 7 قانون هدفمندكردن يارانه ها، دولت 

مي تواند افراد كم درآمد را در اولويت قرار دهد.
پيش از ايــن احمدي نــژاد در نامــه اي به علي 
لاريجاني، مصوبــه مجلــس را پيچيــده و داراي 
اشكالات اساســي ذكر كرده بود. وي در نامه خود 
يادآور شــده بود كه مصوبه مجلــس امكان تدبير 
امور و مهار تبعات منفي را از مديران ســلب كرده و 
مشكلات فراوان براي توليدكننده و مصرف كننده 
ايجاد مي كند. احمدي نژاد همچنين گفته پذيرش 
مســئوليت اجراي اين طرح را در حالي پذيرفته كه 
دولت هاي پيش از دولت نهــم با اختيارات كامل و 

نزديك به مطلق از انجام آن خودداري كردند.
لاريجاني هم در پاســخ به احمدي نژاد نامه اي 
نوشت و اعلام كرد مجلس آمادگي دارد براساس 
توصيه مقام رهبري در جهت همكاري قوا، نظرات 
دولــت را در مورد قانون هدفمندي مورد بررســي 
قرار دهد. لاريجاني خاطرنشان كرد به منظور آن كه 
بار ديگر اين سير در بحث هاي غيرمستند غوطه ور 
نشود دولت روشــن كند كه پيش بيني تورم و تورم 
انتظاري، از دو سناريوي 40 هزار ميليارد و 20 هزار 
ميليارد چقدر است. ثانياً نرخ رشد اقتصادي و مدل 
پيشنهادي دولت از نظر قيمت حامل هاي انرژي در 

هر يك از اين سناريوها تبيين شود.
پس از اين در جلســه هيئت رئيسه مجلس قرار 
شد كميته اي مشترك از دو قوه مقننه و مجريه براي 
ايجاد راهكارهاي قانوني و ايجاد تفاهم و همفكري 

بيشتر بين دولت و مجلس تشكيل شود.
لازم به يادآوري اســت مقام رهبري در ديدار 
با اعضاي هيئــت دولت و هيئت رئيســه و برخي از 
رؤساي كميسيون هاي مجلس ضمن تأكيد بر اين كه 
اختلاف سليقه ها و بحث هاي علمي و كارشناسي 
موجب پيشرفت كارها خواهد شــد يادآور شدند 
كه اين اختــلاف ديدگاه ها نبايــد موجب توقف 
حركت كشور و يا جداشدن سير حركت افراد شود. 
همچنين به موضوع هدفمندكردن يارانه ها اشــاره 
كرده و افزودند: اميدوارم ميان دولت و مجلس توافق 
مطلوب انجام شود تا با اجراي قانون هدفمندكردن 

يارانه ها مردم بتوانند طعم تدابير مسئولان را بچشند.

مقام رهبري در ديدار با اعضاي 
هيئت دولت و هيئت رئيسه و 
برخي از رؤساي كميسيون هاي 
مجلس ضمن تأكيد بر اين كه 
اختلاف سليقه ها و بحث هاي 
علمي و كارشناسي موجب 
پيشرفت كارها خواهد شد 
يادآور شدند كه اين اختلاف 
ديدگاه ها نبايد موجب توقف 
حركت كشور و يا جداشدن 
سير حركت افراد شود
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بنيادگراييدرپاكستان
»مكتبديوبند«

شريعتوحكومت
شريعتمداران پشمينه پوش با تأسيس حكومت  
در ســرزمين پاكان ـ پاكســتان ـ )1947م(، دوران 
تــازه اي از حيات سياســي نگاهبانان شــريعت در 

شبه قاره را رقم زدند.
ايشان نه تنها به آرزوي جهان اسلام )اهل سنت( 
مبني بــر احياي حكومت اســلامي پــس از »الغاي 
خلافت«  در تركيــه در دهــه 1920، جامه حقيقت 
پوشــاندند، بلكه افزون بر آن توفيق يافتند در كمتر 
از يك قرن پس از برچيده شــدن بســاط حكومت 
300 ساله مسلمانان بر هند توسط بريتانيا )1526 هـ ـ 
1857م(، آن را بار ديگر امــا در ابعادي كوچكتر و 
در دو سوي شــرق و غرب شبه قاره )پاكستان شرقي 

)بنگلادش( و پاكستان غربي( اعاده كنند. 
»علماي ديوبند« كه به پايان رسانيدن جهاد ناتمام ـ و 
 حالا ديگر نه ناكام  ـ سيداحمد شهيد )1831 ـ 1786م( 
كه با پذيرش امامت جهاد عليه سلطه بريتانيا در سال 
1831م در ميــدان جنــگ »بالاكوت« به شــهادت 
رسيد، را از راه پاســداري و گسترش فقاهت حنفي 
طي نود سال گذشته وجهه همت خود قرار داده بودند 
به همراه رهبران مكتب هاي ديگر مانند »مودوديه«، 
»بويلويه« و  »اهل حديث« خود را شــريك تأسيس 
حكومتي مي دانستند كه بايد به اجراي شرع مقدس 

بر شيوه »خلافت راشده« همت كند.
هرچند تفاوت برداشــت هاي فقهي و كلامي 

اين مكتب هــا گاه آن چنــان عميق و گســترده به 
نظر مي رســد كه »تكفيرهــا« و نزاع هــاي خونين 
را توجيه پذير مي كنــد، اما دســت  كم در مدعاي 
اشــتراك بر رســالت حكومت نوپديد در »به اجرا 
گذاشــتن بدون قيد و شــرط تعليمات پيامبر اسلام 
در تمام جنبه هاي زندگي دنيوي و اخروي و پرهيز 
از هرگونه تفســيري از قرآن مجيد كــه مخالف با 
سنت رسول اكرم و فقه حنفي باشد«، عاملي بود كه 
مشاركت  ايشان در هدايت حكومت بر راه شريعت 

)حنفي( را باعث شود و دوام بخشد.
جهد و كوشــش بي وقفه و گســترده و با اتخاذ 

شيوه هاي متفاوت، سياست ورزي حافظان سرسخت 
شــريعت در طول حيات حكومت پاكستان از سال 
1947 را بيان و تعريف مي كنــد. اين ويژگي يعني 
قرين بودن حكومت و شريعت از منظر علماي ديوبند 
را شــايد بتوان از نگاه تاريخي ناشــي از همزادبودن 
اين دو از ابتداي تأســيس حكومت مســلمانان در 
هند دانســت. آن چنان كه آورده  انــد: »مغول ها كه 
حكومت مطلقه 300 ســاله امپراتوران مغول بر هند 
را در ســال 1526 ميلادي برابر 932 هجري به  دست 
ظهيرالدين محمد بابر پايه گذاري كردند، تركاني 
اهل سنت و حنفي مذهب بودند و از علماي سمرقند 
و بخارا تبعيت مي كردند كه مركز علوم اسلامي بود 
و بر فقه اسلامي بيش از هر شاخه ديگري از معارف 
اسلامي تكيه مي كردند.« ايشان كه بر جامعه »بسيار 
خودمختــار و كثرت گرايي« فرمــان مي راندند و 
بويژه با »حيات مذهبي متكثر مسلمانان« در شبه قاره 
روبه رو بودند، حكومت را ناگزير از التفات و توجه 
به مقوله دين و شــريعت يافتند. چــه آنان كه مانند 
»اورنگ زيب« در حمايت از مذهب حنفي تعصب 
ورزيدند و سخت گيري مي كردند و چه پادشاهاني 
مانند بهادر شاه اول كه مذهب تشيع را اختيار كردند 
و چه امپراتوري مانند اكبرشــاه، همــگان در عمل، 
حكمراني متأثر از مذهب را در پيش گرفته بودند. در 
اين ميان آنچه بيشتر داراي اهميت است نقش علما در 
برابر ديانت رسمي است. آنها كه توجه به امور مذهبي 

آنها كه توجه به امور مذهبي و 
دنيوي مسلمانان را وظيفه خود 
مي دانستند از هيچ كوششي 
براي تأثيرگذاري بر حكومت ها 
غفلت نكردند، چرا كه حكومت 
همان قدرت و »بسط يدي« 
است كه براي پياده كردن 
احكام شريعت در جامعه بسيار 
لازم و ضروري است و بدون آن 
اسلامي كردن جامعه ناممكن
 به نظر مي رسد

مقاله

محمدرضا كربلايي 
 بخش سوم

در شماره 49 نشريه )ارديبهشت و خرداد 1387( در ادامه بحث بنيادگرايي در پاكستان به شيوه شكل گيري »دارالعلوم ديوبند« و پشتوانه هاي 
فكري »مكتب ديوبند« اش��اره ش��د. همچنين در آن مطلب درباره شاه ولي  الله دهلوي به عنوان بنيانگذار  فكري اين مكتب، آثار و انديشه هاي وي 
مطالبي ارائه ش��د. در پايان مقاله به ش��يوه موضع گيري دو گروه از علماي »ديوبند« در برابر موضوع تشكيل كشور پاكستان و بويژه مواضع مولانا 
حس��ين احمد مدني در برابر مواضع مولانا ش��بير احمد عثماني به عنوان مخالفان و موافقان اصلي تجزيه هند پرداخته ش��د. در اين شماره رويكرد 
مكتب ديوبند در برابر »مشروعيت« قدرت سياسي و حكومت مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده در تحقيقات ارزشمند خود نشان داده كه از 
نظر اصولي در مكتب ديوبند تكفير و حذف شيعه و مذاهب ديگر جايگاهي ندارد و به نظر مي رسد دست هاي مرموز، نقش زيادي در تفرقه مذاهب 
مختلف اسلام داشته باشند كه پرهيز از آن براي تمام فرقه ها ضروري است. در شماره آينده به نقش و اهميت تصوف از نگاه مكتب ديوبند باعنوان 

»شريعت و طريقت« پرداخته خواهد شد. چشم انداز ايران مطالعه اين نوشتار را به صاحبنظران شبه قاره هند و بلوچستان ايران توصيه مي  كند.
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و دنيوي مسلمانان را وظيفه خود مي دانستند از هيچ 
كوششــي براي تأثيرگذاري بر حكومت ها غفلت 
نكردند، چرا كــه حكومت همان قدرت و »بســط 
يدي« اســت كه براي پياده كردن احكام شــريعت 
در جامعه بســيار لازم و ضروري اســت و بدون آن 

اسلامي كردن جامعه ناممكن به نظر مي رسد.
اين مهم منشأ دو رويكرد در ميان شريعتمداران 
بوده است، يكي نزديك شدن به حكومت و هدايت 
و كنترل ديانت رسمي و ديگري در صورت فقدان 

حكومت اسلامي، جهاد براي تشكيل و تأسيس آن.
احساس نياز به قدرت سياسي و حكومت براي 
پيشبرد منويات فقاهت و احكام شريعت مي تواند 
گاه بــه  غفلــت از عدالت و چشمپوشــي از مظالم  
حكومت بينجامد، آن چنان كه در طول حكومت 
300 ساله امپراتوران مسلمان در هند، »ديانت رسمي 
در عمل حكمرانان را از هر گناهي مبرا دانسته بود و 
اين كار تقريباً اين نظريه را مســلم مي داشــت كه 
 حكمراني ـ    ايشان ـ وظيفه اي ديني ـ   و فرهي ايزدي ـ

 به شمار مي آيد.«
»مكتب ديوبند«)Deobandism( تثبيت مذهب 
فقهي حنفــي را در اســتمرار تلاش هــاي علمايي 
جست وجو مي كند كه همواره موضع اصلاح گرايانه 
در برابر ديانت رسمي در شــبه قاره اتخاذ كرده اند. 
البته اين گونه به نظر مي رسد كه با »ميزان« فقاهت و 
شريعت تا آنجا مي توان به نقد ديانت رسمي مبادرت 
كرد كه تنها باورهاي فكري و مذهب فقهي حاكم 
دچار انحراف و مبتلا به بدعت و رفض شــده باشد، 
وگرنه به جز نصيحت كلي سلاطين بر رعايت تقوا و 
عدالت، هرگز جنبشي براي مقابله با ثروت اندوزي، 
تجمل گرايي، خودكامگي و ظلم و استبداد پادشاهان 
مطلق العنان نخواهد آمــد. گويا اصلاح گري ديني 
زعماي سلف بيشتر معطوف به اصلاح عقايد عامه 
و نظرات خاصه با رعايت حفظ نظم و انسجام جامعه 
اسلامي بوده و آگاهانه از پديدآمدن هرگونه جنبشي 
كه اركان ســلطنت اســلامي را متزلزل كند پرهيز 
كرده اند. يكي از پيشــوايان اصلاح گرِ  مورد توجه 
و احترام علماي ديوبند،  »شــيخ احمد ســرهندي« 
است كه در ســال 971 هـ. ولادت يافت و به جهت 
اهميت اقدامات و تلاش هايش بــه او »مجدد هزاره 
دوم« لقب داده اند. با فعاليت هاي او بود كه گرايش  
هاي مخالف مكتب حنفي چه عقايدي كه اكبر شاه 
)وفات 1014 هجري( مروج آن بود و امكان داشت 
توسط جانشينش جهانگير بســط و گسترش يابد و 
چه جنبشي كه باعنوان مهدويون به وسيله سيدمحمد 
جونپوري )910ـ847 هجري( به وجود آمده و تأثير 
گسترده اي در شــبه قاره و افغانســتان گذاشته بود، 
مورد حمله قرار گرفت و باطل اعلام شد. همچنين 
او نظريه وحد ت الوجود را با ارائــه نظريه »وحدت 

الشهود« مورد نقد قرار داد و در اثبات »عجز و ناتواني 
عقــل در ادراك يقيني امور غيبي و علــوم ماوراي 
عقل و معرفت صحيح ذات و صفات الهي و حقايق 
قطعي الثبوت« بسيار كوشــيد و افزون بر اين از نظر 
برخي از ارادتمندان او »بزرگترين عملكرد تجديدي 
حضرت مجدد اين بود كه به طرز بي سابقه  اي تفوق و 
تعالي شريعت را بر طريقت اثبات كرد و مبرهن نمود 
كه طريقت درواقع خدمتگزار شريعت است.« شيخ 
احمد سرهندي در رد عقايد تشيع نيز كوشش كرد. 
به اين ترتيب او در عين حال كه تضاد اسلام و كفر 
را در قالب تضاد آشتي ناپذير مسلمانان با هندوها، 
مهمترين مســئله مسلمانان شــبه قاره مي دانست  و 
از همين زاويه بــه  آنچه ديانت رســمي در دوران 
اكبرشــاه مروج آن بــود و باعنوان »ديــن اكبري« 
مورد اشاره و استهزا قرار مي گرفت، حمله مي كرد 
و خواهان زدودن افكار التقاطي پادشاهان مسلمان 
بود، با آنچــه از نظر او انحــراف و بدعت در عقايد 

اسلامي شمرده مي شد نيز مبارزه مي كرد.
شيوه تعامل وي با ديانت رسمي سرمشق علمايي 
قرار گرفت كه پس از او وظيفه اصلاح گري در هند 
را در پيش گرفتند. شيوه عمل و فكر او در نامه اي كه 
به يكي از مديرانش نوشته آشكار مي شود. او سلطان 
را نصيحت مي كند و مي نويسد: »سلطان بايد متوجه 
مسئوليت هايش در شكل دادن به حكومتي مبتني بر 
فقه اسلامي باشد، او بايد از روحانيون منفعت طلبي 
كه عامل نابساماني دولت پيشين )اكبرشاه( بوده اند 
دوري كرده و به روحانيون باتقوا و از خود گذشــته 
نزديك شود.« شيخ احمد سرهندي اگرچه خود دو 
سال به دست جهانگيرشــاه در زندان به سر برد،  اما از 
نصيحت او و ملازمت ركاب به قصد اصلاح سلطنت 
امتناع نكرد. تــلاش براي اصلاح عقايد ســلطنت 
اسلامي، بعدها توسط شاه ولي الله دهلوي و فرزندش 
ادامه يافت. خالي از لطف نخواهد بود اگر به جنبش 
مهدويون كه بزرگترين چالش شيخ احمد سرهندي 

نيز بود با تأمل نظر بيفكنيم.
از مؤسس اين جنبش، ســيدمحمد جونپوري 
به عنوان فردي شجاع و با جرأت ياد شده است كه در 
امر به معروف و نهي از منكر شدت به خرج مي داد و 
به همين سبب مردم زمان وي او را »اسدالعلما« ناميده 
بودند. درباره شــيوه زندگــي او نيــز آورده اند كه 
»زندگاني وي عبارت از ترك، تجريد، زهد، استغنا 
و قطع ماســوي الله بود و در ســفر و اقامت نيز فضاي 
زهد، ايثار، ذكر و عبــادت بر محافل وي حاكم بود. 
غذا و آنچه داشــت را به طور مســاوي و بدون استثنا 
ميان يارانش تقســيم مي كرد. در حق خــود و افراد 
خانــواده اش هيچ گونه تبعيض و اســتثنايي اعمال 
نمي شــد.« از اين رو گروهي بر ايــن باورند كه گناه 
اصلي مؤسس مهدويون نه ادعاي مهدويت  ـكه محل 
ترديد است ـ بلكه جسارت او در حمله به انحرافات 
اخلاقي طبقه حاكم كه شــامل نماينــدگان دولتي 
ديانت رسمي نيز مي شد، بوده است. عالم حديث و 
 سنت  آن زمان علامه محمد طاهر پتني )986ـ913 هـ(

 عليه مهدويون قيام كرد و عمامه از ســر برداشت تا 
اين كه اكبرشــاه پس از فتح گجــرات و ملاقات با 
علامه به دست خود عمامه بر سرش گذاشت و گفت 
»حمايت و نصرت دين و ريشه كني اين فتنه كه شما 

براي آن قيام كرده ايد برعهده من است.«
»مهديون مي كوشــيدند تا بــه ارزش هاي خود 
شــكل اجتماعي بدهند و اين اقدامات، طغيان عليه 
نظام حكومتي تفسير مي شــد؛ حكومتي كه مدعي 
بود اسلامي است.« نتيجه آ ن كه آن گاه كه موقعيت 
انتخاب بين يك جريان فكري و جنبش اجتماعي كه 
ادعايش ناصواب به نظر مي رسد با پادشاهي كه دچار 
انحراف عقيدتي شده اســت پيش  آيد، از ديدگاه 
محافظان شريعت، مدارا و تقرب به قصد اصلاح به 
قدرت سياسي ارجح است. چه اميد به اصلاح آن و 
ياري و ديانت به اتكاي قــدرت آن بي آن كه نظم 
جامعه دچار التهاب شود، مي رود. اما جنبش هاي 
اجتماعي كه با سرسپردگي در برابر ديانت رسمي 
بيگانه اند و در برابر اوامر و نواهي محافظان شريعت 
نه از ســر بي قيــدي و اباحه گــري،  بلكــه از روي 
دست يافته هاي ديني خود موضعي انتقادي اتخاذ 
مي كنند، قابل اعتماد، مدارا و گفت و گو تشخيص 

داده نمي شوند.
»مكتب ديوبند« پيرو تعاليم شاه ولي الله دهلوي 
)1176ـ1114/هـ 1762ـ 1702م( شناخته مي شود. 
تعاليم او كه متكلمي بزرگ به شمار مي رود، چون 
بعدها توسط فرزندش شاه عبدالعزيز )1824ـ1746م( 
و نــوه اش شــاه اســماعيل )1831ـ1781م( به يك 
نهضت اجتماعي و سياسي تبديل شد، توسط علماي 
ديوبند مورد اهتمام قرار گرفت تا اســتمرار، بســط 
و گســترش آن ضمانت شــود. درباره او آمده كه: 

»شاه ولي  الله از نظر كلامي 
توان علمي خود را بر تبيين 
توحيد و شرك متمركز كرده 
بود. ديدگاه او درباره توحيد و 
شرك شبيه  ديدگاه ابن تيميه 
است كه محمدبن عبدالوهاب 
آن را در حجاز ترويج مي كرد. 
ترديدي نيست كه شاه ولي الله 
در زمان تحصيل در حجاز از 
عقايد ابن تيميه شديداً تأثير 
پذيرفته بود.«
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»شاه ولي  الله از نظر كلامي توان علمي خود را بر تبيين 
توحيد و شرك متمركز كرده بود. ديدگاه او درباره 
توحيد و شــرك شــبيه  ديدگاه ابن تيميه است كه 
محمدبن عبدالوهاب آن را در حجاز ترويج مي كرد. 
ترديدي نيست كه شــاه ولي الله در زمان تحصيل در 

حجاز از عقايد ابن تيميه شديداً تأثير پذيرفته بود.«
شــاه ولي الله در عربستان شــاگرد شيخ ابوطاهر 
محمد بن ابراهيم الكردي المدني بود. اين شــخص 
علم حديث را نزد پدرش شيخ ابراهيم فراگرفته بود 
كه از ابن تيميه دفاع مي كرد و درباره او نوشته اند كه 
»سلفي العقيده« بود. حيات شاه ولي  الله با زوال سلطنت 
و مســلك اورنگ زيب كه در ســال 1114 هجري 
وفات كرد همراه بود. جانشــين وي »بهادر شاه اول« 
كه تا ســال 1124 هجري حكومت كرد برخلاف 
پدرش، مذهب تشــيع را اختيار كرد. جانشين ديگر 
اورنگ زيب محمدشــاه بود كه نزديك به 30 سال 
حكومت كرد و درباره او نوشته  اند كه »محمدشاه« 
اگرچه مذهب را تغيير نداد، اما مشــرب و ســليقه را 
تغيير داد.« در دوران او بود كه نادرشاه در سال 1151 
هجري به ســوي دهلي حركت كرد. در اين روزها 
شاه ولي الله 37 سال داشــت و حكومت اسلامي در 
سراشيبي سقوط قرار گرفته بود. محمدشاه در سال 
1161 هجري برابر با 1748 ميلادي درگذشت و شاه 
عالم دوم كه در سال 1173 هجري بر تخت نشست 
و 47 سال حكومت كرد و در سال 1764 ميلادي در 
برابر انگليسي ها تسليم شد و رسماً جيره  خوار آنها شد.

اين دوران براي شاه ولي الله و ديگر علماي دين 
كه »حكومت« را بزرگترين پناه و پشــتيبان شريعت 
دانسته و به آن دلبسته بودند، بسيار تلخ و دردناك بود. 
حكومت اسلامي هند نماد حاكميت و تسلط فقاهت 
حنفي به شــمار مي رفت و زوال آن بــه معناي زوال 
نقش علما در جامعه نيز بود. حكومت كه بار اعتلاي 
شريعت را به دوش مي كشــيد، مي رفت تا با سقوط 

خويش، اعتبار شريعت را نيز به زير كشد.
حيات سياسي شاه ولي الله مشحون از فعاليت هاي 
شــبانه روزي وي براي نجات ســلطنت اسلامي از 
ورطه نابودي است. او به پيروي از سنت شيخ احمد 
سرهندي با واسطه به نصيحت ملوك همت گماشت 
و آن گاه كه از همت ايشان نااميد شد آرزو كرد كه 
احمدشاه ابدالي پادشاه افغانستان، حكومت اسلامي 
هند را نجات دهد. البته برخي از منتقدان وي گفته اند 
كه: »به راستي غم انگيز است كه شخصيت قدرتمند، 
مخلص و با كياستي مانند شــاه ولي الله از حكومتي 
نالايق به حكومت نالايق ديگري روي آورد تنها به 
اين اميد كه آن حكومت، روش زندگي اسلامي را 
در پناه خود حفظ كند.« اما همه حقيقت اين نيست 
و شــاه ولي الله مي كوشيد بي واســطه حكومت نيز 
به ترويج ديــن بپردازد. نــگارش كتاب »حجت الله 

البالغه« براي ارائه يــك برنامه زندگي جهت عموم 
مردم و پاسخ به »تكليف شــرعي« ايشان و همچنين 
آغاز تفسير قرآن براي آشنايي عموم با مفاهيم قرآن 
با همين هدف صورت گرفت. بي جهت نيست كه 
در دوران زوال حكومت هاي شريعت پناه، مهمترين 
جريان فكري ـ ديني هند شــكوفا مي شود و جريان 
شريعت سرنوشــتي برخلاف سرنوشت حكومت 
طي مي كند. تأسيس دارالعلوم ديوبند در سال 1867 
ميلادي با الهام از نگاه شاه ولي الله در حفظ شريعت از 
راه درس، بحث، تأليف كتا ب ها و تربيت عالم ديني 

بدون كمك و حمايت حكومت صورت گرفت.
 حكومت اورنگ زيب )1118- 1069هـ /1707- 1658(

 كه به واســطه اقداماتش »محي  الدين« لقب گرفت 
به تقويت علمــاي مذهب حنفي ياري رســاند و به 
تضعيف مذهب تشيع كه در عصر اكبر جهانگير و 
شاه جهان به وسيله علماي ايراني در سراسر هند رونق 
يافته بود، كمك كرد. همچنين او در راه مبارزه با كفر 
دستور ويران كردن معابد هندوها را داد و جزيه گرفتن 
را رســماً برقرار كرد و به اين ترتيب حكومت طراز 
شــريعت حنفي را به نمايش گذاشــت. شاه ولي  الله  
اگرچه موفق به تربيت و اصلاح جانشــينان اورنگ 
زيب براي تكرار اين دوران طلايي زندگاني علماي 
حنفي نشد، اما كوشيد با بسط افكارش ظرفيت جامعه 
مســلمانان را براي تربيت چنين حاكماني افزايش 
و عمق بخشــد. درباره شــاه ولي الله و حمايت او از 
شريعت نمي  توان نوشت و از نوشــته ها و افكار او بر 
رد عقايد تشيع نگفت. وي با نوشتن كتاب »ازاله الخفا 
عن خلافه الخلفا« در رد تشيع اهتمام ورزيد. فرزند او 
شاه عبدالعزيز هم با نوشتن كتاب »تحفه اثناعشريه« 
راه او را ادامه داد و شاگردان ايشان نيز به همين طريق 
ادامه داده اند. نكته قابل توجــه آن كه همان طور كه 
شاه عبدالعزيز درباره پدر خويش گفته: "شاه ولي  الله 
هرگز به »تكفير« تشيع فتوا نداد"؛ تفاوت است ميان 

رد عقايد شيعه و تكفير پيروان مذهب تشيع. اين نقطه 
افتراق مكتــب ديوبند و تعاليم شــاه ولي الله دهلوي 
با وهابيت اســت. چه بســيار در اشــتباهند آنان كه 
»ديوبندي ها« را »وهابي« مي دانند. »علماي ديوبند« 
به لحاظ پيــروي از مذهب حنفــي نمي توانند مانند 
»وهابي« ها بينديشند و عمل كنند و امتناع شاه ولي الله 

از تكفير تشيع نيز ريشه در آموزه هاي فقه حنفي دارد.
نظر به اهميــت موضوع، معرفي پيشــواي اين 
مذهب ضروري اســت؛ ابوحنيفــه نعمان بن ثابت 
)150ـ80هـــ / 767ـ699م( ايراني تبــار و متكلــم 
صاحب نام كوفه بود كه بر اثر رويارويي با پرسش 
پيرزني كه حكم شــرع را از او پرسيد و وي مجبور 
شد پرسش كننده را به اهل فقه ارجاع دهد، روي به 
آموختن فقه نهاد و در اين راه تا آنجا پيش رفت كه 
پيشواي يكي از چهار مذهب فقهي اهل سنت شد. 
ابوحنيفــه را يكي از فقهاي اصلاح گــر مي دانند و 
مذهب و روش او را »اهل رأي« مي نامند. او با »اهل 
حديث« مخالف بــود، از اين رو عقايــد حنفي در 
عراق و مغرب آن ديار به دليل مخالفت با اصحاب 

حديث شكوفا نشد.
رونق آن در مشرق زمين بويژه در بلخ و خراسان 
اتفاق افتاد. شكوفايي مكتب فقهي ابوحنيفه در دوره 
ســامانيان )281ـ261هـ / 999ـ875م( در ســرزمين 
ماوراءالنهر بويژه در دو شــهر سمرقند، بخارا و شهر 

مرو اوج گرفت.
ابوحنيفه حركت ابراهيم بن  عبدالله حســني از 
امامان زيدي عليه خلافت را تأييد كرد و چون منصب 
قضاوت را كه ازسوي خليفه منصور عباسي پيشنهاد 
شده بود را نپذيرفت به زندان افكنده و شكنجه شد و 
در زندان درگذشت. برخي علت زنداني شدن وي را 

حمايت از قيام »نفس الزكيه« عليه منصور مي دانند.
پيروان ابوحنيفه، معتقد به مكتب »ارجاع« دانسته 
شده اند كه »احدي از اهل قبله را تكفير نمي كنند« و با 
جداكردن حوزه ايمان و عمل »مرتكبان گناه كبيره 
را از دايره ايمان خارج نمي داننــد« و با خودداري از 
داوري درباره مرتكبان گناهان كبيره، تشــخيص 
و آشكارشــدن كافربودن يا مؤمن بودن ايشان را به 

قيامت »ارجاع« مي دهند. 
اين تســامح مذهبي مانعي جدي بر سر راه قتل و 
كشتار مسلمانان به دليل شرك يا بدعت تصوركردن 

اعمال و رفتار ايشان است.
»مكتــب ديوبنــد« خــود را پيــرو »ابومنصور 
ماتريدي« )متوفاي 332 هجري( نيز مي دانند، او كه 
از نظر مسلك فقهي حنفي بود، معتدل تر از اشاعره  
مي انديشــيد. درباره او نوشــته اند: »امام ابومنصور 
ماتريدي تمامي پيرايه هاي اضافي و مســائلي را كه 
بر اثر ضديت با معتزله در علم كلام و عقايد اشاعره 
به وجود آمده بــود و اثبات و ادامه دادن اين مســائل 

پيروان ابوحنيفه، معتقد 
به مكتب »ارجاع« دانسته 
شده اند كه »احدي از اهل 
قبله را تكفير نمي كنند« و با 
جداكردن حوزه ايمان و عمل 
»مرتكبان گناه كبيره را از 
دايره ايمان خارج نمي دانند« 
و با خودداري از داوري درباره 
مرتكبان گناهان كبيره، 
تشخيص و آشكارشدن 
كافربودن يا مؤمن بودن ايشان 
را به قيامت »ارجاع« مي دهند
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دشــوار بود را از علم كلام خارج كــرد و علم كلام 
اهل سنت را بيش از گذشــته آشكار و تهذيب كرد 
و جامع تر و معتدل تــر گردانيد. مســائلي كه مورد 
اختلاف ماتريدي ها و اشاعره بود، بيش از سي تا چهل 
مورد نبود.« در »مكتب حنفي، ماتريدي و ولي اللهي 
ديوبند« به دليل آن كه هم با پيروي از ابوحنيفه كه در 
فقه او عقل پررنگ  ترست و هم در طريق ماتريدي 
عقل از قدرت بيشتري برخودارست و هم شاه ولي   الله 
دهلوي به عنوان يك انديشمند ديني به جاي استفاده 
از حربه تكفير، مجادله علمي را ترجيح داده اســت، 
باوجود خشونت در كلام مي توان نشانه هاي »اعتدال« 
را نيز در حدي سراغ گرفت كه براي اثبات تمايز ميان 

ديدگاه ها و رفتار اين مكتب با »وهابيت« كافي باشد.
در مقايسه ميان شــاه ولي الله دهلوي و محمدبن 
عبدالوهاب در تأييد عقايد ابن تيميــه نيز قابل ذكر 
است كه شاه ولي الله برخلاف محمدبن عبدالوهاب 
مانند ابن تيميه بر ممنوع بودن تقليــد از ائمه مذاهب 
اهل سنت فتوا نداد، بلكه بر تقليد از هر چهار مذهب 
ترغيب كرد و ثبــات رأي ناشــي از گرايش حنفي 

خويش را در برابر باور نوحنبليان بروز داد.
رفتــار خشــونت آميز را با آموزه هــاي عملي 
مكتب ديوبند نمي توان توجيه كرد، بلكه برعكس 
عملكرد گروه هاي افراطي كه خود را پيرو مكتب 
ديوبند معرفي مي كنند را مي توان با اصول بنيادين 
اين مكتب »حنفي، ماتريدي و ولي اللهي« نقد كرد. 
اشتراك عقيده در فهم توحيد و شرك ميان مكتب 
ولي اللهي و جنبش ســلفيه به معناي عملكرد مشابه 
اين دو جنبش در تحقق توحيد در جامعه و زدودن 
شرك از عقايد و اعمال مسلمانان نيست. محمدبن 
عبدالوهاب با هم پيماني با آل ســعود براي پيشبرد 
افكار خويش، طريق اعمال خشــونت را برگزيد، 
حال آ ن كه شاه ولي الله اصلاح گري خود را در قالب 

يك نهضت فكري سامان داد.
***

پس از تشكيل حكومت پاكستان و فراهم بودن 
شــرايط و موقعيت، دغدغه  شــريعت تلاش هاي 
اميدوارانه اي را ســبب شــد كه علماي ديوبند براي 
تحقق حكومــت آرماني خويــش از خــود بروز 
مي دادند. شــيوه برخورد »علما« با حكومت جديد 
مبتني بر همكاري، مشاركت و مشورت بود. احياي 
»جمعيت علماي اسلام« در كشور جديد و انتخاب 
»مولانا احمد علي لاهــوري« و پــس از آن »مولانا 
مفتي محمود« به رياست آن حكايت از عزم »علما« 
در انجام فعاليت  سازمان يافته براي برقراري شريعت 
اسلامي مي كرد. تصويب و اعلام بيانيه  اي 22 ماده اي 
به اتفاق ديگر تشكل هاي اسلامي براي اجرا توسط 
دولت، از اقدامات اوليه ايشان بود. آنچه از همان ابتدا 

آشكار شد عدم شــناخت و اتفاق نظر علما از مدل و 
ساختار حكومت  آرماني ايشان بود.  علما هرگز وارد 
جزئيات حكومتي كه قادر و مأمور به اجراي شريعت 
اسلامي در كشور نوپديد باشــد نمي شدند و تنها به 
ابراز اصول اساسي مانند »حاكم تشريعي و تكويني 
فقط رب العالمين است« و »قانون مملكت براساس 
قرآن و حديث باشد« و يا حداكثر آن كه »حكومت  
در مملكت بايد شورايي باشد نه استبدادي، يعني امور 
مملكت با مشورت مسئولان مملكتي و نمايندگان 
منتخب انجام شود« و »رئيس مملكت حق ندارد بدون 

مشورت شورا تصميم گيري كند« اكتفا مي كردند.
اين در حالي بود كه كشور تازه تأسيس پاكستان 
با مشكلات و مســائل بســياري روبه رو بود؛ مسئله 
آوارگان و مهاجران، امور دفاعــي و نظامي، تأمين 
نيازهاي عمومي، مسائل سياست خارجي و صدها 
مسئله ديگر كه نياز به راه حل هاي سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي مشخص و مدون داشت به تكنوكرات ها 
و نظامي هاي حرفه اي سپرده شده بود تا آن چنان كه 

خود تشخيص مي دهند تصميم بگيرند و اقدام كنند.
اگرچه علمــاي ديوبند با پذيــرش »حكومت 
شورايي« در مقايســه با ســلطنت امپراتوران مغول 
كه اگر به اجراي شريعت همت مي گماشتند مانند 
اورنگ زيب كه پنجاه ســال سختگيرانه حكومت 
كرد مورد تأييد علما قــرار مي گرفتند، گام مهمي 
به جلو در ترسيم شــكل حكومت فقهي متناسب با 
شــرايط روز و همچنين اجتهاد حكومتي برداشــته 
بودند، اما به دليل عــدم آمادگي و ضعف تاريخي با 
سپردن حكومت به سياســت ورزان حرفه اي، خود 
را در موضعــي انفعالي قرار دادنــد، به گونه اي كه با 
گذشت بيش از 60 سال از تأسيس پاكستان، هنوز هم 
نمي توان براي اين شريكان اصلي تأسيس حكومت، 

جايگاهي در متن حكومت سراغ گرفت.
به حاشــيه رانده شــدن علما با واكنش هاي گاه 
خشن و يا دست كم جدي ايشان پاسخ داده مي شد. 
مانند جنبــش »تحريك نظام مصطفــي« به رهبري 

مولانا مفتي محمود در سال 1977م كه با 294 كشته 
و 22852 زندانــي همراه شــد. بنيادي ترين چالش 
پاكستان، تضاد شريعت و حكومت است و مكتب 
ديوبند به عنوان مهمترين پاسداران شريعت به طور 
تخصصي و از جايگاه حوزه هــاي علميه و فقاهت 
خواســتار حل اين تضاد به نفع شــريعت است، اما 
باوجود گستردگي شبكه حوزه هاي علميه و مدارس 
ديني مرتبط با »مكتب ديوبند« در سراسر پاكستان و 
فعاليت هاي آموزشي و تبليغي گسترده ايشان كه به 
تحريك خواسته هاي ديني در بين توده هاي مسلمان 
دامن مي زنند با توجه به تجربــه مقاومت حكومت 
بويژه با كشيده شــدن پاي برخي از مــدارس ديني 
پاكستان به حركت هاي خشــونت آميز مانند واقعه 
مســجد لعل و نيز »جنبش طالبان پاكستان«، »لشگر 
طيبه« و تلاش هــاي حكومت بــراي تحت كنترل 
درآوردن مــدارس ديني با هدف دورنگه داشــتن 
مدارس از دسترس ســازمان هاي تروريستي مانند 
»القاعده«، چشــم انداز حل قطعي و مســالمت آميز 

تضاد، روشن به نظر نمي رسد.
مكتب ديوبند وارث علمايي است كه به حفظ 
ارتباط با توده مردم بســيار اهميــت مي دادند، حتي 
مولانا محمد اليــاس)1944ـ1885م( از بزرگترين 
علمــاي ديوبنــدي و مؤســس حركت گســترده 
»جماعت تبليغي« كه با هدف آموزش ديني و اصلاح 
عقايد افراد بزرگســال عامي را دنبــال مي كرد، در 
توصيه به دعوت كنندگان از آنها مي خواهد در برابر 
افكار و عقايد مردم، از خود تسامح و بردباري نشان 
دهند و حتي از خشــونت كلامي كــه مانع پذيرش 
دعوت اصلاحي اســت نيز بپرهيزند. در شــرايطي 
كه نمي توان خشــونت ورزي تشــكل هايي مانند 
»تحريك طالبان« را كه به كشــتار كــور هموطنان 
مسلمان ايشان در سطحي گسترده مي پردازند با افكار 
و عقايد اركان اين مكتب مانند مولانا محمد الياس 
توجيه كرد، به نظر مي رســد فروغلتيــدن در ورطه 
نظامي گري دامي است كه براي استحاله گروه هاي 
ديني ســنتي در ذيل افراطي گري ســلفي فرامرزي 

)القاعده( گسترده شده است.
با توجه به انزجار عمومي از خشونت ها و قتل عام ها 
كه به انزواي هرچه بيشتر گروه هاي خشونت طلب 
مي انجامد و گروه هاي شبه نظامي افراطي را از پايگاه  
اجتماعي سنتي تشكل هاي ديني دور مي سازد، حل 
چالش »شريعت ـ حكومت« بردباري و مداراطلبي 
مكتب هاي ديني توسعه يافته اي را مي طلبد كه بيش 
از قدرت نظامي، به قدرت و صلابت منطق خويش 
متكي هستند، چرا كه خود در حد بضاعت و اهتمام، 
به الگو و اسوه اي فطرت پســند از تحقق شريعت در 

بستر حيات اجتماعي تبديل شده اند.

رفتار خشونت آميز را با 
آموزه هاي عملي مكتب ديوبند 
نمي توان توجيه كرد، بلكه 
برعكس عملكرد گروه هاي 
افراطي كه خود را پيرو مكتب 
ديوبند معرفي مي كنند را 
مي توان با اصول بنيادين اين 
مكتب »حنفي، ماتريدي و 
ولي اللهي« نقد كرد
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مبدأ سقوط شاه را بايد دســت كم به حدود بيست 
ســال پيش از 1357 بازگردانيد. درست است كه 
سلســله عوامل و مؤلفه هاي گوناگونــی از همان 
آغاز به قــدرت رســيدن او تا زمــان كودتای 28 
مرداد ـ اين سقوطِ به قول ماروين زونيس شاهانه ـ  

 

را تشــكيل می دادند، اما هم قدرت واقعی شــاه و 
هم زمينه های ســقوط او به زمانی بازمی گشت كه 
افســانه قدرقدرتی اش در بين مردم كوچه و بازار 
 پيچيد. می توان گفت شاه هميشه در ميان امواجی 
از بحران ها ســلطنت كرد؛ بحران هايی كه خود او 
عامل شــكل گيری بســياری از آنها بود. من حول 
محور دو عامل بيش از همه تأكيد می كنم: نخست 
بحث اصلاحات ارضی و تبعــات اجتماعی آن، و 
دوم روانشناسی شخصيت شاه كه درست همزمان 
با نخست وزيری هويدا، شــكلی بسيار متناقض به 

خود گرفت.
طرح تقســيم اراضی، طرحی اســتعماری بود كه 
نخستين بار سيدضياء به دنبال كودتای اسفند1299 
از آن سخن گفت. هدف ســيدضياء اين بود تا در 
مقابل گروه های چپگرای مدافع شوروی، ژست 
سوسياليســم مآبانه بگيرد و افكار را به سوی خود 
جلب كند و بالاتــر اينكه او می خواســت خود را 
چپ تر از گروه هايــی معرفی كند كــه از حقوق 
طبقات فرودست اجتماع سخن می گفتند؛ همين 
طرح بود كه بعدها در مقاطع مختلف دهه بيست تا 
چهل شمسی اجرا شد و ضربات خردكننده خود 
را بر كشاورزی ايران تحميل كرد. در ابتدای امر، 
اشــرافيت مالی بريتانيا بدش نمی آمد پايگاه نظام 

ســنتی پادشــاهی ايران در دوره قاجار يعنی نظام 
زمينداری را آمــاج حمله قرار دهد؛ بــا اين طرح 
دو فايده نصيب گروه های سرمايه ســالار بريتانيا 
می شد: نخســت اينكه جدی ترين مانع گسترش 
سرمايه مالی در ايران يعنی نظام زمينداری و مالكان 
عمده ارضی نابود می شــدند و زمينــه عينی برای 
شكل گيری مناسبات جديد اقتصادی در رابطه با 
نظام سرمايه داری جهانی شكل می گرفت و ديگر 

اينكه ايران به طور كامل در نظام جهانی ســرمايه 
ادغام می شــد گرچه رضاخان بسياری از ملاكين 
را كشــت، به زندان انداخت و يــا زمينگير كرد تا 
اموالشــان را بربايــد و خود بــه بزرگترين ملاك 
كشــور تبديل شــود، اما مناسبات ســرمايه داری 
و شــكل گيری طبقــه متوســط فراگيــر بــرای 
ســال های متمادی به تعويق افتاد، تا اينكه به اشاره 
امريكايی ها، بحث موســوم به اصلاحات ارضی 
شكل گرفت. در طول اين دوره زمين های بزرگ 
قطعه قطعه شدند، مالكان اين اراضی قطعه شده يا 
برخی از دهقانان ديروزين ناچار شدند زمين های 
خود را به رهن گذارند، زيرا اين اراضی به خودی 
خود عايدی چندانی نداشــت. زمين برای مالك 
در حكم ابزار توليد اســت و هرقدر بيشــتر قطعه 
قطعه شود از باروری اش كاسته می شود، در چنين 
زمين هايی نه می توان ماشين های كشاورزی را به 
كار گرفت، نه تقسيم كار مفهومی خواهد داشت، 
نه احداث تأسيسات جديد برای بهبود بهره وری از 
اراضی فايده ای دارد و نه می توان چيزی مثل قنات 
احداث كرد و مســيرهای آبياری ساخت. هر چه 
زمين بيشتر تقسيم شــود به ناچار بر مخارج كاذب 
كشت افزوده می شــود. به واقع زمين تقسيم شده 
تنها موجــودی فلاكت باری اســت كه ســرمايه 
دهقان را تشكيل می دهد، دهقانی كه مالك همان 
قطعه زمين است و بس. بنابراين روی چنين زمينی 
نمی توان ســرمايه گذاری كرد، دهقــان بی چيز 
كه نه زمينــی بزرگ دارد، نه پــول و نه دانش لازم 
برای پيشرفت های كشاورزی؛ روز به روز فقيرتر 

مقاله

اثربيگانهترسی؛
عللاجتماعیوروانیسقوطشاه

دولت به نوبه خود بايد 
كارمندانش را اداره  كرده و 
كارمندان جديد استخدام 
می كرد، به اين شكل هزينه 
كارمندان يادشده باری 
مضاعف بر دوش مردم بود و 
مدار بسته استثمار توده های 
بی بضاعت و فربه شدن دولت 
به قيمت تهی شدن كيسه های 
مردم شدت می يافت. در اين 
وضعيت دولت ناچار بود برای 
مقابله با دامنه نارضايتی ها بر 
ابزارهای سركوب خود بيفزايد، 
بهترين تضمين برای مقابله 
با امواج نارضايتی ها، تسلط 
بازوهای امنيتی و نظاميان بود

حسين آباديان

در شماره 60 نشريه چشم انداز ايران گفت وگوها و مقالاتي ازسوي كارشناسان پيرامون سقوط رژيم پهلوي انتشار يافت كه نكات طرح شده در آنها 
از زواياي گوناگون مورد توجه خوانندگان و مخاطبان نشريه قرار گرفت. در همين راستا در اين شماره نيز موضوع يادشده ازسوي تعداد ديگري از 

صاحبنظران پيگيري شده است.
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می شود و بهره برداری از زمين به انحطاط بيشتری 
می انجامد. هر خانــواده دهقانــی به دليل تملك 
قطعه ای زمين، ناچار از نگهداری آن اســت، زيرا 
نمی تواند كاری ديگــر انجام دهــد، از اين زمين 
هم چيزی كه بتواند معاش او را تأمين كند به دست 

نمی آيد. 
به مــوازات قطعه قطعه شــدن اراضــی و افزايش 
جمعيت، زمين؛ اين ابزار توليد دهقانی گران  شد، 
حال آنكه از باروری آن كاسته شده بود. متناسب 
با اين وضعيت، كشــاورزی رو بــه انحطاط رفت 
و دهقان هم روزبه روز بدهكارتر  شــد. هر نســلِ 
دهقان، نســل بعدی را بدهكارتر كرد و هر نســل 
جديد، كارش را در شــرايط بدتر و دشــوارتری 
آغاز كرد. هــر وام باعث دريافت وام ديگر شــد 
و زمين هميشــه در رهــن بانك قــرار می گرفت، 
سرانجام كار به جايی می رسيد كه دهقان مفلوك 
نمی توانست زمينش را برای دريافت وامی جديد 
وثيقه گــذارد؛ در اينجا پــای رباخــواران به ميان 
می آمد. در اين وضعيت دهقان به ناچار از رباخوار 
پول دريافت می كند، اما بهــره اين پول روز به روز 
بيشتر می شود و سنگين تر. به اين شكل دهقان عملًا 
هم اجاره بهای زمين را می پرداخت و هم به سرمايه 
مالی كه بانك مظهر آن اســت، ســود می رساند، 
نتيجه اينكه تمامي منافع زمين بــه نحوی از انحا به 
بانك بازمی گرديــد، حتی دهقان عملًا بخشــی 
از دستمزد خود را نصيب ســرمايه مالی می  كرد؛ 
صاحبان اين بانك ها هم يا برخی متمولين حقيقی 
بودنــد مانند ابوالحســن ابتهاج، نخســتين رئيس 
سازمان برنامه و بودجه و كسانی چون هژبر يزدانی 
و يا بانك های دولتی، نهايت امــر چيزی نبود جز 
سقوط دهقان به مرتبه رعيتِ بدون زمين، در مقابل 
اين همه فلاكــت، به دهقان يك دلخوشــی داده 
می شد: »او اينك برای خودش مالكی خصوصی 
شده است.« فرايند مزبور  به گسترش نظام مالياتی 
و سيستم دادگســتری نوين  انجاميد و دولت های 
رژيم در چنين نظامی روز به روز فربه تر می شدند. 
دولت به نوبه خود بايــد كارمندانش را اداره  كرده 
و كارمندان جديد استخدام می كرد، به اين شكل 
هزينه كارمندان يادشــده باری مضاعف بر دوش 
مردم بود و مدار بسته استثمار توده های بی بضاعت 
و فربه شــدن دولت به قيمت تهی شدن كيسه های 
مردم شدت می يافت. در اين وضعيت دولت ناچار 
بود برای مقابلــه با دامنه نارضايتی هــا بر ابزارهای 
سركوب خود بيفزايد، بهترين تضمين برای مقابله 
با امواج نارضايتی ها، تســلط بازوهــای امنيتی و 

نظاميان بود. 
به ايــن شــكل اصلاحــات ارضــی كه بايــد به 
شكل گيری طبقه متوســطی می انجاميد تا نقشی 
تأثيرگذار در فرايند اداره كشور داشته باشد، عملًا 
نه تنها باعث افــلاس كشــاورزان و تبديل كردن 
آنها به رعيــت دولت بــه جای ملاكيــن بزرگ 
شــد، بلكه بــورس بــازی در اراضی حاشــيه ای 
شــهرهای بزرگی مثل تهران، باعث شكل گيری 
گروه های نوكيسه ای شــد كه پول داشتند، بدون 
اينكــه فرهنــگ لازم طبقــات اعيانی را داشــته 
باشــند. ملاكين بزرگ ديروزی به سرمايه داران 
و بورس بــازان بعدی تبديل شــدند، رعيت هم به 
حاشــيه شــهرها خزيد و در كپرها، حلبی آبادها، 
گودها و آلونك ها به حيات خــود ادامه داد؛ يا به 
تكدی گری مشغول شد، يا به اجبار كار مزدوری 
در كارخانه هــا و كارگاه هــای تازه تأســيس  را 
برگزيد و يا اســتثمار مضاعــف در جاهايی مانند 
كوره پزخانه ها در انتظــار او بود، بــدون اينكه از 
كوچكترين تأمين اجتماعی مثــل بيمه برخوردار 
باشــد. اين گروه های اجتماعی به محض ورود به 
 )Anomy( شهرهای بزرگ دچار بحران هنجار
می شدند. در چنين شرايطی انتظار هرگونه رفتاری 
از اين گروه ها می رفت، اين توده های انسانی ديگر 
 چندان به سنت ها، آداب و رسوم روستايی خويش 
پايبنــد نبودند و نمی توانســتند مقتضيات زندگی 

شهری را بويژه در جاهايی مثل تهران پذيرا باشند.
در اين شــرايط تنهــا كالايی كه به وفــور فروش 
می رفت و مانع از فروپاشــی سريع ســاختارهای 
اجتماعی، سياســی و اقتصادی كشــور می شــد، 

»نفت« بــود. در نيمه هــای دوم دهه چهــل و دهه 
پنجاه شمســی بود كه به طور خاص در اثر افزايش 
قيمت نفت، جهشــی اقتصادی در كشــور شكل 
گرفت و اين امر تبعــات اجتماعی فراوانی برجای 
نهاد. به طور مشخص از اين به بعد آمار دانشجويان 
اعزامی به خارج كشــور رشــد فزاينده ای يافت و 
تعداد دانشــجويان پذيرفته در دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالی داخل كشــور نيز افزايش پيدا كرد. 
در اين زمان طبقه متوســطی شــكل گرفت كه تا 
حدودی می توانســت زندگی آســوده ای داشته 
باشــد. شــاه گمان می برد به صرف اعزام دانشجو 
به امريكا و اروپا و نيــز افزايش حقوق كارمندان و 
معلمان می تواند رضايت طبقه متوسط را به دست 
آورد؛ غافــل از اينكه وقتــی اين طبقه توانســت 
نيازهــای اوليه زندگی خويــش را برطرف كند و 
فرزندانش در بهترين دانشــگاه های دنيا تحصيل 
نماينــد، لاجــرم خواســتار مشــاركت در امور 
سياســی است. شــاه نتوانست گسســت فكری و 
اجتماعی نســل جديدی از جوانــان را كه اينك 
در اثر تحرك طبقاتی به طبقه متوســط اجتماعی 
تعلق داشــتند درك كند، او متوجه اين نكته نبود 
كه ميزان انتظارات و توقعات اين نسل با نسل های 
گذشــته ای كه تخته بند زمين و يــا دام خود بودند 
فرق می كند و هنگامی كه مدعی نوسازی جامعه 
اســت، به ناچار بايد ايــن نســل را در فرايندهای 
سياسی و اجتماعی مشاركت دهد. او انتظار داشت 
نســل تحصيلكرده ای كه به تازگــی ظهور كرده 
بود، مانند رعيت يك مــلاك بزرگ، فرمانبردار 
باشــند و تصور می كرد به صرف اينكه نان، آب و 
هزينه تحصيلات آنهــا را تأمين می كند، آنان بايد 
وامدار او باشــند. به اين شكل فرايند رشد و توسعه 
كشور متوازن نبود، نهادهای لازم برای مشاركت 
عمومی در ســاختار سياســی و اجتماعی كشــور 
وجود نداشت، درآمدهای كشور عمدتاً متكی بر 
درآمدهای سرسام آور نفتی بود، بيشترين بودجه 
خرج تسليحات پيشــرفته نظامی می شد و در خلأ 
نهادهای كنترل و نظارت، شــخص شاه در تمامي 

امور ريز و درشت كشور مداخله می كرد.
شــاه آن همه دانشــجو در داخل و خارج كشــور 
جذب كرده بود، اما به كمتر كســی از آنها اعتماد 
داشــت، در مقابل نقطــه اتــكای او بــر ارتش و 
دستگاه های امنيتی بود. وقتی نهادهای لازم برای 
مديريت بهينه كشور وجود نداشت و هنگامی كه 
به دليل سياست های اقتصادی، طبقه متوسطِ متوقع 
برای مشــاركت در امور سياسی شكل گرفته بود؛ 

ساواك هر دانشجويی را 
به صورت بالقوه مخالف ارزيابی 
می كرد و هرگز به اين موضوع 
نينديشيد كه وقتی دست كم 
برای جوانان شهرنشين 
آينده ای بهتر رقم زده می شود 
و آنها اين امكان را می يابند كه 
در بهترين دانشگاه های داخل 
و خارج كشور تحصيل كنند، 
چرا بايد نسبت به وضع موجود 
معترض باشند و هميشه 
تهديدی عليه رژيم
 به شمار آيند
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شاه از طريق پليس امنيتی خود تلاش می كرد نه تنها 
كســانی را كه مخالف روش های مديريتی خود 
می دانســت از ميان بردارد، بلكه كوشش می نمود 
مردم را از فكركردن به مســائل سياســی حتی در 
خلوت خود هم بترســاند. اســناد فراوانی وجود 
دارند كه نشــان می دهند ساواك نســبت به رشد 
و گســترش دانشــگاه ها اعلام خطر كرده و اعلام 
می كرد نيــروی لازم را برای كنتــرل فعاليت های 
جوانان در مؤسســات و دانشگاه های تازه تأسيس 
ندارد. بــه عبارتیســاواك هــر دانشــجويی را 
به صــورت بالقــوه مخالــف ارزيابــی می كرد و 
هرگز به اين موضوع نينديشيد كه وقتی دست كم 
بــرای جوانان شهرنشــين آينده ای بهتــر رقم زده 
می شود و آنها اين امكان را می يابند كه در بهترين 
دانشگاه های داخل و خارج كشور تحصيل كنند، 
چرا بايد نســبت به وضع موجود معترض باشــند 
و هميشــه تهديدی عليه رژيم به شــمار آيند. شاه 
تلاش می كرد با ترســاندن مردم آنهــا را حتی از 
انديشــيدن در مورد اوضاع كشور برحذر دارد، تا 
چه رسد كه تقاضايی ملموس و عينی مطرح كنند، 
غافل از اينكه بهترين راه بــرای مهار نارضايتی ها، 
درك نيازهای نســل جديد و مشاركت دادن آنها 
در امور و امكان رشد و اعتلای اين عده در سلسله 

مراتب اداری كشور است.    
شاه به جای اتكاء به مردم، چشــم اميد به حمايت 
كشورهای قدرتمند ســرمايه داری غرب داشت؛ 
در دوره نيكسون، امريكا حمايت های بی دريغی 
از او كرد به گونه ای كه سياســت فروش محرمانه 
جنگ افزارهای پيشرفته توســط پنتاگون به شاه، 
مورد اعتراض برخی اعضــای مجلس نمايندگان 
اين كشــور هم واقع شــد، اما نكته اين است كه با 
وصف حمايت های بی دريغ ـ آن هم در شــرايط 
جنگ ســرد ـ شــاه هرگز نتوانســت شــخصيت 
استواری به دست آورد. در روانشناسی شخصيت 
شــاه می توان به اين نكته اشــاره كرد او تا هنگامی 
كه ديوانســالاران مطيعی در اختيار داشــت، كار 
خود را می كــرد، اما همين كه مثلًا نخســت وزير 
قدرتمند و يا زيركی قدرت را به دست می گرفت، 
به عمد چــوب لای چرخ دولت می گذاشــت تا 
برنامه هايش شكســت بخورد. علــت اين بود كه 
او دوســت داشــت تمامي تحولات ريز و درشت 
كشور به شــخص وی نســبت داده شــود، شايد 
علت امر تجربيات عديده شــخص او باشد. گمان 
عمومی بر اين است كه شــاه در دهه پنجاه به چنين 

روحيه ای دســت يافت، حــال آنكــه او از دوره 
جوانی چنين بود. دست يافتن شــاه به تاج و تخت 
با حمايــت برخی قدرت هــای بيگانــه صورت 
گرفت، او بيست و اندی ســن داشت كه مشاهده 
كرد پدرش را چگونه از كشــور بيرون انداختند، 
همين موضوع به خودی خود كافی بود تا ترس از 
بيگانه در ذهن و ضمير او بيش از پيش رشــد كند. 
بيگانه ترســی )Xenophobia( شــاه را می توان 
در خاطرات او به نام »پاســخ به تاريــخ«، به خوبی 
دريافت؛ همان طور كه از لابه لای گفت وگوها و 
برخی سخنرانی های او می توان به اين نكته دست 
يافت. در نيمه های دهه پنجاه شاه در گفت وگو با 
خبرنگاری انگليســی از الگوی موفق اصلاحات 
موسوم به شــاه و ملت ســخن گفت و مدعی شد 
سوسياليســمی كه او در ايران بنيان گذاشته است 
حتی از ســوئد هم پيشرفته ترست. او سپس افزود، 
خنــده اش می گيــرد كه ســوئدی ها بــا وصف 
ادعاهای سوسياليستی، هنوز نتوانسته اند جنگل ها 

را ملی كنند، درحالی كه او ســال ها پيش اين كار 
را كرده است. شاه حتی می گفت ايران آزادترين 
كشور دنياســت و مردم، آزادی خود را در وجود 
وی متجلی می بيننــد، زيرا در ايران به طور ســنتی 
پيوندی بنيادين بين شــاه و ملت وجود دارد. وقتی 
خبرنــگار از قانون اساســی و مشــروطه پرســيد، 
پاســخ داد مشــروطه را هم انگليســی ها در دهان 
مردم انداختند وگرنه مردم ايران دنبال اين چيزها 
نبودند! تصور اين موضوع كه شاه چگونه مجری 
قانون اساســی مشــروطه ای اســت كه به گمان او 
انگليسی ها در دهان مردم ايران انداخته اند دشوار 
است، اما نكته مهم اين است كه شاه واقعاً به اسطوره 

قدرقدرتی بريتانيا ايمان آورده بود. 
در اسناد ســاواك، خبری مهم به اين شرح آورده 
شــده؛ در اواخر ســال 1346 وارن رئيــس اداره 
اصل چهار ترومن در ســال های دهه های بيســت 
و سی شمســی به ايران آمد و انصاری وزير كشور 
هويدا، او را به مسافرت رامسر برد. شاه كه آن زمان 
در كشــور حضور نداشــت، به محض بازگشت 
و اطــلاع از موضوع به نخســت وزير دســتور داد 
وزير كشــورش را عــزل كند، زيرا بــدون اطلاع 
او به مســافرت رفته بــود، آن هم با يك شــهروند 
امريكايــی. انصــاری كه تصور می كــرد عزلش 
به دليــل شــهرتش در حمايــت از سياســت های 
امريكاســت و احياناً انگليســی ها از ايــن جريان 
آگاه و در نتيجــه ناراضی اند، با ســردنيس رايت 
ســفير كبير انگليس در ايران ملاقات كرد تا برای 
بقای خود در منصــب وزارت كشــور، حمايت 
بريتانيا را به دســت آورد. اين ديــدگاه خطرناك 
كه دســت انگليس در هر تحول ريز و درشــتی از 
عزل و نصب وزرا تا گزارش ســفر وارن به رامسر 
به شــاه قابل مشــاهده اســت، طبعاً اعتماد به نفس 
دولتمردان پهلوی را ســلب می كرد. من در كتاب 
»دو دهه واپســين حكومت پهلــوی« آورده ام كه 
چگونه مقامات حزب ايران نوين كه همه پست و 
مقام های عالی داشتند و البته از مزايای آن بهره مند 
می شــدند، عليه يكديگر دســت بــه تحريكات 
می زدنــد و به ســفير امريكا گــزارش می دادند تا 
شــايد زمينه برای نخست وزيريشــان فراهم شود. 
به عبارتی در ظاهــر اين افراد خــود را مطيع اوامر 
ملوكانه معرفــی می كردنــد، اما در مقــام عمل، 
پشــت هر تحولی دســت های امريكا يا انگليس 
را مشــاهده می  كردند و رأســاً به صورت پنهانی 
با مقامات سياســی و اطلاعاتی اين دو كشور وارد 

آموزگار كه اتفاقاً از رجال 
تحصيلكرده و آگاه زمان خود 
بود، نقل می كند در دوره 
نخست وزيری او كارتر به ايران 
آمد، اما وی تنها دو بار كارتر 
را ملاقات كرد: در فرودگاه 
به هنگام خوشامدگويی و باز 
هم در فرودگاه برای بدرقه 
او. آموزگار از شاه پرسيده 
بود آيا اعليحضرت در مورد 
مسائل اقتصادی دوطرف با 
كارتر صحبت كرده است يا 
خير؟ شاه پاسخ داده بود 
اين جريان به نخست وزير 
ربطی ندارد. آموزگار در مورد 
سياست خارجی پرسيده بود، 
شاه باز هم گفته بود او به اين 
كارها كار نداشته باشد و برود 
وظايف خود را انجام دهد. 
معلوم نيست اگر اقتصاد و 
سياست داخلی و خارجی به 
نخست وزير ربط نداشت، پس 
چه چيزی به او مربوط بود؟ 
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زد و بندهای سياسی می شــدند؛ بعيد است كه شاه 
از اين تحركات بی اطلاع باشد، اما به نظر می رسد 
برای شاه چنين چيزهايی اهميت نداشت، مهم اين 
بود كه آنها در مراســمی رسمی دستش را ببوسند 
و او هم با تحقير تمام، ســكه ای طلا به آنها بدهد. 
شــاه به همان ميزان كه از رجال مشــهور و قديمی 
كشور كه برای مصلحت شــخص او هم كه شده، 
معتقد به نوعی تغيير روش در اداره كشــور بودند 
نفرت داشت، به كســانی كه خود را غلام خانه زاد 
و چاكــر می ناميدنــد، ميــدان مــی داد؛ او هرگز 
نتوانست درك كند انســان بی شخصيت و شيفته 
منصب و مقام به هر شكل ممكن، در موقع مقتضی 
ميدان را رها كرده و از صحنه خواهد گريخت. شاه 
می خواســت همه او را در مقــام خدايگان ببينند و 
برايش اهميتی نداشت كه اين عده به سخنانی كه 

می گويند ايمان دارند يا خير؟ 
در كنار اين علائم بالينی يا ســندروم ها كه نوعی 
اختــلال روانــی را منعكــس می كننــد، شــاه به 
ماليخوليای قدرت هم مبتلا بود، او تصور می كرد 
قدرت، ناشی از ارتش است، بيهوده نيست شخصاً 
دستور خريدهای تســليحاتی می داد. شاه مبتلا به 
بيماری پارانويا )ســوءظن شــديد( بود. او به  دليل 
بيگانه ترســی خــود، بيمــاري پارانويــا و عطش 
زايدالوصفش به قدرت خودكامــه به همه بدبين 
بــود. در برخی خاطــرات آمده كــه در بحبوحه 
انقلاب او حتی دستور داده بود همسرش فرح ديبا 
را هم بدون وقت قبلی به اتــاق كار وی راه ندهند. 
شاه در كتاب »پاسخ به تاريخ« بارها از خانم لمبتون 
وابســته فرهنگی ســفارت بريتانيا در جنگ دوم 
جهانی كه البته جاسوسه ای بود شهير و نيز مصطفی 
فاتح كه مدير ايرانی شركت نفت انگليس و ايران 

بود ياد  كرده و آنها را باعث و بانی خيلی تحولات 
عليه خــود ارزيابی می كند. همچنين ســرآنتونی 
پارســونز ســفير كبير بريتانيا دركتــاب »غرور و 
ســقوط« و ويليام سوليوان ســفير كبير آمريكا در 
كتــاب »مأموريت در ايــران«، بارهــا از اين نكته 
يــاد كرده اند كه شــاه در ملاقات بــا آنها می گفته 
چه كرده اســت كه آنها می خواهند ســلطنتش را 
واژگون كنند؟ البته توضيحات سفرا بی فايده بود. 
دزموند هارنی از مقام های اطلاعاتی انگليس هم 
در كتاب »روحانی و شــاه«، بارهــا از اين نكته ياد 
كرده كه مقام های مهم كشــوری در كنار برخی 
مردمان عادی بر اين تصورند در پشــت بســياری 
از ناآرامی ها دســت انگليس وجود دارد. توهم، 
رعب و وحشــت از انگليس را خــود بريتانيايی ها 
برای رسيدن به مقاصد و منافع سياسی و اقتصادی 
در دل شــاه كاشــته بودند، اما اين رعب در اواخر 
سلطنت او به گونه ای رشــد كرده بود كه وی توان 

كوچكترين تصميم گيری را هم نداشت. 
واقعيت اين است شاه بدون مشــاورانی مثل علم، 
ســيدضياء، ميرزا كريم خان رشتی و مورخ الدوله 

ســپهر قدرت تصميم گيری در مواقــع مقتضی را 
نداشــت، علم آخرين فردی بود كه محرم اسرار 
شاه تلقی می شــد. شــاه كه آن همه از بيگانه ترس 
داشــت، با شــهروندان و رعايای كشورش چون 
بيگانگان رفتار می كرد. او وقتی آب ها از آسياب  
می افتاد شير می شد و ســخنرانی های تند می كرد، 
اما اساســاً مردی ترســو بود و گريزپا؛ اين ويژگی 
خودكامگان اســت. از نظر روانشناسی شخصيت 
خودكامه حمله می كند، زيرا می ترسد مورد حمله 
واقع شود؛ به عبارتی شخصيت مهاجم ترسوست، 
شــاه هم چون می ترســيد زياد حمله می كرد، اما 
هنگامی كــه اوضاع به حال عادی بازمی گشــت، 
براي نمونه پس از كودتای 28 مرداد و يا 15 خرداد 
1342، اســناد، خاطرات و منابع تاريخی حكايت 
از آن دارند كه شاه شــخصاً قدرت تصميم گيری 
نداشــت، زيرا تصــور می كرد در جايــی برای او 
و آينده كشــورش نقشــه ای كشــيده اند؛ چنين 
شــخصيتی رجال اطراف خود را تحقير می كرد، 
گويی از تحقير آنان لذت می برد، شايد علت اين 
باشد كه شــاه در مقابل امريكا و انگليس احساس 
حقارت می كرد، مثلًا آموزگار كه اتفاقاً از رجال 
تحصيلكرده و آگاه زمان خــود بود، نقل می كند 
در دوره نخســت وزيری او كارتر به ايران آمد، اما 
وی تنها دو بار كارتر را ملاقات كرد: در فرودگاه 
به هنــگام خوشــامدگويی و باز هــم در فرودگاه 
برای بدرقه او. آموزگار از شــاه پرســيده بود آيا 
اعليحضرت در مورد مســائل اقتصادی دوطرف 
با كارتر صحبت كرده اســت يا خير؟ شــاه پاسخ 
داده بود اين جريان به نخســت وزير ربطی ندارد. 
آموزگار در مورد سياســت خارجی پرسيده بود، 
شــاه باز هم گفته بود او به اين كارها كار نداشــته 
باشــد و برود وظايف خود را انجــام دهد. معلوم 
نيســت اگر اقتصاد و سياســت داخلی و خارجی 
به نخست وزير ربط نداشــت، پس چه چيزی به او 

مربوط بود؟ 
شــاه با اينكه آن همه دانشــجو جذب دانشگاه ها 
كرده بــود، اما بــه كار كارشناســی كوچكترين 
اهميتی نمــی داد، وقتــی او خود در هــر زمينه ای 
تصميم می گرفت، معلوم نيست چرا هيئت دولت 
تشــكيل می داد و كارمند اســتخدام می كرد؟ در 
چنين وضعيتــی جامعــه در معرض انفجــار قرار 
دارد، و كاملًا روشن اســت نخبگان تحصيلكرده 
هنگامی كــه در سلســله مراتــب قــدرت راهی 
نداشتند، چيزی جز اعتراضِ آنها به وضع موجود 

بسياری از كارگزاران به شاه 
هيچ گونه وفاداری نداشتند 
و به واقع در مقابل او كرنش 
می كردند نه به اين دليل كه 
او را داراي صفاتی كه لازمه 
كرنش كردن است می دانستند، 
بلكه به اين دليل كه منافع 
شخصی خويش را 
در اين رفتار می ديدند
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نمی توانست محقق شود.
نكته مهم اين اســت كه مقامات اطلاعاتی امريكا 
ازجمله مارتين هرتس، رايزن سياســی ســفارت 
اين كشور در نيمه های دهه چهل شمسی، ماروين 
زونيس، اســتاد دانشــگاه شــيكاگو و نويســنده 
كتاب های »نخبگان سياســی ايران« و »شكســت 
شاهانه«، و حتی ســفيراني مانند آنتونی پارسونز، 
ســقوط شــاه را در اوج قدرتش پيش بينی كرده 
بودند.هرتس گــزارش داد؛ هر اتفاقــی در ايران 
می افتــد، از نظــر مقامات اين كشــور، ريشــه در 
تصميم گيری های امريكايی هــا دارد و وی از اين 
موضوع ابراز شگفتی می كند كه مسئولان ايرانی 
زمان شاه در هر مسئله ريز و درشــتی به او مراجعه 
می كنند تــا نظــرش را بدانند، زيرا بــه گمان آنها 
امريكايی ها قدرت آن را دارند كه اوضاع را تغيير 
دهند. بســياری از اين كارگزاران به شاه هيچ گونه 
وفاداری نداشــتند و بــه واقع در مقابــل او كرنش 
می كردند نه به ايــن دليل كــه او را داراي صفاتی 
كه لازمه كرنش كردن اســت می دانستند، بلكه به 
اين دليل كه منافع شخصی خويش را در اين رفتار 
می ديدند. اينان همان كسانی اند كه گزارش های 

ريز و درشــت فراوانی در اختيار بيگانه می نهادند، 
در پيش چشم از شــاه تمجيد می كردند و در خفا 
عليه او ســخن می گفتند، به عبارتــی در وفاداری 
آنها ترديد جدی وجود داشت. معلوم است چنين 
رژيمی هرگــز نمی پايد، زيرا رفتار مســئولان در 
برابر تحولات قابل پيش بينی نيست، اين موضوع 
ريشــه در بيماری روانــی »دوشــخصيتی بودن« 
دارد؛ يك شخصيت زمانی تجلی می كند كه فرد 
با خودش اســت و مكنونات خود را از پرده برون 
می ريزد و شخصيتی ديگر كه برای دستيابي به مال 

و منال و پست و مقام دســت به هر كاری می زند، 
البته شــاه  از چنين اشخاصی خوشش می آمد، اين 
اشــخاص هم همان كســانی اند كه زودتر از او به 
قول خودش به شــانزه ليزه گريختند، بنابراين شاه 
با موضوع بــه اصطلاح اصلاحــات ارضی، زمينه 
شكل گيری طبقه متوسط شهرنشينی را فراهم كرد 
كه خواهان مشــاركت اجتماعی و سياسی بودند، 
اما به آنها ميــدان نداد؛ همين موضــوع زمينه های 
نارضايتی اين طبقــه از رژيم شــاه را فراهم آورد. 
با همان برنامه، توده های روســتاييان را به شــهرها 
كشــانيد كه جذب مشاغل كاذب شــدند و دچار 
بحران هنجار گرديدند، به گونــه ای كه آمادگی 
لازم برای هرگونه حركت عليــه وضع موجود را 
به دســت آوردند. بالاتر از همه طبقه نوظهوری از 
دولت مداران شــكل گرفت كه تنها ويژگي آنها 
اطاعت ظاهری بود، اينها در هنگام آزمايش فرار 
را بر قرار ترجيح دادند تا به شــاه نشان دهند ادعای 
نوكری و چاكری شان نه برای اعليحضرت، بلكه 
برای نفع شخصی بوده اســت. اين عوامل در كنار 
ويژگی های شخصيتی خود شاه، زمينه های اصلی 

سقوط او به شمار می آيند.

بالاتر از همه طبقه نوظهوری 
از دولت مداران شكل گرفت 
كه تنها ويژگي آنها اطاعت 
ظاهری بود، اينها در هنگام 
آزمايش فرار را بر قرار ترجيح 
دادند تا به شاه نشان دهند 
ادعای نوكری و چاكری شان نه 
برای اعليحضرت، بلكه برای 
نفع شخصی بوده است
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مقاله هــاي ارزشــمند ســقوط شــاه از نگاه 
كارگزاران، علت سقوط شــاه از ديد حاميان او 
و ديكتاتوري و پيامدهــاي آن و علت هاي وقوع 
انقلا ب اســلامي را به دقت مطالعه كردم؛ از نظر 
تاريخــي و روشن شــدن مســائل و واقعيت هاي 
پشت پرده سياست و نقشه  هاي ترسيم و اجراشده 
ازســوي انگليســي ها و امريكايي هــا و بويــژه 
اســراييلي هاي بي انصــاف تل آويــو، موجــب 
روشن شــدن اذهان سياســتمداران مــا و مفيد به 
حال منافع ملي و مصالــح مملكتي ايرانيان بوده و 
كمبودي نداشت، ولي مطلبي ناديده گرفته شده 
بود و آن مســئله اخلاق خودپرســتي، چاپلوسي 
و تملق گويــي اطرافيان شــاه، يــا ديكتاتور هاي 
ديگري اســت كه محرك اين ديكتاتورها بوده 
و هنوز هم با شــدت و قدرت هرچه بيشــتر ادامه  
دارد و قابل مشاهده اســت و با تملق و چاپلوسي 
بــراي خودخواهي و نفع شــخصي و خانوادگي 
جهت يك دســتمال، قيصريه اي نه بلكه شهري 
و مملكتي را به آتش مي كشــند و شــايد نامشان 
هم در تاريخ باقي نماند و ناشــناخته بمانند مانند 
دو برادر كــه در حكومــت ملــي دكترمصدق 
جاســوس انگليســي  ها بودنــد و يا دو بــرادر از 
خانواده اي ديگر كه جاسوس امريكايي ها بودند 
و نامي از آنها باقي نيســت، ولي رازشان با سقوط 
حكومت دكترمصدق آشكار شد و همگان آنها 

را شناختند. 
از آنجا كه اوايل خدمت من در دادگستري، 
هنگام ســقوط رضاشــاه بود بــه خاطــره اي از 
خودپرســتي و چاپلوســي اطرافيان شــاه اشاره 
مي كنم؛ پيــش از آن بايــد بگويم كه بيــان اين 
خاطره براي دفــاع از محمدرضاشــاه يــا انكار 
ديكتاتوري او نيســت، وضع حكومت او همان و 

بيش از آن است كه محققان يادآوري كرده اند،  
ذكر اين خاطره مســتند بــه قانون تنهــا نمونه اي 
از خودخواهــي و تملــق و چاپلوســي نزديكان 
محمدرضاشاه ـ حتي در همان اوايل سلطنتش ـ را 
بيان مي كند. منظور من اين است كه ديكتاتوري 
او به دليــل آمادگي نوع تفكر، سرشــت و طينت 
ســلطنت موروثي او بوده، ولي مســلماً نزديكان 
و عملــه دربــار و حكومــت او قطعــاً در القــاي 
موارد ايــن ديكتاتــوري، و تشــويق محمدرضا 
بــه در پيش گرفتن چنيــن رويه اي و افتــادن در 

ديكتاتوري به تحقيق مؤثر و مؤيد بوده است.
خاطره يادشــده اين اســت كــه هنگامي كه 
رضاشاه ساقط شد و محمدرضا به سلطنت رسيد 
چندي نگذشــت )تاريخ آن را به ياد ندارم، شايد 
زمــان نخســت وزيري ذكاءالملــك فروغي ـ 
رحمه الله عليه ـ بود( كه به عرض شــاه رســاندند 
رضاشــاه مقدار زيــادي از املاك مــردم را در 
شمال از حدود شرق شــهر لاهيجان تا مازندران 
و ساري با زنداني  كردن مالكان آن در زندان  هاي  
تهران و ســپس تبعيد آنها از شهر و ديار خودشان 
به نقاط ديگر غصب كــرده و از بعضي از آنها هم 
سند رســمي گرفته و به نام خود ثبت كرده است. 
با رفتن او، مالكان يادشــده در انتظار اســترداد و 

تصرف املاك خود بودنــد كه اين كار با صدور 
فرمان حكومتي و دستور اداري به  صورت قانوني 
ممكن نبود، بلكه نياز بــه تصويب قانون و صدور 
مجوز قانوني داشــت و از محمدرضاشــاه اجازه 
تدوين قانون و ارســال به مجلس شــوراي ملي را 
گرفتند. اين قانــون اجازه تشــكيل دادگاه هاي 
رســيدگي بــه شــكايت هاي مالــكان و صدور 
احكام قطعي براي استرداد مورد تقاضا به مالكان 
ازســوي وزارت دارايي، به وســيله دارايي هاي 
محل را مي داد. نكته مصــرح در يكي از مواد اين 
قانون آن بود كــه اگر املاكي باقــي بماند كه به 
هر دليل مالك و متقاضي اســترداد مراجعه نكرد 
و بدون صاحب باقي مانــد، آن رقبات و املاك 
متعلق حق دولت اســت و اين مورد هم پيشــتر با 
اجازه محمدرضاشاه انجام شــد و او مي توانست 
بگويد اين نوع املاك بــدون صاحب و مال من 
است و دولت چه حقي در اينجا دارد؟ شاه چنين 
نگفت و آن املاك، املاك دولتــي نام گرفت 
و به دارايي هاي محــل وقوع آنهــا تحويل داده 
شــد. پس از تصويب قانون يادشــده، چند شعبه 
دادگاه )به نــام دادگاه هاي امــلاك واگذاري( 
و تجديدنظر آنها در دادگســتري تشــكيل شــد 
و مالكان بــا تقديم دادخواســت و شــكايت به 
اين دادگاه هــا موفق به دريافت احــكام قطعي و 
تصرف املاك خود شدند، اما املاكي باقي ماند 
كه مراجعه كننده نداشت و در اختيار دارايي هاي 
محل وقوع آنهــا قــرار گرفت. چنــد ماهي كه 
گذشــت اطرافيان شــاه به موضوع واقف شده و 
به او گفتند املاك بدون صاحــب باقي مانده از 
پدر به شما به ارث رســيده و دولت حقي در آنها 
ندارد، دســتور بفرماييد اين ماده قانــون را تغيير 
داده و آنها را به نام شما برگردانند. اين موضوع از 

مقاله

شاهديكتاتوربود،اما...
سيد احمد صدرحاج سيدجوادي

ديكتاتوري محمدرضاشاه تنها 
نتيجه تفكر و آمادگي سرشت 
و طينت او نبوده، بلكه القاي 
اطرافيان او و يا موافقان فشار 
به مردم در اين پديده سهم 
بسزايي داشته اند
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راه قانوني و مجلس عملي شــد و املاك يادشده 
»امــلاك اختصاصي« ناميده شــد و بــه تصرف 
دربار در آمد و مورد اســتفاده افراد ســودجوي 
درباري قرار گرفت و بعدها گويــا تغيير نام داده 
و اكنون به نام بنياد شهرسازي علوي در مديريت 

حكومت است.
نتيجه يــادآوري ايــن خاطره اين اســت كه 
ديكتاتوري محمدرضاشــاه تنها نتيجــه تفكر و 
آمادگي سرشــت و طينت او نبــوده، بلكه القاي 
اطرافيــان او و يا موافقان فشــار به مــردم در اين 
پديده سهم بسزايي داشته اند. اين مسئله بايد مورد 
توجه محققان محترم قرار گيرد كه محمدرضا از 
اول ديكتاتور نبود و وسوســه و القاي اطرافيان او 

موجب چنين رويه اي شد.
همان زمــان در دادگســتري شــايع بود كه 
تغيير مــاده و تملك محمدرضاشــاه در املاك 
بلامعارض به وسيله گروهي خودخواه و سودجو 
از درباريان صورت گرفته تا بتوانند از آن رقبات 

سوءاستفاده كنند.
در پايان بايد اين پرســش مطرح شود كه آيا 
برنامه اي فرهنگــي براي اصلاح افراد ســودجو 
و خودخــواه وجــود دارد؟ چه بايد كــرد تا اين 
اخلاق ناپســند از فرهنگ عده اي حذف شود؟ 
اين اخــلاق در مردم كشــورهاي ديگــر وجود 
دارد، ولــي در ايــران فرهنگ آلــوده اي در اين 

مورد شكل گرفته است.

نيمه ديگر؛ نابرابري حقوقي زنان در بوته نقد
نويسنده: نوال سعداوي، هبه رئوف عزت، عباس محمدي اصل
مترجم: مهدي سرحدي
نشر ناقد، چاپ اول 1382، 2700 تومان
تلفن تماس: 88911746 ـ 021

»فمينيس��م« كه در آغاز به معناي اين اصل بود كه زنان بايد حقوق سياس��ي،  اقتصادي و اجتماعي برابر با حقوق مردان داش��ته 
باش��ند و بر نهضتي نيز اطلاق مي شد كه در پي كس��ب اين حقوق براي زنان بود،  امروزه معنايي بسيار گسترده تر و ژرف تر يافته 
است و براي ناميدن جنبشي به كار مي رود كه در صدر عرضه تصوير و تصوري است كه زنان از جهان دارند. به اين معناي اخير، 
فمينيس��م )كه به ظاهر »زنانه نگري« بهترين معادل فارسي آن اس��ت( بيش از هر چيز بر آن است كه انحصارطلبي و تك آوايي 
فرهنگي را فروبش��كند و جهان نگري زنانه را نيز در كنار جها ن نگري مردانه، كه تاكنون يگان��ه جهان نگري ممكن و معقول تلقي 
مي شده است، بنشاند ونش��ان دهد كه امور واقع، ارزش ها و تكاليف اگر از ديدگاه زنانه نگريسته ش��وند چگونه به نظر مي آيند. 

فارغ از هرگونه داوري كه نسبت به اين جنبش داش��ته باشيم، شك نيس��ت كه پرداختن به اين جهان نگري، آثار و نتايج حقوقي، سياس��ي و اقتصادي آن هم لزوم اخلاقي 
دارد و هم ضرروت معرفت ش��ناختي. لزوم اخلاقي به اين جهت كه چه بس��ا با وظايف و مس��ئوليت هاي نو و ديگرگونه اي در مناسبات زن و مرد آش��نا شويم و ضرورت 

معرفت شناختي به اين جهت كه چه بسا به نگرش تركيبي نزديك به واقع تري از جهان هستي دست يابيم.
  از آنجا كه متفكران ديني، دين را هم منادي حقيقت مي دانند و هم منادي عدالت، به وجه مضاعفي نيازمند  جدي گرفتن فمينيس��م هستند. ژرف  كاوي در مدعيات ناظر به 
واقع، ناظر به ارزش و ناظر به تكليف اين جنبش، متفكر ديني را به فهم و تفس��يري از دين راهبر مي شود كه هم به حقيقت نزديكتر است و هم عدالت و نصفت را در حق زنان 

بيشتر مرعي مي دارد.
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قطعاً  عواملي در ســقوط هر حكومتي،  بويژه 
حكومت شاه مؤثر بوده كه بايد مورد بررسي قرار 
گيرد، حاكمان آينده جهان نيز بايد از آن حكومت 
عبرت بگيرند و مواظب باشــند تا خطاهاي امثال 

شاه تكرار نشده و باعث سقوط آنها نشود.
مهمترين عاملي كــه هر حكومتي را ســاقط 
مي كنــد، فشــار و اختنــاق اســت. آن گونه كه 
پيامبر)ص( مي فرمايند: »الملــك يبقي مع الكفر 
ولايبقي مع الظلم«، حاكميت با كفر مي ماند، ولي 
با ستم نمي ماند. من بر آن باورم كه مهمترين عاملي 
كه شاه را سرنگون كرد،  ظلم و استبداد او بود. پس 
از كودتــاي 28 مرداد 1332 و تشــكيل ســازمان 
امنيت درسال 1335 و فشــار بيش از حد به مردم و 
محدودكردن آزاديخواهان و آزادي ها،  ســقوط 
حكومت پهلوي آغاز شــد. كشتار، ضرب وشتم، 
زندان و تبعيد باعث نارضايتي مردم مي شود، اينها 
نشان دهنده دشــمني حاكم با مردم است. آنها كه 
به عنوان اعتراض به چيزي يا كسي يا اقدامي شعار 
مي دهند، به دســت مأموري مجروح يا مضروب 
مي شــوند، كم كم حكومت در نظر آنها منفور و 
مطرود مي شود. شكنجه  هاي ساواك با چشم هاي 
بسته متهم، آن مأمور بدبخت را زير سؤال نمي برد، 
بلكه شــاه بود كه مــورد نفرت قــرار مي گرفت. 
هيچ كــس در دنيا نيســت كــه شــكنجه، حبس 
انفرادي و عمومي و زندان كردن افراد روشنفكر و 
سياسي را بپذيرد، حتي پسران، دختران و همسران 
دژخيمان از آنها اظهار تنفــر و بيزاري مي كردند، 
اگــر يــك روز، دو روز و يك بار و دوبــار اتفاق 
مي افتاد ممكن بود براي افراد  قابل تحمل باشــد، 
ولي چون عموميت پيدا كرد و دائمي شــد و همه 
مورد اتهام قرار گرفتند، نظام ســلطنت زير سؤال 

 رفت و مردم عليه اين حكومت قيام  كردند و در هر 
شرايطي درصدد نابودي آن بر آمدند و درنهايت 

سلطنت را ساقط  كردند. 
بي بندوبــاري، بي حجابي و فســاد حكومتي 
شاه، او را سرنگون نكرد،  بلكه ظلم و ستم و رعب و 
وحشت ساواك براي مردم بود كه شاه را از اريكه 
قدرت به زير افكند، او و همه كارگزارانش را تباه 
كرد؛ آنها كه ماندند، محاكمه و اعدام شدند و آنها 
كه از كشــور فرار كردند، در به در كشورها شده 
و مجبور شــدند از مبلغ ناچيزي كــه به پناهندگان 

مي دهند، شــكم خود و خانواده شان را سير كنند. 
سرنوشــت ظالم غير از اين چه مي تواند باشــد؟! 
شاه كه سردمدار و پيشــوا بود و خود را رهبر ايران 
شاهنشاهي مي دانســت به چه سرنوشتي مبتلا شد 
و در  غربت با بيمــاري، تنهايي و دربه دري چگونه 
جان داد؟ ظالم تنها شاه نبود، بلكه هر ستمكاري به 

اين سرنوشت، مبتلا خواهد شد.
وقتــي در زندان هاي شــاه به شــكنجه گران 
مي گفتــم: وعده  خــدا نزديك اســت و به زودي 
انتقام مظلومان و شكنجه شده ها را خواهيم گرفت، 
مي خنديدند و مسخره  مي كردند، فكر مي كردند 
شاه هميشه هســت و آنها نيز به عنوان مزدور شاه، 
هميشه شلاق در دست دارند. پس از پيروزي، در 
زندان ها به ملاقات بعضــي از آنها رفتم و ديدم كه 
چقدر حقير و دل مرده بودند، حتي مي خواســتند 
پاي امثال مرا ببوســند و... هر لحظه مرگ خود را 
به چشــم مي ديدند؛ يكي از آنها پانزده سال رئيس 
ســاواك اصفهان بود، وقتــي به ديــدارش رفتم 
تحمل مشاهده حقارت و فرومايگي او را نداشتم، 
درصورتي كه در زمان شاه براي خود چه عظمت، 
اقتدار و اعتبــاري قائل بــود، او نمي دانســت كه 

»سربلندي و سرفرازي گذر بر آه سحر نبندد«. 
شــاه در روزهاي پاياني خود در سال 57 به اين 
ســتم ها اعتراف كرد، او گفت: »شــما ملت ايران 
عليه ظلم و ستم به پا خاســتيد، من ازآن آگاهم... 
تضمين مي كنم در آينده حكومت ايران براساس 
قانون اساســي، عدالت اجتماعــي و اراده ملي و به 
دور از استبداد و ظلم و فســاد خواهد بود...«)1( شاه 
متوجه اشــكال در آخر كار شــده بود، ولي ديگر 
دير شده بود، بازگشت فايده  اي نداشت.  هنگامي 
كه آدمي از كوهي ســقوط كــرد، ديگر چگونه 

مقاله

علتعمدهسقوطشاه؛
اختناق،وحشتوشكنجهساواك

شاه در روزهاي پاياني خود در 
سال 57 به اين ستم ها اعتراف 
كرد. او گفت: »شما ملت ايران 
عليه ظلم و ستم به پا خاستيد، 
من ازآن آگاهم... تضمين 
مي كنم در آينده حكومت 
ايران براساس قانون اساسي، 
عدالت اجتماعي و اراده 
ملي و به دور از استبداد و 
ظلم و فساد خواهد بود...« 
شاه متوجه اشكال در آخر 
كار شده بود، ولي ديگر دير 
شده بود، بازگشت فايده  اي 
نداشت.  هنگامي كه آدمي 
از كوهي سقوط كرد، ديگر 
چگونه مي تواند بازگردد

فضل الله صلواتي
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مي تواند بازگردد.
شــاه در گفت وگويي بــا تلويزيــون امريكا 
در ســال 1355 )1976(، در پاســخ بــه پرســش 
»اگــر لزومي به شــكنجه دادن احســاس كرديد،  
آيا آن را بــه كار مي بريــد؟« مي گويــد: »... البته 
شــكنجه با متدهاي قديمي... انجام نخواهيم داد، 
در حال حاضر روش هاي هوشــمندانه تري براي 
واداركردن زنداني )سياسي( به پاسخگويي وجود 

دارد....«)2(
فريــدون هويدا از قــول بــرادرش اميرعباس 
هويدا مي نويســد: »بي رحمي شــاه هر روز بيشتر 
مي شــد و رفتارش با مخالفان به صورتي درآمده 
بود كه در اواخــر ســال 1976 در ملاقاتش با من 
گفت: شــاه هر روز سنگدل تر مي شــود.« او ادامه 
مي دهد: »سازمان هاي اطلاعاتي در همه كشورها 
وجود دارند براي حفظ امنيت داخلي و خارجي، 
آيا آنها هم شكنجه مي كنند، افراد تحصيلكرده را 
مدت ها در ســلول هاي انفرادي محبوس مي كنند 

و...؟«)3(
شاه مي گفت: »ســاواك... به منظور مبارزه با 
عمليات براندازي كمونيســت ها در ايران تشكيل 
شد...«)4( در سال 1335 كه كمونيستي با تشكيلات 
و حزبي در ايران فعاليت نداشت، كدام كمونيست 
تا ده سال بعد دستگير شد؟ ســاواكي ها مسلمانان 
مبارز را، ماركسيست هاي اســلامي مي ناميدند و 
آنها را زير شــكنجه هاي طاقت فرسا از سال 1345 
تا 1356 كــه در زندان هــا ناظر بودم مي كشــتند 
و يا ناقص العضــو مي كردند.  همين شــكنجه ها و 
كتك ها بود كــه مبارزان را منســجم كرد، همين 
بي قانوني هــا و حرمت شــكني ها بود كــه مبارزه 

مسلحانه را به وجود  آورد.
شــاه در كتــاب خــود مي نويســد: »مــن در 
كارهاي ســاواك كاره اي نبودم و ســاواك زير 
نظر نخســت وزير فعاليت داشــت.« و باز اعتراف 
مي كند: »به حكم تجربه تاريخ، ارعاب، وحشت و 
اختناق و تفتيش عقايد و آرا، هرگز روش درست 
رهبري كشور نبوده و نمي تواند باشد.«)5( عجيب 
است! كســي كه به اين خوبي لالايي مي داند چرا 

خوابش نمي برد؟
يكي از مزدوران شاه به نامتهراني در اعترافات 
خود گفته: »كارهايي كه من در ســاواك كرده ام 
شمر نكرده اســت، من جلاد بودم، مي داني يعني 
چه؟ بچه هايي كه پاهايشان باد كرده )متورم شده( 

مي دانند...«)6(

من يكي از قربانيــان و ناظران ايــن جنايت ها 
بودم كه پس از 37 سال هنوز آثار آن شكنجه ها بر 

بدنم و پاهايم باقي است.
اميراس�داللهعلم، وقتي بيمار شــد و در خارج 
بود، در سال 1356 نامه اي به شاه مي نويسد و براي 
شكنجه ها هشدار مي دهد. شــاه نامه  او را به هويدا 
مي دهد و مي گويد: مثل اين كه عَلمَ مشــاعرش را 

از دست داده است.
اگر خاطــرات بزرگمرداني چــون مهندس 
ع�زتاللهس�حابي، احم�داحم�د، عزتش�اهي 
)عــزت الله مطهري(، مرحــوم ش�هيدمحمدعلي
رجاي�ي و ديگر فداكاراني كه نام و نشــاني از آنها 
نيست و تنها سينه به سينه منتقل شده است خوانده 
شود، آن گاه مشخص مي شود كه ساواك شاه چه 

بوده و چه كرده؟ و آيا عدالــت خدا و همت خلق 
ايجاب مي كنــد كه چنين نظام ضدمردمي ســر پا 

باشد و بر خلق حاكميت داشته باشد؟
ارتش�بدجم در خاطراتش مي نويسد: »مشكل 
اصلي شــاه اين بود كه مملكت از كار كارشناسي 
به سوي نظامي ترشدن و امنيتي ترشدن رفت و همه 
وابسته به يك فرد شدند كه به هيچ كس پاسخگو 
نبود و در برابر  مجلس و ملت مســئوليتي نداشت و 

آن شاه بود...«
در همان زمان، نشريه انگليســي تايمز، وقتي 
گزارش ده نفر از فاسدترين ديكتاتورهاي جهان 
را در قرن اخير منتشر مي كند، از شــاه نام مي برد و 
درباره ســاواك و شــكنجه گاه هاي او به تفصيل 

مي  نويسد.
تمام آنها كه در داخل و خارج، علت ســقوط 
حكومت پهلوي را بررسي كرده اند، بدون استثنا به 
اختناق، رعب و وحشت ساواك اشاره داشته اند، 
پــس از آن بــه خودمحــوري، تمركزگرايــي، 
ثروت انــدوزي و فســاد اخــلاق او مي پردازنــد 
و مهمترين عامل ســقوط شــاه را ماننــد پدرش، 
صدام، استالين، هيتلر و... بيدادگري و ستم و تحت 
فشــار قراردادن مردم و زنداني كــردن آگاهان، 

روشنفكران و مبارزان مي دانند.

پينوشت:

1 ـ پاسخ به تاريخ، ص 33.
2ـ همان، ص 319.
3ـ همان، ص 370.
4ـ همان، ص 369.

5ـ همان.
6ـ روزنامه آيندگان، 18 فروردين 1358.

تمام آنها كه در داخل و خارج، 
علت سقوط حكومت پهلوي را 
بررسي كرده اند، بدون استثنا 
به اختناق، رعب و وحشت 
ساواك اشاره داشته اند، 
پس از آن به خودمحوري، 
تمركزگرايي، ثروت اندوزي 
و فساد اخلاق او مي پردازند 
و مهمترين عامل سقوط 
شاه را مانند پدرش، صدام، 
استالين، هيتلر و... بيدادگري 
و ستم و تحت فشار قراردادن 
مردم و زنداني كردن آگاهان، 
روشنفكران و مبارزان مي دانند
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¡ازن�گاهش�مانخبهه�ايرژي�مش�اه،علت
سقوطشاهراچهميدانند؟

£پس از شهريور 1320 و سقوط رضاشاه و 
روي  كارآمدن محمدرضا شاه، افكار عمومي 
مردم خانواده پهلوي را به محاكمه كشــيدند؛ 
علت اين محاكمات تعديات و زورگويي هايي 
بود كه رضاشاه و يارانش نسبت به مردم انجام 
داده بودند. تازه به دوران رسيده هاي از فرنگ 
برگشــته اطراف محمدرضا را گرفتند تا از او 
يك شاه مقتدر بسازند، البته منظورم تقي زاده، 
ســردار فاخر حكمــت و فروغي نيســت، اين 
معمرين با تازه به دوران رســيده ها مرز داشتند. 
جوانان فرصت طلــب تازه به دوران رســيده، 
شــاه را قانع كردند كه معترضــان مي خواهند 
اســاس خاندان و درنهايت ســلطنت را سست 
كنند و در نتيجه شــاه را با كســاني كه به آنها 
توسط رضاشاه ظلم شده بود رو در رو كردند، 
براي نمونه يك روز قوام السلطنه مورد اعتماد 
شــاه بــود و لقب حضــرت اشــرف را يدك 
مي كشيد و  روز ديگر مغضوب شاه مي شد، از 
اين رو سياســتِ اطرافيان جوان محمدرضا شاه 

كنارگذاشتن معمرين بود. 
اگر دكترمصدق دوام آورد به دليل حمايت 
تحصيلكرده هاي حزب  ايران بود، براي نمونه 
آقايان صدرالاشراف و قائم  مقام الملك رفيع، 
اصلاحات ارضي توسط شاه را كار كارشناسي 
شــده اي نمي دانســتند و با آن مخالف بودند. 
در ارتــش هــم معمرينــي چــون يزدان پناه و 

اميراحمدي را كنار گذاشتند. 
اطرافيــان جوان شــاه به او القــا كردند كه 
خــودت مي تواني همه كارهــا را انجام دهي، 
حتــي كار نخســت وزير را؛ بــه ايــن ترتيب 

قدرت طلبي و خودخواهي او را تقويت كردند 
كه اوج آن پيش از حكومت دكترمصدق بود. 
طبقه يادشده مي خواستند سلطنت مشروطه اي 
جريان داشــته باشــد كه منافع آنهــا را تأمين 
كند، نه مشــروطه اي كه مبتنــي بر آراي مردم 
)مبتني بر قانون اساسي( باشد، براي نمونه دكتر 
نهاوندي ابتدا اســتاد دانشــگاه و سپس رئيس 
دانشگاه و آن گاه وزير دو كابينه مي شود. اينها 
به دليــل ارتباطاتي كه داشــتند زود تحت تأثير 
قرار مي گرفتند. كنار گذاشــتن معمرين باعث 
مي شــد نيروهاي جوان كم تجربه و ناشناخته، 

متصدي امور شوند.
¡آي�ااينتحليل،نظرخودشماس�تيانظر

معمرينوفاداربهسلطنت؟
اشاره  بايد  £براي روشن تر شــدن موضوع 
كنم كه ميرابراهيم آشــتياني تا دوره پانزدهم، 
وكيــل مجلــس بــود و وفــادار مانــد و كنار 
گذاشته شــد و يا خانواده عبدالله خان معظمي 
با وجودي كه هميشه در نظام شاهنشاهي وزير 
و وكيــل بودند،  ولي حمايتــي كه عبدالله  خان 
معظمي از دكتر مصــدق مي كند از جبهه ملي 
نمي كند، او با حاج سيدرضا زنجاني همكاري 
مي كند، ولي با كميته مركزي نهضت مقاومت 
ملي همكاري نمي كند، چرا كه زنجاني كاري 
با سلطنت نداشت و ايران را در قالب مشروطه 
سلطنتي قبول داشت به شرط اين كه شاه دخالت 
نداشته باشد،  اما تحصيلكرده هاي تازه به دوران 
رسيده مي گفتند حالا كه شاه به قدرت رسيده، 
چرا حكومت نكند! و اينها  عمدتاً  شــاه را در 
اين وادي تقويت كردند، هرچند شاه زمينه آن 
را داشــت، به باور من همين امر نيز به تدريج به 

سرنگوني شاه انجاميد.

جوانان فرصت طلب تازه به 
دوران رسيده، شاه را قانع 
كردند كه معترضان مي خواهند 
اساس خاندان و درنهايت 
سلطنت را سست كنند و  در 
نتيجه شاه را با كساني كه به 
آنها توسط رضاشاه ظلم شده 
بود رو در رو كردند، براي نمونه 
يك روز قوام السلطنه مورد 
اعتماد شاه بود و لقب حضرت 
اشرف را يدك مي كشيد و  روز 
ديگر مغضوب شاه مي شد.
از اين رو سياستِ اطرافيان 
جوان محمدرضا شاه 
كنارگذاشتن معمرين بود

گفت وگو

حذفمعمرينوفادار
گفت وگو با حسين  شاه حسيني
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انقــلاب بهمــن 1357 ايران، انقــلاب جامعه 
عليه دولت بود. بسياري از ويژگي هاي اصلي اين 
انقلاب از الگوهاي رايج انقلاب هاي غربي پيروي 
نمي كند، زيرا دولت شاهنشاهي ايران صرفاً يك 
ديكتاتوري معمولي نبــود، بلكه نظامي خودكامه 
بود كه فاقد مشروعيت و پايگاه اجتماعي در ميان 
مردم بوده است. اين مســئله براي برخي در غرب 
به معمايي تبديل شــد كه نااميدي و سرخوردگي 
آنها را در ســال هاي اوليه پيروزي انقلاب به دنبال 
آورد. براي آنها و همچنين براي تعداد فزاينده اي 
از ايرانيــان نوگرا كــه خيابان ها را با شــعارهايي 
بــه طرفــداري از ]آيــت الله[ خمينــي پركــرده 
بودند، انقلاب به مسئله اي اســرارآميز، عجيب و 

باورنكردني تبديل شد... .
 »براســاس نظريه هاي علمي ـ اجتماعي غرب، 
انقلاب اصلًا نبايد اتفاق مي افتاد يا در آن زمان نبايد 
واقع مي شد.« درست به همين دليل است كه تعداد 
زيــادي از ايرانيان نااميــد، به شــاه و باقيمانده هاي 
كوچك رژيم وي كه از نظريه هاي توطئه پيروي 
مي كنند، پيوسته اند و صراحتاً آمريكا )و يا بريتانيا( 
را در پــس انقلاب ايــران مي بينند كــه از نظر آنها 
مي خواســتند موجب توقــف شــاه در حركتش 
براي افزايش بهاي نفت شوند. اين گروه حتي ادعا 
مي كند كه غرب از اين وحشت داشت كه پيشرفت 
اقتصادي رژيم شاه به زودي به ربودن بازارهاي آنها 

توسط شاه بينجامد.
پيش از ســقوط رژيم شــاه، »معماي« انقلاب 
ايران تا اندازه اي از ديد ناظران غربي پنهان مانده بود. 
البته تمام نشانه هاي انقلاب، از پيش موجود بودند، 
اما به طور گســترده اي تحت تأثير راهپيمايي هاي 
وسيع و آرام مردم، ايثار و جانفشاني آنان و وحدت 
حقيقي جامعه براي برانــدازي دولت قرار گرفت. 
به علاوه اين نشانه ها تحت تأثير آيت الله خميني كه 
تك تك كلماتش را بيشتر ايرانيان، اعم از نوگرا و 

سنتي، الهاماتي الهي مي پنداشتند، قرار داشت. 

سيلانقلاب
اگرچــه فهــم انقلاب هــاي ايــران )انقلاب 
مشــروطه 88- 1285 و همچنين انقلاب 1357( با 
استفاده از همان ابزارها و روش هاي علوم اجتماعي 
كه براي توضيح انقلاب هاي غربــي به كار گرفته 
شــده اند، ممكن اســت، اما توضيح انقلاب ايران 
با كمــك اين روش ها بــراي غربي هــا، ناگزير به 
آشــفتگي، تضاد و ســردرگمي خواهد انجاميد. 
همان گونه كه كارل پوپر زماني نوشت چيزي به نام 

تاريخ وجود ندارد، بلكه تاريخ ها وجود دارند. 
مهمتريــن تفــاوت ميــان انقــلاب ايــران و 
انقلاب هاي غربي در اين است كه در انقلاب هاي 
غربي، جوامع مورد نظر ابتدا دچار انشــقاق شــده 
بودند و اين طبقات محــروم بودند كه عليه طبقات 
برخوردار كه عمدتاً دولت را در دســت داشــتند، 
دســت به انقلاب مي زدند، درحالي كــه در هر دو 
انقلاب ســنتي و مدرن ايران، تمامي اقشار جامعه، 
اعم از فقير و غني، عليه دولت دست به حركت زدند.

مطمئناً از نــگاه غربي ها، اين بي معناســت كه 

برخــي از ثروتمندتريــن طبقات جامعه در ســال 
1357 به سازماندهي و سرمايه گذاري روي جنبش 
بپردازند، درحالي كه همزمان تعدادي از اشخاص 
اين طبقات، مردد به كناري نشسته و يا معتقد بودند 
كه انقــلاب كار آمريكايي هاســت و نمي شــود 
آن را متوقــف كــرد. مطابق معيارهــاي غربي اين 
بي معناســت كه تمام دســتگاه هاي دولتي )به جز 
ارتش كه درنهايت خود را كنار كشــيد( دست به 
اعتصابي نامحدود بزنند و قوي ترين سلاح را براي 
پيروزي انقلاب فراهم سازند. اين كاملًا بي معناست 
كه تقريباً تمامي جامعه روشــنفكري و گروه هاي 
مدرن تحصيلكرده به پشتيباني از ]آيت الله[ خميني 
و درخواستش براي برقراري حكومت اسلامي، به 

راهپيمايي بپردازند. 
بدون ترديد آنهايي كه در جريــان انقلاب در 
شهرهاي كوچك و بزرگ جانفشاني كردند، در 
اين فرايند نقش اصلي را ايفا كردند، اما اگر طبقات 
تاجر و بازرگان كه از ثروت نفت ســود سرشاري 
به دست آورده بودند، روي انقلاب سرمايه  گذاري 
نكرده بودند يــا بويژه اگــر كارمنــدان بلندپايه يا 
دون پايه شــركت ملي نفت ايــران، قضات، وكلا، 
اســتادان دانشگاه، روشــنفكران، روزنامه نگاران، 
معلمــان و دانش آمــوزان مــدارس بــه اعتصاب 
عمومي نمي پيوســتند يا اگر حضور انبوه جوانان و 
پيران، نوگراها و سنتي ها، مردان و زنان، ستون هاي 
بزرگي در خيابان ها تشــكيل نمي داد و اگر ارتش 
متحد مي شد و تصميم به درهم  كوبيدن تظاهرات 

مي گرفت، نتيجه به طور قطع متفاوت مي شد. 
انقلاب 1357 از لحاظ ويژگي ها، انقلابي كاملًا 
ايراني بود؛ انقلابي كه توسط كل جامعه عليه دولت 
به راه انداخته شــد. جامعه اي شامل ايدئولوژي هاي 
متفــاوت كــه ســمت گيري غالــب آن به ســوي 
گرايش هاي اسلامي )اسلام گرا، اسلام ماركسيستي 
و اســلام دموكراتيــك( و ديگــر گرايــش آن 
ماركسيست  ـ             لنينيستي بود )فدايي، توده، مائوئيست، 

انقلابايرانفراترازمعما

مقاله

مهمترين تفاوت ميان انقلاب 
ايران و انقلاب هاي غربي در اين 
است كه در انقلاب هاي غربي، 
جوامع مورد نظر ابتدا دچار 
انشقاق شده بودند و اين طبقات 
محروم بودند كه عليه طبقات 
برخوردار كه عمدتاً دولت را در 
دست داشتند، دست به انقلاب 
مي زدند، درحالي كه در هر دو 
انقلاب سنتي و مدرن ايران، 
تمامي اقشار جامعه، اعم از فقير 
و غني، عليه دولت دست به 
حركت زدند

نويسنده: محمدعلي همايون كاتوزيان*
برگردان : حسن توان

منبع: open democracy  )13 فوريه 2009(
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تروتسكيســت و ديگران(. احتمالاً شــدت تضاد و 
درگيري درون گروه هاي اســلامي و ماركسيست ـ 
لنينيســتي كمتر از تضاد ميان اين دو گرايش عمده 
كه در كنار هم قرار گرفته بودند، نبوده اســت. با اين 
وجود آنها براي دســتيابي به هدف ضروري و مهم  
به زيركشاندن شاه و سقوط دولت، با هم متحد شده 
بودند. مؤثرتر از همه اينهــا، توده هاي انبوهي بودند 
كه به معناي دقيق كلمه به هيچ يك از اين گرايش ها 
وابسته نبودند ـ كه طبقه متوسط نوگرا به لحاظ كيفي 
مهمترينشان بود ـ اما اينها هم به گونه اي خلل ناپذير 
پشــتيبان هدف حذف شــاه بودند. در آن زمان هر 
نوع پيشنهاد مصالحه خيانت تلقي مي شد. به علاوه، 
اگر هر نوع ســازش اندكي پس از سقوط سلطنت 
صورت مي گرفت، افسانه هايي پديد مي آمد مبني 
بر اينكه چگونه بورژوازي ليبرال، به پيروي از دستور 
اربابان خارجي )آمريكا و بريتانيا( به انقلاب خنجر 
زد. شعاري كه توســط احزاب گوناگون انقلابي و 
هوادارانشان فارغ از نام حزب و برنامه هايشان، به طور 
وسيعي سر داده مي شد چنين بود:  اين برود و هر چه 
مي خواهد بشــود. در ســال هاي  بعد بسياري تغيير 
عقيده دادند، اما در آن زمان هيچ چيزي موجب نشد 
كه آنها را وادار كند تا مسائل را گونه اي ديگر ببينند. 
براساس گزارش ها سي ســال پس از انقلاب، دكتر 
ابراهيم يزدي، دستيار ارشد آيت الله روح الله خميني 
در پاريس )كه بعدها در دولت موقت پس از انقلاب 
به وزارت خارجه هم رسيد( آشــكارا در واشنگتن 
درباره اينكه »چگونه نسل انقلابي او نتوانست فراتر 
از هدف كوتاه مدت بركناري شاه به مسائل بنگرد« 

سخن گفت.
جزرومدتاريخ

انقلاب  1285 و انقلاب اســلامي ســال 1357 
از بســياري جهات متفــاوت به نظر مي رســند، اما 
ويژگي هاي اصلــي اين دو انقلاب كاملًا شــبيه به 

هم هستند كه ممكن اســت بتواند ما را در توضيح 
بسياري از تفاوت هايشان ياري كند، هر دوي اينها 
انقلاب هاي جامعه عليه دولت بوده اند؛ در انقلاب 
مشروطه بازرگانان، سوداگران، روشنفكران و توده 
شهرنشين نقش مهمي ايفا كردند چنان كه علماي 
برجســته و زمينداران قدرتمند نيز چنيــن كردند. 
به طوري كه بــدون حمايت فعالانه آنــان پيروزي 
انقلاب مشروطه دشوار مي نمود، اين وضعيت شبيه 
اين است كه كليسا و طبقه فئودال ـ اشراف، انقلابي 
بورژوا ـ    دموكراتيك را رهبري كنند. در آن انقلاب 
نيز جنبش هاي سياسي گوناگون با اهداف مختلف 
حضور داشتند، اما همه آنها بر سر سرنگوني دولت 
مستبد )و درنهايت محمدعلي شاه( با هم اتفاق نظر 
داشتند. دولت گرچه از سنت  گرايي دفاع مي كرد، 
اما بيشتر نيروهاي مذهبي، هر چند به گونه اي آشفته 

و بي نظم به حمايت از نوگراها پرداختند.
پس از انقلاب مشروطه، بســياري از نيروهاي 
ســنت گرا به خاطر حمايت از آن دچار پشــيماني 
شــدند، همان طور كه چنين اتفاقي بــراي برخي از 
نوگراهايي كــه در انقلاب بهمن 1357 شــركت 
جســته بودند، رخ داد. اين اتفاق تنها زماني رخ داد 

كه نتايج انقلاب برخلاف خواســته ها و آرزوهاي 
آنها شده بود، اما پيش از انقلاب مشروطه و انقلاب 
اسلامي، هيچ بحثي نتوانســت انقلابيون را وادارد 
تا از حمايت از انقلاب دســت بردارنــد. البته در هر 
دو انقلاب، كساني حضور داشــتند كه مي ديدند 
پيروزي انقلاب موجب خواهد شــد تعــدادي و يا 
حتي بسياري از انقلابيون دچار تأسف از نتايج پسيني 
آن شوند، اما تعداد كمي از اين عده جرأت كردند 
تا گامي به جلو بنهند. شيخ فضل الله نوري در انقلاب 
مشروطيت وشاپور بختياردر مورد انقلاب اسلامي، 
مثال هاي روشني در اين زمينه هســتند، اما هر دوي 
آنها داراي پايگاه اجتماعي نبوده و به عبارت ديگر 
اين دو به عنوان كساني در نظر گرفته مي شدند كه به 
دولت وقت پيوسته بودند، هر چند خود به شدت آن 

را انكار مي كردند.
در انقلاب هايي كه عليه يك دولت استبدادي 
انجام مي گيــرد، هر كســي كه به چيــزي كمتر از 
بركناري رژيم پيشين راضي شود، بلافاصله برچسب 
خيانت مي خورد، اين است منطق شعار  بگذار اين 
برود و هر چه مي خواهد بشود. بسياري از نيروهاي 
سنت گرا كه از انقلاب مشروطه حمايت مي كردند، 
پس از وقوع آن دچار تأسف شدند، همان طور كه 
بســياري از نوگراهايي كه در انقلاب بهمن 1357 
شركت داشتند، پس از اينكه نتايج آن را برخلاف 
اميدها و آرزوهاي آنان ديدند، دچار چنين حالتي 

شدند.
*همايون كاتوزيان استاد دانشــكده هاي سنت آنتوني و 
مطالعات شرقي دانشگاه آكسفورد است. ازجمله كتاب هاي 
وي مي توان به »تاريخ و سياست در ايران: ديالكتيك ميان دولت 
و جامعه« )انتشــارات راتلــج، 2007(، »دنيــاي عجيب صادق 
هدايت« )به عنوان ويراستار، انتشــارات راتلج، 2007( و كتاب 
»ايران در قرن 21، تضاد ميان سياســت و اقتصاد«  )ويراستاري 

مشترك با حسين شهيدي، راتلج، 2007( اشاره كرد.

انقلاب  1285 و انقلاب اسلامي 
سال 1357 از بسياري جهات 
متفاوت به نظر مي رسند، 
اما ويژگي هاي اصلي اين دو 
انقلاب كاملاً شبيه به هم 
هستند كه ممكن است بتواند 
ما را در توضيح بسياري از 
تفاوت هايشان ياري كند، هر 
دوي اينها انقلاب هاي جامعه 
عليه دولت بوده اند
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روزي كه مهنــدس بــازرگان شــاه را »رهبر 
منفي انقــلاب« ناميد، هنوز كســي دلايــل آن را 
به تفصيل بررســي نكرده بود، اما امروز با نشر ده ها 
جلد خاطره از كارگزاران رژيم شــاه و با عبور سه 
دهه از آن دوران، اين نقش بيشتر براي شاه متصور 
اســت. ماركس منشــأ خودكامگي در نظام هاي 
آسيايي را با نظام هاي اروپايي متفاوت مي داند. او 
مالكيت حكومت بر زمين به عنوان مهمترين ابزار 
توليد آسيايي را منشــأ خودكامگي شرقي معرفي 
مي كند. شــايد بتوان گفت از ديد ماركس به طور 
كلان، مالكيت حكومت بر اصلي ترين منابع توليد 
ثروت در جامعه، نوعي خاص از خودكامگي را در 
شــرق ايجاد مي كند كه مبناي آن بي حدوحصر و 

بي قانوني بودن حاكميت است.
از ديد محمدعلي همايــون كاتوزيان، »فقدان 
حقــوق مالكيــت« به عنــوان ويژگــي بي  همتاي 
حكومت پهلوي ياد شــده اســت. نظام خودكامه 
بر انحصــار مالكيت و قدرت متمركــز اقتصادي، 
بوروكراتيك و نظامي اســتوار شده بود. كاتوزيان 
دور هرج ومرج  ـ خودكامگي ـ را ويژگي تاريخي 

يك مقطع جدي از تاريخ ما مي داند.
درواقــع از ديــد كاتوزيــان، انقلاب هــاي 
اروپايي براي بســط حقوق قانوني انجام شده، اما 
در كشــور ما براي وجود و اجــراي قانون. خروج 
از وضعيت پيش بيني ناپذيــر و امكان  برنامه ريزي 
تنها به وجود يــك قانون منوط اســت؛ قانوني كه 
حدوحصر روابط مردم و نظام را تعيين كند و اگر 
چنين قانوني وجود نداشــته باشــد ترس، ناامني، 
بي اعتمــادي و ســرخوردگي و تبعــات ديگر بر 
فضاي جامعه حاكــم مي شــود و همين وضعيت 
موجب مي شــود نظامــي خودكامــه نه بــر پايه 

رضايت بخشــي از جامعه كه برمبناي ترس و زور 
سايه خود را بر سر رعايا بگســتراند، اين وضعيت 
حتي طبقات حامي حكومت را بــه مرور از دور او 
مي پراكند. محمدرضاشاه در نخستين دهه پس از 
كودتا بيشــتر رژيمي متكي به زمينداران، ارتشيان 
و دستگاه ســنتي مذهبي بود، اما اين سه جريان به 

مرور از اطراف او دور شــدند و پول سرشار نفت و 
حمايت هاي دولت امريكا از شــاه، او را از طبقاتي 
كه پايگاه اجتماعيش بودند جدا كرد و همين وضع 

زمينه هاي سقوط او شد.
اصلاحات ارضي شــاه، زمينداران و دستگاه 
مذهبي ـ ســنتي را از اطراف او دور كرد و آخرين 
رگه هــاي اعتمــاد مذهبيون ســنتي به شــاه نيز با 
ســركوب قيام 15 خــرداد از بين رفت. شــاه كه 
پايگاهــي در ميان طبقات متوســط و پايين جامعه 
نداشــت، همان اقشــاري را هم كه با قطار كودتا 
در كنــار خود داشــت يكي يكــي از قطــار پياده 
كــرد و به تنهايي رشــته تمــام امور را در دســت 
گرفــت. هرچند خــود در خاطراتــش مي گويد 
»در ساواك دخالتي نداشته اســت.« ارتشبد جم ـ 
رئيس ســتاد ارتش رژيم طاغوت ـ مي گويد: »در 
ايران اختيارات از همه ســلب و همه كارها منوط 
به امر همايوني شــد. از چنين دستگاهي در بحران 

نمي توان انتظار معجزه  داشت.«
به اين وضعيت تقريباً در تمام خاطرات مربوط 
به اطرافيان شــاه اشاره شده اســت. محمد يگانه،  
رئيس بانك مركزي پهلوي دوم كه در چند كابينه 
نيز به عنوان وزير يا مشاور به كار مشغول بوده، در 
خاطرات خود به اعمال نظر مستقيم شاه در چينش 
كابينه اشــاره مي كند. هرچند يگانــه تلاش دارد 
در خاطراتــش قضاوتي منصفانه و گاهي شــايد 
جانبدارانه نســبت به شــاه داشته باشــد، اما او نيز 
به ميل فراوان شــاه به اعمال نظر در تمام حوزه ها 
اشاره مي كند. يگانه مدتي در سمت وزير آباداني 
و مسكن بود و اين مسئوليت براي او اختلاف هايي 
با برخي وزيران ايجاد كــرده بود. اين اختلاف ها 
براي حل وفصل بــه هويدا ارجاع مي شــود و او با 

از ديد كاتوزيان، انقلاب هاي 
اروپايي براي بسط حقوق 
قانوني انجام شده، اما در 
كشور ما براي وجود و اجراي 
قانون. خروج از وضعيت 
پيش بيني ناپذير و امكان  
برنامه ريزي تنها به وجود يك 
قانون منوط است؛ قانوني كه 
حدوحصر روابط مردم و نظام 
را تعيين كند و اگر چنين 
قانوني وجود نداشته باشد 
ترس، ناامني، بي اعتمادي و 
سرخوردگي و تبعات ديگر بر 
فضاي جامعه حاكم مي شود و 
همين وضعيت موجب مي شود 
نظامي خودكامه نه بر پايه 
رضايت بخشي از جامعه كه 
برمبناي ترس و زور سايه خود 
را بر سر رعايا بگستراند، اين 
وضعيت حتي طبقات حامي 
حكومت را به مرور 
از دور او مي پراكند

سقوطسايهها

مقاله

مهدي فخرزاده
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اشــاره به عكس شــاه مي گويد: »او نخست وزير 
است، من رئيس دفتر او هستم!« 

انحصارسياسي
كاتوزيان در كتاب »تضاد دولت و ملت« اشاره 
مي كند كه چگونه پهلوي پدر ابتدا با تشكيل يك 
حزب موافقت مي كند، اما آن زمان كه احســاس 
مي كند اين حزب مي تواند اختيارات او را محدود 
كند و از قدرت بي حصر او بكاهد دســتور انحلال 
حزب آغاز بــه كار نكــرده را صــادر مي كند. اما 
پهلوي پســر به شــيوه ديگر بازي احزاب را پيش 
برد. پس از كودتاي 28 مــرداد 1332 جلوي تمام 
فعاليت هــاي حزبي گرفته شــد، ولــي دو حزب 
»مليون« و »مردم« در ويترين ژســت مدرن شاه قرار 
گرفت. ســال 1342 حزب ايــران نوين جايگزين 
حزب مليون شــد و حزب مردم نيز كمي ژســت 
منتقد گرفت، اما گويي اين ژســت هم براي نظام 
سلطاني نامطلوب بود. در سال 1353 در انتخابات 
شهســوار عامري ـ دبير كل حزب مردم  ـ دولت را 
متقاعد مي كند كــه نامزد اين حزب در آن شــهر 
آزادانه براي كسب رأي مبارزه كند. انتقاد از دولت 
هويدا رأي چشــمگيري را براي نامزد حزب مردم 
به ارمغان آورد، اما دولت پيروزي او را تأييد نكرد. 
شاه اين انتخابات را گواهي بر دموكراسي در ايران 
ناميد، اما عامري تقلب را محكــوم كرد. اعتراض 
دكتر عامري به همراه زندگيــش با يك تصادف 

عجيب خودرو پايان يافت.
سال 1354 شاه با تشكيل حزب »رستاخيز ملي« 
يك گام جدي به ســوي سلطانيســم پيش رفت. 
عضويت در اين حزب اجباري اعلام شــد و شاه از 

ناراضيان خواست كشور را ترك كنند.
به قول كاتوزيان، شاه ديگر فرمانبرداري صرف 
مردم را نمي خواست، بلكه انتظار سرسپردگي فعال 
داشت. اين وضعيت حتي بسياري از نزديكان شاه را 

آزرده خاطر مي ساخت.
فساددردربار

حذف تمامي منتقدان موجود در سطح جامعه 
و بي  توجهي به قانون توســط شــاه زمينــه را براي 
گريز ديگر نهادهاي قدرتمند از حيطه قانون فراهم 

مي كرد.
محمد يگانه كــه مدتي نيز در پســت وزارت 
دارايي بوده اشــاره مي كند شــركتي به نــام »ايرـ 
تاكســي« به وجود آمــده بود كه تيمســار خاتمي 
ـ همســر فاطمه پهلوي ـ مدير آن بود. اشــرف هم 
درآن ســهم داشــت. اين شــركت از خريدهاي 

خارجي دســتگاه هاي دولتي پورسانت مي گرفته 
است! ضمن اين كه مالياتي هم پرداخت نمي كرد. 
يگانه همچنين به يكي از منسوبان شاه اشاره مي كند 

كه 7 ميليون دلار پورسانت گرفته بود.
فســادهاي بنياد پهلوي محرز و آشــكار بوده 
اســت، وقتي يگانه اين تباه كاري ها را براي شــاه 
توضيح مي دهد شــاه به غايت نگران مي شود و از 

يگانه مي خواهد »نگذاريد نام بنياد بد در بيايد!«
اين بنياد كه در دهه 1330 ايجاد شــد، يكي از 
اصلي ترين پوشــش هاي فســاد مالي و اداري بود. 
كاتوزيان در كتــاب خود »تضاد دولــت و ملت« 
به تفصيل فســادهاي بنياد پهلوي را بررسي كرده 
اســت. محمد باهري، وزير دادگســتري و معاون 
وزير دربار، مهمتريــن دارايي بنياد را همه ســهام 
بانك عمــران مي شــمرد. اين بانك كه بنــا بود به 

توسعه كشــاوري كمك كند، به يك كارگزاري 
تبديل شــد. دارايي اين بانك در سال 1356، 1/05 
ميليارد دلار و سود سهامش 4/2 ميليون دلار اعلام 

شد كه به بنياد پهلوي پرداخته شد. 
يگانه به ماجراي زميني در رشت اشاره مي كند 
كه اســدالله رشــيديان ـ يكي از عوامــل كودتا ـ به 
بهايي ارزان مي خرد و زميــن را به همراه 10 ميليون 
پول اضافي به بنياد پهلوي مي دهد و در مقابل امتياز 
ســاخت يك شــهرك در آن زمين را مي گيرد و 

عوايد ناشي از آن را به جيب خود مي زند.
ورود تراكتورهاي رومانيايــي در يك معامله 
بين دو دولت ايران و روماني براي دربار و مملكت 
پيروزي به شــمار مي آمــد و همه فكــر مي كردند 
معامله اي به ســود ملت ايــران انجــام  داده اند، اما 
يگانه شــبي در يك ميهماني با پسر احمد كسروي 
روبه رو مي شود و از دلارهاي پورسانت اين معامله 
در جيب شاپور غلامرضا ســخن مي گويد و آقاي 
وزير باورش نمي شود تا دلايل محكم ديگري نيز 
به دست مي آورد. درواقع گويا فروشنده هم از اين 
معامله خشنود بوده كه پورسانتش را توسط دولت 

روماني در جيب شاپور غلامرضا قرار داده است.
تلاش هاي شــهرام پســر اشــرف براي انعقاد 
قرارداد كارخانه لامپ سازي توســط مجارها در 
ايران در مقابل پورســانت، پورســانت هاي احمد 
مهبد در ماجراي خريــد چند كشــتي از هلند و... 
ديگر ماجراهايي است كه يگانه از فساد اقتصادي 
دربار مي گويد. او همچنين خاطراتي از فساد جنسي 

منسوبان شاه ازجمله اشرف بيان مي كند.
نظامبرنامهريزيواولويتهايهمايوني

يكي از معضلات اعليحضــرت، ظاهراً وجود 
نظام برنامه ريزي باعنوان ســازمان برنامه و بودجه 
در كشور بوده است. اين گونه كه از خاطرات يگانه 
برمي آيد شــاه اوامري براي وزارتخانه ها داشــت 
كه ســازمان برنامه با اجراي آن ايده ها موافق نبود و 
تأمين اعتبار نمي كرد. شاه سعي مي كرد اين سازمان 

را محدود كند و البته همواره آن را حفظ كرد. 
يگانه مي گويد شــاه بــه طرح هــاي بزرگ و 
چشمگير علاقه داشت. شــاه به عرصه كشاورزي 
علاقه داشت و چون كشــت و صنعت هاي امريكا 
را ديده بود، آن الگو به نظرش جــذاب بود. يگانه 
مي گويد مدت ها طول كشيد تا شاه بفهمد آن الگو 
به مصلحت ايران نيســت و بايد از نصف جمعيت 
كشور كه از طريق كشاورزي امرار معاش مي كنند 

حمايت كرد.

يگانه مي گويد شاه به 
طرح هاي بزرگ و چشمگير 
علاقه داشت. شاه به عرصه 
كشاورزي علاقه داشت و چون 
كشت و صنعت هاي امريكا را 
ديده بود، آن الگو به نظرش 
جذاب بود. مدت ها طول 
كشيد تا شاه بفهمد آن الگو 
به مصلحت ايران نيست و بايد 
از نصف جمعيت كشور كه از 
طريق كشاورزي امرار معاش 
مي كنند حمايت كرد
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موضوع ديگر كارخانه خودروســازي است. 
ظرفيت توليد خــودرو در ايــران 200ـ150 هزار 
خودرو بود كه شاه تصميم مي گيرد دو واحد جديد 
خودروسازي كه ظرفيت هريك 1 ميليون خودرو 
باشد در بندرعباس ايجاد شود و ســالانه 1 ميليون 
خودرو صادر كنيم! محمــود خيامي ـ رئيس ايران 
خودرو ـ و اياكــوكا رئيس فورد، پس از بررســي 
به اين نتيجه مي رســند كه در نزديكي آذربايجان 
يك واحد با ظرفيت 250هزار واحد احداث شود 
كه طي 5 سال به 500هزار برسد و بعد براي افزايش 
ظرفيت آن فكر شــود، كه اين با بلندپروازي هاي 

همايوني نمي خواند.
نياز داخلي آلومينيوم بين 5ـ4 هزار تن بود و شاه 
تصميم مي گيرد كارخانــه اي 200هزار تني براي 
صادرات ايجاد كند، درحالي كه هزينه تمام شــده 
اين كارخانه در ايران بالاتر از كارخانجات موجود 
در دنيا بود. افزايش ظرفيــت ذوب آهن، ايجاد 23 
واحد نيروگاه هســته اي هريك به ظرفيت حدود 
هزار مگاوات، آخرين سيســتم ها و اســلحه ها در 
ارتش و... در شــرايطي اين طرح ها مطرح مي شد 
كه نيازهاي روزمره مــردم و نيازهاي واقعي آنها به 

فراموشي سپرده شده بود.
يگانــه بــه طرحــي از شجاع الدين شــفا براي 
ايجاد كتابخانه اي بــا هزينه 500 ميليــون دلار در 
تهران اشــاره مي كند، درحالي كه مســئله وزارت 
 آموزش وپــرورش در آن زمان مدارســي بود كه 
سقف آنها در حال ريزش بر ســر دانش آموزانش 
بود. يگانه مي نويسد با 10 تا 20 ميليون تومان مي شد 
يك كتابخانه خــوب راه انداخــت و بعدها آن را 
توســعه داد. او از طرح يك تفريحــگاه در غرب 
تهران به نام پرديسان نام مي برد كه 1/5 ميليارد دلار 
هزينه براي دولت در بر داشــت. شــاه مايل بود در 
ريز امور هم دخالت كند. يگانه به نخســتين جلسه 
شــوراي اقتصاد دولت آموزگار اشــاره مي كند 
كه شــاه هم حضور پيدا مي كند و دستور مي دهد 
»حــدود 60ـ50 ميليــارد دلار مخــارج نيــروگاه 
هســته اي خواهد بود و در حــدود 30 ميليارد دلار 
مخارج حمل ونقل و... در فلان مــورد 20 ميليارد 
دلار، در فــلان مــورد 40 ميليــارد دلار و...« يگانه 
مي گويــد درنهايــت اين اعــداد و ارقــام بيش از 
اعتباري بود كه طي پنج  ســال در اختيار ســازمان 
برنامه قــرار داده مي شــد و براي همه آن هم شــاه 
برنامه داشت. با اين اوصاف سازمان برنامه در عمل 
نمي توانست برنامه اي بريزد! يگانه تأكيد مي كند 

شاه به دنبال متلاشي كردن سازمان برنامه بود. 
آخرينحلقههاياقتدار

آخرين حلقه هايي كه پــس از حذف طبقات 
حامي شــاه با او باقي مانده بود »نظاميــان« بودند. از 
آنجا كه شاه خود نظامي بود، به نيروهاي نظامي نيز 
اهميت مي داد. ازسويي ژاندارم منطقه نياز به قدرت 
نظامي بالايي داشــت. بودجه هاي نظامي معمولاً 
كمتر از آنچه بود اعلام مي شــد و نظاميان جايگاه 
ويژه اي داشتند، اما امروز خاطرات نظاميان شاه هم 
سرشار از گلايه هايي اســت كه ناشي از وضعيت 
ديكتاتوري شاه بوده است. ارتشبد جم، رئيس ستاد 
ارتش شــاه، مهمترين معضل كه منجــر به انقلاب 
شد را ديكتاتورســازي مي داند. او مي گويد منشأ 
تمام بدبختي هاي ايران را بايد در ديكتاتورسازي 
خودمان جست  وجو كرد. وي در ادامه قانون را راه 

خروج از ديكتاتوري مي داند و معتقد است نه شاه 
به ســوگند خود به حفظ قانون اساسي پايبند ماند و 
نه ملت در حراست آن كوشش كردند... اگر ملتي 
زير بار بيداد خلاف قانون نرود محال اســت كسي 
بتواند خــلاف را به تمامي ملــت تحميل كند. جم 
معتقد است درنهايت كارها منوط به »امر همايوني« 

شد و اختيار از همه سلب گرديد.
كاتوزيان نيز با اســتناد به خاطــرات نظامياني 
چون جم، طوفانيان و عطايي »نبود هماهنگي ميان 
دســتگاه هاي مختلف نظامي و لزوم گزارش  دهي 
مستقيم فرماندهان نيروها به شاه و كسب اجازه از وي 
براي كم اهميت ترين تصميم ها« را معضل نظاميان 

مي دانســت و نتيجه ايــن معضــل را گزارش هاي 
ناهماهنگ و نتيجه اين ناهماهنگي را به قول ارتشبد 
جم »دســتورهاي ناهماهنگ، غيرمنطقي و ناپخته 
از بالا« مي دانــد. كاتوزيان نشــان مي دهد چگونه 
شــاه ديكتاتوري خود را تا جايي اعمــال كرد كه 
فرماندهان ارتش حتي براي نفس كشيدن هم بايد 
اجازه مي گرفتند. او خاطره اي از دريادار اميرعباس 
رمزي عطايي نقل مي كند كه مشابه آن را يگانه نيز 
نقل كرده است. عطايي نيز از هويدا شنيده بود كه با 
شرمساري گفته بود چيزي بيش از يك رئيس دفتر 
نيست! وزيران مســتقيم با خود شاه كار مي  كردند. 
فرماندهان نيز به همين صورت، حتي نهادهاي امنتيي 
متعدد شاه همچون ســاواك، دفتر ويژه، اطلاعات 
ارتش، ضد اطلاعات ارتش، بازرسي شاهنشاهي، 
كميســيون شاهنشــاهي و... به طور موازي همه به 
شخص شاه گزارش مي دادند. در اين ميان ساواك 
توانست ترسي فراگير در دل مردم ايجاد كند و حتي 
به قول كاتوزيان جلوي »نقد در خلوت« هم از همه 
گرفته شد. محاكمه هاي صوري، زندانيان سياسي، 
احكام سنگين براي منتقدان، شكنجه و... همه اين 
ابزار نتوانست جلوي ســقوط ديكتاتور را بگيرد و 
ســرانجام با اين روند شــاه به نقطه اي بي بازگشت 
رســيد. فرجام ديكتاتور ســر ريز نقدهايي شد كه 
نزديكترين يارانــش هم به او داشــتند و آن گاه كه 
بود ياراي گفتنش نبود. كســاني چون جم و يگانه 
حتي پس از سقوط، شاه را دلسوزانه نقد مي كنند يا 
همچون جم تقصير را بر گردن جامعه هم مي اندازند 
كه شاه را ديكتاتور كرد، يا چونان يگانه اطرافيان را 
فاســد مي دانند، اما هر دو اذعان دارند كه شاه روند 
سلطانيســم را در پي گرفت؛ روندي كه غايت آن 

سقوط بود. 

منابع:
ـ تضاد دولت و ملــت، نظريه تاريخ و سياســت در ايران، 
محمدعلي همايون كاتوزيان، ترجمه عليرضا طيب، نشر ني، 

چاپ پنجم 1387.
ـ خاطرات محمد يگانه، رئيس كل بانك مركزي، وزير 
دارايي، وزير آباداني و مســكن و وزير مشــاور در حكومت 
محمدرضا پهلوي، به كوشــش حبيب لاجوردي، نشر ثالث، 

چاپ اول 1384.
ـ جامعه مدنــي از ديــدگاه كارل ماركــس، محمدتقي 

برومند )ب كيوان(، نشر پازي تيگر، چاپ اول 1384.
ـ علت العلل بــروز انقلاب 1357، ارتشــبد فريدون جم، 

نشريه حافظ، شماره 63.

كاتوزيان نشان مي دهد 
چگونه شاه ديكتاتوري خود 
را تا جايي اعمال كرد كه 
فرماندهان ارتش حتي براي 
نفس كشيدن هم بايد اجازه 
مي گرفتند. او خاطره اي از 
دريادار اميرعباس رمزي 
عطايي نقل مي كند كه مشابه 
آن را يگانه نيز نقل كرده 
است. عطايي نيز از هويدا 
شنيده بود كه با شرمساري 
گفته بود چيزي بيش از يك 
رئيس دفتر نيست!
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يادياران
¡درشمارهپيشينضمنبازگوكردنبخشهای
عمدهمقاله"پرچم"،اش�ارهش�دكهنخستينهسته
مقاوم�تدربراب�رجريانماركسيس�تیب�هرهبری
تقیشهرام)پرچمدار(توسطمجيدشريفواقفی،
مرتض�یصمديهلبافوش�مادرخان�هخيابانترقی

تشكيلشد.بقيهماجراراازهمانجاپیميگيريم.
£انتشار مقاله پرچم در نشــريه داخلی، درواقع 
اعلام تغيير ايدئولوژی در درون سازمان بود. مقاله 
پرچم به ما نشان داد كه باوجود قرار مركزيت مبنی 
بر مســكوت گذاردن اختلاف ها و عدم انتقال آنها 
به افراد مســئول تا حل نهايــی آن در مركزيت)1(، 
دو شــاخه ديگــر و بويــژه شــاخه تقی شــهرام، 
تغيير ايدئولــوژی را از بالا به شــاخه خــود اعمال 
كرده اند. مقالــه پرچم در عين حــال آغاز حذف 
رهبری مجيد و متلاشــی كردن  شــاخه ما نيز بود. 
در شــاخه ما پيش از اين به بهانه ترميم شاخه بهرام 
آرام )ضربه 27مــرداد خانه خيابان شــيخ هادی( 
جابه جايی هايی صورت گرفته بــود، اما با اين همه 
هنوز به اندازه كافی نيرو و امكانات بالفعل و بالقوه 
 وجود داشــت كه باعث نگرانی پرچمدار شــود.

مقاله پرچم همچنين به ما نشان داد كه كار از بحث 
و گفت وگو گذشته، يا بايد تسليم شويم يا مقاومت 

كنيم. پاسخ هريك از ما هم روشن بود:
نــه پرچمــدار وجريــان او از شــاه و ســاواك 
قدرتمندترنــد و نه ما از بنيانگــذاران در ابتدای راه 
ضعيف تر. دلايل مبارزه هم به قوت خود باقی است 

پس پاسخ ما تنها "مقاومت" بود.
تصميم به مقاومت همان گونــه كه در صحبت 
پيشين گفتم نه از سر تعصب و لجبازی ونه اقدامی 
صرفاً احساســی و به اصطلاح واكنشی و نه به طمع 
موضع و مقام بود. برای هر ســه ما كاملًا روشن بود 

كه در صورت مقاومت و نه گفتن به پرچمدار و من 
خواسته هاي او، از "حداقلهایلازم" برای زندگی 
مخفی چريكی نيز محروم می شــويم. ما به روشنی 
می دانستيم كه با عدم تسليم و اعلام مقاومت نه تنها 

از حداقل حمايت های لازم برای بقا و ادامه زندگی 
مخفی چريكی محروم می شويم، بلكه به احتمال 
زياد ازسوي برادران ديروز و نارفيقان امروز، مورد 

تعرض هم قرار خواهيم گرفت.
لازم اســت به اين نكتــه اعتراف كنم كــه ما در 
ارزيابــی واكنــش پرچمــدار و جريــان او، اعمال 
خشونت عليه خود را بسيار دست پايين و به اصطلاح 
خوش خيالانه محاسبه كرده بوديم.  من بر اين باورم 
كه علت اشتباه محاسبه اين بود كه  ما پرچمدار را از 
صافی انديشه و عمل خودمان  در سازمان مجاهدين 
خلق عبور داده وآن گاه به محاسبه واكنش احتمالی 
او پرداختيم، يعنی مــا او را از دريچه چشــم و ذهن 
فردی و ايدئولوژيك خود ديديم. در چنان محاسبه ای 
حداكثر واكنشي كه ما به آن  فكر كرديم اين بود كه 
پس از اعلام موجوديت جريان مستقل و اعلام جدايی 
توسط ما، اين به اصطلاح رفيقان، اقدام به احضار ويا 
 دستگيری ما و تشكيل دادگاه درون سازمانی بكنند.

باور ما اين بود كه تشــكيل چنين دادگاهی به زيان ما 
نبوده و از پس آن برخواهيم آمد. ما غافل بوديم كه بايد 
پرچمدار و جريان او را با توجه به سوابق تفكر او بررسی 
كنيم. ما غافل بوديم كه او دادگاه را غيابی و بی حضور 
متهمان تشكيل خواهد داد و حكم غيابی و بدون فرجام 

خواهی را نيز دستور داده و اجرا خواهد كرد. 
بلافاصله پس از تصميم به مقاومت، چگونگی 
و شيوه آن مطرح شــد. پرچمدار به نيابت از جمع و 
ســازمان، عليرضا سپاسی آشــتيانی را مورد حمله 
قرار داد و او را به تسليم واداشت و در مقاله "پرچم" 
و پيش از آن در "جزوه ســبز" نيز هميــن روش را 
به كار برد، پس با ما هم به مثابه فــرد در برابر جمع و 
ســازمان برخورد خواهد كرد و هرگاه كم بياورد، 
در پشت  نام سازمان موضع خواهد گرفت و خواهد 
گفت نظر سازمان اين است و يا... از اين رو راه حل 

مهمترين و باارزش ترين 
سرمايه ما، سابقه و اعتبار 
تاريخی سازمان مجاهدين 
خلق، با بنيانگذارانی شناخته 
شده و شهدايی به نام در 
پيشگاه مردم بود؛ سرمايه ای 
تاريخی كه می توانست 
به سرعت امكانات بالقوه 
درون جامعه را فعليت بخشد، 
همان گونه كه در پی ضربه 
شهريور 50  شاهد آن بوديم

گفت وگو

ريشهيابيپيدايشوتحولاتبعديسازمانمجاهدينخلق
اولينتلاشهاونتايجیفراترازانتظار
گفت وگو با سعيد شاهسوندي از لطف الله ميثمي

بخش دهم
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اين است كه ما نيز جمع و ســازمان خود را به وجود 
آورده و آن گاه به مثابــه دو جريــان برابر حقوق با 
آنها بر سر موارد اختلاف و شيوه حل وفصل آنها به 

گفت وگو بنشينيم. 
¡باتوجهبهاينكهبخشاعظمسازمانوبهطور
مش�خصرهبریدوش�اخهازس�هش�اخهس�ازمان
ماركسيستشدهبود،ديگرنبايدبهآنجرياناميد

میبستيد؟
£اول آن كه مــا به آنها دل نبســته بوديم و حتي 
كاملًا هم قطــع اميد كــرده بوديم. دســت كم از 
پرچمدار، بهــرام آرام و شــماری از گردانندگان. 
دوم آن كه شــماری تغييــر عقيــده داده بودند، اما 
بســياری افراد نه واقعاً "متقاعد" كه"تســليم" شده 
بودند. هدف ما از تشكيل ســازمان  خاص خود و 
اعلام علنی آن، اين بود كه چنان شرايطی به وجود 
آوريم كه افراد، فرصت انتخاب بدون اعمال فشار 
را داشته باشند.  ما درستی اين نظر را طی چند ماهی 
كه به جمع آوری و سازماندهی افراد مشغول بوديم 
به روشــنی ديديــم. اگرچه رهبــری بخش عمده 
ســازمان با حمايت و پشــتيبانی تعيين كننده بهرام  
آرام در دست پرچمدار قرار گرفته بود، اما نكات و 
موارد درست ديگری هم بود كه هريك از ما سه نفر 
نمی توانستيم به راحتی از كنار آن بگذريم ازجمله: 

ـ رنج وخون و تلاش و در يك كلام ميراث ياران 
شهيد و اسير كه با عشق و ايمان به اين ايدئولوژی آن 
همه جانبازی و فداكاری كــرده بودند نبايد به اين 

سادگی و ارزانی زير پا گذاشته و  مصادره شود.
ـ  اعتماد مردمی كه طی اين سال ها نثار ما شده بود 
 و بار سنگين مسئوليت آن، نبايد بی پاسخ می ماند.

ـ اعتقادی كه هريك به درستی راه و انديشه خود 
داشتيم.

ـ باور تــا بن اســتخوان ما  كــه نــه ايدئولوژی 
پرچمــدار، بلكــه ايدئولوژی اســلامی ســازمان  

بسيج كننده و راهگشاست.
ـ شــناخت تاريخی ما بر اين موضــوع گواهی 
می داد كه مســير پرچمدار راهی شكست خورده 
اســت و جز انزوای مبارزان  و شكســتی ديگر در 
تاريخ مبارزات  مردم ايران حاصلی نخواهد داشت. 
اينها گزيــده ای از دلايل ما بــرای مقاومت و 
جلوگيــری از نابودی "ســازمان مجاهدين خلق 

ايران" بود.
نكته قابل توجه ديگر اين كه، گرچه محمدتقی 
شــهرام و بهرام آرام تا توانســته بودند با بهانه های 
موجه و ناموجه شاخه مارا لاغر و لاغر كرده بودند، 
اما امكانات "بالفعل" بســيار و امكانــات "بالقوه" 

بيشتري داريم كه دو شاخه های ديگر فاقد آنند.

شماری از اين امكانات  از اين قرار بود:
ـ توانايی عمليــات نظامی و داشــتن كادرهای 

عملياتی و سابقه دار.
ـ توان نســبی تئوريــك برای توضيــح و تبيين 
دستاوردهای گذشــته ســازمان؛ توانی كه اگر با 
دستاوردهای ياران زندانی همراه می شد به نيروی 

محركه بزرگی تبديل می گرديد.
ـ تمامی امكانات گروه الكترونيك و سيستم های 
حفاظتی محصول اين گروه كه در نوع خود بی نظير 
بود و توانسته بود سال ها سازمان و حتی گروه های 

ديگر را از ضربات ساواك مصون نگه دارد.
ـ نشــريه امنيتی كه  دو هفته يكبــار به طور منظم 
منتشر می شد و در حفظ و نجات ياران و حتی افراد 

ديگر گروه ها مؤثر بود.
ـ امكان ارتباط با خارج؛ راديو ميهن پرســتان و 

راديو سروش.

ـ اطــلاع و اطمينــان ما نســبت به وجود شــمار 
قابل توجهی از يارانِ بر سر پيمان. 

ـ اطلاع از وجود شــماری از  افرادِ تسليم شده اما 
مردد.

ـ امكان جمع آوری كمك های مالی، بويژه در 
بازار.

چنين مجموعه ای، خود بالقوه  يك "ســازمان 
مجاهدين خلق" بود.

و اگــر در ارتبــاط بــا نيروهــای زنــدان و 
قــرار می گرفــت  تــازه آزاد شــده  زندانيــان 
بــود. گســترش  و  رشــد  قابــل   به ســرعت 

ما برآورد می كرديم شماری از افراد كه با روش های 
غيردموكراتيك " تســليم"  شــده اند در پی اعلام 

موجوديت ما، دير يا زود به ما خواهند پيوست. 
اما مهمترين و باارزش ترين ســرمايه ما، ســابقه 
و اعتبــار تاريخــی ســازمان مجاهدين خلــق، با 
بنيانگذارانی شناخته شده و شهدايی به نام در پيشگاه 
مردم بــود. ســرمايه ای تاريخی كه می توانســت 
به ســرعت امكانات بالقــوه درون جامعه را فعليت 
بخشد، همان گونه كه در پی ضربه شهريور 50  شاهد 
آن بوديم. ما اينها را می دانستيم، پرچمدار و بيش از او 
بهرام آرام كه هريك از ما را از نزديك می شناخت 
نيز بر اين امر آگاه بود. خطری كه ازســوي ما حس 

كردند نيز به دلايل گفته شده بالا بود.
پس از تصميم بــه مقاومت اوليــن كار ما تعيين 

چارچوب مقاومت بود:
نخستين مســئله ای كه هر ســه برآن متفق القول 
شديم اين بود كه مبارزه اصلی ما كماكان با رژيم شاه 
اســت. مبارزه ما با پرچمدار و جريان او به اين خاطر 
است كه او مبارزه با رژيم را به شكست می كشاند. 

پس كماكان خط قرمز، ساواك و رژيم شاه بود. 
سپس تصميم گرفتيم مقاومت ما در چند زمينه 
سياسی ـ تشكيلاتی و ايدئولوژيك باشد، در ميان 

افراخته در يك جلسه 
اشكال هاي مرا بزرگ كرد 
و می خواست مرا به موضع 
دفاعی اندازد. من آنچه را 
كه وارد بود بلافاصله تأييد 
كرده و پذيرفتم، اما اضافه 
كردم ضعف های من به علت 
عدم جذب كافی ايدئولوژی 
اسلامی  سازمان بوده است. 
اين نتيجه  گيری، او را هم 
عصبانی و هم مستأصل كرد.
يك روز گفت بايد به 
كارگری بروی تا خصلت های 
خرده بورژوايی ات از بين برود

كارت شناسايي وحيد افراخته
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اين ســه، اقدام عاجل  تأسيس تشــكيلات است، 
زيرا تشكيلات ظرف ديگر فعاليت های ما خواهد 
بود و بدون اين ظرف قادر به كار جمعی و گروهی 

نخواهيم بود.  
 برای اهداف فوق به برنامه ريزی و تقســيم كار 

پرداختيم. قرارشد در چند زمينه شروع كنيم:
1ـ پاسخ تئوريك، به »جزوه سبز« و »مقاله پرچم« 
2ـ جمــع آوری افراد و امكانات و ســامان دادن 

تشكيلات
3ـ تــلاش بــرای جلوگيــری از امحاي اســناد 
و مــدارك ســازمانی بويژه مدارك آموزشــی و 

ايدئولوژيك  
4ـ تماس با زندان و در جريان قراردادن آنها

5ـ تماس با زندانيان آزاد شده و آگاه كردن آنها
6ـ تمــاس بــا شــخصيت هايی چــون آيت الله 

طالقانی 
7ـ اعلام تشــكيلات مســتقل  بــا نام ســازمان 
»مجاهدين خلق ايــران« و اين كه پرچمــدار بايد 

اعلام جدايی و انشعاب كند.
¡آيااينسازماندهيجديدمخفيبودياعلني؟

£واقعيت اين بود كه شــماری از اهــداف ما تا 
اعلام علنی به تعويق می افتاد. ما به روشنی می ديديم 
كه بــا وجود فضــای ضددموكراتيــك حاكم بر 
ســازمان امكان جدايــی به صورت علنــی وجود 
ندارد. پرچمدار، شمشــير را از رو بســته، از موضع 
كل سازمان و حتی گذشــته ای كه هيچ ربطی به او 
نداشت همه را سركوب و تخطئه می كند، سياستی 
شتر مرغی داشت. از يكسو گذشته، رهبران و بويژه 
ايدئولوژی ســازمان را به نارواترين شــكل، مورد 
حمله قرار مــی داد و همه شكســت ها را به گردن 
آن می انداخت، اما ازســوی ديگر وقتی در مقابل 
افرادی چون عليرضا سپاسی آشتيانی و يا ديگران 
كم می آورد، از موضــع همان ســازمانی كه او را 
تخطئه كرده بود وارد می شــد و با اقتدار و اتوريته، 
طرف مقابل را به سكوت و تمكين وامی داشت. ما 
به خوبی می دانستيم كه با ما نيز همان خواهد رفت. 
بنابراين تا رســيدن به حد نصاب مورد نظر و اعلام 
علنی ما مجبور بوديم كه كار را به صورت مخفی و 

دور از چشم پرچمدار انجام دهيم.
هــدف مرحلــه اول عبــارت بــود از: ارتباط و 
ســازماندهی افرادی كه تغيير ايدئولوژی نداده و 
در گوشه وكنار منزوی شده و پرت افتاده اند. برای 
اين كه متوجه هماهنگی ميان ما نشوند قرار گذاشتيم  

هريك از ما مواضع متفاوت اتخاذ كنيم.
بالاترين حساســيت نســبت به مجيــد باعنوان 
سردمدار "جريان دگماتيســم مذهبی"  بود. نوك 

تيز مقاله پرچم نيز متوجه او بود. می دانستيم كه دير 
يا زود به سراغ مجيد خواهند آمد و ارتباط او را با ما 
قطع خواهند كرد و همين طور هم شــد. يك روز 
مجيد خبر آورد كه دو پيشــنهاد به او شــده است؛ 
نخســت آن كه پرچمدار به او گفته می خواهيم در 
اصفهان تشكيلات بزنيم، بهتر است تو به عنوان سر 
شاخه اصفهان به آنجا بروی. البته همه می دانستيم 
كه ايجــاد تشــكيلات در اصفهان بهانــه اي برای 
دوركــردن مجيد از تهــران و مركزيت ســازمان 
است. پيشنهاد دوم كه پس از رد شدن پيشنهاد اول 
به او داده شــد، اين بود كه "برو خارج مدتی فكر و 
مطالعه كن. اگر خواستی ادامه بده، وگرنه برو سراغ 

زندگی خودت." مجيد اين را هم رد كرده بود.
به ياد دارم وقتــی كه اين مطلــب را می گفت، 
افزود "آدم با جمعی باشد كه وحدت ايدئولوژيك 
داشته باشد و كارش اين باشد كه صبح تا شب ميخ 
به ديوار بكوبد، اين ارجح است با موضع بالاداشتن 

در جمعی كه با آنها وحدت نداری."
وقتــی مجيد با هــردو ييشــنهاد مخالفت كرد، 
برای كســب روحيات انقلابی پرولتری و زدودن 

ويژگي هاي زشت خرده بورژوايی او را به كارگری 
فرستادند.

قرار شد مجيد در مقابل كارگری رفتن مقاومت 
نكند تا حساسيت و شــك آنها برانگيخته نشود. به 

اين ترتيب مجيد  نپذيرفت كه به كارگری برود.
 يكی دو هفته پس از انتشــار مقاله پرچم، وحيد 
افراخته كه پيشتر در شاخه خود ما و گروه تشكيلاتی 
ما بود و پس از ضربه 27 مرداد به شــاخه بهرام منتقل 
شــده بود، در قرار بيرون خانه حاضر شد و سپس به 
خانه خيابان ترقی آمد. او با اعلام اين كه مجيد ديگر 
نمی آيد، خودش را مســئول گروه ما  معرفی كرد. 
افراخته تا زمانی كه در شاخه مجيد بود  به اصطلاح 
متحول و متكامل نشده بود و چند ماهی بيشتر از تغيير 
ايدئولوژی اش نمی گذشــت.)2( او می خواســت 
ادای پرچمدار را در بياورد، ولی در اين زمينه بسيار 
كم تجربه و ناتوان بود، نيامده شروع كرد، اما هر چه 
بيشتر تلاش كرد كمتر موفق شــد. اول از آن جهت 
كه تا چند ماه پيــش به نوعی همرديف ســازمانی 
ما بود، ما نقــاط ضعف و قوت يكديگــر را خوب 
می دانستيم، نه دست او تماماً پر بود و نه دست ما تماماً 
خالی، از اين رو او نمی توانســت از موضع مسئول با 
ما برخورد كند. دوم و مهمتر آن كه ما پيشــاپيش از 
طريق مجيد  از پشت صحنه باخبر بوديم، اين اطلاع 
مانع می شــد كه افراخته و هر فرد ديگــری بتواند با 
پنهان شــدن در پشت نام »ســازمان« و اســتفاده از« 

اقتدار« تشكيلاتی، ما را به تسليم وادارد.
افراخته بيهوده تلاش می كرد از موضع ســازمان 
حــرف بزنــد و مــا را بــه تســليم وادارد. تاكتيك 
شناخته شــده اش اين بود كه نقاط ضعفــی در كار، 
روابط و وظايف ســازمانی ما پيدا كند و از آن نقطه، 
حمله را شروع  كند، اما هر چه می گشت كمتر پيدا 
می كرد. نه اين كــه ما بی عيب و بی نقــص نبوديم، 
مطمئناً ما هم ايراد داشتيم، اما او ناشيانه به قوت های 
ما می زد. گروه ما با وجود شــمار انــدك، كارايی 
بسيار بالايی داشت: تهيه منظم نشــريه امنيتی، تهيه 
دستگاه های شنود ساواك و ارتقاي مستمر كيفيت 
آنها، توانايی های اثبات شده در عمل نظامی، ارتباط 
فعال با خارج از كشور و ارسال ميكروفيلم های خبری 
به راديــو ميهن پرســتان و راديو ســروش در بغداد، 
طرح های  ابتكاری برای مقابلــه با خانه گردی های 
شــبانه ســاواك، تجربه و امكانات در خانه يابی كه 
مشكل بزرگ چريك در شهر بود، تجربه مثال زدنی 
در امــور مخفيكاری و زندگی مخفی، شــناخت و 
رعايت ضوابط تشــكيلاتی و امنيتی در شاخه ما كه 
باعث ايمنی قابل ملاحظه ما شــده بــودو درنهايت 
تطبيق فعال ما با محيط اجتماعــی، به طوری كه هم 

طبق سنت "همه" سازمان های 
توتاليتر و غيردموكرات و 
ازجمله سازمان نارفيقان، فرد 
معترض بايد "اخراج" شود و 
نه اين كه خود " خارج" شود. 
در سازمان های دموكراتيك 
افراد به ميل و اراده خود وارد 
و به ميل و اراده خود خارج 
می شوند، عضو می شوند 
و حتی به رده های بالای 
تشكيلات می رسند، گاه استعفا 
می دهند و گاه با تعدادی 
ديگر انشعاب می كنند و گروه 
ديگری تشكيل می دهند، اما 
در سازمان های توتاليتر  ماجرا 
به اين صورت نيست، افراد يا 
درون "حلقه" اند، پس رفيق اند 
و برادر و مبارز و به اصطلاح 
امروزی"خودی"؛ ممكن است 
شماری به هر دليل  بخواهند  از 
"حلقه تشكيلات" بيرون بروند، 
در اين صورت "خائن"  اند  و 
"دشمن خلق" و همكار رژيم
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من و هم مرتضی بسياری ارتباطات فعال غيرسازمانی 
داشتيم كه در شرايط بحرانی بسيار كارآمد بودند و...

بی مناســبت نيســت به نمونه ای از تطبيق فعال 
خود با محيط اشاره كنم .هر چريك بايد  افزون بر 
خانه   های تيمی كه به آنها تردد می كند، »اتاق تكی« 
مخصوص به خود هم داشــته باشــد تا در شرايط 
واردآمدن ضربه هاي سهمگين سازمانی، حداقل 
بتواند شب را در آن اتاق سر كند. اصل اين است كه 
هيچ كس جز خود فرد از نشاني اتاق و يا خانه تكی 
خبر نداشته باشد.  من هم در حوالی سرچشمه يك 
اتاق تكي داشتم كه گاه و بی گاه برای عادی سازی 
به آن ســر می زدم، چندی بعد، اتفاقي يك پاسبان 
همسايه اتاق مجاور من شد. نام من كريم كشاورز 
و شغلم تكنسين كارخانه آزمايش بود. در نخستين 
روزهای اسباب كشــی حسين آقا پاســبان، به فكر 
جابه جايی و خالی كردن اتاق افتادم، اما پيش خود 
گفتم عجله نكن در پيشــانی ات كه نوشــته نشده 
سعيد شاهسوندی، عضو مخفی سازمان مجاهدين 
خلق ايران. اين بابا هم كه  مأمور ســاواك و گشت 
كميته مشترك نيست، پاســبانی است كه  در يك 
كلانتری در حوالی ميدان غياثــی كار می كند، از 
اين رو اتاق  را خالی نكردم. همســايگی با حســين 
آقا پاسبان كم كم به آشــنايي ما انجاميد.  من برای 
اين كه غيبت هايم را توجيه كنــم، گفته بودم برای 
مأموريت به شهرستان می روم و بعضی اوقات هم 

شيفت شب كار می كنم .
موضوع حســين آقا پاســبان را با مجيد در ميان 
گذاشتم، اوگفت رابطه ات را حفظ كن. يك شب 
كه در خانه يادشــده بودم، برای صرف شــام مرا به 
اتاقش دعوت كرد. او يك راديو داشــت، من هم با 
پيچاندن به ظاهر تصادفی موج راديو، روی فرستنده 
بخش فارســی راديو بغداد مكث كــردم. گوينده 
اخباری از مجاهدين  و چريك ها را می خواند. اين 
ماجرا باعث مطرح شدن مسائل سياسی و طرح مسئله 
»خرابكارها« شد. من خودم را بی اطلاع  و از همه جا 
بي خبر و كسی كه صبح تا شب سرش به كار خودش 
است و برای درآوردن يك لقمه نان و ارسال كمك 
به خانواده اش در شهرســتان تلاش مي كند، نشــان 
دادم. او شروع كرد از«خرابكارها« گفتن، از مهدی 
رضايی و كم سن و سالی اش و دفاعياتش گفت و از 

فرار اشرف دهقانی از زندان قصر...
از او پرســيدم اگر با »خرابكارها« روبه رو شوی 

چه می كنی؟ 
خنديد و گفــت: »هيچ! اســلحه ام را می اندازم 

زمين و دست هايم را می برم بالا.«
گفتم نمی ترسی به تو شليك كنند؟

گفت: »نه، بابا، اينها با امثال من كه كاری ندارند، 
با دم كلفت هــا كار دارنــد و در اطلاعيه هايشــان 
هم می نويسند اسلحه های ما ســينه كسانی را نشانه 

می رود كه سينه ما را نشانه گرفته اند.«
رابطه من با حســين آقا پاســبان چنان شد كه هر 
چند وقت يكبار، جمعه شــب ها، از خانه پايگاهی 
به اتاق تكی، سپس با هم به ابتداي خيابان جمالزاده 
می رفتيــم، ســوار مينی بوس هــای مخصــوص  
امامزاده داود شده، بقيه راه را هم پياده كوهنوردی 
می كرديم و صبح جمعه برمی گشتيم و من به بهانه 
ديدن فاميل هايی كــه برای خودم درســت كرده 
بودم  از او خداحافظی می كردم و پس از چك های 
امنيتی به خانه پايگاهی می رفتم. به ياد دارم يكی دو 
بار برای آموزش بعضی از برادران علنی كه در سر 
قرارها احساس ترس و كنترل شــدن می كردند و 
به اصطلاح برای عينی كردن ديد آنها، با آنها به در 
كلانتری رفتم و احوال حسين آقا پاسبان را پرسيدم 

تا برادران مربوطه ترسشان بريزد.
جالــب اســت برايتــان بگويــم كه يكــی از 
جمعه شب هايی كه با حسين آقا پاسبان به امامزاده 
داود می رفتيم، همــان ابتدای خيابــان جمالزاده، 
در ايســتگاه مينی بوس، پيرزنی با يك گوســفند 
كوچك ايستاده بود و پيرزن  مســافران را ورانداز 
می كرد. آمد ســراغ من و حسين پاســبان و گفت: 

 ننه شــما هم امامــزاده داود می رويد؟ گفتــم : بله.
گفت: مــن اين گوســفند را نــذر كــرده ام؛ ولی 
نمی تونم اين همه راه را بــروم. )آن موقع مثل پس 
از انقلاب جاده آسفالت نكشيده بودند(، می توانيد 

اين را برای من ببريد؟
ما هم قبــول كرديم و پيــرزن بســيار دعايمان 
كرد. در بين راه هم كه پياده روی داشــتيم، به نوبت 
گوسفند را يا من يا حسين پاســبان روی گردنمان 
می گذاشــتيم. زماني كه به خود امامزاده رسيديم. 
عده ای در ازای ذبح گوسفند، كله و پوست و يك 

ران را می گرفتند.
حسين آقا پاسبان گفت خيلی زياد است. چوب، 
نی و چاقويی از آنها گرفت و خودش دست به  كار 
شد.كاملًا وارد بود. بعد كله و پوست را به صاحب 
چاقو داد و بقيه را قطعه قطعه كرده ميان مردم تقسيم 
كرد. دل و جگرش را هم برای خودمان كباب كرد. 
بعد گفت كريم آقا! يك رانــش را هم برای خود 
مان ببريم. گفتم: حسين آقا، همان دل و جگر كافی 
است.  گفت: چه فرقي  می كند، می خواهيم به فقرا 
و نيازمندان بدهيــم، خود من و تو هــم نيازمنديم.  
اصرار داشت كه حتماً يك ران را با خود ببريم. من 
مخالف بودم و داستان گوسفند و گرگ را برايش 

گفتم و شعرش را خواندم:
شنيدم گوسفندی را بزرگی

رهانيد از دهان و دست گرگی
شبانگه كارد بر حلقش بماليد

 روان گوسفند از وی بناليد
كه از چنگال گرگم در ربودی

چو ديدم عاقبت گرگم تو بودی
حسين آقا پاســبان شعر را كه شــنيد ديگر هيچ 

نگفت و به همان دل و جگر راضی شد.
مرتضی نيز امكانات اجتماعی خوبی  داشت و 
شــجاعت فوق العاده و عادی سازی اش در صحنه 
مثال زدنی بود. شجاعت مرتضی صمديه چنان بود 
كه اگر او در زمان شناســايی و يا عمليات احساس 
خطر می كرد  آن عمل  متوقف می شــد. او هميشه 
چنان بــر انجام عمل اصرار داشــت كه احســاس 
خطر او بر ضرورت عقب نشــينی و متوقف كردن 

عمليات حجت بود.
جالــب اين كه افراختــه تا زمانی كه در شــاخه 
ما بود ايــن توانايی هــا را ســتايش و تأييد می كرد 
و در چند مــورد هم به ســفارش مجيد شــريف، 
قرار شــد با مــن بيايــد و از مــا بيامــوزد، بنابراين 
 اكنون نمی توانســت به ســادگی همه را نفی كند.

از هركجــا وارد می شــد و می خواســت ايرادی 
بگيرد واقعاً ناتــوان بود و ما به راحتــی و البته بدون 

افراخته خطاب به مرتضي: " از 
نظر سازمان حكم سعيد، حكم 
سرباز فراری از جبهه است. 
اگر قدرت داشتيم يك گلوله 
در مغزش خالی می كرديم."

تقي شهرام
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اين كه تحريكش، پاسخي داشتيم. هدف ما )من و 
مرتضی( اين بود كه او را وادار كنيم نه از موضع بالا 
و برتر، بلكه حقوق برابر با ما حرف بزند و اين برای 

او به معنای واگذاركردن صحنه بود.
به ياد دارم در يكی از جلسات از او درباره مجيد 
پرسيدم، البته پيش از ظهر همان روز مخفيانه مجيد 
را ديده بودم در حالی كه اسلحه سازمانی اش را از او 

گرفته و او را به كارگری فرستاده بودند.
افراختــه ابتــدا يــك دروغ تحويل مــن داد و 
گفت:"مجيد در قسمت های ديگر سازمان مشغول 
انجام وظايــف انقلابی اش اســت."  امــا ناگهان 
مثل اين كــه فكر كرد گاف بزرگــی از  من گرفته 
به شدت برافروخته شد و ادامه داد: "اين چه سؤالی 
است كه می كنی؟ اين نشانه گرايشات ليبراليستی 
و خرده بورژوايــی توســت. ايــن كنجــكاوی 

تشكيلاتی است و... "
او شروع به تاختن به من كرد، من هم كه شيطنتم 
گل كرده بود وانمود كردم تحت تأثير حرف های 
او قرار گرفته ام، ســرم را پايين انداختم و او بيشــتر 
حملــه كــرد. وقتــي صحبت هايش تمام شــد، با 
خونسردی گفتم: "بهمن! هميشه همين طور با عجله 
قضاوت می كنی؟" او كــه از جواب من جاخورده 
بود و انتظار اين گونه صحبت كردن آن هم ازسوي 
مرا نداشــت، با تعجب به من و مرتضی نگاه كرد، 
گويا می خواســت تأييديــه ای از مرتضی عليه من 
بگيرد.  اما من مهلت نــداده و ادامه دادم:"آخر اكبر 
)نام تشــكيلاتی مجيد( از اين پايگاه و پايگاه های 
ديگر كــه مــن و تعــدادی از بچه ها به آنهــا تردد 
می كنيم باخبرست. رسم تشــكيلاتی است كه يا 
او خود خبر سلامتی اش را بدهد يا تو كه به جای او 
آمده ای از سلامت او به ما و ديگران خبر دهی. خود 
اكبر هم وقتی مدتی طولانی به ما ســر نمی زد  خبر 
سلامتی اش را هر روزه به ما می رساند. سؤال من به 
اين خاطر بود..." توضيح من، آب سردی بر سراپای 

او بود. او ديگر نتوانست از موضع پيشين حمله كند.
الگــوی افراختــه، پرچمــدار و مقالــه پرچم 
بود و برخوردی كه با عليرضا سپاســی آشــتيانی 
به عنوان "اپورتونيســت چپ نمای ســلطه طلب" 
شده بود، او می خواســت همين پروژه را در مورد 
من و مرتضی پيش ببرد. در گام اول  می خواســت 
امكانات،ارتباطات، اطلاعــات و حتی دانش فنی 
ما را تحويل گرفته و ســپس ما را به دنبال نخود سياه 
به كارگــری بفرســتد و در مقابل امنيــت جانی ما 
هم كمترين احساس مســئوليتی نمی كرد. هدف، 
خسته و درمانده كردن ما بود كه يا متحول شويم يا 
حداقل از موضع پايين در خدمت آنها قرار گيريم. 

از يك ســو ما شــب ها از دســت خانه گردی های 
ساواك، خواب راحت نداشــتيم و ازسوي ديگر 
روزهــا درگير بحث و گفت وگو بــا نارفيق وحيد 
افراخته و بعدها هــم بهرام آرام شــديم. عصرها  با 
حضور افراخته، صمديه لباف و من، بحث جريان 

داشت، البته او هرچه می بافت ما پنبه می كرديم.
به اين ترتيــب خانه خيابــان ترقی كــه يكی از 
امن ترين خانه های ســازمانی بود محل تردد افراد 

متعدد شد.
¡اگرامكانداردبهنمونههايیازبرخوردهای
متقابلميانشماوصمديهازيکسوووحيدافراخته

ازسویديگراشارهكنيد؟
£يكبار گفت ضربه هايی كه خورده ايم ناشــی 
از ايده آليســم نهفته در ايدئولوژی ما بوده اســت. 
او ضربه خانه خيابان شــيخ هادی و نيز ضربه پس از 
عمليات ســرتيپ طاهری كه به دستگيری محمد 
مفيدی، محمدباقر عباســی و ســرانجام شهادت 
محمود شامخی انجاميد  را به عنوان نمونه  ذكر كرد.

من و مرتضی كــه دليل ضربه ها را می دانســتيم 
و پيشــتر درباره آن بحث كــرده بوديــم در مقابل 
نتيجه گيــری او مقاومت كرديــم و دلايل ضربه را 

عدم رعايت الفبای ضوابط تشــكيلاتی و امنيتی  و 
اين كه افراد بــدون كمترين آمــوزش و آزمايش 
شــروع به مداربندی كــرده و بســياری ضوابط را 
رعايت نكرده اند، دانستيم و نتيجه گيری كرديم كه 
اين ربطی به ايدئولوژی ندارد. ضوابط اين كار پيشتر 
تنظيم شده و اگر مســئول مربوطه و افراد ضوابط را 
رعايت می كردند اين اتفاق نمی افتاد. اين خطايی 
تشكيلاتی است و ربطی به ايدئولوژی، آن هم بعد 
فلسفی آن ندارد. در ضمن مسئول اصلی گروه بهرام 
آرام بود كه در زمره سراني بود كه تغيير كرده بودند.

 من همچنين  نقاط ضعف يكی دو نفــر از افراد 
تغيير ايدئولوژی داده و متحول شــده را می دانستم 
و با ذكر نام آنها گفتم اين مســائل را چگونه تبيين 
می كنيد؟ اينها مســائل  خصلتی و فردی  اســت و 
رابطه اين همانی و يك به يك، به قبول و يا عدم قبول 
ايدئولوژی به مفهوم فلســفی آن ندارد در غير اين 
صورت ايرادهاي اينها هم به ايدئولوژی شان مربوط 
می شــود. افراخته گفــت: آنها هنــوز ايدئولوژی 

پرولتری را جذب نكرده اند.
من گفتم: با همين  استدلال در مورد افراد مذهبی 
هم می توان گفت كــه آنها ايدئولوژی اســلامی 
ســازمان را جذب نكرده اند، نمی شود كه ضعف 
يكی را به عدم جذب ايدئولوژی نسبت داد و همان 
ضعف را در فرد ديگر به بنيان ايدئولوژی نسبت داد.

بحث عصرها بين مــا جريان داشــت. در يك 
جلسه اشــكال هاي مرا بزرگ كرد و می خواست 
مرا به موضع دفاعــی اندازد. من آنچــه را كه وارد 
بود بلافاصلــه تأييد كــرده و پذيرفتم، امــا اضافه 
كردم ضعف هــای من به علــت عدم جذب كافی 
ايدئولوژی اسلامی  ســازمان بوده است. اين نتيجه  

گيری، او را هم عصبانی و هم مستأصل كرد.
يــك روز گفت بايــد بــه كارگری بــروی تا 
خصلت هــای خرده بورژوايــی ات از بيــن برود. 
گفتم مــی روم، امــا بلافاصله اضافه كــردم كه تو 
بهتر از هركــس می دانی كه من از معــدود افرادی 
بوده ام كه روابط بســيار گسترده با اقشار گوناگون 
اجتماع و ازجمله كارگران داشته ام. سپس داستان 
حسين آقا پاســبان، كارگری در كوره پزخانه ها، 
بلورسازی ها، كارخانه های سنگ بری و كارهای 
ساختمانی جنوب شهر ازجمله شهرك دولت آباد، 
كارخانه آزمايش و سرانجام ماجرای اجاره كردن 
دكان راديوسازی در خيابان بی سيم نجف آباد)3( 
و نيز خانه خيابان ده متری درويش در مســگرآباد 
و همســايگانی كه با آنهــا ارتباط فعال داشــته، به 
فرزندانشان درس می دادم  و وســايل برقی شان را 
تعمير می كردم، به يــادش آوردم و به او گفتم اين 

هريك از اين زندانيان آزاد 
شده و بخصوص فرهاد صفا 
و محمد اكبری تجارب  و 
دستاوردهای ارزشمند زندان 
را با خود داشتند .تلفيق توان 
تئوريك و تجارب اينها با توان 
و تجارب عملی و مبارزاتی 
ما در بيرون پايان ادعاهای 
پرچمدار بود

صمديه لباف
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كارنامه كارگری رفتن و روابط اجتماعی من است، 
پس از آن افزودم در تمامی  تماس هايی كه با اقشار 
محروم جامعه و كارگران داشته ام  تجربه به من نشان 
می داد كه اسلام به مثابه ايدئولوژی سازمان بيش از 
هر ايدئولوژی ديگری قدرت جذب  اقشار محروم 

و زحمتكش جامعه و بويژه كارگران را دارد. 
 گفــت: »تو معنی ايــن همه كارگــری رفتن را 
نفهميده ای.« گفتم: »تو كه خــودت يك روز هم 
كارگری نرفته ای، چگونــه از كارگری رفتن من 

ايراد می گيری؟«
ما می خواســتيم او به مقوله هاي ايدئولوژيك 
بپردازد، اما او می خواست از مواضع تشكيلاتی، ما 
را به تسليم وادارد. چندين بار گفتيم آدم كه با چند 
جزوه دست چندم مانند »انســان چگونه غول شد« 
كه تغيير ايدئولوژی نمی دهد. بعد هم افزودم ما همه 

اينها را خوانده بوديم و بعد »مجاهد« شديم.  
افراختــه، در بحث هــای گوناگــون بــا ما كم 
می آورد، طــوری  كه در پايــان حرفی برای گفتن 
نداشــت، اما در فاصله دو جلسه توســط بهرام و يا 
شهرام شارژ می شــد. با اين همه در پايان جلسه بعد 
وضع مانند پيــش بود. به اين ترتيــب بحث های ما 
چندين نوبت متوالی بی نتيجه ادامــه يافت.  پس از 
يكی دو هفته در پايان جلســه از من خواســت كه 
اســلحه خود را تحويل دهم، من هم تحويل دادم. 
همان روز در خيابان با كلك، اسلحه مرتضی را هم 
گرفت. به اين ترتيب كه چند بار خطاب به مرتضی 
گفت: »برادری به اســلحه احتياج دارد و من دارم 
ســرقرار او می روم. تو )مرتضی( اسلحه ات را بده ، 

بعداً از انبار برايت می آورم.« 
مرتضــی هــم بــه ايــن ترتيــب خلع ســلاح 
شــد. يكــی دو هفتــه  گذشــت و  از وعــده 
 تحويــل ســلاح بــه مرتضــی خبــری نشــد.

به يك نكته مهم هم بايد اشــاره كنم؛ درآن ايام  و 
حتی تا چند ماه بعــد اصلًا  »اســلحه« و تهيه آن مد 
نظر ما نبود. درآن ايام يك جزوه و نوشته سياسی و 
بخصوص ايدئولوژيك از سازمان، كه پرچمدار 
درصــدد نابودی  همه آنهــا بود، از ده ها اســلحه و 
بمب برای مــا باارزش تر بود؛ از ايــن رو بود كه در 
مقابل خلع ســلاح توســط پرچمدار، حساســيت 
و نگرانی نداشــتيم. تنها نگرانی اين بــود كه ما در 
شــهر و در محيط تحت كنترل ساواك و نيروهای 
امنيتی، آن هم در شــرايط خانه گردی های شبانه، 
فعاليت می كرديم. درآن وضعيت هر لحظه امكان 
درگيری و رويارويي با ســاواك وجود داشــت. 
اسلحه برای ما وسيله ای دفاعی در برابر رژيم بود كه 

البته اين را هم از ما دريغ كردند.

در جلسه ای با حضور مجيد شريف، مرتضی و 
من قرار شــد كمی فتيله مخالفت را پايين بكشيم تا 
بتوانيم همه امكانات را جذب كنيم. مرتضی هنوز 
امكاناتی در اختيار داشت. من تقريباً تمام امكانات 
و افرادی را كه با آنهــا در ارتباط بــودم در جريان 

گذاشته و آنها با ما  اعلام همبستگی كرده بودند.
قرار ما بر اين شــد كه مرتضی كمی كوتاه بيايد 
و من موضع قاطع بگيــرم و ارتباطم را قطع كنم و به 

كارهای گروهی خودمان برسم. 
يك روز عصر )اواخر دی 1353( وحيد افراخته 
به خانه خيابان ترقی آمد. پس از كمی بحث، مرتضی 
كه خلع سلاح شده بود، وانمود كرد كه از مخالفت 
شــديد اوليه منصرف شده و مســئله مبارزه با رژيم 
برايش از تغيير ايدئولوژی مهمتر است. افراخته كه 
هفته های طولانی هيچ دستاوردی نداشت  با شنيدن 
حرف های مرتضی بسيار خوشحال شد.  نوبت به من 
كه رسيد طبق قرار پيشين محكم ايستادم و گفتم من 

ديگر شما را قبول ندارم. شما با ما به صورت تاكتيكی 
برخورد می كنيــد و صداقت نداريــد، می خواهم 
از ســازمان جدا شــوم. من نه از مبارزه خسته شده ام 
و نه برای حفــظ جانم اين حــرف را می زنم، چون 
می دانم با ســازمان بودن حفاظت بيشتری برای من 
دارد و در جداشدن خطر دستگيری و به دام ساواك 
افتادن زيادترست. با اين همه چون شما را "صادق" 

نمی دانم می خواهم جدا شوم.
با شــنيدن اين كلمات به راســتی بــرق از كله 
افراخته پريد. با موردی روبه رو شــده بود كه اصلًا 
تصور و گمانش را نمی كرد؛ كوتاه آمدن مرتضی 
و كوتاه نيامدن من. او كه تــا ديروز از موضع بالا ما 
را مورد حمله قرار می داد ناگهان چنان نرم شد كه 
قابل تصور نبود، گفــت: "نه! بمان چرا می خواهی 
بروی؟ تو كه می خواهی مبــارزه كنی، كجا بهتر 
از ســازمان می توانی با حفظ ايدئولوژی خودت 
با رژيم مبارزه كنــی؟! گفتم:"می دانــم بيرون از 
ســازمان خطرات زياد اســت و با ســازمان  بودن 
حفاظت بيشــتری برای فرد فراهم می كند، ولی از 
آنجا كه ديگر شــما را صادق نمی دانم می خواهم 
بروم." باز هم كوتــاه آمد و گفت: "بمان! شــايد 
من نتوانســته ام به خوبی نظرات ســازمان را برايت 
توضيح دهم. بمان! قرار می گذاريم با سيد )بهرام 
آرام( كــه تــو را خوب می شناســد و تو نيــز او را 
می شناسی صحبت كنی." گفتم: "از قضا تو خيلی 
خوب نظرات ســازمان را منعكس كردی. اشكال 
از شخص تو نيست، من اين سيستم را قبول ندارم." 
بعد هم افزودم: "می دانی آنچــه تو طی چند هفته 
گذشته از خودت نشــان دادی، نه آن بهمنی است 
كه من قبلًا می شناختم و نه هيچ شباهتی به كسانی 
دارد كه من آنها را به عنوان چهره  های شــاخص و 
ماندگار ســازمان می شناســم.« گفت: »مثلًا كی 
؟« گفتم: »سعيد محسن، محمدآقا، ناصر صادق، 

فرهاد صفا، احمد رضايی و كاظم ذوالانوار.«
نام افراد را كه می آوردم آشكارا سكوت كرد. 
نه حرفی عليه آنها زد و نه تــلاش كرد خودش را با 
آنها مقايسه كند، تنها با لحنی كه ديگر استحكام و 
تحكم پيشين در آن نبود گفت: »سازمان ما در مسير 
تكاملی خود، ادامه راه همان هاست.« من لجوجانه 
تكرار كردم: »به نظر من اين طور نيســت، از اين رو 
می خواهم از ســازمان بروم.« از او اصرار كه بمان  و 
از من انكاركه می خواهم بــروم. در وضعيت بدی 
قرار گرفته بــود. قادر به واكنش نشــان دادن نبود و  
فرصت همفكری با  شــهرام و بهرام را هم نداشت، 

چون من ناگهاني به او گفته بودم . 
برای اين كــه فضــا را آرام كنم، افــزودم: »من 

مجيد نمايی است تمام عيار از 
سيمای پاك، مبارز و انقلابی 
يك مسلمان، يك انسان. او 
باوجود همه ضربه هايی كه از 
پرچمدار خورده و عهدشكنی 
و خيانت هايی كه ديده بود، 
انصاف و عدالت را در مورد 
آنان رعايت می كرد. عجيب 
اصرار داشت كه از اسرار آنها 
آنچه را ضروری نيست حتی 
به من و مرتضی نگويد و به  ما 
نيز  همين توصيه را می كرد

ساسان صميمي
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مبارزه را كنار نمی گذارم، به محيط های اجتماعی و 
كارگری مي روم .ميخواهم حسابی تحقيق كنم. اگر 
پس از تحقيق به اين نتيجه رسيدم كه حق با شماست 
برمی گردم . اگر خواستيد مرا دوباره بپذيريد، اگر 
هم به نتيجه ديگری رسيدم به مبارزه ام با حكومت 
شاه ادامه می دهم. درضمن اگر در مسير مبارزه با هم 

برخورد كرديم من به شما كمك می كنم.«
 با وضعيــت غيرمنتظــره ای روبه رو شــده بود. 
فردی كــه اصــلًا از او انتظــار نداشــتند اين گونه 
در مقابل ســازمان ايســتاده بود. تاكتيــك اتخاذ 
مواضع گوناگون بســيار مؤثر افتــاد و ما با فرصت 
 چنــد ماهــه بــه ســازماندهی خــود پرداختيــم. 
تا آنجا كه می دانســتيم ايــن تنها و اوليــن مورد از 
اين گونه موارد بود. طبق سنت »همه« سازمان های 
توتاليتر و غيردموكرات و ازجمله سازمان نارفيقان، 
فرد معترض بايد »اخراج« شــود و نه اين كه خود » 
خارج« شود. در سازمان های دموكراتيك افراد به 
ميل و اراده خود وارد و به ميــل و اراده خود خارج 
می شوند، عضو می شوند و حتی به رده های بالای 
تشكيلات می رسند، گاه اســتعفا می دهند و گاه با 
تعدادی ديگر انشــعاب می كنند و گروه ديگری 
تشكيل می دهند، اما در سازمان های توتاليتر  ماجرا 
به اين صورت نيســت، افراد يــا درون »حلقه«اند، 
پــس رفيق انــد و بــرادر و مبــارز و به اصطــلاح 
امروزی«خودی«؛ ممكن است شماری به هر دليل  
بخواهند  از »حلقه تشكيلات« بيرون بروند، در اين 
صورت »خائن« اند  و »دشمن خلق« و همكار رژيم.  
در اين سازمان ها حد وسط وجود ندارد. در اين 
ســازمان ها و احزاب، كوچكترين تمايل گريز و 
حتی دوری از مركز به شدت ســركوب می شود. 
فرد معترض بايد بهايی ســنگين بپــردازد، تا افراد 
ديگر به راحتی هوس بيرون رفتن به سرشــان نزند. 
فرد معترض بايد با انبوهی بدهكاری و سرافكندگی 
و كارنامه ای ســراپا ضعــف و خيانت از ســازمان 
بيرون انداخته شود. در واقع  »جسد متحرك »  فرد 
معترض بايد از ســازمان بيرون رود تا درآينده حق 

هيچ اعتراض و ادعايی نداشته باشد.
و  افراختــه  شــد،  تمــام  كــه  جلســه 
رفتنــد.  بيــرون  خانــه  از  صمديــه  مرتضــی 
 در بيــن راه افراختــه بــه مرتضــی می گويــد:

»ســلاح به تو خواهيــم داد و ترتيبــی می دهيم كه 
بتوانی در يك پوشش مناسب خانه ای اجاره كنی 
و از كريم )سعيد( جدا شوی.« او سپس به مرتضی 
می گويد: »از نظر سازمان حكم سعيد، حكم سرباز 
فراری از جبهه است. اگر قدرت داشتيم يك گلوله 
در مغزش خالی می كرديم.« آن روز گذشــت. دو 

روز بعد، اسلحه كمری رولوراسپرينگ فيلد متعلق 
به مرتضی را كه از او گرفته بودند،  به او برگردانند. 

در اينجا بی مناسبت نمی دانم بخشي از بازجويی 
يار عزيز و ديرينم مرتضی صمديه لباف را برايتان 
بخوانم. )ای كاش كســانی كه اين مــدارك را در 
اختيار دارند؛ با اسناد  تاريخ ميهن ما كمتر گزينه ای 
برخورد كنند و تمامــی آن را در معرض قضاوت 

نسل های آينده قرار دهند(:
»از حدود هشــت ماه پيــش ]تاريــخ بازجويی 
حوالی تيرماه1354 اســت[ من در جريــان مبارزه 
ايدئولوژيك قرار گرفتم. جريان به اين قرار بود كه 
مجيد شريف واقفی شروع كرد به كنايه  زدن از اين 
قبيل كه كم كم دارند زير پای خدا را جارو می كنند. 
از نظر مركزيت افرادی كه مذهبی هســتند به علت 
داشتن چنين تفكری يا بايد نوع تفكر خود را عوض 
و اصلاح كنند. به اين شــكل كه به كارگری بروند 
و آن قدر كار كنند تا قدرت پذيرش ماركسيســم 

را پيدا نمايند يا اين  كه در گوشــه ای قرار گيرند و به 
كارهای خرده كاری بپردازند و كم كم وضع خود 
را عادی كرده و شــغلی پيدا كرده و زنی هم گرفته 
و به تدريج كنــار بروند. صحبت می شــد كه تمام 
ضعف هــا و ضربه هايی كه ما تا به حــال خورده ايم 
مربوط به تفكــر ايده آليســتی و مذهبی بــوده كه 
داشته ايم و اين هم از گرايش هاي خرده بورژوازی 
ماســت و اگــر ايده  آليســت نبوديم و اگــر تفكر 
مذهبی نداشــتيم اصــلًا ضربه هــم نمی خورديم.

 

خلاصه صحبت هايی به اين شيوه شروع به وزيدن 
گرفت  تا اين كه مسئول ما عوض شد و وحيد افراخته 
به جای مجيد )شــريف واقفی( آمد و با من و سعيد 
شــروع به بحث كردن نمود... من و سعيد شب ها به 
كشبافی رفته و مدتی را كار كرديم. تا اين كه جزوه 
پرچم مبارزه ايدئولوژيك بيرون آمد... از اين زمان 
به بعد من و ســعيد ديگر به حرف های وحيد گوش 
نمی داديم. ديگــر كارگری نرفتيــم. در اين رابطه 
سعيد انتقادی به وحيد كرد و گفت تو خودت چقدر 
كارگری رفته ای كه ما را كارگری می فرستی. شما 
با ما تاكتيكی برخورد می كنيــد. حال كه ما حاضر 
به هم عقيده شدن با شما نيستيم  شــما به خود اجازه 
می دهيد هر بلايی بخواهيد سر ما بياوريد. پس چه 

بهتر كه بروم كنار. 
وحيــد در پاســخ گفــت  تــو اصــلًا مفهــوم 
كارگری كردن را نفهميــده ای. اين مدت هم كه 
كارگری كــردی مانند قبل هيچ تأثيــری روی تو 
نداشــته. ازســوي ديگر مجيد بدون اين كه وحيد 
متوجه شــود به منزل ما می آمد.  مجيد به من گفت 
تمايل به همكاری با آنها را نشان بده تا اين كه سلاح 
در اختيــارت بگذارند. من نيز ايــن كار را كردم و 
از خود انتقادي كردم و بيان داشــتم شما مسائل را 
بيشــتر براي من توضيح دهيد و روشن كنيد، شايد 
بپذيريم... پس از آن وحيد گفت آن ســلاح به تو 
خواهيم داد و ترتيبی نيز می دهيم كه بتوانی در يك 
پوشش مناســب خانه ای نيز اجاره كنی و از سعيد 
جدا شوی. درباره سعيد به من گفت او مانند سرباز 
فراری ايســتاد و اگر قدرت داشتيم يك گلوله در 
مغز آن خالی می كرديم. پس از چند روز دومرتبه 

سلاح به من داد...«)4(
به اين ترتيب من ارتباطم را با سازمان قطع كردم. 
مجيد به كارگــری می رفت و مرتضی بــا انتقاد از 
خود با آنها در ظاهر كار می آورد، اما در ورای اين 
ظاهر متفاوت، جلســه ها و تلاش های ما در مســير 

احياي جريان خودمان ادامه داشت.
و اقدام�ات از ب�هش�ماری اس�ت ¡ممك�ن

دستاوردهایخودطیاينمدتاشارهكنيد؟

مجيد: من با پرچمدار فرق 
می كنم. او فكر می كند 
لوكوموتيو بسيار قدرتمندی 
است كه می تواند واگن های 
بدون موتور را به دنبال خود 
بكشد، اما من می خواهم 
هريك از افراد خود يك 
لوكوموتيو باشند هرچند 
كوچك. او )تقی شهرام( 
وقتی نباشد همه واگن هايش 
می ايستند و من وقتی نباشم 
هريك از بچه در حد خودشان 
حركت می كند

فرهاد صفا
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£مجيد طی ايــن مــدت، جوابيه ای بــر مقاله 
"پرچم" نوشــت، ما اين جوابيه را برای روز اعلام 
جدايی گذاشــته بوديم. ســعی می كنم درآينده 
بخش هايی از آن را كه به يادم مانده است بازسازی 
كنم. مــن موضوع را بــا عبدالرضا منيــری جاويد 
)خســروـ حميد الكترونيك( كه مغز متفكر گروه 
الكترونيك بود در ميان گذاشــتم، او بــا ما اعلام 
همبستگی كرد و قرار شــد چند نفرهوادار علنی را 
پس از اعلام موجوديت در جريان بگذارد. جالب 
اســت بدانيد  طی مدتی كه افراخته به خانه خيابان 
ترقی می آمد ارتبــاط منيری جاويد بــا من را قطع 
كرد. ابتدا خودش مســئول ارتباط با او شد. سپس 
ساسان صميمی بهبهانی كه من، او و برادرش كيوان 
را از دوران دانش آمــوزی و بعد هم دانشــجويی 
می شناختم، رابط او كرده بود. ساسان انسان بسيار 
متين و مؤدبی بــود، اما در اين ايــام  در برابر جريان 
پرچمدار "تســليم" شــده بود. قرار بود دانش فنی 
منيری جاويد به وی منتقل شــود و او به جای من با 

منيری جاويد كار كند.
پيشــتر از"تسليم" شــدن و نه متقاعدشدن افراد 
صحبت كردم؛ "ساسان" نمونه بارزی از اين گونه 
افراد بود. من او را در سال های 50-1349 زمانی كه 
با احمد توكلی و احمد شــادبختی گروه ســه نفره 
دانشجويی فعالی در دانشگاه پهلوی )شيراز( بودند 
نشانه كرده و به سازمان معرفی كردم. احمد توكلی 
باوجود فعال بودن در محيط دانشجويی، به دلايل 
گوناگون، پتانســيل عضويت از خود نشــان نداد. 
احمد شادبختی، انسان بسيار وارسته و شريفی بود، 
اما به دليل نقص عضو و شــاخص بودن نتوانست به 
عضويت گروه چريكی مخفی درآيــد. او بعدها 
در ارتباط با احمدرضا كريمی معروف دســتگير 
شــد و در زندان به عضويت ســازمان در آمد. پس 
از انقلاب ما با هم در نشــريه مجاهد بوديم. از ميان 
اين سه، ساسان و سپس برادرش كيوان به عضويت 

سازمان درآمدند.
من پس از اعلام جدايی از ســازمان، دســتم باز 
شــده بود كه با هركس می خواهــم ملاقات كنم. 
نشــانی ساســان را به دســت آورده و او را ملاقات 
كردم. يكی دو ساعتی با او درمورد تحولات درون 
سازمانی صحبت كردم . بدون اين كه نشان و ردی 
از وجود يك گروه و جريان بدهم، منتظر واكنش 
او بودم. او مخالف نكرد، اما اظهار علاقه هم نكرد. 
به نظرم مانده بود كه چه كند. ماجرا را به صمديه و 
شريف گفتم، قرار شد پس از اعلام موجوديت بار 

ديگر با اوصحبت كنم؛ امكانی كه البته فراهم نشد.
 در پی دستگيری افراخته و در اثر همكاری های 

گسترده او با ساواك، ساســان نيز دستگير شد. در 
روزهای بازجويی و شــكنجه در كميته مشترك 
ســابق، من چند بار دراتاق بازجو با ساسان ملاقات 
كردم. برخورد او با من بســيار گرم و از سر تواضع 
بود. او نســبت به اتفاق هاي پيش آمده ابرازتأسف 
و برائت كرد. در بازجويی هــای به جای مانده از او 
در مورد تماســش با منيری جاويد روحيه "تسليم" 
اوآشكارست. ساسان در پاسخ به اعتراض منيری 

جاويد به وی می گويد:
"به او گفتم كــه گمان نكن كــه هركس از هر 
چيز در ســازمان با خبر اســت غير از تو.مثلًامس�ئله
ماركسيس�مبرایخودمنه�مآنطورك�هتوفكر
میكنیحلنش�دهومسئلهايننيس�تكهمنهيچ
اش�كالوهيچس�ؤالیدراينزمينهندارم. ولی من 
ســؤال هايم را مطرح می كنم و جواب می خواهم 
و بحث می كنــم، ولی تــو هنوز هيچ اشــكالی را 
مطرح نكــرده، خودت بــرای خودت مســئله را 
پرورانده و بزرگ كــرده ای و تصميم نهايی را هم 

گرفته ای...")5(
كمتر از دو ماه از تشكيل گروه ما نگذشته شمار 

افراد ما رو به فزونی گرفت:
ـ محســن ســياه كلاه، عضو علنــی و كارآمد 
سازمان در ارتباط با ما قرار گرفت. متأسفانه او كمی 
بعد و قبل از علنی شدن جريان ما، توسط گشتی های 
كميته دســتگير شــد. اين برای گروه كوچك ما 
در آغــاز راه ضربه بزرگــی بود. محســن پس از 
دستگيری مقاومت كرد و ساواك پی به عضويت 
او در ســازمان نبرد، البته او نيز پس از دســتگيری و 

خيانت افراخته دوباره به زير شكنجه برده شد.
ـ علــی خدائی صفــت ديگر عضو علنــی و پر 
ارتباط ســازمان از شــاخه بهرام در ارتباط با ما قرار 
گرفت. پيوستن علی خدايی صفت، سر پل بسياری 

ارتباطات بعدی ما شد .

ـ ابراهيم)ناصــر( انتظار مهدی عضــو قديمی و 
با سابقه سازمان و همشــهری من در ارتباط با ما قرار 
گرفت. او حاضر به پذيرش ايدئولوژی جديد نشده، 
ولی دچار نوعی سردرگمی و ابهام شده بود. پس از 
اين كه فهميد جريان اصيل ســازمان ادامه دار است 
جان تازه ای گرفت، از طريــق او مهدی كتيرايی و 

محمدعلی توحيدی در ارتباط با ما قرار گرفتند.
ـ از طريق محسن سياه كلاه و علی خدايی صفت 
امكاناتی خوشه ای از اعضا و افراد مستعد در ارتباط 
با ما قرار گرفتند. ـ ســرنخی از حســن ابراری عضو 
قديمی سازمان و حســين جنتی از اعضای قديمی 
به دســت آمد كه پرچمدار هريك را به كارگری و 

انزوا فرستاده بود.
ـ حميد خادمی كادر ارزنده و علنی ســازمان و 
تعدادی كه در ارتباط با او بودند به ما وصل شــدند. 
شــماری بازاری و ازجمله ســيف الله كاظميان در 

ارتباط مستقيم با ما قرار گرفتند.
 ـدرهمين ايــام، شــماری زندانيان ســازمان كه 
محكوميت سه ســاله را گذرانده بودند آزاد شدند. 
در ميان آنها چهره برجســته ای به نــام " فرهاد صفا" 
مسئول سابق استان فارس و مسئول مستقيم خود من 
در پيش از شهريور 50  وجود داشت. فرهاد استعداد 
برجســته ای در حد احمد رضايی و كاظم ذوالانوار 
بود. افزون برآن، محمــد اكبری آهنگر ديگر عضو 
برجســته، به تازگی آزاد شده بود. شــمار ديگر هم 
آزاد شــده بودند مانند علی اكبر نبوی نوری، مهدی 
خدايی صفت، محسن طريقت منفرد، جواد برائی و...

و  شــده  آزاد  زندانيــان  ايــن  از  هريــك 
بخصوص فرهاد صفــا و محمد اكبری تجارب  و 
دستاوردهای ارزشــمند زندان را با خود داشتند 
.تلفيق تــوان تئوريك و تجــارب اينها بــا توان 
و تجارب عملــی و مبارزاتی ما در بيــرون پايان 

ادعاهای پرچمدار بود.

كارت شناسايي  عبدالرضا منيري جاويد



45

 13
89

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

اين بود كــه تماس بــا زندانيان آزاد شــده در 
دســتور كار ما قرار گرفت. شــهرام می خواست 
زندانيان آزاد شــده را به صورت جــدا جدا ابتدا 
مخفی كند، ارتباطات آنها را قطع كرده و ســپس 
تحت تأثيــر قرار دهد. مــا از طريــق امكاناتی كه 
داشــتيم موضوع را بخصــوص با فرهــاد صفا و 

محمد اكبری در ميان گذاشتيم.
جالب است دانسته شــود كه نه تقی شهرام و نه 
بهرام هيچ يك از تغيير ايدئولوژی سازمان با زندانيان 
آزاد شــده صحبت نكرده بودنــد، به گونه ای كه 
آنها در ابتدا در رويارويي با اطلاعاتی كه ما به آنها 
می داديم، محتاطانه وگاه با ترديد برخورد كردند، 
البته سپس مطمئن شدند. به اين ترتيب طی دوماه، 
اولين تلاش هــای ما با نتايــج فوق العــاده بيش از 

انتظارمان روبه رو شد. 
¡درايناياممجيدچهكارمیكند؟

£مجيد را خلع ســلاح كــرده و بــه كارگری 
فرســتادند. ليلا زمرديــان )آذر( همســر او نقش 
رابط وكنترل كننده او را داشــت. ليــلا در اين ايام 
گرفتار بحران روحی بزرگی بود؛ از سويی بحران 
ايدئولوژيك و از ســوی ديگر بحران عاطفی ميان 
ســازمانی كه  زور دارد و تشــكيلات و همســری 
كه حق با اوســت. اما تنها مجيد ماجرای گروه را به 
ليلا نگفت. چند روزی به كارگــری رفت. پس از 
اعلام جدايی من و افزايش فعاليت ها قرار شد ديگر 
كارگری نرود، اسلحه ای هم از انباری كه داشتيم 
تهيه كرده و دوباره مسلح شد. البته برای اين كه ليلا 
حساس نشود شب ها سر قرار اسلحه را پس می داد 
و صبح ســرقراری ديگر، من يا مرتضی اســلحه را 
به او می رســانديم . با پيشــرفت كارگروه، مجيد 
شب ها اسلحه را پس نمی داد. ليلا كه مأمور كنترل 
و گزارش احوال مجيد بود متوجه شد، اما به سازمان 

و پرچمدار گزارش نكرد.
ليلا يك زن مبارز اســت و می خواهد به مبارزه 
ادامه دهد. اعتماد به نفســش مانند بســياری ديگر 
لگدكوب حمله هــا و انتقادهاي ناروای شــهرام و 
بهرام و امثال افراخته شده است و از جريان ما هم خبر 
ندارد. زنی است تنها و بی پناه درگير نبرد با خود در 
ابعاد عاطفی و مبارزاتی. در اين وضعيت پرچمدار 
به عنوان معيار صداقت مبارزاتی او را مأمور كنترل 
همسرش كرده است و باری مضاعف بر شانه های 

ناتوانش گذاشته اند.
مجيد بــدون اين كــه از جريان ما چيــزی به او 
بگويد، آرام آرام با وی صحبت می كند. نظر مجيد 
اين اســت كه معيار ما برای عضوگيری مخالفت با 
جريان پرچمدار نيست. ما معيارهای خود را داريم 

و طبق آن بايد عضوگيری كنيم. از نظر مجيد، ليلا 
هنوز شرابط عضويت درگروه ما را نداشت.  

كمی هــم از احــوالات مجيد بگويــم؛ آن يار 
كزو گشــت ســر دار بلند. پــس از اين همه ســال 
آنچه از او به يــادم مانده نمايی اســت تمام عيار از 
ســيمای پاك، مبارز و انقلابی يك مسلمان، يك 
انســان. او باوجود همه ضربه هايی كه از پرچمدار 
خورده و عهدشــكنی و خيانت هايی كه ديده بود، 
 انصاف و عدالت را در مورد آنان رعايت می كرد. 
عجيب اصرار داشــت كه از اســرار آنهــا آنچه را 
ضروری نيست حتی به من و مرتضی نگويد و به  ما 
نيز  همين توصيه را می كرد. ما می دانستيم نفر اصلی 
اين جريان ها محمدتقی شهرام است، اما او با اكراه 
نام او را بر زبان می آورد و به لفظ »پرچمدار« قناعت 
می كرد. او می گفت دشمن ما رژيم شاه است، اينها 
می آيند و می روند، اما مبارزه مــا ادامه پيدا خواهد 
كرد. بــا آرامش و روشــن بينی خاصی بــه آينده 
می نگريست. يك روز به من گفت: »كريم! هياهو 
و قدرت كنونی اينها زودگذر اســت. فردا كه از ما 
جدا شوند، تازه ماركسيســت های صفر كيلومتر 
می شوند و آغاز اختلاف هاي درونی و بيرونی شان 
است. از يك ســو با فدايی ها بر سر رهبری جنبش 
ماركسيستی اختلاف پيدا خواهند كرد و از سوي 
ديگر گرايش هاي گوناگون درونشان پيدا خواهد 

شد و هريك، سازی جداگانه خواهند زد.«
وقتی با هــم در كوچه هــای حوالــی چهارراه 
ســيروس قرار داشــتيم من كارهای انجام شــده و 
پيشــرفت كار را گزارش می دادم. احساس كردم 
حواســش جای ديگر اســت و بــه حرف های من 
گوش نمی دهــد. صحبت را قطع كــرده و گفتم : 

حواست نيست؟ مثل اين كه اينجا نيستی؟
لحن من كمی تند بــود. او بلافاصله جواب داد : 
نه! حواســم به صحبت تو بود  من البته قبول نكردم 

ولی ديگرحرفی نزده و به گزارش ادامه دادم. چند 
دقيقه ای نگذشــته، حرفــم را قطع كــرد و گفت: 
»كريم! حق با تو بود.  من حواسم جای ديگر بود  و 

بی خودی عكس العمل نشان دادم.«
روزی ديگر در حوالی مســگرآباد قرار داشتيم. 
افزون بر موارد كلی مورد خاص آذر )ليلا زمرديان( 
همســر مجيد مطرح شــد. من گفتم كه ما بايد در 
جذب او فعال تر باشيم. او گفت: »كريم! اولاً معيار 
عضويت ما ضديت با پرچمدار و جريان او نيست. 
ما مجاهديــم و معيارهــای خاص خــود را داريم. 
معيارهای گذشــته ســازمان كه يادت نرفته؟ ثانياً 
مجيد: من با پرچمدار فرق می كنم. او فكر می كند 
لوكوموتيو بســيار قدرتمندی اســت كه می تواند 
واگن های بدون موتور را به دنبال خود بكشــد، اما 
من می خواهم هريك از افراد خود يك لوكوموتيو 
باشند هرچند كوچك. او )تقی شهرام( وقتی نباشد 
همه واگن هايش می ايستند و من وقتی نباشم هريك 

از بچه در حد خودشان حركت می كند.«
¡درحاليكهگفتههايش�مابهمراحلحساس
وشنيدنيتريميرسد،اجازهدهيدادامهآنرابه

شمارهآيندهموكولكنيم.

پینوشت:
1ـ در ســال 52 و پس از شــهادت رضا رضايی، بحث های 
درون ســازمانی توســط تقی شــهرام از موضوعات سياسی ـ 
تشكيلاتی ـ اســتراتژيك به بنيان های فلسفی و ايدئولوژيك 
كشانده می شــود.  مجيد مطرح می كند به دليل عدم توافق در 
مركزيت، طرح مسائل در ســطح مركزيت بماند و كادر های 
پايين تا حل وفصل نهايی، آموزش  های قبلــی را ببينند. بهرام 
آرام، ديگر عضو مركزيت نيز با نظر مجيد موافق اســت و تقی 
شهرام نيز ظاهراً موافقت می كند. ســير تحولات نشان داد كه 
پرچمدار از همان آغاز پيمان شــكنی كرده و به شــاخه تحت 

كنترل خود آموزش و  تعليمات ماركسيستی داده است.
2ـ دربــاره بی ريشــه گی تغييــر ايدئولوژيــك او و نتايج 
فاجعه بار آن در هنگام دســتگيری و همكاری همه جانبه اش 
با مأموران ســاواك در آينده به تفصيل خواهم گفت. بررسی 
علت مقاومت عنصر "چريك فدايی خلق" و واداد گی ذلت بار 
بسياری از اين به اصطلاح تكامل يافتگان نيز قابل بررسی است.   
3 ـ اين دكان را من تحت پوشش تعميركار راديو و تلويزيون 
از صاحب آن احمدآقا راديوســاز، كرايه كرده بودم. در اين 
مكان و در مقابل چشــمان مردم محل، ما دســتگاه های شنود      

بی سيم های ساواك و كميته را      می ساختيم.  
4ـ سازمان مجاهدين پيدايی تا فرجام، مؤسسه مطالعات و 

پژوهش های سياسی، ص 15، ج2.
5ـ خلاصه پرونده هاي ساسان صميمی بهبهانی،  به نقل از 

صفحه 17، ج2،  مجاهدين از پيدايی تا فرجام.

ليلا زمرديان
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¡مجاهدي�نبنيانگذاردرس�الهاي42�1339
بامرحومآي�تاللهحاجس�يدرضازنجان�يمرتبط
بودهوارتباطخودراتاپيشازضربهشهريور1350
باس�ازمانحفظك�ردهبودن�د،آياپ�سازانقلاب،
مجاهدي�نبهرهبريمس�عودرج�وينيزباايش�ان

ارتباطداشتند؟اينارتباطتاچهحدبود؟
£پس از رحلت مرحوم طالقاني، مسعود رجوي 
طي ســخنراني اي در دانشــگاه تهــران از آيت الله 
زنجاني تجليل كرد؛ اينها بــا آن مرحوم ارتباطاتي 
برقرار كردند، ولي بعدها اين ارتباط كمرنگ شد، 
درحالي كه ارتباطات خــود را با بني صدر زيادتر و 
فشرده تر كردند. آيت الله زنجاني ابتدا به مجاهدين 
خوش بين بود، اما به تدريــج خوش بيني اوليه خود 
را از دســت داد ـ البته نــه اين كه بــه بدبيني تبديل 
شود ـ چون حس مي كرد افراد ديگري هستند كه 
نظرات ايشــان را بهتر پياده كنند، اين درحالي بود 
كه پــس از انقلاب آن مرحوم به مجاهدين بســيار 
كمك مي كرد. آقاي زنجاني فكــر مي كرد اينها 
ادامه دهنده سعيد محسن  هســتند چرا كه به سعيد 
محسن علاقه بسياري داشت. ايشــان پس از فوت 
آيــت الله طالقاني ـ از نظــر مذهبــي ـ مجاهدين را 
به ســوي برادر خود آيت الله حاج ســيد ابوالفضل 

موسوي زنجاني راهنمايي كردند.
¡آيتاللهزنجانيپسازانقلابب�اچهگروهيا

حزبيهمسوييداشت؟
£آيت  الله زنجانــي فراجناحي عمل مي كرد و 
با همه جريان ها ارتباط داشت، بويژه با گروه هايي 
كه با شــاه مخالف بودند. ايشــان مخالف دخالت 

روحانيت در كارهاي اجرايي بود.
¡ارتباطآي�تاللهزنجانيبابنيص�درچگونه

بود؟
£زماني كه بني صدر در قم با پدر روحاني اش 

زندگي مي كرد، از نظر آموزش مذهبي شــاگرد 
آيت الله زنجانــي بود. بني صدر به ايشــان تا پس از 
انقلاب هم اعتقاد داشت ولي قدرت طلبي او مانع از 
اين شد كه آيت الله زنجاني نسبت به او اعتقاد كامل 
داشته باشد. به ياد دارم زماني كه بني صدر به عنوان 
رئيس جمهور با نخســت وزيري رجايي مخالفت 
مي كرد ـ من در حاشيه مسائل بودم ـ آقاي زنجاني 
به ايشان توصيه كرده بود كه اگر كابينه مورد نظر تو 

نبود بهتر است  استعفا دهي.
¡آي�اآي�تاللهزنجان�يودكت�ربنيص�در

ديدارهاييباهمداشتند؟
£آن گونه كه بعدهــا به من گفتنــد بني صدر 
ديدارهايــي در يكي از كوچه هــاي فرعي خيابان 
مصدق )وليعصــر كنوني( در منزل يكــي از اقوام 
بني صدر با آيت الله زنجاني داشتند و  در اين ديدارها 
به او گفته بود  »آقاي بني صدر شــما منتخب آقاي 
خميني هســتيد نمي توانيد در ايران بدون حمايت 
آقاي خمينــي رأي بياوريد. تأييد ايشــان و ديگر 
آقايان شما را به اينجا رســانيده، اما حالا كه آقايان 

گفت وگو

30خرداد60؛
ارزيابيهاينادرستبنيصدر

گفت وگو با حسين شاه حسيني

آيت الله زنجاني خطاب 
به بني صدر گفت: »آقاي 
بني صدر شما منتخب آقاي 
خميني هستيد نمي توانيد 
در ايران بدون حمايت آقاي 
خميني رأي بياوريد. تأييد 
ايشان و ديگر آقايان شما 
را به اينجا رسانيده، اما 
حالا كه آقايان به شما فشار 
مي آورند بهتر است در يك 
جيب فهرست كابينه باشد 
و در جيب ديگر استعفا. اگر 
آيت الله خميني نپذيرفتند 
استعفا بده و از پذيرش اين 
منصب معذرت بخواه.«
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به شما فشــار مي آورند بهتر اســت در يك جيب 
فهرست كابينه باشــد و در جيب ديگر استعفا. اگر 
آيت الله خميني نپذيرفتند اســتعفا بده و از پذيرش 

اين منصب معذرت بخواه.«
من ديگر خبري نداشتم، ولي آخرين باري كه 
در خدمت آيــت الله زنجاني توانســتم بني صدر را 
ملاقات كنم در همان خانه بود؛ اين بار كابينه رجايي 
تشكيل شده بود. من احســاس كردم كه آنها را تنها 
بگذارم، داخــل پاركينگ آمدم تــا ملاقات آنها 
تمام شود. پس از نيم ساعت مذاكره، آقاي زنجاني 
را با اتومبيل به سوي خانه شــان بردم، ايشان در راه به 
من گفت ديگر اين بني صدر آن بني صدر پيشــين 
نيست. او باورش شده كه مردم به دنبالش مي آيند و 
فكر مي كند با تكيه بر روشنفكران مي تواند توفيق 
پيدا كند، ولي نمي تواند بازيگر خوبي نيست و مردم 

را به صحنه بياورد و شكست مي خورد.
¡گوياهم�انزمانبودكهبنيص�درخطاببه
مرحومامامگفترفراندومبرگزاركنيموببينيمچه

كسيبيشتررأيميآورد.
£بله، به يــاد دارم كــه بني صدر اين پيشــنهاد 
را مطرح كــرد. او فكر مي كرد مردم با او هســتند، 
مجاهدين هــم به او قول كمــك داده بودند و فكر 
مي كرد ارتشــي ها هم با او هستند. آيت الله زنجاني 
و داريوش فروهر به او پيشنهاد كرده بودند كه طي 
نامه اي خطاب به امام اســتعفا بدهد و عذرخواهي 

كند، ولي نمي دانم چرا در نوشتن نامه تعلل كرد!
¡گوي�اآي�تاللهزنجانيب�هبنيص�درتوصيه
كردندط�ينام�هايازام�امبخواهدكهچ�هبايد
بكن�د،تدبيريانديش�يدهبودن�دكهنام�هازطريق
حاجشيخمحمدصادقلواسانيبهدستامامبرسد
كهبنيص�درمخالفتكردهبود.همچنينش�نيده
شدهكهبعدهابنيصدردرخانهمحلاختفايخود،
مطالبيرابرايامامدريکنوارضبطكرده،وآقاي
رضاصدربنابودايننواررابهدستامامرساندكهاو
همتأخيركرد.دراينمي�انمجاهدينبهاواطلاع

ميدهندك�همح�لاختفايشنزديکب�همحاصره
استواورابهمحلاختفايرجويميبرند.

£من جزئيات آن را نمي دانم، ولي بنا بود نامه اي 
بنويســد و آمادگي  خود را اعلام كند، كه نكرد؛ از 

مسئله نوار و آقاي رضا صدر هم اطلاع ندارم.
¡همانط�ورك�هميداني�دازاي�رانخ�ارج

ميشوند.
£فرزند حسن لقايي در دوران اختفا، بني صدر 
را به اين سو و آن سو مي برد كه دستگير و اعدام شد، 
در پي آن نيز حسن لقايي به علت ناراحتي روحي، 
خودكشي كرد )خانه حســن لقايي واقع در كوچه 
باغ حاج محمدحســن خيابان ري بود كه در شب 
جشن تولد امام رضا، آقاي فروهر در آن خانه، خبر 
شهادت حاج آقا مصطفي خميني را اعلام كرد، دو 

روز بعد در مساجد مراسم ختم برگزار شد(. 
¡پ�سازعزلبنيص�درازرياس�تجمهوري،
جبههمل�يق�رارب�ودبهمنظوراعت�راضب�هلايحه
قص�اص،تظاهرات�يدرروز25خ�رداد60برگزار
كندومجاهدي�ننيزق�ولهمكاريب�هجبههملي
دادهبودن�د.ممكناس�تحوادثپش�تپردهآن

روزهاراتوضيحدهيد.

£بله درســت اســت. من در آن زمــان رئيس 
تربيت بدني و كميته ملي المپيك بودم. آقاي دكتر 
ســنجابي به من  گفت براي تظاهرات 25 خرداد از 
وزير كشور، آيت الله مهدوي كني مجوز گرفته ايم، 
ولي آنها خبر دادنــد كه با وزارت كشــور تماس 
گرفته شود. دكتر ســنجابي به من مأموريت دادند 
تا با وزيركشــور ملاقات كنم. آقاي مهدوي كني 
به من گفت به آقاي دكترســنجابي سلام برسانيد 
و بگوييد از برگزاري تظاهرات منصرف شــوند، 
چرا كه مشكلات بسياري در سر راه است؛ احتمال 
دارد به زيان هر دو )هم ما و هم شما( باشد، بنابراين 
مصلحت را در اين مي بينم كــه خودتان منصرف 
شــويد و  جلوي آن را بگيريد. آقاي مهدوي كني 
رســماً اين پيام را به من داد و من هــم آن را به دكتر 
سنجابي رساندم. در پيام آقاي مهدوي كني تأكيد 
شــده بود اگرچه تظاهــرات را اعــلام كرده ايد و 
ديگران هم به شــما قول هايــي داده اند كــه به آن 

بپيوندند، ولي صلاح هر دوسو بر انصراف است.
پس از انتقال پيام به دكتر ســنجابي ايشــان در 
جلســه هيئت اجرايي جبهه ملي شــركت كردند 
و نتيجــه، عدم انصراف بــود. بنابرايــن در روز 25 
خرداد با آنها به شدت برخورد شد و مجاهدين هم 
باوجود قول حمايت همه  جانبه به صحنه نيامدند و 
نيروهاي جبهه ملي كه آمده بودند، ضربه خوردند. 
بعدها با توجه به مســائل 30 خــرداد و انفجار دفتر 
حزب جمهوري اسلامي، ملي ها را دستگير كردند 
و مسائل خلط شــد. بني صدر اميدوار بود در كنار 
مجاهدين، جبهه ملي و ارتشي ها مقاومت كند، اما 
جبهه ملي كه نيروي نظامي نداشت، نهضت آزادي 
هم پيش از 25 خرداد كنار كشيد، گرچه مجاهدين 
در 25 خــرداد نيامدنــد، ولــي در 30 خــرداد 60 

خودشان به صحنه آمدند.
¡درخاطراتدكترس�نجابيآم�دهعلتعدم
انصرافازسويجبههملي،حمايتمجاهدينبوده

است.
£بله. 

¡آياميشددرگيري30خرداد60راپيشگيري
كرد؟

£من معتقــدم نيروهاي ملي هم انســجام و هم 
حرف شــنوي داشــتند، اما بد عمل كردنــد و اين 
مسئله موجب شد  حاكميت از اين موقعيت استفاده 
كند. با نيروهاي جبهه ملي آن گونه برخورد شــد، 
درحالي كــه اعتراض نيروهــاي جبهه ملي قانوني 
بود و حداكثــر به دنبال برگــزاري راهپيمايي آرام 
بودند. جناحي در حاكميت كوشش مي كرد اين 
دسته را از صحنه خارج كند؛ خط اين جناح جذب 
 نبود، بلكه دفع بود. آنها  مي خواســتند اين دسته را

 رو در روي خود قرار دهند و خط طرد داشتند.

بني صدر  پيشنهاد رفراندوم 
را مطرح كرد. او فكر مي كرد 
مردم با او هستند، مجاهدين 
هم به او قول كمك داده بودند 
و فكر مي كرد ارتشي ها هم با 
او هستند. آيت الله زنجاني و 
داريوش فروهر به او پيشنهاد 
كرده بودند كه طي نامه اي 
خطاب به امام استعفا بدهد و 
عذرخواهي كند، ولي نمي دانم 
چرا در نوشتن نامه تعلل كرد!
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از ويژگي هــاي مفهــوم »پهلوانــي« در تاريخ 
ايران، جامعيت و گســتردگي ابعادي است كه اين 
مفهوم در فرايند زمان و گذر تاريخ به دست آورده، 
و ايــن خصوصيت موجب شــده تا از ســاده ترين 
برداشــت هاي توصيفي و عاميانه تــا پيچيده ترين 
و  روانشــناختي  جامعه شــناختي،  تحليل هــاي 
مردم شناسي فرهنگي را در بيان الگوهاي رفتاري 
غيرمتعارفي كــه از عملكرد پهلوانــان در زندگي 
فردي و اجتماعي آنان ملاحظه مي شــود، شــاهد 
باشــيم؛ تحليل ها و برداشــت هايي كه همــواره با 
علامت ســؤال هاي جــدي از »كيســتي« مفهوم 

»پهلوان« به نسل هاي آتي منتقل مي شود.
»غلامرضا تختــي« قهرمان كشــتي المپيك و 
جهان يكــي از »پهلوانــان« تاريخ ايران اســت كه 
به اعتقاد من مصداقي عيني از مفاهيم ياد شــده در 
سطور بالاست. او كه پيشوند »جهان پهلوان« را در 
دوران زندگاني، و با گستردگي و استقبال غيرقابل 
مقايســه اي نســبت به  زمان حياتش، پس از مرگ 
در كنار نام خود داشــته و دارد، با تمامي تعاريف و 
تفسيرهايي كه ســعي دارند ابعاد »پهلواني« او را به 

تصوير بكشند، انبوهي از ناگفته ها دارد. 
بخشــي از اين ناگفته ها به دليل پيچيدگي هاي 
ناشــي از مفهوم چند بعدي »پهلوانــي« در تاريخ و 
فرهنگ ايران اســت، كه چون پيوندي ريشــه اي، 

عميق و ناگسســتني با هويت ايراني دارد، همواره 
ابهامــات و معماهايي را از »چگونه بــودن« خود به 
روزگاران آتي مي بــرد. در واقع جامعه و فرهنگ 
ايراني هر زمــان كه نياز به ارائــه  الگويي اجتماعي 
و متأثر  از شــاخص هاي برجسته فرهنگي و هويتي  
خود داشته باشد، نقش  »پهلوان« و مصاديق واقعي 
آن نمونه اجتماعــي برگزيده  و آرماني اوســت. 
اين نقش تاريخي و بارز  بــا معماهايي كه همواره 
از چگونه زيســتن پهلوان بــه روزگاران نو انتقال 
مي يابد، هميشــه تعاريفــي به روز بــراي عرضه به 

جامعه خود و جوامع ديگرمطرح مي سازد.
اما بخش ديگر از ابهامات ياد شــده ناشــي از 
بي توجهي غيرعالمانه، ســهوي و نيز بعضاً غفلت 
تعمدي ناشي از نگراني هاي جانبي است كه چون از 
تحليل بسياري از رفتارهاي »تختي« در دوران افول 
قهرماني وي و حضــورش در عرصه فعاليت هاي 
سياسي و اجتماعي  در سال هاي پاياني زندگانيش 
بويژه در پاسخ به اين پرســش كه سرانجامش چه 
شد، ناتوان اســت تلاش مي كند »تختي« را صرفاً 
در زمان اوج قهرماني در زندگانيش  توصيف كند 
و در تحليل  رفتارهــا و پيچيدگي هاي زندگي  وي 
در ســال هاي آخر با رويكردي كلي و با احتياطي 
خاص عبور نمايد، تا ضمن حفظ حرمت و جايگاه 
تاريخي و اجتماعــي او، خود را درگيــر ابهامات 
و نادانســته هاي زندگانــي او نكنــد، در حالي كه 
به اعتقاد من آنچه كرســي »پهلوانــي« را براي  اين 
قهرمان بزرگ، محجوب، محبوب، مردم دوست، 
مردم دار و مزين به اخلاق و منش جوانمردانه، هم 
در برخورد با حريفان و هم  مردم در نظام اجتماعي 
ايران روز بــه روز بزرگتر، باعزت تر و دلنشــين تر 
مي نمايــد، افكار، ايده هــا، اعتقــادات، رفتارها و 
موضع گيري هايي اســت كه از وي در ســه چهار 
ســال پايان زندگيش، در فعاليت هــاي اجتماعي 
و سياســي اش، در تنگناهاي زندگــي اقتصادي و 

مقاله

بهدنبال...»تختي«
نشريه »چشم انداز ايران« در اسفندماه 1388 ويژه نامه اي باعنوان »جاي خالي، جاي سبز« را به »جهان پهلوان تختي«اختصاص داد كه مورد استقبال 
خوانندگان نشريه قرار گرفت. در اين راستا از آقاي رسول خادم كشتي گير نام آور سرزمينمان نامه اي دريافت كرديم. ايشان در نامه خود آورده اند 
كه »بررس��ي نظرات مختلف اهالي سياس��ت، ورزش و پژوهش و آشنايان درخصوص موضوع جهان  پهلوان تختي براساس اين باور كه پرداختن به 
چگونه زيستن چنين شخصيت هايي كه امروز جزئي از هويت ملت ما محسوب مي شوند صرفاً ارزيابي از عملكرد يك فرد نيست، بلكه تحليل بخشي 
از تاريخ و نظام اجتماعي ايران اس��ت.« ما نيز بر اين باوريم كه براي ش��ناخت فرهنگ و هويت يك كشور بايد به سراغ شخصيت هاي برجسته � در 
زمينه هاي مختلف � رفت كه خوشبختانه در ايران نيز اين گونه افراد كم نيستند. از همين منظر مقاله آقاي خادم � كه به همراه نامه ايشان به دست 

ما  رسيد �  را در پي مي آوريم، باشد تا ديگر دوستان نيز ما را در برداشتن همين گام هاي هرچند كوچك ياري رسانند.

رسول خادم

»جهان پهلوان تختي« امروز 
جامعه ايران نيز هم در برابر و 
هم در امتداد »جهان پهلوان 
تختي« عرصه قهرماني است؛ 
در برابر است چون تا آن را 
نمي شكست و از آن نمي گذشت 
به اين موقعيت و جايگاه معنوي 
و باعزت نمي رسيد و در امتداد 
است چون لازمه رسيدن به اين 
جايگاه گذشتن
 از اين جايگاه بود.
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اجتماعي  و فردي  اش و در شكســتن "خويشــتن" 
بزرگي  كــه در دوران قهرماني اش با ايســتادن بر 
ســكوهاي بلندمرتبــه المپيك و جهان به دســت 

آورده بود  ملاحظه مي كنيم.
در واقع گرچه مسير رســيدن به جايگاه والا، 
گســترده و روزافزون در عرصه »جهان پهلواني« 
براي »تختي« از دنيــاي قهرماني آغاز مي شــود، 
اما پس از رســيدن به بالاترين قله هــاي قهرماني، 
و دســتيابي به جايگاه »جهان پهلوانيِ« در ميادين 
ورزشــي و عرصه قهرماني و ايجــاد فرصت هاي 
فراوان اقتصادي، اجتماعي و سياســي ناشي از اين 
اوج گيــري همراه با محبوبيت، در چشــم بســتن 
و گذشــتن از موقعيت هــا، برهم زدن بســياري از 
فرصت ها، شكستن نردبان هاي صعود و دستيابي به 
منافع گوناگون، و همچنين در مردم  داري تختي و 
پيوند عميق تر و بصيرانه تر او با دردواره هاي جامعه 
خود، و در يك كلام در شكستن و گذشت از »من« 
قهرمان و جهان پهلوان عرصــه قهرماني و ورزش 

شكل مي گيرد.
مفهــوم »پهلوانــي« در فرهنــگ ايراني جدا 
از فاصله  شــكلي و محتوايي اش  با ســاير مفاهيم 
مرتبط با مفهوم جوانمردي مانند عياري، قلندري، 
لوطي گري، شاطري و... سلسله مراتبي دارد كه از 
قهرمان محبوب ، دلاور و  آراسته به صفات نيك 
اخلاقي ميدان رزم شــروع مي شود وتا شخصيتي 
اوج مي گيرد كه برترين قدرت ها در ميدان رزم، 

خاضعانه ترين بندگان در برابر خدا، شــجاع ترين 
انســان در دفاع از حق مظلومين و دلســوزترين و 
مهربا ن ترين كس نســبت به  دردهــاي ديگران و 
فداكارترين فرد در گذشــت از حقــوق خود در 
برابر ديگران و... را شــامل مي شــود كه مصداق 
كامــل آن در فرهنگ ايــران حضــرت  علي بن 
ابيطالب)ع( اســت، از ايــن رو براي طــي طريق 

"پهلوانــي"  در فرهنــگ اين ســرزمين  گاه بايد 
كرســي هاي  "پهلواني" پايين تر و "من "سال ها با 
رنج و زحمت ساخته و بزرگ شــده  را  همچون 
"ملامتيان" شكســت  تا  به مقــام و بعد كامل تري 
از "پهلواني" رسيد؛ شكســتني كه  زاييده شعور و 
ايمان "پهلوان" و نتيجــه اش  رنج ها و تنهايي هاي 
ويژه سال هاي پاياني زندگاني اوست، زيرا كمال 
در عرصه "پهلوانــي" بدون تقابل با ســاختارها و 
ســنت هاي مبتني بر عقل معاش و ســوختن هاي 
ناشي از كج فهمي هاو سودجويي هاي عصر خود 
و درنهايت  خوكــردن با  تنهايي هــا، تنهايي ها و 

تنهايي ها امكان پذير نيست،
و صد البته "دلا خو كــن به تنهايي كه از تنها بلا 

خيزد".
»جهان پهلوان تختي« امروز جامعــه ايران نيز 
هم در برابر و هم در امتــداد »جهان پهلوان تختي« 
عرصه قهرماني اســت؛ در برابر است چون تا آن را 
نمي شكســت و از آن نمي گذشت به اين موقعيت 
و جايگاه معنوي و باعزت نمي رســيد و در امتداد 
است چون لازمه رسيدن به اين جايگاه گذشتن از 

اين جايگاه بود.
در واقــع عوامل متعــددي از جمله آشــنايي " 
تختي" با فضاي سياسي و اجتماعي حاكم بر كشور 
در اواخر دوران قهرماني پيش از سال 1342، رفت و 
برگشت هاي خارج از منطق وي به عرصه  قهرماني 
و مسابقات كشــتي آن هم با توجه به تنگ  نظري ها 

تختي كه به سهولت مي توانست 
با تكيه بر كرسي "جهان 
پهلواني" كه مردم در سالن هاي 
مسابقه با فرياد "رستم ايران 
كيه"، "غلامرضا تختيه" با همه 
وجود به او  بخشيده بودند، 
اين سرمايه بزرگ به دست 
آمده را در مسيري كم خطر و 
ثروت ساز چه به لحاظ مادي 
و چه معنوي )از نوع آبروهاي 
دنيوي كه بسياري از افراد با 
تكيه بر ساختارهاي اجتماعي و  
فرهنگي  به دنبال آن هستند( 
به كار گيرد و مراقبت و محافظت 
كند و مسيري ديگر را برگزيد
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وتنگناهاي موجود در مديريــت و جامعه ورزش 
نســبت به او، ارتباط  با فعالان سياســي  منتقد نظام 
سياســي وقت، ارتباط  با شــخصيت هاي مذهبي  ـ 
سياسي منتقد حكومت وقت، ارتباط با گروه هاي 
فعال سياسي و معترض به حكومت وقت در خارج 
از كشــور، محدوديت هــاي اقتصادي ناشــي از 
قطع حقوق و مزاياي دولتــي او، محدوديت هاي 
اجتماعي ناشي از نظارت بازدارنده سازمان امنيت 
وقــت )ســاواك( در روابط اجتماعــي "تختي"، 
محدوديت هاي ناشي از تعهدات اخلاقي "تختي" 
نسبت به دوستانش كه به دليل مزاحمت هاي سازمان 
امنيت وقت )ساواك( خود را از ملاقات بسياري از 
آنان محروم كرد، محدوديت اجتماعي ناشــي از 
جلوگيري از حضــور او در مجامع عمومي، تعهد 
اخلاقي "تختي" به نپذيرفتن مشــاغل پيشــنهادي 
كه با تخصص او همراه نبود، تنهايــي طولاني  و تا 
حدودي انزواي ناشي از محدوديت هاي اجتماعي 
و اقتصادي يادشــده و ده ها مورد ديگر،كه تمامي 

آنها مصاديق تقابل "تختي" با "تختي" است.
او كه به ســهولت مي توانست با تكيه بر كرسي 
"جهان پهلواني" كه مردم در ســالن هاي مســابقه 
با فرياد "رســتم ايران كيه" "غلامرضاي تختيه" با 
همه وجود به او  بخشيده بودند، اين سرمايه بزرگ 
به دست آمده را در مســيري كم خطر و ثروت ساز 
چه به لحاظ مادي و چه معنــوي )از نوع آبروهاي 
دنيوي كه بســياري از افراد با تكيه بر ســاختارهاي 
اجتماعي و  فرهنگــي  به دنبال آن هســتند( به كار 
گيرد و مراقبت و محافظت كند و مسيري ديگر را 
برگزيد.  در واقع "تختــي" در تمامي اين لحظات 
ميان "جهان پهلوان تختي" ورزشكار و قهرمان كه 
هيچ دلواپسي و نگراني براي هيچ كس جز حريفان 
ايجاد نمي كرد و "جهان پهلوان تختي" كه نام، رفتار 
و مواضع او، قدرت مــداران را در زمان زندگاني  و 
حتي مرگش به شــدت نگران كرده بــود "دومي" 
را برگزيد. صدها ســند باقيمانده و منتشــر شده از 
سازمان امنيت وقت كشور )ساواك(، سازماندهي 
رســانه هاي وابســته به حكومت در نســبت دادن 
همگاني مرگ او به  اختلافــات خانوادگي اش و 
متأسفانه ظلم افكار عمومي بر همسري كه به دليل 
مسائل و درگيري سياســي و اجتماعي "تختي" و 

تفاوت هاي فرهنگــي ميان او و "تختــي" حتي در 
مدت زمان  محــدود زندگيش با وي دســت كم  
فرصت زندگي و شناخت او را نيافت، تلاش جدي 
ســازمان امنيت كشــور در هماهنگ كردن افراد 
مرتبط با "تختي" جهت نســبت دادن مــرگ او به 
مسائلي چون شكست هايش در مسابقات المپيك 
1964 و جهانــي 1966 و ناكامــي اش در زندگي 
داخلــي،  موضع گيري هاي حكومــت و برخورد 
با معتقدان به ارتباط مــرگ "تختي" با فعاليت هاي 
سياسي او عليه نظام سياســي وقت، نظارت دقيق و 
جدي سازمان هاي امنيتي بر موضوع مرگ "تختي" 
و مسائل حاشــيه اي آن، و تلاش حكومت جهت 
تقليل جايگاه اجتماعي "تختــي" با بيان نوع مرگ 
او و استمرار اين تلاش تا پايان حكومت پهلوي دوم 
در مخدوش كردن چهره"پهلواني تختي"... همه و 
همه گواه  نگراني و حساسيت ويژه حكومت وقت 
و مديريت و برنامه ريزي دقيق در پايان بخشيدن به 
زندگي اســمي "جهان پهلواني" است  كه مدت ها 
بود ديگر نمي توانست از سكوهاي قهرماني  صعود 

كند و يا حتي در جمع علاقه مندانش حاضر شود.
 از ويژگي هاي منحصر به فــرد جامعه ايران در 
سراســر تاريخ خود اين است كه هيچ "پهلواني" را 
به ابلاغ و اصرار حكومــت در طول تاريخ نپذيرفته 
و "پهلوان" تنها شــخصيتي اســت كه ملت ايران با 
ظرافت، حساسيت و دقت خاص خود برمي گزيند، 
زيرا "پهلوان"  ملت ايــران نمــاد و نمونه هويت و 

كيستي اوست.
اين گونه اســت كه امروزه "تختــي" جزئي از 
هويت جامعه ايران و يكي از مصاديق تعريف يك 
ايراني از ايراني بودن اســت. او جايگاهي فراتر از 
مرزبندي هاي سياسي، قشــربندي هاي اجتماعي 
و دهك بندي هــا و طبقه بندي هاي جامعــه دارد. 
»جهان پهلوانــي« امروز »تختي« گرچــه در امتداد 
»جهان پهلواني« عرصه قهرماني و ورزش اوست، 
اما هم بــه لحاظ جايگاه و هم عمق و ريشــه ارتباط 
با جامعه ايــران با »پهلوانِ« مقتــدر ميادين قهرماني 
كه مردم دوســتي و احترام به انسان ها در رفتارهاي 
متواضعانه و با محبت وي به همگان فراموش نشدني 
و زبانزد خاص و عام بوده، بسيار متفاوت است؛ اين 
تفاوت را بايد در فرازونشــيب هاي سه چهار سال 
پايان زندگي »تختي« و در نهايت مرگ او يافت...

مرگي كه به هر نوع و به دور از چشم مردمش اتفاق 
افتاد، اما آن چنان مــورد رضايت خداوند بوده، كه 
عزتي ابدي و روز افزون به او بخشيده است؛ عزتي 
كه مي توان پيش بيني كرد اگر زنده بود هيچ گاه در 

اين حد ميسر نمي شد.
مــرگ "تختــي" از "پهلواني" او جدانشــدني 
است و جايگاه "جهان پهلواني" او ثمره زندگاني و 
مرگ پرابهام اوست. اگر به جاي گريز از پذيرفتن 
اين ابهام، واقع بينانه با زندگانــي و مرگ "تختي"، 
به عنوان دو موضــوع كاملًا مرتبط با هــم روبه رو 
شويم، برداشت هايي بسيار متفاوت از زندگي فردي 
و اجتماعي او در چند ســال پاياني حياتش نسبت به 
آنچــه در دوران  قهرمانيش ســراغ داريم، خواهيم 
داشت و آن گاه باور خواهيم كرد كه  مرگ "تختي" 
ثمره "پهلوان" زيســتن او بــود و جايــگاه "جهان 

پهلواني" امروز او را مي بايد در مرگش دنبال كرد.
به اعتقاد من گفتني هاي اصلي زندگي "تختي" 
در تحليل چگونگي مرگ اوســت؛ مرگي كه هر 
چه بيشــتر پرده هاي ابهام از آن كنــار رود،"جهان 
پهلواني تختي" و رمز عزت و ماندگاري او بيشــتر 
نمايان مي شــود. گفتني هــاي فراواني كه شــايد 
بتوان  در فرصت ديگــري گفت... به قول حضرت 

"حافظ":
داستان در پرده مي گويم ولي      گفته خواهدشد 

به دستان نيز هم

از ويژگي هاي منحصر به فرد 
جامعه ايران در سراسر 
تاريخ خود اين است كه 
هيچ "پهلواني" را به ابلاغ و 
اصرار حكومت در طول تاريخ 
نپذيرفته و "پهلوان" تنها 
شخصيتي است كه ملت ايران با 
ظرافت، حساسيت و دقت خاص 
خود برمي گزيند، زيرا "پهلوان"  
ملت ايران نماد و نمونه هويت 
و كيستي اوست

نشر صمديه تصميم دارد مجموعه ويژه نامه و گفت وگوها در نشريه چشم انداز ايران درباره جهان پهلوان تختي را 
به صورت كتاب منتشر كند. از خوانندگان محترم نشريه درخواست مي كنيم چنانچه خاطره، مقاله، عكس و... از 

مرحوم تختي دارند در اختيار نشر صمديه قرار دهند. 
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تأمليدرقتلهاي
ناموسيوخانوادگيمريوان

1ـوقوع  چند  قتل ناموسي در مريوان  مهمترين 
اتفاق و رويدادي اســت كــه  در روزهــاي پاياني 
تابســتان 1388 ذهــن مــردم آن ديــار را بــه خود 
مشغول داشت. در شهرســتاني با جمعيت كمتر از 
دويست هزار نفر وقوع اين تعداد قتل، در اين مدت 
كوتاه، تكان دهنده و هشــداردهنده اســت، بويژه 
كه خشــونت اعمال شــده در اين قتل ها هم بر ابعاد 

فاجعه برانگيز آن سايه افكنده است.
2ـ قتل هاي ناموسي مختص مريوان نيست، در 
ديگر نقاط كردنشــين هم در ســال جاري چندين 
قتل ناموسي ثبت شــده، البته در ديگر نقاط كشور 
هم تعــداد چشــمگيري از اين دســت قتل ها ثبت 
شده اســت. به راســتي پيگيري موضوعاتي از اين 
دســت براي مــا اهميتــي دارد؟! اگر مهــم بودند 
مي توانســت منشــأ رفتار يا اعتراض و يا دست كم 
نوشته و نظري باشد. به صرف سوء ظن پدر، برادر، 
همســر و يا نزديكان، دختري از ميــان دختران و يا 
زن نگون بخت اين مرز و بوم بي هيچ مقدمه اي و يا 
دادگاه و دادخواهي كشته مي شود، اين رويدادها 
در هياهوي زندگي روزمره  نمي تواند و شايد نبايد 
جايي براي خود باز كند؛ نه تحليلــي و نه تأملي در 

رسانه ها و يا فضاهاي علمي و دانشگاهي!
3ـ در ســال هاي اخير روند رشــد و گســترش  
و  طــلاق  همچــون  اجتماعــي  آســيب هاي 
ازهم گســـــيختگي خانــــواده، هنجارشــكني، 
شــيوع موادمخدر و... در ســطح ملــي تصويرگر 
نابســاماني هايي بس عميــق در اوضــاع و احوال 
امروزي ما ايرانيان اســت. اين رونــد در جاي جاي 
ايران قابل مطالعه و بررســي است و مختص منطقه  
خاصي نيســت، اما برخي از آســيب ها در منطقه و 
يا شهر و اســتاني بيش از ديگر مناطق خود را نشان 
مي دهد. مصرف موادمخدر اگرچه در همه جا رشد 
كرده اما در برخي اســتان هاي غربي و جنوبي مانند 

كرمانشاه، لرستان، فارس و كرمان رشد بيشتري را 
نشان مي دهد، يا خودســوزي اگرچه گاه و بي گاه 
در جايي قرباني مي گيرد، اما در ايلام و چهار محال 
و بختياري بيش از ديگر مناطق نمود داشــته است. 
كمااينكه آمار طلاق در استان هاي كردستان و نيز 
مناطق كردنشين آذربايجان غربي نزديك دو برابر 
معدل طلاق كشــوري اســت. فراموش نكنيم كه 
رشد آمار طلاق كشوري هم در سطح منطقه و حتي 
در سطح جهان، گوي ســبقت را از بيشتر كشورها 

ربوده و در حال ركورددارشدن است.
4ـ شــايد از مقدمات فوق بتوان نتيجه گرفت، 

در جامعه ما واقعيتي به نام گســترش آســيب هاي 
اجتماعي قابل انكار و كتمان نيست و اين آسيب ها 
مختص بــه منطقه خاصي نيســت. جامعــه ما فاقد 
عزمي ملي براي رصد اين آسيب ها، فهم، تحليل و 
تبيين ابعاد گوناگون اين آسيب ها و درنهايت ارائه 
راهكارهاي گوناگون و كارشناسانه براي  كاهش و 

كنترل اين آسيب هاست.
5ـ به قتل هــاي اخيــر مريــوان بازگرديم؛ در 
خصوص ايــن قتل ها تذكــر اين نكتــه ضروري 
است كه برخي از آســيب هاي جمعي استعداد آن 
را دارد كه به ســرعت منتشر شــود، براي نمونه در 
كشور، انتشار خودســوزي در حوزه اي از لرستان 
و چهار محال و بختياري تا كردستان  است كه ابعاد 
گسترده اي پيدا كرد؛ ابتدا در گوشــه اي از كشور 
خودسوزي آغاز و به سرعت به ديگر نقاط سرايت 
كرد. اگرچــه در كشــور در خصــوص قتل هاي 
ناموسي موارد متعددي از اين دست قتل ها گزارش 
شده، اما در كشــور همســايه يعني در شمال عراق 
و منطقه كردنشــين عراق آمار بســيار دهشتناكي 
گزارش شده است. بنابر برخي گزارش ها در شمال 
عراق از 1991 تاكنون هزاران قتل ناموسي رخ داده 
كه گاه مانند ماجراي يزيدي ها  و ازدواج دو دلداده 
مسلمان و يزيدي و كشته شدن عروس جوان، ابعاد 
بين المللي يافته اســت. برخي گزارش هــا از آمار 
تكان دهنده حداقل پنج هزار قتل ناموســي در اين 
سال ها حكايت دارد و بايد به هوش بود كه اين روند 
در كشور و بويژه در مناطق كردنشين كشور بيش از 

اين گسترش نيابد.
6ـ در خصوص بروز قتل هاي ناموسي  در كشور 
و بويژه در منطقه مورد بحث علل و عوامل متعددي 

قابل طرح و بررسي است:
ـ  اكثر  قريب به اتفاق مقتولان را زنان تشــكيل 

مي دهند.

مقاله

 احسان هوشمند

برخي از آسيب ها در منطقه و 
يا شهر و استاني بيش از ديگر 
مناطق خود را نشان مي دهد. 
مصرف موادمخدر اگرچه در 
همه جا رشد كرده اما در برخي 
استان هاي غربي و جنوبي 
مانند كرمانشاه، لرستان، فارس 
و كرمان رشد بيشتري را 
نشان مي دهد، يا خودسوزي 
اگرچه گاه و بي گاه در جايي 
قرباني مي گيرد، اما در ايلام و 
چهار محال و بختياري بيش 
از ديگر مناطق نمود داشته 
است. كمااينكه آمار طلاق در 
استان هاي كردستان و نيز 
مناطق كردنشين آذربايجان 
غربي نزديك دو برابر معدل 
طلاق كشوري است
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ـ  بيشــتر قاتلان را پــدران، براداران، شــوهران 
و درصــد كمتري توســط ديگر نزديــكان به قتل 

مي رسند.
ـ از نظر ميزان ســواد، قاتل و مقتــول معمولاً يا 

بيسواد يا كم سواد گزارش شده اند.
ـ  قاتل و مقتول معمولاً روســتايي و يا مهاجران 

حواشي شهرها هستند.
ـ ســن مقتول معمولاً كمتر از ســي سال )تعداد 

كمتري بيشتر از 30 سال( است.
ـ  مقتــولان متأهــل معمــولاً ازدواج ناموفقي 

داشته اند يا با زور والدين ازدواج كرده اند.
ـ تفــاوت ســني قابل ملاحظــه اي ميان ســن 
مقتولان  زن با شوهرانشــان وجود دارد )در مورد 
اخير مريوان 18 ســال تفاوت سني مقتول با شوهر 

گزارش شده است(.
ـ قاتل يا قاتلان معمولاً با تمسك به سنت ها، به 

توجيه عمل خود مي پردازند.
ـ براي اثبات سوء ظن، دلايل و شواهد متقني هم 

در اختيار قاتل يا قاتلان موجود نيست.
ـ وقوع اين دست از قتل ها در نقاط كم جمعيت 
و يا داراي بافت عشيره اي و طايفه اي بيش از ديگر 

مناطق است.
ـ اين گونه جنايات شكل طبقاتي ندارد، يعني در 
ميان افراد با درآمدهاي متفاوت )بالا و پايين( وقوع 

اين گونه از جنايات گزارش شده است. 
ـ اين گونــه جنايات معمولاً مجازات ســختي 
به دنبال نداشــته اســت. بنابر برخــي ملاحظات و 
نيز با توجيهات قانونــي در برابر اين گونه حوادث 
خونين و غم انگيز معمولاً مجازات متناسب با جرم 

وجنايت اعمال نمي شود.
و...

7ـ گفته شــد كه بنابرآمارهاي رســمي، آمار 
طلاق در كردســتان بيــش از ميانگين كشــوري 
اســت. در مريوان نيــز در ســال هاي اخيــر آمار 
طلاق نگران كننده اســت، ضمن آنكه در مناطق 
روستايي مريوان بيش از مناطق شهري آمار طلاق 

رشد داشته است.
جدا از علــل و عواملي كــه مورد بحــث قرار 
گرفت پديده اي بر ابعاد طلاق در منطقه تأثير خاصي 
گذاشته اســت؛ پديده اي كه تاكنون مورد بررسي 
چنداني قرار نگرفته است. كمااينكه مي دانيم طلاق 

پيامدهاي خاص خود را دارد.
 مناطق مرزي كشور در برنامه هاي عمراني و توسعه 
كشور چندان مورد توجه جدي قرار نگرفته اند. اين 
توسعه نيافتگي خود را درهمه شئون حيات اجتماعي 
نشــان مي دهد و ادامه اين روند نه به صلاح مملكت 

است و نه از نظر انساني و ملي  قابل قبول.

اين پديده يعني توســعه نيافتگي مناطق مرزي 
مختص ايــران نيســت و همه كشــورها حتي در 
ســوئيس نيز درجاتــي ازكمتر توســعه يافتگي 
مناطق مرزي گزارش شــده و در ســال هاي اخير 
توجه به مناطق مرزي جايگاه ويژه اي يافته است. 
هم اكنون ايالات متحده ســرگرم اجراي يكي از 
بزرگترين طرح هاي توســعه اي در مناطق مرزي 
جنوب امريكا )مرز مكزيك( اســت تا بخشي از 

كم توجهي هاي گذشته جبران شود.
در كنار ناكارآمدي نظام سياسي در برنامه ريزي 
براي رفع كاستي ها، فقر، بيكاري و... نكته ديگري 
كه داراي اهميت اســت بي توجهي نخبگان و قشر 
فرهيخته جامعه به مسائلي همچون گسترش طلاق 
و يا قتل هاي ناموسي و... است. شايد گفته شود آيا 
ديواري كوتاه تر از ديوار صاحبان قلم و روشنفكران 
نبود كه آنها هم مورد خطاب قرار گيرند؟ در پاسخ 
بايد گفت: نخست آنكه شايد در خاورميانه كمتر 
كشوري باشد كه قشــر نخبه تأثيرگذاري همچون 
ايران را در خــود جاي داده باشــد. دوم، رســالت 
روشــنفكر ايجاب مي كند در دردهــا و رنج ها در 
كنار مردم خود باشد. نكته ديگري هم بايد به موارد 
فوق افزود كه روشــنفكران ايراني بايد به جز حوزه 

سياست هم به حوزه عمومي سر كشيده تا عميق تر با 
جامعه و مردم خود مرتبط شوند و صداقت خود را در 
همراهي با مردم و رودررويي خود با برخي سنت ها و 

ارزش هاي غيرانساني  را به نمايش بگذارند. 
بنابر ايــن ملاحظات به نظر مي رســد موضوع 
آسيب هاي اجتماعي و در اينجا قتل هاي ناموسي 
بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و در رســانه ها 
بويژه صداوسيما دســت كم به اندازه كارشناسي 
مباحث ورزشــي.  وقــت و مجالي بــراي طرح و 
بحث بيابد.آيا جان و سرنوشت گروهي از ايرانيان 
در معرض خطــر، ارزش آن را دارد كه  با حداقل 
روشنگري ها و آموزش ها در حوزه عمومي  مسير 

ديگري بيابد؟
بازنگري در قوانين مربوط به قتل هاي ناموسي 
و تشــديد مجازات براي مجرماني از اين دست هم 

مي تواند در كاهش اين جنايات مؤثر باشد.
توجه به نكته ديگري اهميــت ويژه اي دارد؛ 
قتل هاي ناموســي يكي از موضوعــات مربوط به 
نقض حقوق بشر اســت. امروزه در ايران پيگيري 
مباحــث مربوط به نقــض حقوق بشــر نمي تواند 
و نبايــد منحصر به  عملكرد نظام سياســي شــود، 
كمااينكه نبايد تنها به نقض حقوق بشــر توســط 
گروه هاي مسلح اپوزيسيون پرداخته شود.ريشه 
بخشــي از نقض حقوق بشــر را بايــد در باورها و 
فرهنگ  مردم جســت وجو كرد. هنوز پرداختن 
به اين دســت از مباحــث جايگاه شايســته اي در 
رســانه ها و در ميان نويســندگان و روشــنفكران  
ايرانــي نيافته اســت. با گســترش دانشــگاه ها و 
توجه بــه توانايي هاي دانشــگاهيان، توجه علمي 
و كارشناســانه به اين پديده هــا مي تواند ياريگر 
جامعه در رويارويي با اين مســائل باشــد. تنها امر 
سياسي نيست كه اهميت دارد، سرنوشت مردمان 

رنجديده هم مي تواند مهم باشد.

قتل هاي ناموسي يكي از 
موضوعات مربوط به نقض 
حقوق بشر است. امروزه در 
ايران پيگيري مباحث مربوط 
به نقض حقوق بشر نمي تواند 
و نبايد منحصر به  عملكرد 
نظام سياسي شود،ريشه 
بخشي از نقض حقوق بشر را 
بايد در باورها و فرهنگ  مردم 
جست وجو كرد
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¡چندسالياستكهمسئلهقتلهايناموسيبهشكل

حاديگريبانگيرمردممنطقهشدهاس�ت،نهتنهادرايلام،
كردس�تانايرانوع�راق،خوزس�تانو...بلك�هآيتالله
شيخحس�ينفض�لاللهخطي�بلبن�اندرب�ارهقتلهاي
ناموس�يدريمن،لبن�انو...هش�داردادهواخطاركرده
كهبايدازآنجلوگيريش�ود.ازيکس�وتعدادايننوع
قتلهازيادش�دهوازس�ويديگرهمزم�اندادگاههااز
پيگيرياينقتلهاچشمپوشيميكنند.درامريكااگرمرد
يازنيبههمسرشظنينش�دهاحساساتيشودوهمسرش
رابكش�د،دادگاههاوقضاتچشمپوشيميكنند،چراكه

قاضيهانيزحساسيتهاييمشابهدارند.
آقاياحسانهوش�مندتحقيقاتيدراينزمينهانجام
دادهكهنش�انميدهدچگونهقتلهايناموسيدركنار
آس�يبهاياجتماعيديگرچوناعتياد،سرقتمنجربه

قتلو...مانندموجيبهدرونجوامعسرايتميكند.
ب�رايقتلهايروب�هفزونيناموس�يباي�دتدبيري
انديشيدكهنخستموضوعآنمنتفيشدهبهاينمعناكه
خيانتناموسيصورتنگيردودوماينكهراهبرونرفتي

جزقتلاحساسيوواكنشيپيداشود،چراكهنادرسترا
نميت�وانبانادرس�تتردرس�تك�ردوازنظرانس�اني،
اسلاميوقانونيجانانس�انوحقحياتاوبسيارمحترم

است.
ش�ايدبت�واناي�نراهبرونرف�توپرهيزازكش�تار
جاهلي�ترادرآيه34و35س�ورهنس�اازكت�ابجاودانه
قرآنديد.آي�ه34قواميترابهدوش�رط،»برتريفضل
ودانش«و»انفاق«مش�روطكرده؛اينآيهبراينافرماني
زنوبلندش�دنزيرس�راومراحليرامط�رحميكندكه
بههيچوجهبهقت�لنميانجامد؛موعظه،دوريجس�تنو
پش�تكردنمردبهزندربس�ترودرنهايتتنبيهبدنيرا
توصيهميكندكهاگ�رتنبيهبدنيهممؤث�رنيفتادآيه35
جداييوطلاقرامطرحميكند.بهنظرميرسددرچنين
موارديسعيشدهمسئلهازدرونخانهوازبينزنوشوهر
فراترنرفتهوبهكوچه،محلو...س�رايتنكندوتاآنجاكه

ممكناستاس�راردرونخانوادهحفظشودتابازسازي،
اصلاحوبازگش�تانجامش�ود.اگ�رباطياي�نمراحل،
بازگش�تيانجامنش�دطبيعياس�تكهخداون�دمهربان،
طلاقرامطرحميكندونهكش�تنرا.ب�اوجودمهمبودن
مس�ائلناموس�ي،جوامعبش�ريراهبرونرفت،خروجو
نجاتبخشيبرايحلاينمس�ئلهمهمندارند.اميدواريم
ش�ماكهدراينزمينهتحقيقاتيداشتهايدودركتابهاي

خود»زن،فقهواس�لام«و»بضاعتفقه«ب�هاينموضوع

اشارهكردهايدراهحلهايمختلفومتعدديازآسيب
اجتماعيراب�رايخوانندگاننش�ريهچش�ماندازايران
توضيحدهيد،باش�دكهفضلاوفرهيختگانجامعهدراين
امرمهمقلمفرس�اييكردهوقتلهايناموسيرابهاسلام

نسبتندهند.
£ايــن موضــوع كه چــرا قتل هاي ناموســي 
افزايش پيدا كرده، نياز به تحليل جامعه شــناختي 
دارد. بــه نظر من عوامــل متعــددي در آن دخيل 
هســتند؛ مانند مســائل اجتماعــي و افراط گرايي 
در عقايــد ديني و مذهبــي كه بحــث مفصلي را 
مي طلبد. متأسفانه در دهه هاي اخير چه در ايران و 
چه در كشورهاي همجوار، شاهد افراط گرايي در 
عقايد ديني و اسلامي هستيم كه درواقع بازگشت 
به تعصبات جاهلي اســت. اين مسئله منشأ بسياري 
از مشكلات شــده كه يكي از آنها مسئله افزايش 
قتل هاي ناموسي اســت. درحقيقت سلطه مردان 
بر زنان از گذشــته بويژه در دوره جاهليت در ميان 
اعراب وجود داشته است. اگر بخواهيم در حوزه و 
قلمرو اسلام بحث كنيم )البته اين سلطه در همه جا 
بوده( رويكرد قرآن و پيامبر اسلام در كم كردن اين 
تعصبات بوده، اما چه اندازه اين مسئله در رفتارهاي 
مردم اثر كرده، موضوع ديگري اســت كه به باور 
من به تدريج كه از دوره پيامبر دور شده ايم ، شاهد 
بازگشــت مردم به آن تعصبات جاهلي هستيم. در 
دوره جاهليت ســلطه مردان بر زنان را شــاهديم، 
آنهــا همان طور كه با بــردگان و حيوانــات رفتار 
مي كردند، با زنان نيــز رفتار مي كردنــد. پيش از 
اســلام در ميان اعراب حجاز متــداول بود كه اگر 
كسي برده خود را مي كشت، مســتحق مجازات 
نبود و گناهكار به شمار نمي آمد. قرائن و روايت ها 
نشان مي دهد كه اسلام درصدد برداشتن اين فكر 
و بينش در ميان مردم بوده و كوشــيده كه برابري 

گفت وگو

ازنادرستتانادرستتر
ازعملناصوابتاقتلناموسي
گفت وگو با صديقه وسمقي

متأسفانه در دهه هاي اخير چه 
در ايران و چه در كشورهاي 
همجوار، شاهد افراط گرايي 
در عقايد ديني و اسلامي 
هستيم كه درواقع بازگشت 
به تعصبات جاهلي است. 
اين مسئله منشأ بسياري از 
مشكلات شده كه يكي از 
آنها مسئله افزايش قتل هاي 
ناموسي است
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انســان ها را اعلام كند، براي نمونه روايت هايي از 
پيامبر باقي مانده كه اگر كسي برده خود را بكشد، 
مــا او را مي كشــيم. بعدها مــردم با ايــن موضوع 
مخالفت كردند، يعني تعصب هاي گذشــته آنها 
بسيار ريشــه دار بوده به طوري كه ده سال زندگي 
پيامبر با اين مردم نتوانســت زندگي و تربيت آنها 
را تغيير دهد و همچنين پيامبر نتوانســت فرهنگ 
جاهلي كهن و ريشه داري در بســياري از امور هم 
اشــتباه بوده را كاملاً  اصلاح كنــد. به  هيچ وجه در 
قرآن شــاهد ادله و شــواهدي نيســتيم كه تشويق 
كند مي  توان انســان هاي ديگر را به دليل ارتكاب 
جرايم كشت مگر در باب قصاص، يعني تنها جايي 
كه قرآن اجازه كشتن انســاني را داده جايي است 
كه شــخص مرتكب قتل عمد از روي ظلم شود؛ 
آن هم نه قتــل از روي خطا. در بســياري از موارد، 
قرآن تأكيد بر برابري جرم و مجازات دارد كه اين 
برابري و ســنخيت جرم و مجازات اصلي عقلاني 
اســت، افزون بر اين قرآن مي كوشد جلوي قتل و 
خونريزي را بگيرد. با رجــوع به تاريخ مي بينيم در 
بين اعراب حجاز قتل، كشتار، خونريزي، تجاوز، 
غارت و... متداول بوده، چرا كه شيوه زندگي قبايل 
حجاز اين گونه بوده است، آنها از كشتن يكديگر 
ابايي نداشــتند. اگر فردي از يك قبيلــه فردي از 
قبيله، ديگر را مي كشــت، آنها براي انتقام گرفتن، 
چندين نفر از مردم آن قبيله را مي كشتند و به غارت 
و كشتار دست مي زدند. در شأن نزول برخي آيات 
ملاحظــه مي  كنيم كه بــراي پيشــگيري از چنين 
تعدي و تجاوزي نازل شــده اســت، بــراي نمونه 
در آيه  178 بقره آمــده »يا ايهاالذيــن امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد 
والانثي و بالانثي« كه اتفاقاً  بسياري از فقها از اين آيه 
برداشت ديگري دارند و گمان مي كنند كه مماثله 
در قصاص اســت  و برابري قصاص را با جنســيت 
يعني مرد در برابر مرد و زن در برابر زن يا حر در برابر 
حر بيان مي كنند، اما در شأن نزول آيه مي بينيم كه 
اين آيه به اين دليل نازل شــده كه مثلاً  اگر دو  قبيله 
يهود در مدينه بودند يك قبيله خود را از قبيله ديگر 
برتر مي دانســت و اگر يك عبد يا يك برده از آن 
قبيله كشته مي شــد، در مقابل اين عبد،  يك حر از 
آن قبيله را  مي  كشــتند يا مثلاً  چون مــردان بر زنان 
برتري داشــتند معتقد بودند اگر يــك زن از قبيله 
قوي تر كشته مي شــد يك مرد از قبيله ضعيف تر 
را بايد قصاص كنند. چنين نابرابري هايي براساس 
قدرت در ميان قبيله هاي گوناگون وجود داشــت 

و چنين تبعيض ها و قوانين ظالمانه اي را خود مردم 
وضع كرده بودند كه قرآن در برابر آن براي اين كه 
آن قوانين را ابطال كند چنين آيه اي نازل مي كند، 
اما بعدها مي بينيم كه متأسفانه برخلاف روايت ها 
و آيات بسيار و عقل، از اين گونه آيه ها به گونه اي 
ديگر تفسير و تعبير مي شود و عدم برابري انسان ها 
در قصاص اســت، نتيجه برداشت ها و تحليل هاي 

نادرست است. 
نمونه اي ديگــر را مي توان قتل هاي ناموســي 
دانســت. اگر به آيه 15 ســوره نســا بنگريد چنين 
آمده است كه »اگر زنان شما مرتكب فحشا شوند 
در صورتي كه چهار شاهد داشته باشيد اين زنان را 

مي توانيد در خانه محبوس كنيد تا اين كه يا بميرند 
و يا خدا راه نجاتي قرار دهد«، يعني خداوند در اين 
آيه حتي حبس كردن در خانه را مجازاتي سنگين 
مي داند كه در انتهاي آيــه و در ذيل آن، وعده راه 
نجات را مي دهد كه بايــد  راه برون رفتي براي آن 
پيدا كرد. در اينجا مي بينيم كــه اين  آيه در بدترين 
وضعيت آمده، البته روايت هايي هم وجود دارد و 
بحث در اين باره و استنادكردن به روايت ها مقوله  
جداگانه اي است و اين كه تا چه اندازه مي توان در 
برابر قرآن به روايت ها استناد كرد، مطلب مستقلي 
مي طلبد، اما كســاني  هم كه به آن روايت ها استناد 
مي كنند معتقدند اين آيه در مورد زناني اســت كه 

»محصنــه« بوده اند، يعني زني كه مرتكب فحشــا 
شــده و مجازات او در صورتي كه با چهار شــاهد 

اثبات شود حبس در خانه است.
¡محصنهبهچهمعناست؟

£كســي كه داراي همسر اســت و اين همسر 
براي او حصن و قلعه اي اســت كه بايد از ارتكاب 
حــرام مانع شــود. فقهــا هم بــراي آن شــرايطي 
گذاشته اند، صرف داشتن همسر موجب احصان 
نمي شــود، حــال آن كــه همســر بايــد نيازهاي 
همسرش را برطرف كند. منظور من اين است كه 
اين مسئله از نظر عقلي و شرعي تا اين حد دقيق بوده 
است. اگر زني شوهر داشــته باشد، اما شوهرش به 
هر دليلي مانند داشــتن زنان متعدد و حتي بيماري، 
ســفر و مانند آن به نيازهاي جنسي همسرش توجه 
كافي نكند، آن زن محصنه نخواهــد بود. در برابر 
قرآن، ما عملكرد ديگري را مي بينيــم. در آيه 16 
نســا درباره مرداني كه مرتكب فحشــا مي شوند. 
)برخي معتقدند منظور از اين آيه لواط اســت كه 
اين تفسير هم در مقابل تعابير ديگري كه از اين آيه 
شــده، صحيح به نظر مي رســد.( در آن مي گويد: 
»مردانــي را كه مرتكب فحشــا مي شــوند آزار و 

اذيت كنيد تا از كار خود دست بردارند.«
¡آيادرصدراسلاموزمانپيامبرنمونههايياز

ايننوعقتلهابودهاست؟
£مسئله اينجاست كه مي خواهيم بدانيم عمل 
پيامبر در رويارويي با ايــن آيات چگونه بوده، كه 
اسناد و مدارك مطمئن در اين باره در دست نيست. 
يكي از مشــكلات ما همين است كه نمي دانيم آيا 
پيامبر كســي را به دليل زنا، سنگسار كرده است يا 
نه. در آيه 15 و 16 سوره نســا قول هاي گوناگوني 
وجود دارد و بسياري معتقدند اين آيه ها نسخ شده 
اســت، آنان مي گويند  پيامبر گفتــه رجم كنيد، 
درنتيجه آيه 15 نسخ شده اســت.   آيت الله خويي 
با نسخ اين آيه ها مخالف اســت، ايشان مي گويد 
دليلي بر نســخ ايــن آيه  هــا نداريم و خبــر واحد 

نمي تواند ناسخ قرآن باشد.
¡كس�انيكهسنگس�ارميكنن�دبهچ�هآيهاي

استنادميكنند؟
£خوشبختانه آيه اي در اين باره وجود ندارد و 

در تاريخ هم متن موثق و متقني نداريم.
¡فقيهيميگفتسنگس�ارراهبرونرفتبراي

فرارفردپسازخوارياست.
£ممكن اســت سنگسار شــيوه اي براي آزار 
و اذيت باشــد، براي نمونه آيه 16 نســا مي گويد 

در دوره جاهليت سلطه 
مردان بر زنان را شاهديم، 
آنها همان طور كه با بردگان 
و حيوانات رفتار مي كردند، 
با زنان نيز رفتار مي كردند. 
پيش از اسلام در ميان 
اعراب حجاز متداول بود 
كه اگر كسي برده خود را 
مي كشت، مستحق مجازات 
نبود و گناهكار به شمار 
نمي آمد. قرائن و روايت ها 
نشان مي دهد كه اسلام 
درصدد برداشتن اين فكر و 
بينش در ميان مردم بوده و 
كوشيده كه برابري انسان ها 
را اعلام كند
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مرداني كه مرتكب فحشــا مي شوند را اذيت كنيد 
تا از اين كار زشــت دســت بردارند، اما مصاديق 
اين آزار و اذيت را  مشــخص نمي كند و به عرف 
واگــذار مي كند و مطمئنــاً منظور، كشــتن افراد 
نيست. اين احتمال وجود دارد كه بگويد به سوي 
آنها ســنگ بزنيد و تحقير كنيد كه اين هم تعبيري 
از رجم و سنگسار اســت. به هيچ وجه قرآن اجازه 
نــداده مردان، زنــان را بــه خاطر عمــل ناصواب 
بكشــند. در اين رابطه آيــات 6 تا 10 ســوره نور،  
قابل توجه اســت، ايــن آيه ها مربوط بــه آداب و 
تشــريفات »لعان« اســت. مرداني بــه پيامبر اكرم 
مي گفتنــد كه زن ما مرتكب فحشــا شــده و يا زنا 
كرده و يا اين فرزند از آنِ  من نيست، در اين آيه ها 
اشاره مي شود كه اين افراد راهي براي سلطه بر زنان 
ندارند كه بخواهنــد زنــان را آزار و اذيت كنند و 
بكشــند و آمده اگر مايليد »ملانعــه« كنيد، يعني 
تنهــا راه را اين قرار داده و تنهــا در صورتي كه بينه 
و شهودي براي اثبات جرم كسي وجود داشت در 
قرآن مجازات حبس در خانه عنوان شــده است. 
پس از آن آيه »جلــد«، يعني آيه ســوره نور آمده 
كه مي گويد زنــاكار را صد تازيانه بزنيــد، اما در 
هيچ كجا كشتن افراد دســتور داده نمي شود، چرا 
كه اصل هدايت كه كار دين و پيامبرست با كشتن 
افراد منافات دارد. اين آيه براي اين مسئله آمده كه 
افراد را از كارهاي زشت بازدارد. پيامبران آمدند 
تا مردم را به راه راســت هدايت كنند، آيا با كشتن 
مردم، مــردم هدايت مي شــوند آن هم با كشــتن 
زنان به دست مردان؟ در صورتي كه بيشتر جرايم 
را مردان مرتكب مي شــوند! تاريخ نشان مي دهد 
كه مردان، زنان متعدد داشــته اند، بافت اجتماعي 
و شــرايط اقتصادي و ضعف شــديد زنان در برابر 
مــردان و عوامل بســياري باعث مي شــد زنان در 
وضعيت و شــرايط پايين تر از مردان قرار بگيرند، 
چرا كه عوامل متعددي مانند سبك زندگي مانند 
اســب تاختن، شمشــيرزدن، غارت كردن و رزق 
و روزي فراهم كــردن موجب مي شــد مردان در 
برابر زنان برتري يابند. مردان، مي توانســتند زنان 
نامحدودي داشــته باشند. وقتي اســلام آمد هيچ 
محدوديتي در تعداد زنان وجود نداشــت. تاريخ 
گوياي اين اســت كه برخي از مــردان 20ـ10 زن 
داشــته اند كه آيه 4 نســا نازل شــد و تعداد زنان را 
محدود به 4 نفر آن هم مشــروط به عدالت كرد و 
مردان موظف بودند مازاد بر 4 زن را رها كنند. حال 
افزون بر اين همه زن نامحدود، كنيز هم داشــتند. 

ســنت »متعه« هم از پيش از اســلام در ميان مردان 
رواج داشــت، يعني اگر مردان به ســفر مي رفتند 
و راه دور بود و مردان از زنــان و كنيزان خود  دور 
بودند براي خود اين قوانين را وضع كرده بودند و 
مجاز بودند كه متعه هم بكنند. حال ببينيم در مقابل 
اين شرايط كه دســت مردان بر مســائل جنسي و 
روابط جنسي با زنان اين همه باز بوده، شرايط زنان 
چگونه بوده است؟ زنان بسيار محدود بودند، يك 
زن همسرش 15 زن و 10 كنيز داشته، حال اين مرد 
به هريك از زنان خود چقدر مي تواند توجه كند و 
نيازهاي او را برآورده ســازد! اين شرايط، شرايط 
برابر نبوده اســت.  مردان همچنين بــراي خود اين 
حق را قائل بودند كه اگر زن خود را با مرد بيگانه در 

حال حرف زدن مي  ديدند و يا به او ظنين مي شدند  
زن خود را بكشند. به باور من روح هدايتگر اسلام 
و هيچ يك از اديان چنين مســئله اي را نمي  پذيرد 
و اين نابرابري را تأييد نمي كنــد و اجازه نمي دهد 
مردان بتوانند بــه  راحتي اين زنان ـ كه در شــرايط 
تبعيض آميز قرار دارند ـ را بكشــند، مؤيدي هم بر 
اين مطلب در قــرآن و روايت ها ديده نمي شــود. 
اگرچه مستند فقها در فتاوايشــان معمولاً روايات 
است نه آيه هاي قرآن، اما خوشبختانه در اين مورد 

روايتي نمي بينيم كه مؤيد اين عقيده  باشد. 
¡درزمانپيامبر،حضرتعلي،صدراسلامو...
آياسنديدربارهكس�يكهرجموسنگس�ارشدهو

نتواندنجاتپيداكندوجوددارد؟
£در مســائل تاريخي ابهامــات زيادي وجود 
دارد. اين كــه احاديــث نمي تواند مورد اســتناد 
قرار گيرد به خاطر ابهامات اســت و علوم نقلي از 
طريق مطمئن و امني به دست ما نرسيده است. اگر 
درباره روايت ها در تاريخ بررسي كنيم مي بينيم تا 
قرن دوم، نقل روايت ها به صورت شــفاهي و سينه 
به ســينه بوده و مكتوب نبوده است و اين كه بر اين 
روايت ها و حديث ها چه گذشــته و چه تغييراتي 
كرده و چه انــدازه جعل وارد شــده و چقدر  افراد 
بيســواد توانســته اند اين روايت ها را صحيح نقل 

كنند، مطلب مستقلي مي طلبد.
¡آي�ام�ورديكهب�رآناجم�اعش�دهوجود

دارد؟
£خير، همه اينها مســتند به خبــر واحدند. در 
اين گونه موارد هم بايد اول ملاكمان قرآن باشــد 
و بعد حكــم عقل. ما قــرآن را هم بــا عقل درك 
مي كنيم. اين كه قرآن را كنار بگذاريم و در مقابل 
آن به خبر واحد اســتناد كنيم و شيوه استنادمان هم 
خلاف عقل باشــد و اين را به اسلام نسبت بدهيم، 
اجحاف بزرگي به اسلام و انسان هايي است كه اين 

احكام درباره آنها اجرا مي شود. 
¡دراينجاخبرواحدچيست؟

£خوشبختانه در مورد قتل هاي ناموسي حتي 
روايت هايي هــم مؤيد اين عقيــده نداريم. اگر به 
روايت هاي بســياري كه در اين باره است مراجعه 
كنيم مطلــب تأييد كننده اي وجود نــدارد،  براي 
نمونه كسي از ســعدبن عباده مي پرســد اگر تو به 
خانه روي و يك مــرد را در كنــار زن خود ببيني 
چه مي كني؟ مي گويد شمشــير مي كشــم و او را 
مي كشــم. اين خبر به پيامبر مي رســد و او را نهي 
مي كند و مي گويــد  اين كه قرآن فرمــوده چهار 
شاهد، با اين موضوع چه مي كني؟ سعد مي گويد 
حتي اگر من با چشــم خودم ديده باشم باز هم نياز 
به چهار شاهد است؟ پيامبر مي گويد بله. خداوند 
مي خواهد گناه مردم را مستور و پوشيده نگه دارد. 
در اين روايت تأكيد مي شود در مواردي كه كمتر 
از چهار شاهد وجود دارد خداوند مي خواهد گناه 
شخص بر ديگران پوشــيده بماند و اين نكته بسيار 
قابل توجه و مهمي اســت. اين روايت  مشهور در 
كتاب »وسايل الشــيعه« و ديگر كتاب هاي روايي 

هم  آمده است.
بسيار متعجبم با وجود اين روايت ها كه بسيار 
روشن و آشكارســت و ما را از قتل نهي مي كنند، 

در آيه هاي قرآن تأكيد شده 
كه هيچ كس را نمي توان كشت 
مگر اين كه از روي ظلم و عمد 
مرتكب قتل شده باشد، در 
غير از اين جرم، ما مجازات 
مرگ براي كسي نداريم، در 
همين مورد هم قرآن سفارش 
به عفو مي كند، يعني در 
جايي كه قصاص است قرآن 
مي فرمايد عفو بهتر است، 
چگونه ما مي توانيم بگوييم 
قرآن و روح اسلام، اين ستم ها 
را تأييد مي كند، درحالي كه 
اديان الهي براي هدايت 
انسان ها آمدند
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چنيــن عقيده اي قــوت مي گيــرد و چنين گمان 
مي شــود كه اگر مردي، زنش را بــا مرد ديگري 
در حال زنا ببيند زن بايد كشته شود،  البته بسياري 
از قتل ها مربوط به زنا نيســت، حتي وقتي مردان 
مي شــنوند  زن يا دختــر آنان، با مردي دوســت 
اســت به خود اجــازه مي  دهند كــه مرتكب قتل 
عمد شوند. در اين موارد هم حتي فقها ـ براساس 
آنچه در منافــع فقهي مي بينيم ـ قائل شــده اند كه 
اگر مــردي، زنش را بكشــد قصاص مي شــود. 
فقها مي گويند اگر كســي زنــش را در حال زنا با 
ديگري ببيند و آن دو را بكشد، با توجه به اين كه 
شــهود و بينه ندارد بايد قصاص شود و اگر فردي 
اين شرايط را ببيند و اينها را بكشد »بينه« و »بين الله« 
اين فرد گناهكار نيست، اگرچه مي تواند قصاص 
هم بشــود. هرچند قصــاص به خاطر قتــل، از او 
ساقط نمي شــود، ولي گناهكار نيست. همين كه 
گفته مي شود گناهكار نيســت، مستمسك قرار 
گرفته تا چشمپوشــي ها انجام شــود و همه آيه ها 
و روايت ها ناديده گرفته شــود و گمان مي كنند 
كه اين مرد محق اســت كه زن خود را بكشــد و 
چون گمان مي كنند گناهكار نيست قصاص هم 
نمي كنند. بــه باور من اين كار برخلاف اســلام، 
قرآن، روايت ها و بازگشت به سنت هاي تاريك 
جاهليت است كه اســلام و قرآن كوشــيده   اين 
سنت ها را تغيير دهد و اصلاح كند، اما واقعيت ها 
نشــان مي دهد كه اين اصلاحات صورت نگرفته 
و مردم زير بار اصلاحات نرفته اند، به دليل اين كه 
ســلطه مردان بر زنان همچنان در بيشتر نقاط باقي 
مانده است، زنان ضعيف نگه داشته شده اند و آن 
سلطه باعث شده مردان هر كاري كه مي  خواهند 
انجام دهند و حتي زنــان را به ناحق بكشــند و از 
مجازات هم مصــون بماننــد. در آيه هاي قرآن 
تأكيد شــده كه هيچ كــس را نمي توان كشــت 
مگر اين كه از روي ظلم و عمد مرتكب قتل شده 
باشد، در غير از اين جرم، ما مجازات مرگ براي 
كســي نداريم، در همين مورد هم قرآن سفارش 
به عفــو مي كنــد، يعنــي در جايي كــه قصاص 
اســت قرآن مي فرمايد عفو بهتر است، چگونه ما 
مي توانيم بگوييم قرآن و روح اسلام، اين ستم ها 
را تأييد مي كنــد، درحالي كه اديــان الهي براي 

هدايت انسان ها آمدند.
مردي از قبيله اي به نام »دوس« نزد پيامبر  آمده 
و مي گويد يا رســول الله! همه مردم ايــن قبيله زنا 
مي كنند و ربا مي خورنــد. پيامبر نمي گويد برويد 

همه را بكشــيد، او دعا مي كنــد و مي گويد خدايا 
اينها را اصلاح كن. زماني كه مردم مدينه، پيامبر را 
دعوت كردند و پيامبر با آنها در عقبه دوبار ملاقات 
كرد و دعوت آنها را پذيرفت كه به مدينه بيايد، با 
اينها بيعت كرد، از آنها تعهد گرفت و عهد و پيمان 
بست كه مرتكب فحشا و زنا نشــوند. تاريخ نشان 
مي دهد كه در ميان آن مردم، فحشــا به شكل هاي 
گوناگوني رواج داشــته، چه در ميان مردان و چه 
زنان، چرا كه هر عمل فحشــايي دو طــرف دارد 
و اين گونه نيســت كه تنهــا زنان مرتكب فحشــا 

مي شدند.
قرائن ديگــري در اين رابطه وجــود دارد؛ در 
خطبه  الوداع مي بينيم كه پيامبر عينــاً در آن خطبه 
به موارد  مجازات كه در آيه 34 نســا آمده اشــاره 
مي كند و به مردان صريحاً مي گويد اگر زنان شما 

مرتكب فحشا شدند آنها را موعظه كنيد، سپس از 
آنها دوري كرده و اگر مؤثر نيست، تنبيه بدني كنيد 
يعني همان ســه مرحله اي كه در آيه 34 نسا آمده 
است. به نظر من فقها از روايت ها برداشت ديگري 
دارند و چنين فتوا داده اند كه اگــر مردي زنش را 
با ديگري ببيند مي تواند آنها را بكشــد و گناهكار 
نيســت و در ادامه نيز گفته اند اگرچه بايد قصاص 
شود. اين كه قصاص براي چنين مرداني قرار داده 
شده درحقيقت به اين معناســت كه اين قتل ناحق 
است و تلاش شــده با قصاص آنان از قتل بازداشته 
شــوند. اگر قاتل در اين مورد گناهكار نباشد كه 

قصاص نمي شــود. اين فتوا درباره مردي است كه 
زن خود را در حال زنا ببيند، حال شما تصور كنيد 
اگر مردي به زن  يا دختر خود فقط ظنين شــود آ يا 
مي تواند آنها را بكشــد؟ براي مجــازات هركس 
شرايط او بايد بررسي شــود. حتي فقها كه قائل به 
مجازات مــرگ براي زنا هســتند، آن را مجازات 
برخي زناكاران خاص مي دانند و شرايط آنان بايد 
بررسي شود. براي بازداشــتن مرداني كه مرتكب 
قتل همســران خود مي شــدند مجازات قصاص 
قرار داده شــده و اين مردان براي ادعاي خود بايد 
چهار شاهد بياورند. اين سخت گيري ها براي آن 
بوده كه مردم خودســرانه دســت به اعمال و رفتار 
ناپســند نزنند بويژه مــردان به راحتــي زنان خود 
را متهم نكنند و آنــان را مــورد آزار و اذيت قرار 
ندهند. اين كه هركس خودســرانه و به تشخيص 
خود قضاوت كنــد و ديگري را مجــازات كند و 
بكشــد موجب هرج و مرج مي شود. حتي اگر مرد 
بر زناي همسرش شهود هم داشــته باشد خودش 
نمي تواند همسرش را بكشــد، چرا كه شهود بايد 
پيش از صدور حكــم مجازات شــهادت دهند و 
صدق گفتار آنان معلوم شــود. تجويز قتل به طور 
خودسرانه به مردان فسادي بزرگتر از فحشاست، 
زيرا قتل به ناحق بزرگترين فسادها و جرايم است و 
نمي توان فحشا را با عمل مفسده بار بزرگتري مانند 

قتل از بين برد.
¡ش�ماواژه»نش�وز«راب�اواژهفحش�ايك�ي

ميگيريد؟
£اين كــه نشــوز چيســت بحــث ديگــري 
اســت. نشــوز هم در زن و هم مرد مي تواند دامنه 
گسترده اي داشته باشد. نشوز تخطي هر يك از دو 
همسر از وظايف خود اســت و مي  تواند هر چيزي 

باشد كه زندگي مشترك را تهديد مي كند.
¡درآيه34سورهنسا،نشوزمربوطبهزناست.

£مــن مي خواهم ايــن خطبه الــوداع را قرينه 
بدانم، در آنجا پيامبر صريحاً اشاره مي كند كه اگر 
زنان شما مرتكب فحشا شدند در آن صورت حق 
داريد آن كارها را بكنيــد و بعد هم تأكيد مي كند 
اگر زنان شما دست از فحشا برداشتند شما را بر آنان 
هيچ سلطه اي نيســت و هيچ حقي بر آنان نداريد و 
نمي توانيد نســبت به آنها تعدي و بي اعتنايي كنيد 
)ر.ك: زن، فقه، اسلام، انتشــارات صمديه(. اين 
قرينه نشــان مي دهد اين گونه نيســت كه مردان به 
هر بهانه اي دستشان باز باشد كه به زنان ظلم كنند. 
متأسفانه در بسياري از موارد مستندات تاريخي در 

پيامبر كوشش كرد تا با 
آيه هاي قرآن كه برخي از 
آنها حكم قانون را داشتند، 
مردم را در عمل به قوانين 
پايبند كند و اگر از آنها 
تعدي و تخطي كردند، وعده 
مجازات اخروي يا دنيوي 
براي آنها در نظر گرفت. امروز 
هم همين قاعده وجود دارد. 
بازگشادن دست گروهي براي 
قتل، تعدي و ظلم راه اصلاح 
نيست، اين راهي است كه 
انبيا و همه اديان براي مقابله 
با آن آمدند
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دســت نداريم و بايد همه اينهــا را دركنار هم قرار 
دهيم تا به كمك شــواهد و قرائــن و عقل بتوانيم 
به تعبير صحيحي دســت پيدا كنيم و آن را ملاك 
عمل قرار دهيــم. اين كه ما همه  آيه هــاي قرآن و 
اصول و قواعد عقلي را كه بــراي ما ظلم و عدالت 
را تعريــف مي كند كنــار بگذاريم و با برداشــت 
نادرســت و ناقــص از روايت ها آن را به اســلام و 
قرآن نســبت دهيم دور از عقل و انصاف اســت. 
اين عقيده كه مــردان مي توانند زنــان را در موارد 
ناموســي به قتل برســانند و در محاكم و دادگاه ها 
نســبت به قتل ها اغماض كنند، ظلم آشكارســت 
و برخلاف قــرآن و حتي روايت هايي اســت كه 
معمولاً  مستند فقهاســت. در رابطه با مسئله فحشا 
آيه هاي گوناگوني در قرآن وجــود دارد كه اگر 
همه اين آيه ها را كنار هم بگذاريم شرايط زندگي 
مسلمانان اوليه را تا حدي مي توانيم درك كنيم و 
همين طور بفهميم كه شرايط زندگي زنان چگونه 
بوده است. قرآن، اسلام و پيامبر كوشيده اند مردان 
عرب را كه متعصب بودند و نســبت بــه بردگان، 
زنان، كودكان و ضعيفان خشــمگين مي شدند را 
آرام و رفتارهاي آنها را متعــادل كنند، اين كه چه 
اندازه اين توفيق حاصل شده بحث ديگري است. 
من معتقدم پــس از پيامبر، اعمال و رفتار ايشــان تا 
حد زيادي فراموش و ناديده گرفته شده و آيه هاي 
قرآن به گونه نادرستي تفسير شــده و مردم دوباره 
به سنت هاي اشــتباه جاهلي خود كه با آن مأنوس 

بودند بازگشتند.
پيش از اســلام مردان نه تنها بر زنــان، بلكه بر 
كودكان خود هم سلطه داشــتند  به همين جهت 
معتقد بودنــد كه هيچ پدري نبايد بــا قتل فرزند و 
يا برده اش قصاص شــود، همان طــور كه معتقد 
بودند هيــچ مردي نبايد با قتل زني قصاص شــود 
و در برابر اين موضوع مانعي گذاشته بودند و آن 
عدم برابري ديه مرد و زن بــود كه اگر اولياي زن 
مقتول مي خواســتند مرد را قصــاص كنند، بايد 
نصف ديه را مي پرداختند و بســياري از پرداخت 
اين ديه ناتوان بود، از اين رو از قصاص صرف نظر 
مي كردنــد. مــردان قــدرت، ثــروت و ســلطه 
داشــتند، آنها قانون را وضع و اجــرا مي كردند و 
قضاوت نيز با آنها بود. در چنين شرايطي چگونه 
مي توان انتظار داشــت كه مردان عليه خودشــان 
قانونگــذاري و آن را اجرا كننــد؟ مردان همه  جا 
تبعيض آميز برخورد مي كردنــد، همان طور كه 
امروز هم اين گونه اســت. اگر قدرت در دســت 

گروهي باشــد زمــان قانونگــذاري، قضاوت و 
اجراي قانون ســعي مي كنــد به شــيوه اي به نفع 
خودش قانون وضــع كند. نظام بشــري در طول 
تاريخ به تدريج به سمت و ســويي حركت كرده 
كه قــدرت را از انحصار فرد يــا گروهي خارج 
كند و به تدريــج قائل به تفكيك قوا شــد و براي 
قضــاوت سيســتمي قــرار داد و براي اســتقلال 
قضايي اهميت قائــل شــد و آن را لازمه عدالت 
دانست. بعدها در دوران مدرن پارلمان گذاشتند 
كه همه انسان ها و اقشــار گوناگون مردم جامعه 
در امر قانونگذاري مشــاركت داشــته باشــند و 
تبعيضات در قانونگذاري و اجــراي قانون از بين 
برود. يكي از علل عمده ظلم در جوامع بشــري، 
تبعيض در قانونگذاري است كه در اختيار مردان 

و قدرتمندان بوده است.
¡وقتيتعصبهاوعصبيتهاجريانغالبيک
جامعهباش�دوقتلناموس�يپيشآيد،آياميتوان
باآنمبارزهك�رد؟جزغمضعينوچشمپوش�يو
كراهتداشتنچهكارديگريميتوانانجامداد؟

£پيامبر در جامعه اي مبعوث شــد كه در آنجا 

قانون واحد مكتوبي حاكم نبود، شــرايط زندگي 
مردم به گونه اي بود كــه قوانين حاكــم بر مردم، 
ســنت ها و عرف رايج بود، از آنجا كــه قوانين هر 
قبيله اي ممكن بــود با قبيله ديگر متفاوت باشــد، 
بنابراين كوشــيد مردم را به قواعد و قوانيني پايبند 

كند و اين قدم مهمي بود. 
بر اين باورم كه فقه جاري در بسياري از موارد 
نســبتي با قرآن و ســنت هاي پيامبر ندارد. حال ما 
امروز چه مي توانيم بكنيم؟ امروز آن ســنت هاي 
جاهلي به شــكل پررنگي بازگشــت كــرده و از 
قرآن دور شده ايم، بنابراين بسياري سعي مي كنند 
افــكار افراطــي را ترويــج كننــد. همان طور كه 
پيامبر اســلام كوشــيد مردم را اصلاح كند امروز 
نيز بايد مصلحانــي در جامعه برخيزنــد و با افكار 
جاهلي  ـ به لحــاظ نظري و عملي ـ مبــارزه كنند، 

بايد شيوه نگرش ما به اســلام و قرآن اصلاح شود 
و فقه جــاري بايد اصلاح شــود، بنابراين بايد كار 
فرهنگي مســتمري صورت گيرد و مهمتر از همه 
بايد قوانين صحيحي در جامعه وضع شود تا از اين 

افراط گري ها جلوگيري شود.
پيامبر كوشــش كرد تــا با آيه هــاي قرآن كه 
برخي از آنها حكــم قانون را داشــتند، مردم را در 
عمل به قوانين پايبنــد كند و اگــر از آنها تعدي و 
تخطي كردند، وعده مجــازات اخروي يا دنيوي 
براي آنها در نظر گرفت. امــروز هم همين قاعده 
وجود دارد. بازگشــادن دست گروهي براي قتل، 
تعدي و ظلم راه اصلاح نيست، اين راهي است كه 

انبيا و همه اديان براي مقابله با آن آمدند. 
¡وقتيكس�يقت�لناموس�يانج�امميدهد،
انس�انهايخوبيهمكهدراطرافآنفردهستند
اوراتشويقميكنندكهكارخوبيكردهاست؛در

چنينشرايطيچهبايدكرد؟
£اين مســئله به دليل برداشــت هاي نادرستي 

است كه وجود دارد.
¡پسبهنظرشمابايدبرداشتهااصلاحشود؟

£بله، جامعــه اي كه ظلم و جنايــت را تأييد و 
تحسين كند قطعاً  به سوي انحطاط مي رود.

¡حالاگركس�يقتلناموس�يانج�امدادوبنا
نباشدازآنچشمپوشيشودپسبايداوراكشت؟

£اين كــه مجــازات قتــل چيســت، بحــث 
جداگانه اي مي طلبــد. اين كه در برابــر قتل عمد 
بايد قصاص كرد و يا اين كــه آيا قصاص خوب و 
بازدارنده اســت يا نه، موضوع ديگري اســت. اما 
بحث اين اســت كه گروهي با توجيهات شــرعي 
مي كوشند بگويند قتل هاي ناموســي مورد تأييد 

اسلام است و اين گونه قتل مجازات ندارد. 
¡يعنيبايدباتوجيه�اتش�رعي،آنرادراين

مرحلهازبينببريم؟
£بله، اصــلاً  اين نــگاه و نســبت دادن چنين 
بينشي به اسلام نادرست است، اسلام هرگز چنين 
قتل هايي را تأييد نمي كنــد و حتي در روزگاري 
كه مردم عرب با ســنت ها و آداب جاهلي مأنوس 
بودند دست ظلم و تعدي آنها بر زنان باز بوده، باز 
هم مي گويد اگر كســي كه زن خود را با ديگري 
ديده، بكشد، بايد قصاص شود. آيا از اين موضوع 
چنين برداشــت مي شــود كه آن مرد مي تواند و 
اجازه دارد كه همســرش را بكشــد، اصلاً  چنين 
اجازه اي به كسي داده نشــده، حال اگر در جايي 
گفته شــد به فرض اگر آن زن و مــرد، گناهكار 

از مجموع آياتي كه در رابطه 
با زنا، فحشا و مجازات آنها 
آمده مي توان چنين استنباط 
كرد كه هدف اسلام، هدايت و 
اصلاح مردم و بازداشتن آنها 
از اعمال زشت بوده است
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بودند شــايد اين مردي كه مرتكب قتل شده نزد 
خداوند گناه نداشته باشــد، دليلي بر كشتن كسي 

نيست.
در فقه هنگام مجازات فرد »زاني« بايد شرايط 
آن فرد در نظر گرفته شــود؛ اين كه مجردست يا 
نه، آيا اصلًا اثبات شــده كه اين زن داراي احصان 
هست يا نيست، اگر محصنه نباشــد قطعاً  با توجه 
به نظرات فقها، حكم اين زن قتل نيست. در كدام 
محكمه اي اين شوهر او را محاكمه كرده و به اين 
نتيجه رسيده كه حكم هر دوي آنها قتل است. اين 
مســئله با ديگر نظرات فقها در بــاب مجازات زنا 

منافات دارد. 
¡آيتاللهش�اهروديكهبهفقاهتهممشهور
بوده،جلويرجمراگرفت،آيااينمس�ئلهدستور
تاكتيكيب�ودي�ادليلفقهيه�مب�رايآنوجود

داشت؟
£تبصره اي در لايحه جديــد »قانون مجازات 
اسلامي« آمده ـ كه نمي دانم در مجلس  به تصويب 
رســيده يا خير ـ كه اگر اجراي رجم موجب وهن 
اسلام يا جمهوري اسلامي شود مي تواند متوقف 
گردد. آنها با استناد به چنين مســئله اي اين تبصره 
را نوشــتند، اما من معتقدم رجم مورد تأييد قرآن 
نيســت و ادله موثق و معتبري بــراي اثبات اين كه 
رجم يك مجــازات و  مورد تأييد اســلام و پيامبر 

اسلام است در دست نداريم.
¡دستكمتأييدنداريم.

£بلــه. مــن در كتــاب جديــد خــود درباره 
مســتندات رجــم بحــث و اثبــات كــردم رجم 
مخالف قرآن و غيراســلامي اســت و نمي توانيم 
چنين مجازاتي را اعمال كنيــم و دليل معتبري نيز 
بر آن نداريم. اين كه با خبــر واحد چنين مجازات 
سنگيني اثبات شود درحالي كه آيه هاي بسياري از 
قرآن، مخالف آن است و مجازات هاي ديگري را 

تعيين كرده، مورد تشكيك است.
¡ازحضرتعلينقلش�دهكهزنينزدايشان
آمدوخودرامصداقرجمدانس�ت،ام�امعليبه
اوگفتب�روتاتولدبچ�هات،درمرحلهدومگفت
بچهاتراب�زرگكنو...درمرحل�هچهارموقتي
زناصراربررج�مكردرنگازص�ورتامامعلي
ميپردويکريگكوچكيپرتابكردوآنزن

نجاتيافت.
£اينها خبر واحد اســت. اين كــه اصلًا رجم 
توســط حضرت علي و پيامبر اجرا شده يا نه دليل 
معتبري بر آن نداريم. اخبــار ديگري وجود دارد 

كه مي تواند همه اينها را زير ســؤال ببرد. در منابع 
تاريخي و روايي اهل ســنت آمده كه عمر خليفه 
دوم اصــرار داشــت زمــان جمــع آوري قرآن، 
آيه رجم هم بوده اســت. در نخســتين كتاب اهل 
ســنت »الموطأ« مالك هم آمده است. زماني كه 
عمر گفت آيه رجــم در قرآن بوده كســي آن را 
نپذيرفــت. در كتاب »وسايل الشــيعه« حر عاملي 
از ائمه شــيعه نقل مي كند كه از آنها پرسيدند آيا 
آيه رجم در قرآن بوده، در دو روايت امام پاســخ 
مي دهد بله ولي هيچ كس اين روايت ها را نپذيرفته 
است. اينها و قرائن بسيار ديگر حاكي از آن است 
كه در طول تاريخ افرادي كوشــيده اند رجم را با 

توجيهاتي وارد زندگي مســلمان ها كنند و حتي 
تا آنجا پيش رفتند كه ادعــا كردند رجم در قرآن 

بوده است، اما كسي اين ادعا را نپذيرفت.
¡درقرآنانبياراتهديدبهرجمكردهاند،براي

نمونهآزر،ابراهيمراتهديدبهسنگساركرد.
£در دنيــاي قديــم شــايد رجــم يكــي از 
شــديدترين مجازات هــا بــوده و هركــس را 
مي خواستند به شــديدترين مجازات تهديد كنند 
مي گفتند تو را رجم مي كنيم. اما قرآن در هيچ جا 
توصيه نمي كند كه بــراي جرمي، چنين مجازاتي 

در نظر گرفته شود.
¡درپايانچنانچهمطلبيبرايتكميلبحثبه

نظرتانميآيدمطرحنماييد.
£بايد بگويم از مجموع آياتــي كه در رابطه 
با زنا، فحشــا و مجازات آنها آمده مي توان چنين 
استنباط كرد كه هدف اســلام، هدايت و اصلاح 
مردم و بازداشــتن آنها از اعمال زشت بوده است، 
به همين جهت مي بينيم كه روش هاي گوناگوني 
ماننــد حبس كــردن در خانــه و تازيانــه توصيه 
شده اســت و يا چنان كه در آيه 34 نســا آمده، از 
خطبه الوداع به عنوان قرينه مي توان استفاده كرد، 

نصيحت كــردن، پشــت كردن به زن در بســتر و 
يادرنهايــت زدن او راه هايــي براي بازداشــتن از  
فحشا و منكر بوده است. شــايد پشت كردن به زن 
و يا زدن او به آرامي )چنان كه در روايت ها آمده( 
از مصاديق آزار و اذيت براي بازداشتن او از منكر 
باشد. همان طور كه در آيه 16 نسا توصيه مي شود 
مرداني كه مرتكب فحشــا مي شــوند مورد آزار 
قرار گيرند تا از عمل زشت دســت بردارند. همه 
اين موارد نشــان مي دهد كه هدف، هدايت مردم 
به راه راست است. نكته مهم ديگر كه عقلي است 
و در قرآن نيز خلاف آن ديده نمي شــود، برابري 
مجازات زن و مرد اســت، البتــه در اين موضوع 
مشاهده مي شود كه شــرايط فرهنگي و اجتماعي 
لحاظ شده اســت، مثلًا درباره زناني كه مرتكب 
فحشــا مي شــدند پس از اثبات آن به وسيله چهار 
شــاهد، مجــازات حبــس در خانه توصيه شــده 
است، اين مجازات مي توانســت به جاي كشتن، 
نوعي آزار و اذيت براي زنان بدكار باشد. در آيه 
16 نســا براي مرداني كه مرتكب فحشا مي شوند، 
مشــخصاً مجازات حبس توصيه نشــده، اما گفته 
شده كه آنان را آزار و اذيت كنيد. بي ترديد شيوه 
آزار و اذيت عرفي است و بايد به گونه اي باشد كه 
درنهايت به بازداشتن فرد از عمل زشت بينجامد، 
مجازات مردان و زنان بــدكار در دو آيه 15 و 16 
نسا مشــابه يكديگر اســت. در آيه 2 سوره نور نيز 
مجازات مــرد و زن زناكار صد تازيانه اســت. به 
نظر من اعمــال هريك از راه هــاي مختلف براي 
بازداشــتن از منكر و فحشــا به تشــخيص مردم و 
مخاطبان قرآن واگذار شــده اســت. در اين ميان 
نكته مهم اين اســت كه تبعيض در مجازات جايز 
نيســت، به مردان چنين حقي داده نشــده كه زنان 
را بدون اثبات جــرم آنان و با نظر شــخصي خود 
مجازات كننــد و به قتل برســانند. چگونه ممكن 
اســت بتوان كســي را بدون اثبات جرم او به قتل 
رساند و ســپس ادعا كرد كه او گناهكار و مجرم 
بوده اســت، اين بازكردن دست ســتم و تعدي بر 
زنان و  بازكردن راه تهمت و افترا نســبت به زنان و 
فرار مردان از مجازات اســت. تا زماني كه تبعيض 
ميان زن و مرد و ســلطه جويي مردان بر زنان از بين 
نرود، ستم و تعدي نســبت به زنان از بين نخواهد 
رفت. اصــلاح قوانيــن تبعيض آميــز مي تواند به 
ايجاد زمينه هاي مناسب براي رفع تبعيض كمك 
كند، همان طور كه تلاش هاي فكري و فرهنگي 

مي تواند زمينه ساز اصلاح قوانين شود.

اصلاح قوانين تبعيض آميز 
مي تواند به ايجاد زمينه هاي 
مناسب براي رفع تبعيض 
كمك كند، همان طور كه 
تلاش هاي فكري و فرهنگي 
مي تواند زمينه ساز اصلاح 
قوانين شود
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"حــق" يعنــی ثابــت، واجــب، لازم و پابرجا 
)قريــب، 340/1366 ( و آنچــه  كــه در جای خود 
قرار گرفته )طبرســی، 2،520/1339( و هماهنگ 
با منظومه هستی است و ريشــه در طبيعت و فطرت 
انســانی دارد )راغب، بی تــا، 125(، پس "حق" آن 

است كه اصل و اساسی در آفرينش داشته باشد.
به عبارت ديگر، در طبيعت و فطرت، يك سلسله 
اصالت ها و ارزش ها نهادينه شده اند كه مبدأ و مبنای 
حقوق و تكاليــف قرار گرفته و حقــوق موضوعه 
بشری نيز بايد تابعی از آنها باشند، اين حقوق كه در 
زبان فقه به عنوان "مستقلات عقليه" ناميده شده و در 
حكمت نيز مورد توجه قرار گرفته اند، به مثابه شناژ و 
شالوده "حقوق موضوعه" دارای اعتبار بوده و بدين 
جهت تغييرناپذير می باشند. )كاتوزيان، 28/1379-

24( به نوشته آيت الله مطهری: "به اعتقاد گروهی از 
دانشمندان، پاره ای از حقوق بشــر فطری و طبيعی 
اســت و به همين دليل ثابت، دائم و كلی، عمومی و 
همگانی است و اين حقوق بر همه حقوق موضوعه 
مقدم اند." )مطهری، 1362 / 73(  بر اين پايه، بسياری 
از حكيمان، بويژه حكيمان معتزلی و شيعی، "عدل" 
را مقياس "تكليف" دانسته و بر اين باور بوده و هستند 
كه آنچه در واقع عدل اســت، تكليف اســت و از 
اين رو "عدالت" را مقياس، معيار و ملاك "ديانت" 
برشمرده اند. )مطهری، 1403 ه ق /15ـ14(  از اين رو 
و با توجه به معنی و مفهــوم "عدل" مبنی بر "اعطاي 
كل ذی حق حقه" بسياری از حكيمان، مبنای اصلی 
"حقوق" را "عدالت" دانسته )كاتوزيان، 20/1379( 
چه آنكه، "عدالت" نهادی فطری و ارزشی انسانی 
اســت و جنبه پيشــادينی دارد، از ايــن رو بازنمون 
"عدالت"، "حق" است. به نوشته مرتضي مطهری: 
"عدالت متكی به حقوق اســت و حقــوق، اعم از 
فطری و اكتسابی، ريشــه طبيعی دارند." )مطهری، 

)16/1352
بر اين پايــه، پس ملاك و معيار "اســتحقاق" ، 
"استعداد" اســت و هر "استعداد"، سند طبيعی  يك 

"استحقاق" است. )مطهری،148-149/1357(
بدين چشــم انداز ، مبادی و مبانی "حق" را بايد 
در آفرينش جســت وجو كرد. بر اين پايه و با توجه 
به اينكه 1ـ علت فاعلی آفرينش انســان )ß خدا( 
يكی است 2ـ و نيز با توجه به اينكه علت مادی زايش 
انسان )ßزمين( هم مشترك است، پس "حق" از 
"توحيد" سرچشمه می گيرد و بدين سبب، انسان ها 
در هويت انسانی همانند )نهج البلاغه، خطبه /216 
و نامه /53( و در حقوق همسان يكديگرند )همان، 
نامه/ 70( و هيچ مرز و تمييزی بين آنها نيست و هيچ 

امتيازی بر هم ندارند. )حكيمی، 1360 /249( 
يكتايی در هستی علت هويت توحيدی و توحيد 
هويت تك تك انسان هاست، از اين رو ـ و با توجه به 
انتفاء امتياز انسان ها بر يكديگر در وضع طبيعی ـ اصل 
اولی در روابط انســانی و مناســبات اجتماعی اين 
است كه هيچ انســانی در برابر انسان ديگری، تعهد 
و تكليف ندارد و هيچ انسانی بر انسان ديگری سلطه 
و ولايت ندارد )محمودی، بی تا، 198/1( و بنابراين 

آنچه در اين ميــان و در جان و جهان آدمی شــكل 
گرفته و پايه گذاری می شــود، نهاد "حق" اســت و 
چنين است كه "حق" در حيات اجتماعی، مفهومی 
برابر و متقابل پيدا می كند. به بيان امام علی: "خداوند 
برپايه توحيد، حقوق هر شــهروندی را در جايگاه 
خويش فروهشته و نهادينه جان و جامعه بشری نموده 
است" )نهج البلاغه، خطبه/167( و "آنها را برابر قرار 
داده، به گونه ای كه هر حقی، حقی را توليد كرده و 

به بار می آورد." )همان، خطبه، 216( 
براساس اين تبيين، "ايمان" يك اعتقاد انتزاعی 
و تجريدی نيســت، بلكه در عينيــت زندگی و در 
كنش اجتماعی، الزاماتی دارد و به تجربه می آورد؛ 
از يك ســو حقوقی را ايجاب كــرده و می كند و از 
ســوی ديگر تعهدات و تكاليفی را در پی داشــته و 
به بار می آورد و چنين است كه در نگرش امام علی: 
"لازمه مســلمانی آن اســت كه در روابط انسانی، 
حقوق شهروندان رعايت شــده، سلامت و امنيت 
اجتماعی دچار چالش نگشــته و توليد ناهنجاری 

نشود." )همان، خطبه /167(
برپايه اين نگاه، توحيد، همان گونه كه ايجاب 
می كند تا كنش ذهنی و روانی به نام خدا از هر انگيزه 
و انديشه ديگری، آزاد و رها گشته، تا شرط اخلاص 
صورت پذيرد و نيز ايجاب می كند كه كنش مدنی 
و اجتماعی، از ربوبيتِ جز خدا آزاد باشــد تا ايمان 
معنی و مفهوم يابد و عينيت پيدا كند، چرا كه پذيرش 
ربوبيت ديگری، زير هر نام و فرنامی، فرومايگی و 
بردگی است و اين بازيافت ســخن امام علی است 
كه: "بنده كس نباش كه آزادی سرشــت توست." 

)همان، نامه /31(
پس وضع طبيعی و اصل اولی اين اســت كه هر 
انسانی آزاد اســت و امارت و حاكميت هيچ انسان 
ديگری برعهده و گرده  او نيســت )منتظری، 1379 

نهادهایعمومیدرساختارنظامسياسی
باالهامازنهجالبلاغه

مقاله

احمد اسلامي

بسياری از حكيمان، بويژه 
حكيمان معتزلی و شيعی، 
"عدل" را مقياس "تكليف" 
دانسته و بر اين باور بوده و 
هستند كه آنچه در واقع عدل 
است، تكليف است و از اين رو 
"عدالت" را مقياس، معيار و 
ملاك "ديانت" برشمرده اند
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/113(، اما زندگــی اجتماعی و يــا جامعه پذيری 
ايجاب كرده و می كند كه بهره وری از اين آزادی، 
روشــمند و قانونمند باشــد تا مگر همين آزادی و 
فروزه هــای آن در زندگــی انســانی و اجتماعی، 
دچار خلل و خطر نگشــته و تأمين و تضمين گردد. 
اينجاست كه به تعبير علی بن ابيطالب: "ما عقد عليه 
حبل الجماعه=      قراردادهای اجتماعی" )نهج البلاغه، 
خطبه /151( ضــرورت يافته و" تأســيس دولت " 
)همان، خطبه /40( گريز ناپذير می شود. اين است 
كه به نوشته "جان لاك": "... انسان هرچند در وضع 
طبيعی، دارای همه حقی اســت، اما بهره مندی او از 
اين حقوق، هميشه مسلم نيست و پيوسته در معرض 
تجاوز ديگران است، زيرا همه مانند او سلطان اند و 
همه با او برابرند و بيشــتر ديگران توجهی به عدالت 
و حقوق ديگری ندارند و بنابرايــن تمتع او از آنچه 
دارد با ناامنی و بی قراری دائم، آسان نيست. اين است 
كه می پذيرد از اين وضع كــه با آزادی كامل همراه 
اســت، ولی همچنان همراه ترس و خطــر دائم نيز 
هست، دست بكشد، پس نامعقول نيست كه بكوشد 
تا به ديگران بپيوندد و تشكيل اجتماع دهد تا جان و 
آزادی و مال خود را، بهتر حفظ كند... . " )صناعی، 

)170/1384
پس چنانكــه جــان لاك  می گويد: "فلســفه 
قراردادهای اجتماعی و تأســيس دولــت، تأمين و 
تضمين حقوق و آزادی بشر است" )همان( وگرنه 
هيچ خردمندی ـ به انتخاب خــود ـ "حق" خويش 
را "حد" و "آزادی" را "قيــد" نمی زند، از اين رو در 
نظام انديشــگی امام علی  ـ برپايه توحيــد ـ اصل در 
روابط انسانی و مناسبات اجتماعی بر "حق" است و 
"تكليف" فرع آن است . به گفته ايشان:  "... خداوند 
به موجب هويت توحيدی و توحيد هويت انسانی، 
حقوقی بر مردمان واجب شــمرده و تكليف كرد و 
آنها را برابر نهاد، به گونه ای كه هر حقی برای انسانی، 

حقی بر او را نيز در پی داشته و به بار می آورد.
در اين ميــان فرازين ترين حــق، حقوق متقابل 
دولت ـ ملت )ßشهرياران و شــهروندان( است. 
تعهد دوجانبه ای كه خداوند بر دوش دولت و ملت 
نهاد و آن را سامانه همبستگی ملی و مايه توانمندی 

دينی قرار داد... .
..."حق" به سود كســی جاری نشود مگر اينكه 
بر او و بر كسی جاری نگردد، جز اينكه برای او هم. 
"حق" دوسويه است؛ نهاد اســت و برابر نهاد و اگر 
بنا را چنان بود كه يكسويه جاری شود، برای كسی 
باشد اما نه بر او، انحصاراً در حوزه مناسبات انسان با 
خدا می بود و بس، و نه فروتر از آن و در حوزه روابط 

انسانی... ." )نهج البلاغه، خطبه /216( 
در ايــن انديشــه،"امارت مشــروع"،" امارت 
استكفاء = كارپردازی و رســيدگی به امور مردم" 
)نهج البلاغه، نامه /53( است و نه "امارت استيلاء = 

سلطه گری و زورگويی". )همان، نامه /5(
در منشور مديريت علوی خطاب به كارگزاران 
آمده اســت: "... بايسته است كه شــورانگيزترين 
گنجينه زندگی ســازمانی تو، انباشته سازی كردار 

شايسته باشد. بنابراين:
      ـ  گرايشات خويش را كنترل نموده و بر اسب 

خواسته های خود چيره باش.
ـ و نفس را از آلاينده ها بازگرفته و در راســتای 
پيشگيری از رفتارها و كردارهای ناروا او را در تنگنا 

قرار ده و...
با تن پوشــی از ســوز و گداز و با كف پوشی از 
شور و شــعور، خانه دل بيارای و ســرا پرده خلوت 
شهروندان بدار و از ژرفنای جان، بيمار مردم باش و 
از سر مهر و دوستی، رفتاری نرم و آرام با آنان داشته 

باش.
مباد كه ـ به بهانه لزوم رستارگرايی ملت ـ چونان 
درنده ای شــكاری، بی پروا بر مردمان بتــازی و از 
آنان خوراك بســازی و خوردنشــان را بهره بدانی 
و نابودشــان گردانی! چه آنكه، شــهروندان شهر 
حكومت تو، دو دسته اند: يا مسلمان و همكيش تواند 

و يا انسان و همزايش تو هستند.
روشن اســت كه از آنان ناروايی خيزد و بر آنان 
نارســايی ريزد و خواه ناخواه كژراهه روند و دچار 
ناهنجاری شــوند. پس ـ چنانكه و چندانكه دوست 

داری تا خدا تــو را بخشــوده و از تو در گــذرد ـ به 
لرزش های آنان منگر و از لغزش های شان درگذر! 
زيرا درست اســت كه تو فرادست شــهروندانی، 
ولی تو را نيز فرادستی اســت، چنانكه فرادست تو 
را نيز خدا فرادســت و زبردست اســت و او ـ خدای 
زبردست ـ ســمت و قدرت را، چرخه كارپردازی، 
رسيدگی و پاسخگويی به ناز و نياز مردم و گردونه 

آزمون تو قرار داده است.
مباد كه، از سر بدرفتاری با مردم، خويشتن را در 
كانون ســتيز با خدا قرار دهی، چه آنكه تو را، نه در 
برابر آتش خشم او دست بازدارنده ای و نه از آفتاب 
گذشت او، راه چاره ای است. بر اين پايه در برخورد 

با مردم، هرگز:
ـ   از گذشت و بخشش پشيمان مباش!

ـ   و بر كيفر نيز شادمان مباش!
ـ  و تا آنجا كــه برخودداری از پيشدســتی بر 
كيفر، گريز و راه چاره داری، تندی مكن و چنين 

شتابان مباش!
هرگز ـ به نام انضباط سازمانی و ولايت اداری ـ 
مگو و مكن كه: "فرادستی مرا فرمان داده و من نيز بر 
آن اساس، فرودستی را دستور می دهم و او بی چون 
و چرا بايد فرمان برده و دستور گذارد!" چرا كه اين 
پندار و رفتار و ســاختار ـ كه انديشه را بسته و اراده را 
پژمرده می خواهد ـ جان را آلوده و دين را فرسوده و 
كيان نظام را سوزانده و ناگهان ويران می سازد... ." 

)نهج البلاغه، نامه /53( 
و در خطاب به كارگزار ديگری آمده اســت: 
"كار ) امارت ( تــو ـ به هيچ روی ـ چشــته و روزينه 
برای تو نيســت، بلكــه ســپرده ای در گــردن و بر 
دوش توست و تو تنها ســپرده فرادست را نگهبان و 
پاسداری و نسبت بدان پاسخگويی! تو را نشايد كه 
خودكامگی كنی، بر شهروندی خودسرانه فرمان 
برانی..." )نهج البلاغه، نامه / 5( و اين بدان علت است 
كه در اين نگاه و نگرش، "حكومت"، "وكالت" از 

مردم است و نه "ولايت" بر مردم.
برابر گزارش تاريخ، امام علی در برخورد چهره 
به چهره با توده مردمی كه گــرد آمده بودند تا مگر 
از رهگذر "بيعــت"، وی را به "امارت" برگزينند، با 
تأكيد بر اين اصل كه "حكومت از آن مردم است"، 
آشــكارا از ماهيت وكالتی حكومت سخن گفت 
و اشــاره كرد: "مــردم! حكومت از آن شماســت. 
هيچ كس جز كسی كه شما او را امير خود گردانيد، 
حق امارت بر شما را ندارد.... من كسی جز كليددار 
شما نيســتم و نمی توانم حتی يك درهم را به ناروا 
از بيت المال برگيــرم..." )ابن اثير، بی تــا / 3 /193(، 

امام علي خطاب به كارگزارش: 
كار ) امارت ( تو ـ به هيچ 
روی ـ چشته و روزينه برای 
تو نيست، بلكه سپرده ای 
در گردن و بر دوش توست 
و تو تنها سپرده فرادست را 
نگهبان و پاسداری و نسبت 
بدان پاسخگويی! تو را نشايد 
كه خودكامگی كنی، بر 
شهروندی خودسرانه فرمان 
برانی..." و اين بدان علت 
است كه در اين نگاه و نگرش، 
"حكومت"، "وكالت" از مردم 
است و نه "ولايت" بر مردم
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پيش فهم اين ســخن آن اســت كــه "حكومت"، 
خزانه داری و نمايندگی مردم است. )نهج البلاغه، 

نامه/51(
اين مبادی و مبانی به مثابه زيرساخت های نظام 
انديشــگی قدرت، ايجــاب می كند كــه افزون بر 
ســاختار دموكراتيــك، در نهاد نظــام بافت های 
دموكراتيك نيز طرح و تدبير شــوند، تا از رهگذر 
حضور مستقيم مردم در كانون های تصميم سازی 
و تصميم گيری، فلسفه تأسيس نظام مبنی بر تأمين 
و تضمين حقوق شــهروندی، آزادی های مدنی و 
امنيت ملی، پشتوانه يافته و از درون آسيب پذير نشود 
و نقض نگردد، از اين رو  مردم افزون بر نقشی كه در 
معماری و مهندسی نظام و نيز در پيدايی و مانايی نظام 
دارند، بايد در پويايی و كارآمدی آن نيز نقش داشته 
و مؤثر باشــند. نكته ای كه در انديشــه سياسی امام 
علی مورد توجه قرار گرفته و با تعبير "انهم الاعوان 
علی اســتخراج الحقوق" )مردم، در كيش برادران 
و در برآورده ســازي حقوق ياوران شــما هستند( 

)نهج البلاغه، نامه / 26( از آن ياد شده است. پس:
1ـ حكومت مشــروع، "امارت استكفاء" است 
)نهج البلاغه، نامه /53(، يعنی قدرت و حكومتی كه 
كاركردش، رسيدگی، پاسخگويی و كارپردازی 

ناز و نيازهای مردم باشد.
2ـ  فلسفه امارت و حكومت، استخراج حقوق 
شــهروندان اســت، يعنی تأمين و تضمين آزادی و 
دارايی مردم در برابر تهديدها. )نهج البلاغه، خطبه: 

33،34، 40، 119،131،216و ن /53(
3ـ و مــردم در اين راســتا ـ به عنوان خاســتگاه 
 مشروعيت نظام ـ )نهج البلاغه، خطبه: 173و نامه /6(

 افزون بر نقش های اساســی ديگر، سيســتم يارند. 
)همان، نامه /26(

سيســتم ياری ـ با توجه به فلســفه اش ـ در روند 
تجربه بشــری، به تدريج روشمند گشته و صورتی 
حقوقــی بــه خــود گرفتــه و در قوانين اساســی و 
عادی كشــورها، نهادهايــی را از آن خــود كرده 

و ساختاری دســتگاه سياســی دولت گشــته و به 
همين ميزان حكومــت را از ظرفيت دموكراتيك 
برخورداركرده اســت، از اين رو قانونگذار برپايه 
انديشــه دموكراســی و با هدف بازخــورد تأمين 
و تضميــن حقوق شــهروندی، در ســاخت نظام، 
سازوكارهايی را تعريف و نهادينه سيستم حقوقی 
كرده كه در قانون به عنوان "نهادهای عمومی" از آن 

ياد كرده و می كنند.
قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران نيز ـ با توجه 
به درونمايه تجربه بشری ـ برخوردار از اصولی است 
كه موضوع عام آن، همان نهادهای عمومی اســت. 
پــاره ای از آن اصول ـ افزون بر اصول فصل ســوم و 
پنجم موضوع "حقوق ملت" و "حق حاكميت ملت" 
ـ كه ظرفيت ساختاری دموكراتيك قانون اساسی را 

نشان می دهند عبارتند از: 
1ـ نهاد »پارلمان«، موضوع اصول :70 -62

2ـ نهاد "شوراها" )شــوراهای محلی و صنفی و 
شورای عالی استان ها(، موضوع اصول: 100-106.

3 ـ نهاد “تعاون در اقتصاد”، موضوع اصل :44.
4ـ نهاد “هيئت منصفه” در دادگاه جرائم سياسی 
و مطبوعات، باتوجه به ساختار قانونی و حقوقی آن، 

موضوع اصل:168.
5ـ حــق “اخذ وكيل” ـ از ميان وكلاي مســتقل 
 دادگســتری ـ در دادگاه از ســوی متهم، موضوع

 اصل :35.
منابع:

ـ ابن اثير. عزالدين، بی تا، الكامــل فی التاريخ، بيروت، 
دارالكتب العلميه.

بی تــا،  علی بن ابيطالــب،  اميرالمؤمنيــن.  الامــام  ـ 
نهج البلاغه، )تدوين: سيد رضی( قم، دارالهجره.

ـ حكيمی. محمدرضــا و بــرادران، 1360، الحياه، قم، 
دفتر انتشارات اسلامی. 

ـ راغب اصفهانی. ابو القاسم الحســين بن محمد، بی تا، 
المفردات فی غرائب القرآن )تحقيق: محمد سيد گيلانی(، 

تهران، نشر مكتب مرتضويه. 
ـ صناعی. محمود، 1384، آزادی فرد و قدرت دولت، 

تهران، نشر هرمس.
ـ طبرســی. شــيخ ابوالفضــل بــن  الحســن، 1393 ق، 
مجمع البيان فی تفســيرالقرآن )تصحيح، تحقيــق و تعليق: 
سيدهاشم رسولی محلاتی(، بيروت، نشر احياالتراث العربی.

ـ قريــب. دكتر محمــد،1366، فرهنگ لغــات قرآن، 
تهران، نشر بنياد.

ـ كاتوزيان. ناصر، 1379، كليات حقوق، تهران، نشــر 
سهامي انتشار. 

ـ محمودی. محمدباقر، بی تا، نهج السعاده فی مستدرك 
نهج البلاغه، بيروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. 

ـ مطهــری. مرتضی،1362، مجموعــه مقالات، بی جا، 
نشر دفتر انتشارات اسلامی. 

ـ مطهری. مرتضــی، 1403 ق، بررســی اجمالی مبانی 
اقتصاد اسلامی، تهران، نشر حكمت.

ـ مطهــری. مرتضی، 1352، عــدل الهی، تهران، نشــر 
انتشار.

ـ مطهری. مرتضی، 1357، نظام حقوق زن در اســلام، 
تهران، نشر صدرا. 

ـ منتظری. شيخ حسينعلی )آيت الله(، 1379، مبانی فقهی 
حكومت اسلامی، تهران، نشر سرايی.

امام علي: "مردم! حكومت 
از آن شماست. هيچ كس 
جز كسی كه شما او را امير 
خود گردانيد، حق امارت 
بر شما را ندارد.... من كسی 
جز كليددار شما نيستم و 
نمی توانم حتی يك درهم را 
به ناروا از بيت المال برگيرم..." 
پيش فهم اين سخن آن است 
كه "حكومت"، خزانه داری و 
نمايندگی مردم است

نامه ها، گلايه ها و مقاله ها )آنچه بر نشر كتاب و فرهنگ گذشت(
نويسنده: داود علي بابايي
انتشارات اميد فردا، چاپ اول 1388، 4000 تومان
تلفن تماس: 66917449ـ021

اين كتاب دو بخش دارد: بخش اول، نامه هايي كه مديرمسئول انتشارات اميدفردا )نويسنده( به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي و كارگزاران فرهنگي كشور در رابطه با مصائب و مشكلات نشر كتاب و فرهنگ نوشته است.

بخش دوم، مقاله هاي و گفت وگوهايي است كه نويسنده با نشريه هاي مختلف در رابطه با مسائل دوران انقلاب و پس از آن، 
مسائل و مصائب فرهنگ، جامعه و مردم بيان كرده است.
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»فقهای ما نبايــد ببينند كه رســول خدا )ص( 
1400ســال پيش چه كردند، آنها بايــد فكر كنند 
كه اگر ايشان امروز می بودند چه می كردند.« )امام 

موسی صدر، مجتهد نوانديش ايرانی()1(
اين يادداشــت با عنايت به سلوك اجتماعی و 
روح حاكم بر تفكر امام موسی صدر و با پيونددادن 
عباراتــی از مقاله ايشــان باعنوان »روح تشــريع و 
واقعيت قانونگذاری در اسلام«)2( نوشته شده است. 
اهميت آراي امام موسی صدر ـ كه در اين يادداشت 
به آن پرداخته می شــود ـ زمانی روشن می شود كه 
شأن علمی ايشان و طبقه فكری كه به آن تعلق دارد 
را بازشناســيم. اين آرا نه متعلق به يك روشــنفكر 
دورافتاده از شريعت است و نه برداشت های ذوقی 
يك خطيب دينی دســته چندم، بلكه آراي فقهی 
يكی از برجسته ترين دانش آموختگان حوزه های 
علميه در دوره معاصر است. شاگرد شاخص آيات 
عظام بروجردی و محقق داماد )مكتب قم( و خويی 
و حكيم )مكتب نجــف(. او در ميان فقيهان جوان 
همدوره خود چنان ســرآمد بود كه شهيد آيت الله 
محمد باقر صدر درباره مقام علمی اش چنين گفت: 
»اگر پســرعموی من طبق ســنت حوزه در حوزه 
می ماند قطعاً مرجع علی الاطلاق شيعه می شد.«)3( 
جنبه ديگر اهميــت اين آرا مربوط بــه زمان طرح 
آنان است. شايد مخاطب در طی متن احساس كند 
دســته ای از اين آرا و نظرات ازسوی بعضی مراجع 
نوانديش كنونی بيان شده اســت، اما نكته مهم اين 
اســت كه امام موســی صدر اين نظرات را بيش از 
سی سال پيش مطرح كرده است. با اين قياس، معنی 
سخن شــهيد انديشــمند آيت الله مطهری فهميده 
می شود كه فرمود: »آقای صدر پنجاه سال جلوتر از 

زمان خود حركت مي  كرد.«)4(

امام صدر به راستی مجتهدی بود آشنا با جامعه و 
اساساً تعريفی كه از اجتهاد ارائه می داد با اين اعتقاد 
او ســازگار بود: »اجتهاد به معنای پويايیوتحولو
عطفنظربهجهانواقع درچارچوب غيب گرايی 
و مطلق بــودن و الهی بــودن حكــم اســت.«)5( در 
توصيف فرايند اجتهاد، با صداقــت و واقع گرايی 
می گويد: »در استنباط مجتهد علاوه بر متون و منابع 
دينی، تجربه و ممارســت و ملكه ذاتی او نيز دخيل 
است.«)6( امام صدر با به رسميت شناختن اين واقعيت 
)تأثيرپذيری مجتهد از تجربه و ملكه ذاتی اش( بيش 
از ديگر شخصيت های بلندپايه حوزوی تلاش كرد 
تجربه خود را به عنوان يك عالم دينی به دغدغه های 
مردم عادی نزديك كند. هجرت از حوزه به جامعه 
برای او درواقع به معنی ترك گفتن فضای انتزاعی 
درس و بحث و قرارگرفتــن در معرض اقتضائات 
واقعی محيط اجرای حكم الهی بود.» غيب باوری 
و پيامدهــای آن، در عمل، با تحــول و توجه تام و 
تمام به ضرورت های دگرگون شــونده اجتماعی 
منافات ندارد. به عبارت ديگر عرشــی بودن حكم 
با فرشــی بودن عمل در هنگام نياز انســان تناقض 

ندارد.«)7(

امام صــدر در اين مســير اگرچه هيــچ گاه از 
موضع خــود به عنــوان يك عالم اســلامی عقب 
نمی نشيند و از »شأن قدســی حكم« نمی كاهد و از 
اين نظر خود را منتقد قوانيــن موضوعه فاقد روح 
قدســی و غيب گرايــی می داند، اما معتقد اســت 
مجتهد به منظور يافتن زمينه و موضوع حكم بدون 
شك بايد به جامعه و قوانين موضوعه نظر و پس از 
آن برای استخراج حكم به منابع دينی رجوع كند. 
امام موسی صدر در كشف و شهود اجتماعی خود 
بيش از پيش بر ظلمی كه در قالب برخی برداشت ها 
از حكم دينی بر زنان روا داشــته می شود آگاهی 
يافت. او نســبت به بدرفتاری و ظلم به زنان بســيار 
حســاس بود و می گفت: »به زن ها در طول تاريخ 
ظلم شده، ما اين كار را نكنيم.«)8( اين حساسيت او 
را بر آن داشــت تا در ميدان فقه و فقاهت برای رفع 

ظلم از زنان دست به كار شود.
از  بخشــی  بررســی جزئی تــر،  به منظــور 
نوآوری های فقهی امام صــدر در ادامه و تا پايان 
اين يادداشت به مثال هايی درباره حقوق زنان در 
نگاه ايشــان خواهيم پرداخت، بويــژه اينكه ظلم 
به زنان در قالب قوانين موضوعه و برداشــت های 
ناروا از حكــم دينی هنــوز هــم درد روز جامعه 
ماســت.  اجتهــاد پويای امام موســی صــدر در 
موضوعاتی چون »چندهمسری« و »شروط ضمن 

عقد ازدواج« متبلور شد.
امام صدر موضوع حكم چند همســری را در 
دسته ای قرار داد كه »در اوضاع و احوال گوناگون 
به لحاظ مدلول تحول پذير است.« او در تفسير آيه 
»و ان خفتم الا تقســطوا فی اليتامی فانكحوا ماطاب 
لكم من النســاء مثنی و ثلاث و رباع فــان خفتم الا 
تعدلوا فواحده...«)9( اعتقاد داشــت اين آيه در مقام 
ارائه راه حل برای »مسئله نگران كننده بی عدالتی در 

مقاله

اجتهادمدنی
سينا صالحي**اسلامیكهموسایصدرمیفهمد*

امام صدر به راستی مجتهدی 
بود آشنا با جامعه و اساساً 
تعريفی كه از اجتهاد ارائه 
می داد با اين اعتقاد او سازگار 
بود: »اجتهاد به معنای پويايی 
و تحول و عطف نظر به جهان 
واقع درچارچوب غيب گرايی و 
مطلق بودن و الهی بودن 
حكم است.«



63

 13
89

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

كار يتيمان« است نه برای جواز اختيار چهار همسر. 
او اين قاعده را تنها قابل تعميم در جوامعی با شرايط 
خاص، مانند شرايط پس از جنگ می دانست. با اين 
اوصاف تأكيد داشت: »قرآن در هيچ نص صريحی 
از جواز چندهمســری مطلق ياد نكرده است.« امام 
صدر در مورد ســيره معصومين در چند همســری 
نيز آن را مخصوص شــرايط خاص دانست:» سيره 
پاك پيامبر، ســلوك اصحاب و امامان ســيره ای 
عملی اســت و مطلق نيســت و چون ادلــه لبی در 
اصطلاح علمای علم اصول می تــوان آن را به علل 
خاص و شرايط مشــخص مخصوص دانست.« او 
حتی در صــورت تعميم اين حكــم در جوامعی با 
شــرايط خاص معيارهای احراز عدالت در جوامع 
امروزی را متفــاوت از زمان معصوميــن ارزيابی 
می كرد: »شرط عدالت به تناســب تفاوت حقوق 
زن، كه تعيين كننده امــكان توانايی مرد در عمل به 
مســئوليت خود در قبال بيش از يك همسر است، 
تفاوت می كند. اين نظر ماســت، هر چند روايات 
به تفسير رعايت عدالت در رفتار با همسر بپردازند، 
زيرا شأن زن از حيث خوراك، پوشاك و مسكن 

هم متفاوت است و تغيير پذير.«)10( 
امام موســی صدر در اجتهاد مدنی خود ديگر 
موضع ســتم به زن را در جوامع اســلامی معاصر، 
مطلق العنان بودن مــرد در طلاق يا خــودداری از 
طلاق و جز آن تشــخيص داد. او برای برون رفت 
از اين وضعيت به اصولی متوســل شد كه به گمان 
او اساساً به هدف تحول وضع شــده اند؛ قواعدی 
مانند »المؤمنون عند شــروطهم« و »اوفوا بالعقود«. 
پيشنهاد او پيش بينی شروط ضمن عقد با استناد به 
قواعد فوق برای ايجاد »شيوه های جديد ازدواج« 
بود كه درقالب آن »حــدود آزادی مرد در طلاق 
يا خودداری از طلاق را مشــخص و تكليف محل 
و دارايی به دســت آمده از كار و اموال موجود در 

خانه را معين و حتی تكليــف فرزندان در صورت 
طلاق را تعيين می كرد.«)11(

ازجمله بديع تريــن نظرات امام صــدر در آن 
زمان، مربوط به شــرط تداوم نفقه تــا پس از طلاق 
است: »اگر زوج بخواهد زوجه را بدون دليل منطقی 
طلاق دهد بايد نفقه او را تا هنگامی كه شوهر اختيار 
نكرده است بدهد يا مبلغی كلان بپردازد. اين شرط 
از اختيارت مرد در طلاق می كاهــد.«)12( او احراز 
شروط را در صلاحيت دادگاه می داند و همچنين 
برای جلوگيری از سرســختی مــرد در خودداری 
از طلاق پيشــنهاد می كند: »در شروط ضمن عقد 
به وكالــت دو داور يــا دادگاه از جانــب زوج در 

حالت های خاصی از طلاق اشاره شود.«)13(
با مقايسه آنچه مصلحانی چون امام موسی صدر 
می خواســتند و وضعيت كنونی جامعــه و بويژه 
محاكــم قضايــی كشــور درمی يابيــم، پيش نياز 
كارآمدی تمام اين قواعد و نظــرات علمی همان 
انگيزه اصلی امام صدر يعنی نگاه انســانی و تلاش 
و دغذغه برای رفع ظلم اســت. در غير اين صورت 
تصويب صوری اين شــروط و قواعــد، عملًا در 

محاكم مدنــی ما با تفســيرهای انحرافــی مواجه 
و از احقــاق حق زنــان جلوگيری می شــود. نظير 
آنچه درباره شــرط تنصيــف امــوال در محاكم 
ما روی می دهــد و عمــلًا حــق زن در قالب بازی 
با كلمات ناديده گرفتــه می شــود.)14(  يا حتی در 
بعضی موارد ايــن قواعد در جهــت عكس به كار 
گرفته می شــود، مانند شــرطی كه به تازگي  برای 
»عندالاستطاعه« شدن مهر در اسناد ازدواج گنجانده 

شده است.
نگاه انســانی و دغدغه رفع ظلــم چون روحی 
در كالبد ســلوك و اجتهاد مدنی امام موسی صدر 
بود و همين روح انســانی در لحظه لحظه حضور او 
در فضای متكثر لبنان موجب شد بعضی اشخاص 
سرشناس مسيحی)15(آن كشور روش و دين او را 
قابل پذيرش برای تمام مردم لبنان قلمداد كنند. به 

اميد آزادی اين بزرگمرد مصلح ايران و اسلام.

* برگرفته از كلام امام موســی صدر، ر.ك به عزت شيعه 
2 ص 336.

** دانشجوي كارشناسي حقوق.

پينوشت:
1ـ محســن كماليان ، عزت شــيعه 2، قم، صحيفه خرد، 

1386 ، ص105.
2ـ اين مقاله در كنفرانس هشــتم »التعرف   الاســلامی« 
)آشنايی با انديشه اسلامی( در الجزاير در 1973م ارائه شده 

است. 
3ـ نامه مفيد، سال چهارم، شماره چهارم، صص94ـ93.

4ـ به نقل از دكتــر صادق طباطبايی، محســن كماليان، 
عزت شيعه 2، قم، صحيفه خرد، 1386، ص 123.

5ـ موســی صدر، روح تشــريع در اســلام، تهران، نشر 
شهر، 1387، ص 17.

6ـ همان. 
7ـ همان، ص 16.

8ـ هفته نامه همشهری جوان، شماره 181، ص53.
9ـ و اگر در اجرای عدالت ميان يتيمان بيمناكيد، هر چه 
از زنان كه شما را پســند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به 
زنی گيريد. پس اگر بيم داريــد كه به عدالت رفتار نكنيد، به 

يك زن يا به آنچه مالك شده ايد اكتفا كنيد... . )نسا: 3(
10ـ موسی صدر، روح تشــريع در اسلام، همان، صص 

19ـ18.
11ـ همان.

12و13ـ همان، ص 22.
14ـ تشريح اين بحث از حوصله اين متن خارج است و 

مقاله مستقلی می طلبد. 
15ـ جورج جرداق، نويسنده سرشناس لبنانی.

نگاه انسانی و دغدغه رفع ظلم 
چون روحی در كالبد سلوك و 
اجتهاد مدنی امام موسی صدر 
بود و همين روح انسانی در 
لحظه لحظه حضور او در فضای 
متكثر لبنان موجب شد بعضی 
اشخاص سرشناس مسيحی 
آن كشور روش و دين او را 
قابل پذيرش برای تمام مردم 
لبنان قلمداد كنند
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¡تعريفشماازتوسعهچيست؟
£توســعه فراينــدي اســت دائمــي،  خلاق، 
نظام منــد، پايــدار، هماهنــگ، متعالــي و جامع 
)اقتصادي، سياسي، اجتماعي،  فرهنگي، حقوقي، 
ديني ـ مذهبي، تكنولوژيك، علمي و...( كه برپايه 
يك جهان بيني و با توجه به شرايط دروني هر ملت 
ـ درونزاـ تمامي امكانات جامعه )طبيعي،  فيزيكي، 
انســاني، فرهنگي، تاريخــي و...( را بــا محوريت 
انسان )حقوق و مشــاركت( و به منظور بهروزي و 
توانمندسازي او )مستقل از جنس، عقيده، قوميت 
و... او(، بــا تقيد بــه حفظ و ارتقاي محيط زيســت 
و در تعامل مثبت و خــلاق با جهان؛ از قــوه به فعل 

درمي آورد.
عناصــر موجــود در ايــن تعريــف، به منظور 

شفاف شدن بحث، بايد تعريف شوند: 
1ـ انســان، تنهــا موجود مختــار و شــعوردار 
كره زمين اســت. با ختم پيامبران، سرنوشت انسان 
به خودش واگذار شده تا با اختيار و شعور خويش، 
آينده خود را تعالي بخشــد. كرامت انسان در ذات 
خودش هست و نه در اعتقاد و طرز فكر او. موضوع 
كره زمين، انســان و تكامل و تعالي اوست. به تعبير 
آيت الله طالقاني »توحيد متافيزيكي بايد به توحيد 

فيزيكي تبديل شود.«)1(
2ـ فرايند توسعه طولاني است به اين مفهوم كه 
اين فرايند بايد دائمي و توقف ناپذير باشد. نمي  توان 
براي توســعه، زمان تعيين كرد، زيرا جهان، انســان 
و مجموعه عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياســي، 
فرهنگي، تكنولوژيك و... دائمــاً در حال تكامل 
و تعالي يا حداقل در حال تغيير هســتند. توقف هر 
كشــور از روند توســعه به معناي عقب ماندگي و 
در نهايت ســقوط است. بعضي از كشــورها مانند 

انگليس 500 سال است كه در حال توسعه اند.

3ـ خــلاق، به اين مفهوم اســت كه توســعه در 
تمامي ابعاد خــود بايد همراه خلاقيــت، نوآوري، 
نوجويــي، اســتفاده بهينــه از موهبت هــاي الهي، 

انكشاف عوامل پنهان و آينده نگري باشد.
4 ـ نظام مند، به اين مفهوم است كه يك دستگاه 
قدرتمند، مدير و مدبر بايد ضوابط و چارچوب هاي 

توســعه را تدوين، اجــرا و نظارت كند. تشــكيل 
»سازمان هاي برنامه« در كشــورهاي غرب و شرق 
كمونيســت،  هر چند تك بعــدي، اشــكال اوليه 
اين دســتگاه ها بودند كــه پس از جنــگ جهاني 
دوم وزارتخانــه قدرتمنــد MITI در توســعه ژاپن 
به شــكل جامع تري اين امر را به عهده گرفت. با اين 
تعريف، نهــاد قدرتمند همه جانبه اي بايد شــكل 
گيرد كه قادر باشــد يافته هاي نظري امر توسعه را با 
استفاده از تجربه بشري، علم اقتصاد، علم سياست، 
علــم محيط زيســت، فرهنگ، مذهــب، حقوق، 
تكنولوژي و... به اجــرا درآورده و بر روند آن دائماً 
نظارت كند. مرحله بندي امر توسعه در هر كشوري 

بايد توسط اين دستگاه تعيين، اجرا و نظارت شود.
5ـ پايــدار، بــه ايــن مفهوم اســت كــه فرايند 
توسعه بايد به شــكلي تدوين و اجرا شود كه حفظ 
محيط زيست، شأن و منزلت انسان، فرهنگ، مذهب 
و اعتقادات مردم به تضاد و تقابل با آن نرسند. توسعه 
شگفت انگيز شوروي سابق در صنعت و تكنولوژي 
به دليل همين تضادها با سقوط روبه رو شد و توسعه 

گفت وگو

موانعتوسعهدرايران
گفت وگو با محمدحسين رفيعي

فرايند توسعه طولاني است به 
اين مفهوم كه اين فرايند بايد 
دائمي و توقف ناپذير باشد. 
نمي  توان براي توسعه، زمان 
تعيين كرد، زيرا جهان، انسان 
و مجموعه عوامل اقتصادي، 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، 
تكنولوژيك و... دائماً در حال 
تكامل و تعالي يا حداقل در 
حال تغيير هستند
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محيرالعقول كنوني چين، اگر اصلاح نشود، بدون 
ترديد با ســقوط روبه رو خواهد شد. توسعه امريكا 
نيز با چالش هاي جدي روبه روســت كــه حتي به 
پيش بيني گروهي از متفكران ازجمله امانوئل تود 

)Emanuel Todd( فرانسوي، با خطر روبه روست.
جامعه، يك سيستم چندين وجهي است كه در 
آن عوامل بســيار متعددي در حال كنش و واكنش 
هستند،  پايداري اين سيستم زماني تضمين مي شود 
كه اين كنش هــا و واكنش هــا بتواننــد در فرايند 
»كم اثري« تعادل داشــته باشــند. تخريب مذهب، 
فرهنگ و اعتقادات يك جامعه بدون اين كه خود 
در روند توســعه قرار گيرند )مانند زمان رضاشــاه 
و محمدرضاشــاه( همچــون تخريــب جنگل ها، 
رودخانه ها و مسيل ها، مشكل زا بوده و فرايند توسعه 
را دچار چالش مي كنند. آنچــه امروز در مورد لايه 
ازُن و ذوب يخ هاي قطبي در اشــل كره زمين ايجاد 
خطر كرده اســت در هــر مملكتي هــم مي تواند با 
اســتفاده غيربهينــه از عوامل مــادي و معنوي يك 

جامعه ايجاد خطر كند.
6ـ هماهنــگ، يــك رابطــه  ديالكتيكــي و 
ارگانيك بين وجــوه مختلف توســعه بايد وجود 
داشته باشد وگرنه آن را شكننده و ناپايدار مي كند. 
توسعه صنعتي شوروي سابق، همانطور كه گفته شد 
شــگفت انگيز بود و چون فاقد توسعه سياسي بود، 
شكننده شــد و با وجود اين كه ايجاد اشتغال، تأمين 
بهداشت و تأمين آموزش در شوروي مناسب بود، 
ولي فقدان توسعه سياســي، فرهنگي، دموكراسي 
و... به فروپاشي شــوروي انجاميد. در ايران پس از 
1345 با افزايش بهــاي نفت و بويژه پــس از 1353 
توزيــع درآمد در جامعه  انجام شــد، ولي شــرايط 
خفقان سياسي و سركوب دگرانديشان و بي اعتنايي 
به فرهنــگ و مذهب مردم،  موجب ســقوط رژيم 
شد. هم اكنون چين با رشد دو رقمي توليد ناخالص 
ملي در 30 ســال گذشــته، روبه رو بوده است، ولي 
عدم توسعه سياسي و آزادي هاي مردم، حاكميت 
اين كشــور را دچــار چالش جــدي خواهد كرد. 
برعكس در امريكا، آزادي هاي سياسي و... وجود 
دارد، اما وجود 40 ميليون نفــر زير خط فقر عاملي 

است كه هشدار كارشناسان را به دنبال دارد.
در 20 سال گذشته ازسوي كارشناسان سازمان 
ملل عوامل جديدي براي توسعه يك جامعه معرفي 
شــده اند؛ عواملي چون ســياليت اداري، شفافيت 
اقتصادي، فقدان فســاد مالــي ـ اداري، اســتقلال 
قوه قضاييه و بي طرفي آن، مــرگ و مير كودكان و 
زنان، حداقل سواد و... باعث شــده اند كه تعريف 

توســعه از آنچه در پس از جنگ جهانــي دوم بود، 
تعميق يابد. نمي تــوان پيشــرفته ترين تكنولوژي 
ارتباطــات و چرخش اطلاعــات )اينترنت، تلفن، 
تلفن همراه، شــبكه هاي تلويزيوني و...( را توسعه 
داد، ولي فضاي سياسي جامعه را بست و روزنامه ها 
را تعطيل و كتاب ها را سانسور كرد، چون ناپايداري 
جامعه تشديد مي شود. نمي توان برداشت متحجرانه 
از مذهب داشت، ولي پيشرفته ترين تكنولوژي ها را 

به خدمت گرفت و... .
7ـ متعالي، فرايند توسعه بايد در جهتي باشد كه 
رفاه،  آسايش، راحتي، دسترسي به كار، بهداشت، 
آموزش، اطلاعات، تشــكيل خانواده و... را روز به 

روز براي انسان بهتر و سريع تر كند.
حبس كارگــران در كارخانجــات،  همچون 
چيــن، محروم كردن آنهــا از آســايش، آرامش، 
آزادي و همراه آنها افزايــش توليد ناخالص ملي، 
امري متعالي نيست. رشد توليد سه درصدي سوئد و 
دانمارك كه صنعت سبز دارند به مراتب متعالي تر 
از رشد توليد دو رقمي چين كه همراه با سركوب و 
تضييع حقوق كارگران و  آزادي آنهاست،  مي باشد.

پركــردن خيابان هاي تهــران بــا اتومبيل هاي 
سواري و تخريب روان و جســم مردم با ترافيك و 
انتشار 80 نوع ســم مهلك از اگزوز اين خودروها، 
امري متعالي نيست. بردن تلفن، برق، آب لوله كشي 
و گاز به روســتاها و همراه آنها آوارگي روستاييان 
در حاشيه شهرها براي تأمين قوت لايموت، امري 

متعالي نيست.
حتي در كشور پيشــرفته اي چون امريكا به قول 
انســان فرهيخته اي چون »ايوان ايليــچ« در كتاب 
انرژي و عدالــت«)2( »يك امريكايي معمولي بيش 
از 1600 ســاعت در ســال در اتومبيــل خود وقت 
صرف و 10هزار كيلومتر در ســال مســافت را طي 
مي كند، يعني در حدود ساعتي شــش كيلومتر را 
مي پيمايد. در كشــورهايي كه صنعت حمل ونقل 

راه پيدا نكرده اســت، مردم اين مسافت را در همين 
مــدت از زمان طــي مي كننــد.« مي بينيــم كه در 
كشوري ماشــيني چون امريكا لزوماً ماشيني شدن 
امــري متعالي نيســت. در تهــران هــزاران ميليارد 
تومان صرف ســاختن پل ها، تونل ها، بزرگراه ها و 
خودروها مي شــود تا حمل ونقل مردم انجام شود؛ 
با چه بهايي؟ تخريــب محيط روســتاها، تخريب 
سلامتي جسمي و رواني مردم، رشد حاشيه نشيني، 
گسترش فقر و توسعه نيافتگي روستاها و شهرهاي 
كوچك! گسترش و توسعه سرطاني تهران، امري 
متعالي نيست. ماشــين  زدگي ما و حتي كشورهاي 
پيشرفته، كار را به جايي رسانده كه ايليچ مي گويد 
كه ســرعت مناسب براي بشر »ســرعت مكانيكي 

دوچرخه است«. 
8ـ توسعه جامع، تا مدت هاي طولاني، توسعه، 
تنها در چارچوب توسعه اقتصادي تعريف مي شد. 
اگرچــه سوســيال دموكرات هاي غربي توســعه 
اقتصادي و سياسي را با هم مطرح مي كردند، ولي از 
حدود 25سال پيش سازمان ملل متحد و متفكران، 
مفهوم توســعه را بــه جامعيت توســعه اقتصادي، 
سياسي، انساني و به تازگي به فرهنگي و حقوقي هم 
تعميم دادند. دو الگوي توسعه رسمي در قرن بيستم 

تجارب زيادي براي بشريت به جا گذاشت.
توســعه شــوروي پس از انقلاب 1917 برپايه 
عدالت، اشتغال، بهداشت و آموزش هدف گذاري 
شد و با تأسيس سازمان برنامه در آن كشور و باوجود 
ضربه هاي جنگ هاي اول و دوم جهاني، پيشرفت 
اين كشــور به جايي رســيد كه در 1960، جان  اف. 
كندي رئيس جمهور معروف دموكرات امريكا در 
كتاب »استراتژي صلح« در مقايسه با امريكا و نقد آن 
از دستاوردهاي شوروي سخن گفته است. پيشرفت 
شوروي به گونه اي بود كه 250 ميليون جمعيت اين 
امپراتوري 2/5 ميليون پزشــك داشته است، يعني 
بــه ازاي هر 100 نفر يك پزشــك، ســرانه معلم به 

محصل در شوروي 1 به 7 بوده است.
اين جامعه پيشرفته مادي به دليل خفقان، انسداد 
سياســي و كشــتار ميليون ها نفــر در اردوگاه هاي 
كار اجبــاري و زندان  ها از 1960 نــزول پيدا كرد و 
درنهايت به صورت يك جامعه مفلوك و باوجود 
پيشرفته ترين ســلاح هاي نظامي، ازجمله هسته اي 
و هيدروژني، در 1991 ســقوط كرد و بحران هاي 
مخفي شده 70 ساله به شكلي بروز كرد كه تاكنون 
در جهان سابقه نداشــت. بروز گروه هاي مافيايي، 
فقــر، فحشــا، مهاجــرت متخصصــان و درنتيجه 
عقبگرد و از دســت رفتن دســتاوردهاي يادشده، 

تخريب مذهب، فرهنگ و 
اعتقادات يك جامعه بدون 
اين كه خود در روند توسعه 
قرار گيرند )مانند زمان 
رضاشاه و محمدرضاشاه( 
همچون تخريب جنگل ها، 
رودخانه ها و مسيل ها، 
مشكل زا بوده و فرايند توسعه 
را دچار چالش مي كنند
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پيش آمد. اين تجربه نشــان داد كه انسان موجودي 
چندبعدي است و به دليل شــعور و اختيار نمي توان 
او را تنها در نيازهــاي ماديش محصور كرد. آزادي 
)احزاب،  بيان، مذهب و...( نياز اوســت. در مقابل، 
ســرمايه داري نئوليبراليســم و يا آنچه مشخصاً به 
تاچريسم و ريگانيسم معروف شد و پس از 1980 در 
انگليس و امريكا به اجرا درآمد كه رشد اقتصادي را 
بدون توجه به عدالت در دستور كار خود قرار داد. 
در اقتصاد پيشــرفته امريكا با بالاترين توليد ســرانه 
40 هزار دلار، باعث شــد كه در اين كشــور حدود 
2/5 ميليون نفر كارتن خواب شــوند و حدود يك 
ميليون نفر آنها كهنه ســربازان اين كشورند كه در 
ويتنام، افغانســتان، عراق و... در راســتاي منافع اين 
ســرمايه جنگيده بودند. در امريكا حدود 3 ميليون 
نفر زنداني هســتند كــه بزهكاري آنها، ريشــه در 
فقر اقتصادي و سياســت هاي نئوليبراليســم دارد. 
40 ميليون نفر زير خط فقرند و آقــاي اوباما هنوز با 
مقاومت كنگره نتوانسته لايحه خدمات درماني اين 

اقشار را به تصويب برساند.
الگــوي ســوم توســعه در غــرب، سوســيال 
دموكراسي اروپايي است كه در اواخر قرن نوزدهم 
و اوايل قرن بيســتم به ابتكار »برنشــتاين« و ديگران 
مطرح شــد. او توانســت موج سوسياليسم خواهي 
نيمه دوم قــرن نوزدهم در اروپــا را به جاي انقلاب 
 ـ روش لنيــن ـ بــه تغييــر تدريجــي بــا رويكــرد 
عدالتخواهانه تئوريزه كند و احــزاب قدرتمندي 
در بيشــتر كشــورهاي پيشــرفته  اروپايــي بــا نام 
سوســيال ـ دموكرات تشــكيل شــدند و از حقوق 
كارگران و كم درآمدها دفاع كردند و شــرايط را 
در اين كشورها متعادل تر ســاختند. پيشرفته ترين 
عملكرد سوســيال ـ دموكرات ها در كشــورهاي 
اســكانديناوي، بويژه ســوئد به  منصه ظهور رسيد 
كه حدود 40درصــد از توليد ناخالــص ملي خود 
را صرف تأمين اجتماعي مي  كند. در اين كشــور، 
زندگي راحــت، متعادل و كاملًا كم تنش اســت، 
آزادي و عدالت به يك تعادل منطقي رســيده اند. 
در اين كشــور كه سوســيال دموكرات ها 50 سال 
در آن حكومت كرده انــد، هيچ كس نگران تأمين 
مواهــب مادي خود )مســكن، تغذيه، بهداشــت، 
درمان، شغل، آموزش و...( نيســت. در اين كشور 
ســكولار و آزاد، يك حزب كوچك »سوسيال ـ 
دموكرات مسيحي« براي تبليغ ارزش هاي اخلاقي 
ـ مذهبي تشكيل شده كه گاهي 4درصد نمايندگان 
مجلس را به خود اختصاص مي دهد. كشــورهاي 
ســوئد، دانمارك و نروژ در يك تجربه عملي و با 

كار كارشناسي با رويكرد سوســيال ـ دموكراسي 
توانستند كشورهاي عقب مانده خود در 100 سال 
گذشته را به كشورهاي پيشرفته اي در توسعه انساني 
تبديل كنند. همان طور كه گفته شــد در بحث هاي 
نظري سازمان ملل متحد و روشنفكران جهان سوم 
)امريكاي لاتيــن و هند( معيارها و شــاخص هاي 
جديدي براي توســعه مطرح شد كه مفهوم توسعه 
را نخست گسترش داد و دوم، هماهنگي و همزماني 
آن را تأكيد كــرد. در اينجا لازم مي دانم كه مفاهيم 

توسعه جامع را تعريف كنم:
الــف ـ توســعه اقتصــادي، يعني رشــد توليد 
ناخالص ملي، اســتفاده بهينــه از امكانات طبيعي، 
فيزيكي و انساني. براي انجام توسعه چهار عامل بايد 
متمركز شود، اين چهار عامل عبارتند از: اطلاعات، 
مديريت، سرمايه و نيروي انساني. محور اين چهار 
عامل نيروي انســاني اســت. توســعه خام فروشي 
)نفت خام، گاز، مواد اوليه پتروشيمي، موادمعدني، 
مواد اوليه كشــاورزي و...( عموماً به معناي توسعه 
اقتصادي نيســت. نگاهي گذرا به كتاب »صادرات 
و واردات گمــرك ايــران« نشــان مي دهــد كــه 
صادرات عمده؛ نفت و هيدروكربورها و مواد اوليه 
پتروشيميايي اســت و واردات؛ كالاهاي پيچيده و 
مصرفي شيميايي و پتروشــيمي و با ضريب چندين 
برابر قيمت صادراتي. توســعه اقتصــادي به معناي 
ملي كردن اقتصاد اســت، يعنــي بخش خصوصي 
فعال، خلاق و كارآفرين بايد عرصه اي براي فعاليت 

ســالم خود بيابد. در اين مقطع زمانــي، بورژوازي 
ملي كــه ارزش افــزوده خــود را در صنايع داخلي 
ســرمايه گذاري مي كند متحد بلافصل كارگران 
و كارجويان اســت. بورژوازي ملي كــه پيوند او با 
اقتصاد جهاني، جلب و جذب ارزش افزوده از بازار 
جهاني به بازار داخلي است، موتور قدرتمند توسعه 
اقتصادي است. هر توليدي و هر صادراتي كه مقيد 
به توســعه و انكشــاف ارزش افزوده و هماهنگ با 
عوامل ديگر توسعه نباشد، توسعه اقتصادي نيست. 
منافع ملي، مصالح ملي، توسعه و رشد همه جانبه ملي 

بايد در توسعه اقتصادي لحاظ شود.
ب ـ توســعه سياســي بــه معناي دموكراســي 
همه جانبه، آزادي احزاب، ســازمان هاي سياسي، 
فرهنگي،  مطبوعات، تجمعات اعتراضي، مذاهب، 
نهادهاي مدني، ســنديكاهاي كارگري، دهقاني 
و... است؛ به شكلي كه در چارچوب تعريف شده، 
تمامي افراد جامعه احســاس همبستگي و وحدت 

ملي كنند: وحدت در عين كثرت.
ج ـ توســعه اجتماعي، بــه اين معنا كــه روابط 
اجتماعي،  فرهنگ اجتماعي، رفتار آحاد جامعه و... 
توسعه يابد. در جامعه اي كه تقابل قومي، طبقاتي، 
نــژادي، مذهبي و... وجود داشــته باشــد توســعه 
اجتماعي دچار بحران جدي است. جامعه بايد بتواند 
در چارچوب وحدت ملــي، تفاوت هاي ظاهري 
)جنســيتي، قومي، مذهبي، نژادي و...( را اســاس 
حقوق ويژه قرار ندهد. اخلاق اجتماعي،  رفتارها و 
معيارهاي فرهنگي اســت كه در يك جامعه متكثر 

مورد قبول همگان باشد.
دـ توسعه حقوقي، اجراي اعلاميه جهاني حقوق 
بشر است. در اين اعلاميه انســان ها افزون بر آزادي 
انديشه، عقيده، مذهب و... بايد از امكانات مساوي 
در نقطه شــروع هر مرحلــه  از زندگــي برخوردار 
 باشــند. حق انتخاب شــغل، همســر، بهره مندي از 
آموزش، بهداشت، درمان، سطح زندگي معقول و 

قابل قبول نيز جزء حقوق اساسي انسان هاست. 
سرفصل شروع مراحل زندگي عبارتند از تولد، 
آموزش، ازدواج، احراز شغل و... كه در آغاز آنها، 
همه انســا ن ها بايد از امكانات مســاوي برخوردار 
باشــند. توســعه حقوقي با وجود يك قوه قضاييه 
قدرتمند، مســتقل، بي طــرف و روزآمــد مقدور 

خواهد بود.
هـ ـ توســعه ديني ـ مذهبــي، اديــان و مذاهب 
قديمي تريــن و تأثيرگذارترين نهــاد جامعه مدني 
هســتند. در سلســله اديان ابراهيمي كه تاريخ آنها 
روشن تر و مستندتر اســت، تكامل و توسعه در آنها 

رابطه  ديالكتيكي و ارگانيك 
بين وجوه مختلف توسعه بايد 
وجود داشته باشد وگرنه آن 
را شكننده و ناپايدار مي كند. 
توسعه صنعتي شوروي 
سابق، همانطور كه گفته شد 
شگفت انگيز بود و چون فاقد 
توسعه سياسي بود، شكننده 
شد و با وجود اين كه ايجاد 
اشتغال، تأمين بهداشت و 
تأمين آموزش در شوروي 
مناسب بود، ولي فقدان 
توسعه سياسي، فرهنگي، 
دموكراسي و... به فروپاشي 
شوروي انجاميد
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مشهود مي باشد. با پيشرفت جامعه و توسعه همه جانبه، 
دين و مذهب هم بايد با تفاسير و توجيهات مدرن و 
جديدي روبه رو شوند. در دين اســلام و خاصه در 
مذهب تشــيع، اصل اجتهاد و مفتوح بودن اين اصل 
باعث شده كه مفاهيم مذهبي و ديني مرتباً خود را با 
تحولات جامعه تطبيق دهند. در جامعه متحول و رو 
به توســعه امروزي مرتباً پديده هاي جديدي ظاهر 
مي شوند كه برداشت متناسب از مذهب نمي تواند 
مستقل از توسعه همه جانبه جامعه باشد. در دوران ما 
فتواهاي مرحوم آيت الله العظمي منتظري نمونه هاي 
زنــده اي از ايــن برداشــت هاي مترقي و متناســب 
با اعلاميه جهاني حقوق بشــر اســت كه بسياري از 

مشكلات را حل كرده است.
وـ  توسعه تكنولوژيك، كشوري كه واردكننده 
همه انواع تكنولوژي باشــد، نمي تواند توسعه يابد. 
100 سال صنعت نفت و 50 سال صنعت پتروشيمي 
داريم، ولــي از نظــر تكنولوژيك در اســتخراج، 
اكتشــاف، پالايش نفت و در توليــد فراورده هاي 
پتروشــيمي همچنان وابســته بــه خارج هســتيم. 
تكنولوژي توليد يك فراورده پتروشــيمي در 50 
سال گذشــته،  مرتباً خريداري شــده است. حدود 
40 سال است كه خودروي سواري توليد مي كنيم 
)البته مونتاژكاري( و هنوز هم در قطعات حســاس 
و تعيين كننــده خودروهــاي جديدي كــه مونتاژ 
مي كنيم، وابســته ايم. انتظار نيست كه هر كشوري 
در تمام رشته هاي تكنولوژي، خلاق و توليدكننده 
باشد، ولي در بعضي از آنها بايد تكنولوژي را بومي 
كند. در 30 سال گذشــته چين، هند، كره جنوبي، 
تايلند، تايوان و... توانسته اند در برخي از رشته هاي 
صنعتي و به كمك »تحقيق و توســعه«، تكنولوژي 
را بومي كنند. امروز با واردكردن سير، گردو، رب  
گوجه فرنگي و عسل از چين، حتي تكنولوژي هاي 
هزارساله بومي شده ما دچار مشــكل شده اند تا چه 
رسد به واردات كالاهاي صنعتي جديد كه تعطيلي 

كارخانجات توليدكننده آنها را داشته ايم.
تكنولوژي، پديده اي اســت زنده، دائم التغيير 
و دائم التكامل كه نخســت زندگــي را راحت تر و 
دوم، هزينه زندگــي را كمتر مي كنــد. فرق هزينه 
تلفن هاي اينترنتي و تلفن هاي سنتي را با هم مقايسه 
كنيــد. كاربــرد تكنولوژي بــا خلــق تكنولوژي 
دو امر متفاوت اســت. صنعت فرش دســتباف ما، 
سابقه موفق چند صدســاله  دارد. در شرايط جديد 
جهانــي نتوانســته ايم تكنولــوژي توليــد رنگ، 
خامه، بافــت و... آن را مــدرن كنيــم و در عرصه 
جهاني مقهور چين، پاكســتان، هند و... شــده ايم. 

ژاپن كه صنعت پتروشــيمي را با ما شــروع كرد و 
تكنولوژي آن را از غرب خريد، هيچ گاه در خريد 
)Turn Key( »تكنولوژي قــرارداد »كليد در دســت 

 امضا نكرد و ما برعكس جــز قراردادهاي كليد در 
دست، كار ديگري بلد نيستيم. ژاپن پس از 20 سال 
به قدري در خلق تكنولوژي پتروشــيمي رشد كرد 
كه در سال 1354، تكنولوژي پتروشيمي بندر امام 

را به ما فروخت.
زـ توســعه علمي مقدم بر توسعه تكنولوژيك 
اســت. به عبارت ديگر، توســعه علمي شرط لازم 
توسعه تكنولوژيك اســت. مراكز علمي )به معني 
عام آن( با خلق و كشف علوم جديد، راه تبديل آن 
به تكنولوژي را هم پيدا مي كنند. ســپس در فرآيند 
توســعه تكنولوژيك، جامعه به رشــد و توســعه 
اقتصادي و... مي رسد. در 20 ســال اخير در جامعه 
ما به اشــتباه، چاپ مقاله در نشــريه ISI)3( را توسعه 
علمي مي نامند. صرف نظر از تمامي فسادي كه در 
چاپ مقاله هاي ISI وجود دارد و حتي سروصداي 
رئيس فرهنگســتان ايران )دكتر داوري اردكاني( 
را هــم درآورد، در اين مورد صدهــا مقاله انتقادي 
نوشته شده است، نفس چاپ مقاله به معناي توسعه 
علمي نيست. نقش دانشــگاه ها و مراكز تحقيقاتي 
كشورهاي پيشرفته صنعتي، حل مشكلات جامعه 
آنهاست. براي شناخت هر مشكلي كه جامعه دارد، 
دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي وارد عمل مي شوند و 
سپس مسئولان اجرايي، آن مشكل را رفع مي كنند. 
اين درست است كه در جامعه ما رابطه ديالكتيك 
و ارگانيك بين مراكز تحقيقاتي و مسئولان اجرايي 
وجود ندارد ، ولي برخــي مراكز تحقيقاتي ما هم از 
رسالت خود شانه خالي مي كنند و توفيقي نداشته اند. 
يك مقايسه بسيار ساده و ســهل الحصول، بررسي 
نقش مركز تحقيقات صنعت نفت )نــام امروز آن 

پژوهشگاه صنعت نفت( در 50 سال گذشته است. 
همان طور كه اشاره شد ما در تكنولوژي اكتشاف، 
استخراج، پالايش و... وابســته هستيم. اگر 50 سال 
كار پژوهشگاه صنعت نفت كه قديمي ترين مركز 
تحقيقاتي كشور اســت را با مقدار واردات كالا و 
تكنولوژي مصرفــي در اين صنعت با هم مقايســه 
كنيم، به عمق فاجعه اي پي خواهيم بــرد كه در 50 
سال گذشته در اين مركز تحقيقاتي و در همه مراكز 
دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي ما، متراكم شده است. 
در 30 سال گذشــته و در بخش محدودي، تنها در 
صنايع نظامي، توسعه علمي داشــته ايم و در ديگر 
بخش ها، عمق فاجعه را در مقايسه قيمت و كيفيت 

كالاهاي وارداتي و صادراتي مي توان دريافت.
9ـ جهان بينــي توســعه، بيــن جهان بينــي، 
استراتژي ها، تكنيك ها و تاكتيك هاي توسعه بايد 
تفاوت قائل شد. در جها ن بيني، چارچوب اعتقادات 
خود به توســعه را بيان مي كنيم و در اســتراتژي ها، 
تكنيك ها و تاكتيك هاي توســعه، روش، مسير و 
ابزار رســيدن به آن جهان بينــي را؛ اولي اعتقادي و 
دومي روشي و تكنيكي اســت. اگر در جهان بيني 
كسي، سود اصل اســت نه برابري حقوق انسان ها، 
اهداف توســعه با آن كســي كه به گفتــه آيت الله 
طالقاني مي خواهد »توحيد متافيزيكي را به توحيد 
فيزيكي« تبديل كند متفاوت خواهد بود. جهان بيني 
توســعه، معمولاً از درون مذاهب و مكاتب فكري 
درمي آيد و اســتراتژي  ها، تاكتيك ها و تكنيك ها 
از علم اقتصاد و علم توسعه و تجربه بشري. هرچند 
مكاتب اعتقادي و مذاهب، تجربه كلان بشــري را 
هم در خود  دارند. اگر جهان بيني توســعه اين باشد 
كه در كشوري كمترين تنش بين افراد جامعه وجود 
داشته باشد، از آن كاهش اختلاف طبقاتي، آزادي 
احزاب و نهادهــاي مدني و ســنديكاهاي صنفي، 
نتيجه گيري مي شود، ولي اگر جهان بيني بر قبولاندن 
زورمدارانه اعتقاد رهبران باشــد، زندان، شكنجه، 
اردوگاه هاي كار اجباري، دادگاه هاي شبه قانوني، 
محاكمات مســكو و... نتيجه گيري مي شــود. اگر 
در جهان بيني توسعه، انســان بالذات كرامت داشته 
باشــد )به گفته آيت الله منتظري( يا به زبان فرهيخته 
عارفي چون شيخ حسن  خرقاني »هركس نزد خدا 
به جان ارزد، نزد شيخ حســن به نان  ارزد«، اين نتيجه 
مي شــود كه »هركس آمد نانش دهيد و از ايمانش 
مپرسيد«، ولي اگر جهان بيني اين باشد كه »هرچه من 
مي گويم، خدا گفته است« همه دگرانديشان را بايد 
زندان كرد، از كار اخراج نمود، به اردوگاه هاي كار 

اجباري فرستاد و... .

توسعه سياسي به معناي 
دموكراسي همه جانبه، آزادي 
احزاب، سازمان هاي سياسي، 
فرهنگي،  مطبوعات، تجمعات 
اعتراضي، مذاهب، نهادهاي 
مدني، سنديكاهاي كارگري، 
دهقاني و... است؛ به شكلي 
كه در چارچوب تعريف شده، 
تمامي افراد جامعه احساس 
همبستگي و وحدت ملي 
كنند: وحدت در عين كثرت
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10ـ شرايط دروني ملي، توسعه در هر كشوري 
منحصر به فرد اســت و با شــرايط مادي و غيرمادي 
آن تطبيــق داده مي شــود. تجربــه تاريخي نشــان 
مي دهد كه كشــورهاي پيشــرفته صنعتي  غربي از 
مسيرهاي مختلفي توسعه يافته اند. توسعه انگليس 
با فرانسه و سوئد متفاوت بوده و پيشرفت هاي نسبي 
كشورهاي ماركسيستي سابق به اين دليل بوده است 
كه ماركسيسم روسي با ماركسيسم چيني و ويتنامي 
تفاوت داشته است. توسعه درونزا به مفهوم غيرقابل 
تقليد بودن فرايند توسعه است. علت عدم موفقيت 
سه نوع توسعه در 20 سال گذشته در ايران، تقليدي 
بودن آنها بوده است. در سال 1368 توسعه اقتصادي 
با فضاي بســته سياســي در دســتور كار مسئولان 
قرار گرفت و برنامه هاي بانــك جهاني و صندوق 
بين المللي پول به اجرا درآمد و بــا مقاومت و عملًا 
شكست روبه رو شد. در سال 1376، توسعه سياسي به 
روند پيشين افزوده شد و از عدالت اجتماعي و توجه 
جدي به اقشار روســتايي و كم درآمد، غفلت شد. 
اين هم با مشكل روبه رو شد و بعد آقاي احمدي نژاد 
با الگوبرداري از چين ـ تعميم عدالت با فضاي بسته 
سياســي ـ نوع ديگري از توســعه را در دستور كار 
خود قرار داد كه نتيجه آن را مي بينيم. الگوي درونزا 
به  معناي عدم بهره گيري از تجارب ديگر كشــوها 
نيست، بلكه تعمق در رابطه فرهنگ، تاريخ و مذهب 

و الگوي توسعه آن كشور است. 
11ـ از قوه بــه فعــل درآوردن تمامي امكانات 
جامعه، گفتيم كه توسعه يك روند دائمي است كه با 
يك جهان بيني، امكانات بالقوه جامعه را به انكشاف 
و شــكوفايي مي رســاند. در جامعه ما اين امكانات 

عبارتند از: 
الف ـ امكانــات طبيعي؛ امكانــات طبيعي هر 
كشوري، آماده ترين امكانات براي توسعه هستند. 
توسعه صنعت ذغال سنگ در بعضي از كشورهاي 
اروپايــي به دليل منابع عظيم ايــن نعمت خدادادي 
در آن كشــورها بوده اســت. كشــورهاي حاشيه  
اقيانوس ها و درياها، توســعه حمل ونقل دريايي را 

شروع كرده اند و...
امكانات طبيعــي مــا عبارتنــد از منافع عظيم 
هيدروكربوري، آفتاب، آب، خاك، باد، ژئوترمال، 
تنوع و تعــدد اقليم ها )اقليم شناســان مي گويند كه 
ايران 12 اقليم از 15 اقليم را دارد(، از هيچ يك از اين 
منابع استفاده بهينه نكرده و در از قوه به فعل درآوردن 
آنها موفق نبوده ايم. منابــع هيدروكربوري را خام 
مي فروشيم و براي اكتشاف، اســتخراج و پالايش 
آن نيازمند تكنولوژي خارجي هســتيم. در توسعه 

آينده ايــران بايد براي خلق تكنولوژي اســتخراج 
 )Oil in Place( حدود 500 ميليارد بشــكه نفت درجا
باقي مانــده و تبديل آن به كالاي بــاارزش، فكري 
شود. همچنين براي استخراج و تبديل به احسن گاز 
طبيعي كه معادل 150 ميليارد بشكه نفت است نيز بايد 

تدبيري انديشيده شود.
آفتاب؛ ميزان انرژي خورشــيدي كه در ايران 
دريافت مي شــود روزانه براي هــر مترمربع به طور 
متوسط 4/32 ميليون كالري است و در سطح كشور 
ســالانه حدود 1022 ژول يا بيش از 4هزار برابر كل 
انرژي مصرفي كشــور اســت. از اين انرژي عظيم 
استفاده بسيار محدودي در كشاورزي سنتي ايران، 

آن هم به شكل كاملا ً خود به خودي مي شود.
آب؛ مسئولان دائماً از كمبود نزولات آسمان 
در فلات ايران ســخن مي گويند و آن را در مقايسه 
با مناطق پر آب جهان مانند اروپا، منطقه اي خشك 
قلمداد مي كنند. گرچه اين ســخن درســت است 
كه نزولات آســماني در ايران بسيار كم است، ولي 
از مديريــت ضعيف منابــع آب و روش هاي كهنه 

آبياري در كشاورزي سخن نمي گويند.
راندمان آبياري در كشور اســراييل 95 درصد 
و در كشــاورزي ايران به ادعاي وزارت كشاورزي 
30درصد و به نظر متخصصان مستقل تنها 13درصد 
اســت. ايــن درحالــي اســت كــه از 400 ميليارد 
مترمكعب نزولات متوسط سالانه تنها 130 ميليارد 
مترمكعب كنترل مي شود و 90درصد اين مقدار در 
كشاورزي، آن هم با راندمان پايين يادشده استفاده 

مي شود.

خاك؛ از 51 ميليون هكتار زمين قابل كشــت، 
تنها 15 ميليون هكتار ـ آبي و ديمي ـ كشت مي شود. 
با استفاده بهينه از آب و توسعه زمين هاي زيركشت، 

چه انقلابي در كشاورزي ما رخ خواهد داد!
تنوع و تعدد اقليم هاي ايران باعث مي شــود كه 
انواع گياهان در ايران بتوانند رشد كنند، براي نمونه 
تنها 2100 گونه گياه  دارويي در ايران رشد مي كند 
كه با توجه به گرايش علم پزشــكي بــه داروهاي 

گياهي خود منبع عظيمي از امكانات است.
باد و ژئوترمال منابع خدادادي ديگري هســتند 

كه در توسعه ايران بايد مورد توجه قرار گيرند.
ب ـ امكانــات فيزيكــي كــه عبارتنــد از 
ماشــين آلات، كارخانجات، پل ها،  ســدها، راه ها 
و... كه اســتفاده بهينه از آنها توانايي هــاي زيادي 
را در اختيــار مي گــذارد. بــراي نمونه اســتفاده از 
امكانات دانشــگاه هاي دولتــي در اول انقلاب و با 
دوشــيفته كردن آنها، نيازي به ايجاد دانشگاه آ زاد 
و تأســيس اين همه امكانات جديد نبــود. تمركز 
امكانات و نيروي انســاني در دانشگاه هاي دولتي، 

شرايط را به مراتب بهتر از امروز مي كرد.
ج ـ امكانــات انســاني؛ انســان مجــرب و 
تحصيلكرده، مهمترين امكان توســعه است. طبق 
گزارش بانــك جهاني و تأييــد آن توســط اداره 
گذرنامه در ســال هاي گذشته، ســالانه 180هزار 
تحصيلكرده دانشگاهي از ايران مهاجرت كرده اند. 
ارزش جهاني اين تعداد، حداقــل 90 ميليارد دلار 
مي شود. بازنشسته كردن زودهنگام استادان دانشگاه 
و كارمندان دولت، اخراج و خانه نشــين كردن آنها 

پديده اي ضدتوسعه است.
د ـ امكانــات فرهنگي؛ فرهنگ غنــي ايران در 
ادبيات، موســيقي، عرفان، زبان هــاي مختلف و... 
منبع عظيم ديگري براي توســعه است. 100 ميليون 
سند تاريخي احصاشده نشان مي دهد كه ايران يكي 
از منابع نادر فرهنگي جهان اســت. اين امكانات در 
ايجاد ارتباط با جهان، جذب توريســت و افزايش 

امنيت ملي، تعيين كننده هستند.
هـ ـ امكانات تاريخــي؛ ميراث فرهنگي، اعم از 
ساختمان و قطعات، منابع عظيم ديگري براي توسعه 
اين مملكت هستند. ايران جزء 5 كشور اصلي ميراث 
فرهنگي جهان است كه با جذب توريست درآمد 
هنگفتي مي تواند عايد اين مملكت كند. با آشنايي 
با مردم جهان و درك تاريخ و فرهنگ ايران توسط 
آنها، امنيت ملي ايران افزايش مي يابد. آثار تاريخي 
منقــول ايــران )عتيقه ها( كه متأســفانه شناســايي 
نشــده اند و در صندوق هــا و زيرزمين هاي موزه ها 

در 30 سال گذشته چين، 
هند، كره جنوبي، تايلند، 
تايوان و... توانسته اند در 
برخي از رشته هاي صنعتي و 
به كمك »تحقيق و توسعه«، 
تكنولوژي را بومي كنند. 
امروز با واردكردن سير، گردو، 
رب  گوجه فرنگي و عسل از 
چين، حتي تكنولوژي هاي 
هزارساله بومي شده ما دچار 
مشكل شده اند تا چه رسد 
به واردات كالاهاي صنعتي 
جديد كه تعطيلي كارخانجات 
توليدكننده آنها را داشته ايم
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و قصرها معطل مانده اند، خود منبع عظيم كســب 
درآمد، جذب توريست و توسعه امنيت ملي هستند. 
يك ميليون بناي تاريخي در ايران وجود دارد كه در 

جهان كم نظير است.
12ـ بهروزي و توانمندسازي انسان؛ در مقدمه 
گفتيم كه انسان محور جهان ما و هدف غايي خلقت 
است. هدف از توســعه، بهروزي و توانمندسازي 
با رعايت حقوق و مشــاركت همه جانبه انسان هاي 
يك كشور اســت. گفتيم كه حقوق انسان  ها بايد 
مســتقل از عقيده، مذهــب، نژاد، قوميــت، زبان و 
جنسيت او باشد. توانمندسازي انسان ها، عامل نسبتاً 
جديدي است كه در امر توسعه كشف شده است. 
نمي توان براي توانمندسازي اقشار فقير، كم سواد 
يا بي ســواد و بــدون تخصص، برنامه اي نداشــت 
و آن گاه از توسعه ســخن گفت. گفتيم كه هدف 
از توســعه كاهش تنش و به حداقل رســاندن تمايز 
انسان هاست. براي رسيدن به اين هدف، حتماً بايد 
توانمندسازي انســان هاي ضعيف )هر ضعفي( در 
دســتور كار قرار گيرد. سي سال پيش، مردم كشور 
ســوئد، ريشــه كني بي ســوادي را در كشور خود 
جشن گرفتند، زيرا آخرين فرد بي سواد آن كشور، 
درگذشت. آنها سال  ها پيش ريشــه كني فقر را در 
كشور خود جشــن گرفته بودند. منظور از بيان اين 
مطلب اين اســت كه فقر فرهنگي خود عاملي ضد 

توسعه است كه بايد براي ريشه كني آن كوشيد.
13ـ حفظ و ارتقاي محيط زيســت؛ كره زمين 
بستر و محيط زيست ماست. يك توسعه پايدار بدون 
حفظ اين محيط مقدور نيست. سرمايه داري عجول 
و آزمند قرن 19 و 20 بدون توجه به محدوديت هاي 
محيط زيست )كره زمين(، با توسعه عنان گسيخته 
سعي كرد تا مواهب طبيعي را به ثروت ملموس خود 
تبديل كند. جنگل ها و مراتع را نابود و رودخانه  ها،  
درياچه و درياها را آلوده كردند. لايه ازُن را سوراخ 
نمودند و هواي شهرها را با آلاينده ها مسموم كردند.

امروز مســلم شــده كه با اين ســرعت توسعه، 
تداوم زيســت در كره زمين به خطر افتاده اســت. 
كشورهايي كه »توسعه ســبز« را انتخاب كرده اند، 
مانند دانمارك، نروژ و ســوئد، هــر طرح توليدي 
)اعم از كشــاورزي، صنعتي  دامداري و يا شيلات( 
بايد توجيه زيســت محيطي داشته باشــد. متأسفانه 
در كشورهاي در حال توسعه ـ ازجمله كشور ما ـ و 
باوجود قانون براي رعايت حفظ محيط زيســت با 
دخالت هاي سياسي يا فساد مالي يا رفيق بازي، اين 
امر رعايت نمي شود. نتيجه اين روش اين است كه 
با ساخت پتروشــيمي بندر امام، سالانه 40 تن جيوه 

وارد خليج فارس مي شــود و يا با ساختن سدهايي 
بدون مطالعه،  درياچه اروميه رو به خشــكي است و 
با تخليه فاضلاب هاي صنعتي و خانگي كشورهاي 
حاشيه درياي خزر، اين درياي منحصر به فرد آلوده 

و  در مسير تخريب است.
14ـ تعامل با جهان؛ تعامل بــا جهان خارج بايد 
مثبت و خلاق باشــد. در تاريخ بشري ما با دو پديده 
»جهاني سازي« و »جهاني شــدن« روبه رو بوده ايم. 
جهاني سازي مطلوب امپراتوران جهان بوده است 
كه سعي داشته اند، كشورهاي كوچك و ضعيف را 
جزء قلمرو خود كنند. اين پديده در چند قرن اخير 
به عنوان استعمار اســت كه همه با آن آشنا هستيم. 
پس از فروپاشــي شوروي، جهاني ســازي، مفهوم 
جديدي پيدا كرد كه بســياري از متفكــران آن را 
معادل »امريكايي سازي« هم گفته اند. با اين فرايند 
بايد مقابله كرد و از امريكايي  شدن جهان جلوگيري 
كرد، ولي پديده جهاني شدن به اين مفهوم است كه 
بايد با دنياي خارج در تعامل و مبادله كالا، فرهنگ، 
تكنولوژي و... بــود و حتي المقدور كوشــيد اين 
تعامل خلاق و مثبت باشــد، حقوق و امتيازها برابر 
شــود و امكانات و ظرفيت ها، توســعه و انكشاف 

يابند. ما نتوانسته ايم با جهان خارج يك رابطه خلاق 
و مثبت برقــرار كنيم. ظرفيت هــا و امكانات بالقوه 
خود را يا راكد گذاشــته ايم و يا به شــكل ابتدايي و 
خام به تبــادل آن با جهان خارج قناعــت كرده ايم. 
ظرفيت هاي طبيعي، اقتصادي، انســاني، فرهنگي، 
تاريخي و... ما بايــد در اين رابطه خــلاق و مثبت با 

جهان خارج بالفعل شوند.
¡موانعتوسعهدرايرانراچهميدانيد؟

£موانع توســعه ايران را مي توان به شــرح زير 
تقسيم بندي كرد:

1ـ عامــل ژئوپليتيــك: ترديــدي نيســت كه 
حمله هاي اســكندر، اعــراب، مغــول، ايلخانيان، 
افاغنه، متفقين در شهريور 1320 و درنهايت حمله 
عراق و جنگ تحميلي در 1359، توســعه ايران را 
متوقف و براي آن مشكل جدي پديد آورده اند. اين 
حمله ها به دليل ضعف، فساد گســترده و ناكارايي 
حاكمان و شرايط كشــور در آن زمان بوده كه هم 
حمله كنندگان را به تجاوز تشــويق كرده و هم در 
عمل ضربه هــا و لطمه هاي جدي به روند توســعه،  
تمــدن و امكانــات مــادي و معنوي توســعه وارد 
كرده  اند. كارشناسان،  موقعيت ژئوپوليتيك ايران 
را يكي از دلايل حمله به ايران مي دانند كه هميشــه 
متجاوزان را تشويق به حمله و اشغال سهل الحصول 
ـ به دليل نزديكي ايران به كشور حمله كننده ـ ايران 
مي كرده است. يكي از دلايل موقعيت ژئوپليتيكي 
و تهاجم متجاوزان، مقايســه ايران با كشــورهايي 
مانند چين در آسيا و نروژ در اروپاست كه به دليل در 
حاشيه بودن اين كشورها در نقشه جهان، كمتر مورد 

تهاجم قرار گرفته  اند.
2ـ عامــل طبيعي: ايران كشــوري بــا نزولات 
آسماني كم و حياتي بودن مالكيت  آب بوده است. 
از آنجا كه آ ب و كشــاورزي اهميت فوق  العاده در 
ادامه حيات داشته بر سر آب هميشه جنگ و كشتار 
جاري بوده، از اين رو طبق نظر مورخان شيوه توليد 
آسيايي در آسيا شــكل گرفته كه به تمركز استبداد 
سياسي و اقتصادي انجاميده است. به هر حال براي 
تملك آب و زمين و تقسيم آن، نياز به يك استبداد 
متمركز بوده و از اين رو اين اســتبداد توانسته تداوم 

يابد.
3ـ عامل سياسي ـ اجتماعي؛ استبداد: اگر فرض 
كنيم كــه عامــل ژئوپوليتيك و عامــل طبيعي در 
گذشته سبب ساز تداوم و استمرار استبداد شده اند 
و در واقع اســتبداد توانســته ضربه هــا و لطمه هاي 
حمله هاي مهاجمان و كمبــود آب را تكميل كند 
و ادامــه دهد، امروز مي  توان به جــز حمله عراق كه 

توسعه در هر كشوري منحصر 
به فرد است و با شرايط 
مادي و غيرمادي آن تطبيق 
داده مي شود. تجربه تاريخي 
نشان مي دهد كه كشورهاي 
پيشرفته صنعتي  غربي از 
 مسيرهاي مختلفي
 توسعه يافته اند

كشورهاي سوئد، دانمارك و 
نروژ در يك تجربه عملي و 
با كار كارشناسي با رويكرد 
سوسيال ـ دموكراسي 
توانستند كشورهاي 
عقب مانده خود در 100 سال 
گذشته را به كشورهاي 
پيشرفته اي در توسعه انساني 
تبديل كنند
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به دليل انقلاب ايران بوده اســت، ديگر حمله ها به 
ايران را عامل اســتبداد و ناتواني دستگاه مديريت و 
سياست ايران دانست. به عبارت ديگر اگر استبداد، 
ابتدا معلول بوده، پس از مدتــي خود به علت العلل 
تبديل شده است. صرف نظر از تهاجم هاي ديگران 
به ايــران، ادامه جنگ هــا و تهاجم ايــران به ديگر 
كشورها ـ مانند حمله به يونان، مصر، هندوستان و... ـ 
كه مستبدان حاكم ايران در آن نقش داشته اند، مزيد 
علت بر سر راه توسعه ايران بوده اند. به عبارت ديگر 
در 5 هزار ســال تاريخ ايران با درجات كم و بيش، 
عامل اســتبداد، عامل اصلي درگيري هاي نظامي، 
استهلاك امكانات مادي و معنوي و سد راه توسعه 
ايران بوده اســت. به گفته دكتر كاتوزيان، در ايران 
و در مواردي تسلســل دائمي، شورش، سرنگوني، 
اســتبداد و باز شــورش، ســرنگوني و اســتبداد را 

مي بينيم.
4ـ عامل اســتعمار: اســتعمار اروپايي از دوران 
صفويه و فرستادن برادران شرلي به ايران، عامل مؤثر 
در تداوم استبداد و عامل بازدارنده توسعه ايران بوده 
است. ترس كليســا و پادشــاهان اروپايي از قدرت 
عثماني، باعث شد كه برادران شــرلي با مأموريتي 
ازسوي اين دو قدرت در دستگاه صفويه نفوذ كنند 
كه جنگ هــاي صفويه با عثماني و شــكل گرفتن 
»شــيعه صفوي« از ثمره هاي آن اســت. فروپاشي 
خلافت عثماني و عقيم گذاشــتن تهديد مسلمانان 
براي اروپا، اســتراتژي كليسا و پادشــاهان اروپايي 
بود كــه با نفــوذ در دســتگاه صفويه مقدور شــد. 
تبديل اختلاف عقيده شيعه و سني به تضاد، تقابل و 
تخاصم، در اين استراتژي جايگاه خاصي يافت كه 
موفقيت آميز بود. اين تخاصمات و استبداد صفوي 
توان عثماني و ايران را آن چنان تحليل برد كه دولت 
ايران با حمله بخشــي از زيرمجموعه خود ـ افاغنه ـ 
فروپاشيد و تهديد عثماني براي اروپا بسيار كاهش 

يافت.
بعضــي از مورخــان را اعتقاد بر اين اســت كه 
حمله نادرشاه به هندوستان با تحريك انگليسي ها 
كليد خورده تا بعدها اســتعمار اين كشور بزرگ و 
قدرتمند آسيايي توسط انگليس مقدور شود و ايران 

هم قدرت تهديدي پيدا نكند.
دخالت اســتعمار در توسعه سياسي و اقتصادي 
ايران در دوره قاجاريه كه بــاز يك دولت متمركز 
تشكيل شــد و در قتل قائم مقام و اميركبير و بعد در 
كودتــاي 1299 و 1332 و در تبديل خوزســتان و 
سيستان به سرزميني سوخته و جلوگيري از توسعه 
كشاورزي اين دو منطقه مهم، روشن و مبرهن است. 

استعمار از تشكيل سلسله قاجاريه تا فروپاشي پهلوي 
در تشديد و گسترش استبداد سياســي ايران نقش 
تعيين كننده و تشويق كننده حاكمان را داشته است. 

5ـ فرهنگ و اخــلاق ضد توســعه: گفتيم كه 
اســتبداد در دوران طولانــي خــود، علت العلــل 
توســعه نيافتگي در ايــران بوده، طبيعي اســت كه 
استبداد ديرپاي ايراني، فرهنگ و اخلاق خود را هم 
توليد كرده است. اين درست نيست كه مردم ايران 
خواهان اين فرهنگ و اخلاق هستند، بلكه از اجبار 
تن به  اين فرهنگ داده اند. به گفته  مهندس سحابي 
اگر توصيه شده كه مال، عقيده و ارتباطات خود را 
مخفي كنيد، ضرورت يك نظام استبدادي است. 
مصادره اموال، كشتار افراد به خاطر عقيده و كشتار 
رفقا و دوستان افراد، مگر يك پديده جاري و ساري 
در اين مملكت نبوده اســت؟ پس طبيعي است كه 
مردم اين مقوله ها را پنهان نگهدارند. در يك جامعه 
دموكراتيك بــا مطبوعات و بيــان  آزاد اعتقادات، 
شفافيت و صداقت رشد مي كند و مخفي  كاري به 

حداقل كاهش مي يابد.
تــرس از مصــادره امــوال، امــوال را به جاي 
به كارگيري در امر توسعه و ايجاد اشتغال، نه تنها در 
داخل پنهان مي ســازد كه آن را براي مخفي كردن 
ابدي به خارج از كشــور منتقل مي كنــد. ترس از 
تهمت، اتهــام، زندان، اخــراج و... افــراد را كاملًا 
در پــرده اي از ابهــام و ناروشــني اســتتار مي كند. 
روحيه نفاق، ذاتي مردم ايران نيســت، بلكه معلول 
علت العلل، يعني اســتبداد اســت. پس از استقرار 
دموكراســي اين روحيه به تدريــج اصلاح خواهد 
شــد. معمولاً در فضاي اســتبداد، تحجــر و تفكر 
محافظه كاري رشــد مي كند. امــروز اگر تفكري 
متحجر در بخشــي از روحانيت ســد راه توســعه 
اســت به  دليل فضاي بســته طولاني جامعه اســت. 

در فضــاي آزاد كه اظهــار عقيده، زنــدان و اتهام 
و تعقيب به دنبال نداشــته باشــد، جامعه به تعادل و 
تفاهم مي رســد. اســتبداد، خالق تحجر مذهبي و 
علمي است. در دوران اســتالين تدريس اصل عدم 
قطعيت  هايزنبرگ و تئوري نسبيت اينشتين و قوانين 
توارث مندل در شوروي ممنوع بوده تا ترديدي در 
فلسفه ماترياليسم تاريخي ايجاد نكند! حتي مطالعه 
كتاب هاي كلاسيك ماركس و انگلس براي افراد 

عادي و دانشگاهي مجاز نبوده است! 
سانسور در نظام هاي اســتبدادي، ابزاري براي 
سد نوگرايي و نوانديشــي است. در چنين شرايطي 
مردم براي ادامه زندگي مجبــور به خلق فرهنگ و 
خوگرفتن به اخلاقياتي مي شــوند كه بتوانند از تيغ 
تيز اســتبداد فرار كنند. براي مبارزه با اين فرهنگ و 
اخلاق بايد با استبداد مبارزه كرد. تا استبداد ريشه كن 
نشــود و تنوع و تكثر اعتقادي، قومي، جنسيتي و... 
مورد قبول واقع نشــود، انتظار تغيير اين فرهنگ و 

اخلاق بي مورد است.
¡كدامي�کازموان�عتاريخ�يهمچن�انمانع

توسعهايرانبهشمارميآيند؟
£گفتيم كــه توســعه متــوازن و همه جانبه در 
شــرايطي آرام و بــدون تنش سياســي و اجتماعي 
مقدور است. در شرايط كنوني موانع تاريخي توسعه 

ايران از نظر اهميت عبارتند از:
انقــلاب و تصويــب  بــا  1ـ دموكراســي؛ 
قانون اساســي به نظر مي رسيد كه ما در مسير توسعه 
سياسي ـ فرهنگي ـ اقتصادي قرار خواهيم گرفت. 
تحولات پس از انقــلاب ازجمله جنگ تحميلي، 
تروريسم، كشتارها و درگيري هاي گسترده بعدي 
و عدم قانونگرايي باعث شــدند كه دموكراسي در 
ايران به عنوان يك  دســتاورد انقلاب دچار مشكل 
شود. آقاي خاتمي سعي كرد كه قانون را محور قرار 
دهد، ولي عملًا و باوجود پيشرفت هايي چشمگير، 
جامعيت قانون پذيرفته نشــد، از اين رو جامعه ما از 
استبداد تاريخي ايران هنوز هم، رنج مي برد. آزادي 
مطبوعات، احزاب، نهادهاي مدني، ســنديكاهاي 
صنفــي و... هنوز در ايــران كاملًا پذيرفته نشــده و 
چالش بين حكومت و مردم سر موضوع استقلال و 
آزادي وجود دارد. هر فعاليت ظاهراً آزاديخواهانه 
با تهمت جاسوســي و عمال خارجي مورد تهاجم 
قرار مي گيرد. هنوز يك وفاق ملي در مورد تعريف 
آزادي ها و اســتقلال وجــود نــدارد. كارگزاران 
سي ســاله جمهوري اســلامي به اتهام جاسوس و 
وابســته خارجي، به زنــدان مي افتند! هنــوز حوزه 
آزادي انديشه از حوزه  خيانت و حمايت از استعمار 

انسان مجرب و تحصيلكرده، 
مهمترين امكان توسعه است. 
طبق گزارش بانك جهاني 
و تأييد آن توسط اداره 
گذرنامه در سال هاي گذشته، 
سالانه 180هزار تحصيلكرده 
دانشگاهي از ايران مهاجرت 
كرده اند. ارزش جهاني اين 
تعداد، حداقل 90 ميليارد دلار 
مي شود
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در ايران تفكيك نشده و تا امنيت انديشه به رسميت 
شناخته نشود، امنيت سرمايه تضمين نخواهد شد و 
فرار مغزها و سرمايه ها به جذب و جلب آنها تبديل 

نخواهد شد.
2ـ استعمار؛ گرچه با انقلاب، استعمار مستقيم 
در ايران وجود ندارد، ولي در عمل استعمار توانسته 
غيرمستقيم، روي روند توسعه ايران اثر بازدارندگي 
داشــته باشــد. جنگ تحميلــي، گروگانگيري، 
فقدان اســتراتژي توســعه، فقدان مديريت جامع و 
پايدار و تغيير استراتژي، فســاد مالي ـ اداري، شيوه 
مديريت، موضوع انرژي هســته اي و... از عواملي 
هستند كه اســتعمار توانسته بر بســتر آنها از توسعه 
ايران جلوگيري كند. مقايسه اي ساده بين تحولات 
تركيه، چين، هند و... در اين سي سال به خوبي نشان 
مي دهد كه ما نتوانسته ايم استعمار را در ايران عقيم 

كنيم يا دست كم تأثيرگذاري آن را كاهش دهيم. 
3ـ اخلاق و فرهنگ ضدتوسعه؛ باوجود انقلاب 
و فرهنگ اوليه آن كه به نظر مي رسيد به سوي توسعه 
جهت گيري كرده و تشــكيل نهادهايي انقلابي نيز 
جهت اجــراي طرح هاي توســعه اي چنين اميدي 
مي داد، متأســفانه اخــلاق و فرهنگ ضدتوســعه 
در ايران بازســازي شــد و حتي در مــواردي عامل 
بازدارنده اي چون فســاد مالي ـ اداري تشــديد هم 
شده است. بايد توجه داشت كه دموكراسي عاملي 
مهم و تعيين كننده است و با تأمين آن  عامل خارجي 

ـ استعمار ـ و عامل فرهنگي را مي توان كنترل كرد.
¡نقشعوامليچونمذهب،شرايطجغرافيايي،
اس�تعمار،نفتوفرهنگايرانيرادرتوس�عهايران

توضيحدهيد.
£ديــن اســلام، به طور عــام و مذهب تشــيع، 
به طورخاص، نه تنها مخالف توســعه نيســتند كه 
برعكــس طرفــدار توســعه، نوگرايــي و تكامل 
اجتماعي هســتند. قرون اوليه اسلام همراه با توسعه 
علمي و تكنولوژيكي بوده اســت. سوءاستفاده از 
اســلام امر تازه اي نيســت و در 1400 سال گذشته 
اين امر اتفاق افتاده اســت. بايد دين تحريف شده و 

متحجر را از اصل اسلام جدا كرد.
آنچــه امــروز در ايــران مشكل ســاز شــده، 
غالب شــدن تفكري از اســلام اســت كــه ديگر 
تفكرات اســلامي را برنمي تابد و برداشت خود را 
تنها برداشت درست از اسلام مي داند. اين برداشت 
به دليل پيوند با قدرت و نفت توانسته فضاي سياسي 
ـ فرهنگي جامعه را پلاريزه كند و ديگر برداشت ها 
از اســلام را منزوي و مقيد كننــد. متفكراني چون 
آيت  الله مطهري، آيت الله بهشتي، آيت الله طالقاني 

و آيت الله منتظري با برداشــت هاي مترقي ـ البته به 
مراتب مختلف ـ از اسلام به خوبي توانسته اند ديگر 
متفكران جامعه را جذب و جلب كنند، درحالي كه 
ايدئولوگ ها آن چنــان فضاي تفكــر و اجتهاد را 
تنگ كرده اند كه موجب فرار جوانان از اســلام و 
مسموم كردن فضاي سياسي ـ فرهنگي جامعه شده 
و فرار مغزها و سرمايه ها، پيامد طبيعي اين گونه تفكر 
بوده كه با امر توســعه در تضاد است. شاخص هاي 
رســمي، جذب ســرمايه، شفاف ســازي اقتصاد، 
فساد مالي ـ اداري و... نشــان مي دهند كه در 5 سال 
گذشته فرايند توسعه در ايران صدمه ديده و به سوي 
شــرايط بحراني پيش مي رود. از آنجــا كه اين نوع 
برداشت از دين و مذهب مستقيماً با توسعه سياسي، 
دموكراســي و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي 
ارتباط دارنــد، تأثير مخرب خــود را در اين حيطه 
نيز به جاي گذاشــته اند. مشــكل اصلي و تضاد اين 
برداشت با توسعه در جايي خود را نشان مي دهد كه 
به دليل غلبه اين تفكر در قــواي اجراييه و قضاييه به 
عملكردهاي فيزيكي تبديل مي شود و فرايند توسعه 

را سد مي نمايد.
شــرايط جغرافيايي، چه از منظر كم آبي )شيوه 
توليد آســيايي كه مورد توجه گروهي از محققان 
است( و چه از نظر ژئواستراتژيك با مديريت كارا 
و وسعت نظر مي تواند به خوبي كنترل شود. با رشد 
تكنولوژي و اســتفاده بهينــه ازآب و زميــن بر اين 
نقيصه مي توان فائق آمد  و موقعيت ژئواستراتژيك 
ايران را مي توان بــه مزيت تبديل كــرد و آن را در 
رابطه با جهان در امر توليد، تجارت، توريسم و... به 

موتور توسعه ايران تبديل كرد. 
اســتعمار، همان گونه كه گفته شــد اســتعمار 
امروزه از موضع كلاســيك خود خارج شــده و با 
درايت و مديريت، مانند كشورهاي تركيه، چين، 
هند، مالزي و... مي تــوان آن را خنثي و كم اثر كرد. 
امروز سد اصلي فرايند توسعه ايران، داخلي است. 
استعمار تأثيرگذار است، ولي با وحدت ملي، وفاق 
عيني، ملمــوس و دموكراتيك نقش اســتعمار را 

مي توان به حداقل كاهش داد. پيروزي مســلمانان 
تركيه و مالزي مي تواند الگويي براي ما ايرانيان در 

امر توسعه باشد.
نفت، همچون ارث ارزشــمندي اســت كه از 
پدري متمول براي فرزندان باقي مانده است. وارث 
مي تواند با اين ثروت به دو شكل برخورد كند؛ اين 
ثروت را صرف عياشي و خوشگذراني، اعتياد و... 
كند يا اين كه با اين ثروت كاري توليدي ايجاد كند 
و براي گروهي اشــتغال و براي خود ثروت بيشتر به 
ارمغان آورد. كشور نروژ با نفت خود يك صندوق 
مستقل از بودجه كشور ايجاد كرده و با يك هيئت 
امناي مســتقل آن را براي نســل هاي آينده نروژ در 
رشته هاي پر سود ســرمايه گذاري مي كند و ما آن 
را وارد بودجه جــاري خود مي كنيم و بــا واردات 
كالاهاي مصرفي، خرج مي كنيم. مــا با پول نفت، 
توليد داخلي، اشتغال داخلي و خلاقيت مردم خود 
را كاهش مي دهيم و نروژ برعكس. اين تقصير نفت 
نيست، بلكه از ضعف مديريت ماست. امسال 102 
سال است كه صنعت نفت و 50 سال است كه صنعت 
پتروشيمي داريم. وابســتگي ما از نظر تكنولوژي، 
ســرمايه، متخصص و مديريت، محرز است. دكتر 
محمدمصدق از سلاح تحريم نفت غربي ها، رشد 
و توســعه ديگر بخش هاي اقتصادي ـ كشاورزي، 
صنعت، معدن و تجارت ـ كشــور را رقم زد و براي 
اولين  و آخرين بار براي سه ســال تراز بازرگاني را 
مثبت كرد ـ آن هم بدون صادرات نفت ـ و ما با نفت، 

ديگر بخش هاي اقتصادي را تخريب مي كنيم. 
نفت عامل بازدارنده نيســت، مديريت ما عامل 
است. فرق ما و تركيه چيســت؟ تركيه روزانه 750 
هزار بشكه نفت وارد مي كند و ما 2/5 ميليون بشكه 
صادر. رشــد اقتصادي تركيه نزديــك ده درصد 
است و از آنِ ما در سال گذشــته 2/3 و امسال يك و  
در سال آينده منفي خواهد بود. در بين 20 دانشگاه 
معروف كشورهاي اسلامي، 14 دانشگاه از تركيه 
اســت و ما 2 دانشــگاه داريم. تركيه تــورم خود را 
كنترل و اشــتغال خود را افزايش داده و مــا تازه در 
آستانه تورمي هشداردهنده قرار داريم و اشتغال ما 

رو به كاهش است. 
فرهنگ ايرانــي؛ تغيير فرهنگ امــري كند و 
زمان بر اســت. گفتيم كه فرهنگ و اخلاق ايراني 
يكي از عوامل ضدتوسعه اســت، ولي علت العلل 
ضد توســعه را اســتبداد ديرپاي و طولانــي ايراني 
دانستيم. اگر اين علت العلل از بين برود و در جامعه 
شــفافيت، صراحت، صداقت و تحمــل حاكمان 
برقرار شود و مردم اطمينان پيدا كنند، به تدريج اين 

هدف از توسعه كاهش تنش 
و به حداقل رساندن تمايز 
انسان هاست. براي رسيدن 
به اين هدف، حتماً بايد 
توانمندسازي انسان هاي 
ضعيف )هر ضعفي( در دستور 
كار قرار گيرد
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فرهنگ و اخلاق عوض خواهدشد. هند كشوري 
است كه در 60 ســال گذشــته و پس از استقلال و 
با درايت و ســيره گاندي توانســته به يك فرهنگ 
سازنده، خلاق و توليدي روي آورد. پروتستانتيسم 
غربي توانست بر فرهنگ كليســايي قرون وسطي 
حاكم شــود و توليد و خلاقيت را بــه ارمغان  آورد. 
رابطه فرهنگ و حاكميت، رابطه اي مستقيم است. 
بــا آزادي فكر، مطبوعات، احزاب و ســنديكاها و 
البته تحمل حاكمان، مي توان فرهنگ سازي كرد. 
فرهنگ سازي آمرانه در بخش معدودي از جامعه 
كارساز بوده و در شرايط كنوني تنها با هزينه زياد و 
تداركات امنيتي مقدور است، ولي فرهنگ سازي 
ملي كه توســط تمامــي اقشــار جامعــه ـ ازجمله 
حاكميت ـ انجام مي شود، تأثيرگذار بوده و مقبوليت 

ملي خواهد داشت.
فرهنگ سازي با شيوه توليد و مصرف رابطه اي 
مســتقيم دارد. رئيس جمهــور نمي توانــد كفش 
ايتاليايي بپوشــد و آن گاه از صنعــت كفش ايران 
حمايت كند. رئيس كشور نمي تواند براي معالجه 
خود به كشورهاي اروپايي برود و آن گاه از پيشرفت 
پزشكي ايران سخن بگويد. عكس معروف گاندي 
با بالاتنه لخت و چرخ نخ ريســي، يك عامل عمده 
فرهنگ ســازي بوده تا امروز هند صنعت نساجي 
پيشــرفته اي داشــته باشــد و همچنيــن آتش زدن 
پارچه هاي مرغوب منچســتر در خيابان هاي هند. 
نمي توان پليس تهران را با گران ترين اتومبيل هاي 
بنــز آلمانــي مجهــز كــرد و آن گاه از پيشــرفت 
صنعت خودروســازي ايران ســخن گفــت و بعد 
اتومبيل هاي بنز آلماني را بــه خاطر گراني قطعات 
از رده خــارج كــرد! توزيع عمومي نقــدي يارانه، 
فرهنگ ضدتوليدي و اقتصاد صدقه اي است، ولي 
تقويت عوامــل توليد ـ مانند بهداشــت، آموزش، 
پرداخــت يارانه بــه توليدكننده، توانمندســازي 
نيروي انساني و بخش هاي بالقوه تواناي اقتصادي ـ 
فرهنگ كار و كوشش را رايج مي كند. در سي سال 
گذشته، به دليل عدم توجه همه جانبه به امر توسعه، 
فرهنگ توسعه هم پيشرفتي نداشته، بلكه فرهنگ 
ضدتوســعه ترويج شده اســت. امروز تكنولوژي 
ارتباطات مي توانــد فرهنگي را در جامعه اشــاعه 
دهد كه مطلوب نباشــد. راه درمان، فرهنگ سازي 
قدرتمند در مقابل آن فرهنگ اســت. نتيجه گيري 
از عملكرد مسئولان فرهنگي در سي سال گذشته و 
تأكيد بر شبيخون فرهنگي، ما را به اين مي رساند كه 
در امر فرهنگ سازي موفق نبوده ايم، پس بايد اين 

روش را تغيير داد.

¡درميانمكات�باقتص�اديواجتماعيجهان
كداممكتبرابهنظراتخودنزديكترميدانيد؟

£به گفتــه دكتــر شــريعتي، دموكراســي و 
سوسياليســم تجربه ارزشمند بشــري است. امروز 
هم در كشورهاي سوســيال دموكرات غربي چون 
سوئد، توسعه انساني تر و معقول تر انجام مي شود، اما 
ما بايد سوسيال دموكراسي خاص ايران را تئوريزه 
 كنيم. به گفتــه آقــاي دكترمحمدمهدي جعفري 
ـ محقق نهج البلاغه و علي شناس ـ علي بن ابيطالب 
در 5 ســال حكومت خود يك سوسيال دموكرات 
بوده است. دكتر محمدمصدق در 28 ماه حكومت 
روش سوسيال دموكرات داشــته است ـ البته بدون 

تبليغ ـ و آيت الله طالقاني مجتهد و مفســر قرآن كه 
زنــدان، تبعيد، مبارزه، قــرآن و تفســير آن را با هم 
تجربه كرده، روش و منش سوســيال دموكراسي 
داشــته اســت و از همه مؤخرتر دكترشــريعتي در 
مقاله معروف خود »عرفان ـ عدالت  ـ آزادي« را به ما 
توصيه مي كند. معناي حرف او اين است كه ما بايد 
به دنبال سوسيال دموكراسي بومي خود باشيم. اين 
سوسيال دموكراســي نبايد با سوسيال دموكراسي 
سكولار غربي اشتباه شود و اين سوسيال دموكراسي 
ريشــه در مذهب و فرهنگ ايراني دارد كه بايد آن 
را كشــف و طرح كنيم. در قانون اساسي ما در اصل 
سوم، 16 مورد و در فصل سوم، حقوق ملت، اصول 
19 تا 39 عموماً در چارچوب سوسيال دموكراسي 
براي ملت حقوق و براي حكومت تعهد ايجاد شده 
اســت، اينها را بايد زنده و اجرا كنيم. در نوشته هاي 
فقهايي چــون  آيت الله منتظري، آيت الله بهشــتي، 
آيت الله مطهــري و آيت الله ســيدمحمدباقر صدر 
هم آثاري از سوســيال دموكراسي بومي مي بينيد. 
امروز تجربه سوئد به طور اخص و عملكرد احزاب 
سوسيال دموكرات غربي به طور عام و احزاب سبز 
در دهه هاي اخير نشان مي دهد كه نظام سرمايه داري 
ليبرال در كشورهاي پيشرفته صنعتي و سرمايه داري 
اســتبدادي در كشــورهاي جهــان عقب مانده و 
ديكتاتوري پرولتاريا در كشورهاي سابق شوروي 
و اروپاي شــرقي، يا شكســت خورده اند و يا دچار 
مشــكل جدي شــده اند و با اين رويكردهــا قابل 
 دوام نخواهند بود. سوســيال دموكراسي اسلامي

 )يا     بومي( ما مي تواند راه جديدي باشد.

پينوشت:
1ـ تنبيه الامــه و تنزيه الملــه، مقدمــه آقاي طالقانــي،  ص 14، 

شركت سهامي انتشار، چاپ نهم 1378.
2ـ ترجمه دكتر محمدعلي موحد، مؤسسه مطالعات بين المللي 

انرژي، 1373.
 ،)ISI( Inistitute for Scientific Informaion 3ـ
ـ مجمع اطلاعات علمي اســت. اين مركز به نشرياتي در كشورهاي 
جهــان عقب مانده هم ايــن عنــوان را اعطا كرده و طبــق مصوبات 
وزارت علوم هركس در اين نشــريه  ها مقاله اي چــاپ كنند، امتياز 
براي ارتقا كســب مي كند. در ســال هاي گذشــته هدف بســياري 
از همكاران دانشــگاهي، چاپ مقاله در اين مجــلات بوده و آن را 
توســعه علمي ناميده اند، درحالي كه در كشــورهاي پيشرفته چاپ 

مقاله در نشــريه هاي ISI دليل توســعه علمي نيســت، بلكه عوامل 
ديگري مانند خلق تكنولوژي،  ارجاع به مقالات علمي چاپ شــده 
و كاربردي كردن مقالات علمي هم معيار است، چيزي كه در ايران 

غايب است.

تركيه روزانه 750 هزار بشكه 
نفت وارد مي كند و ما 2/5 
ميليون بشكه صادر. رشد 
اقتصادي تركيه نزديك ده 
درصد است و از آنِ ما در سال 
گذشته 2/3 و امسال يك و  
در سال آينده منفي خواهد 
بود. در بين 20 دانشگاه 
معروف كشورهاي اسلامي، 14 
دانشگاه از تركيه است و ما 
2 دانشگاه داريم. تركيه تورم 
خود را كنترل و اشتغال خود 
را افزايش داده و ما تازه در 
آستانه تورمي هشداردهنده 
قرار داريم و اشتغال ما رو به 
كاهش است
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¡ابتدااگرام�كانداردتعريفيازتوس�عهارائه
دهيد.

£ كلمــه  “Development” كــه در فارســی بــه 
“توسعه” برگردانده شــده، به معنای گشودن يك 
بسته ـ يا شايد بتوان گفت گنجينه ـ است. برای اين 
معنا در فارسی واژه “انكشاف”، كه در ترجمه های 
اوليه رايج بوده، از برخی وجوه مناســب تر است، 
چرا كــه نماياندن چيــزی نهفته را معنــا می دهد، 
اما بــا واژه رايج توســعه اگــر به معنای وســعت و 
تكامل بخشــيدن به آن چه هســت به كار رود، سر 
مخالفت ندارم. با اين معنا توسعه با مدرنيته همذات 
و همزمان می گردد، چرا كه هردو شــناخت و نقد 
ســنت را براســاس اصولی چون رجوع به عقل يا 
توافق عقلانی در دســتور كار انســان و جامعه قرار 
می دهند و آينده را بر پايه گذشته بنياد می نهند، نه در 
نفی يا تخريب آن. با اين تعريف، مفهوم توســعه از 
رشد فاصله می گيرد. همان طور كه انسان می تواند 
از لحاظ جسمی رشد كند بی آن كه از لحاظ عقلی 
رشــد كرده باشــد، يا با مواد نيروزا و ماهيچه ساز 
بدنش را رشــد يافته و پرتــوان كنــد، جامعه اگر 
به رشــد بســنده كند به زودی دچار مشــكلات و 
تناقض هــاي بنيان كن درونی می شــود. توســعه 
يك جامعه همچــون ورود و جذب مفاهيم جديد 
علمی، فلســفی و هنری به يك زبان زنده است. در 
اين ورود هرچند كه گاه استفاده از برخی واژگان 
زبان های ديگر نيز ضــروری بيفتد، اما بيان مفاهيم 
دراســاس با واژگان و دســتور زبان آن زبان زنده 
صورت می پذيرد. بدين ترتيب آن زبان منســوخ 
نمی شود، بلكه متن و محتوای آن ژرفا و گسترش 
می يابد. اما رشد، به مثابه بيان مفاهيم نوين به زبانی 
بيگانه برای جامعه است، حتي اگر اين بيان با ترجمه 
صــوری واژگان نو صــورت پذيــرد، تنها باعث 

ازديــاد واژگان خواهد گشــت و زبان را توســعه 
نخواهد داد، كه اين درنهايت به زنده به گوركردن 
تدريجی آن زبان زنده خواهد انجاميد.  البته ناگفته 
روشــن اســت كه اگر زبانی )جامعه ای( نتواند يا 
نخواهد مفاهيم نوين كشــف و خلق شده در ساير 
زبان ها )جوامــع( را جذب كند، بــه غفلت يا عمد 

خودكشی كرده اســت. می توان گفت كه قدرت 
يك زبان به خلق مفاهيم نــو و بقايش به جذب اين 
مفاهيم بســتگی دارد. همان طوركه امــروز زبان 
انگليسی به دليل خلاقيت های علمی، فنی و هنری 
بيشــتر در نزد متكلمين بــه آن، بر ســاير زبان های 
زنده جهان بويژه زبان های پر قدرتی چون فرانســه 
و آلمانی، تفوق يافته و جهانگير شده است. در واقع 
هرچند كه متكلمين به زبان های اخير خود صاحب 
خلاقيت های بســياری اند، اما اين خلاقيت ها تنها 
بقای آنها را تضمين می كند نه تفوقشــان را. به مدد 
اين تمثيل می توان گفت كه عام ترين معنای توسعه 
در يك جامعه، فرايند كشــف قابليت های خود و 
ديگر جوامع بــرای به دســت آوردن توانايی خلق 
آگاهانــه روابط نوين اجتماعــی در جهت رهايی 
هرچه بيشــتر بشــر از بند كور جبرهــای طبيعی و 

اجتماعی و تحقق آزادانه خويش است.           
بی ترديد توســعه دلالت بر تكامــل اجتماعی 
ـ تاريخــی دارد و تكامــل اجتماعی نيــز قانونمند 
اســت، از اين رو بدون شــناخت قوانيــن تكامل 

گسستگيوگسيختگيدرتوسعهايران
گفت وگو با كمال اطهاري

گفت وگو

عام ترين معنای توسعه در 
يك جامعه، فرايند كشف 
قابليت های خود و ديگر 
جوامع برای به دست آوردن 
توانايی خلق آگاهانه روابط 
نوين اجتماعی در جهت 
رهايی هرچه بيشتر بشر از 
بند كور جبرهای طبيعی و 
اجتماعی و تحقق آزادانه 
خويش است
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تاريخی جوامع، امكان گام نهــادن در راه و تحقق 
توســعه فراهم نمی آيد. بايد به عنــوان يك اصل 
تأكيد كنم كــه اگر تكامــل اجتماعــی قانونمند 
نبود توســعه معنايی پيدا نمی كرد، چرا كه صرف 
بقای هرجامعه به هرشكل و ســياق، نوعی توسعه 
به شمار می آمد. به عنوان دومين اصل، بر پايه اصل 
نخست و تجربه تاريخ، می توان گفت كه درنهايت 
تكامل تاريخی جوامع يكپارچه يــا جهانی بوده و 
بر ميزان ايــن يكپارچگــی در دوران نوين يا عصر 
اطلاعات، ارتباطات و جهانی شــدن، افزوده شده 
است. نابودی شكل بندی های اقتصادی و اجتماعی 
مبتنی بر گله داری، برده داری و... و در دستور كار 
قرار گرفتن صنعتی شــدن در تمام جوامع بشری، 
هرچند تحت لوای ايدئولوژی هــای متفاوت، به 
اندازه كافی گواه قانونمندی و يكپارچگی تكامل 
تاريخی است. البته از آنجا كه درنهايت اين انسان 
اســت كه با شــعور خود تاريخ را می ســازد، اين 
قانونمندی و يكپارچگی نهايی به معنای توســعه 
خطی، همســان و همزمــان جوامع نيســت، بلكه 
گويای وحدتــی تاريخی در ميــان كثرت جوامع 
بشری است كه ســرانجام راه خود را به فرای نظام 
ســرمايه داری، آن هم به اجبار در حركتی جهانی، 

خواهد جست.
مؤلفه هــای وحدت بخش جوامــع در تاريخ 
معاصر ـ كه هيچ جامعه ای را ازآنها گزير و گريزی 
نيست يا توسعه همه جوامع مشــروط به آنهاست ـ 
عبارتند از صنعتی شدن و مردم ســالاری؛ در واقع 
اين دو مؤلفه شــرط لازم تكامل تاريخی يا توسعه 
تمام جوامع امروز به شــمار می آينــد و راه تكامل 
بعدی آنهــا از ايــن گــذرگاه عبــور می كند. هر 
شكل بندی ديگر اجتماعی كه از لحاظ زيربنايی و 
روبنايی بر بنيان اين مؤلفه ها شكل نگرفته يا نگيرد 
محكوم به فناســت، هرچند كه پشتوانه اش تمدنی 
كهن باشد. پس از تجربه تاريخی سترگ ظهور و 
سقوط اردوگاه »سوسياليزم دولتی« در قرن بيستم 
و نيز جنگ هــا و بحران های بــزرگ اقتصادی در 

جوامع سرمايه داری، شروط زير نيز مشخص شد: 
ـ بقای سياســی يك نظام بدون مردم سالاری 

مبتنی بر آزادی احزاب ممكن نيست.
ـ رشد نيروهای مولده يا رشــد اقتصادی تا افق 
قابل مشاهده تاريخی، بدون اســتفاده از نهاد »بازار 
قيمت ســاز« )البته نه رهاگذاری و تسليم اقتصاد به 

آن( ميسر نمی شود.
ـ بدون رعايت عدالت اجتماعی و اقتصادی و 

سياسی )درون و بين جوامع( پيوستگی و پايداری 
توسعه حاصل نمی آيد.

ـ جهش از مؤلفه ها و شــروط پيش گفته برای 
رســيدن به توســعه اجتماعی ناممكن و هدر دادن 
نيروی جامعه در پی دستيابی به سراب نظامی تخيلی 
اســت، به عبارت ديگر رســيدن بــه مرحله بعدی 

تكامل اجتماعی تنها از اين مسير عبور می كند.
پيش از آن كه به ســراغ پرسش بعدی بروم اين 
نكته را نيز اضافه كنم كه با در نظر گرفتن شــروط 
پيش گفته، بويژه در جوامع به هم پيوســته امروز، 
نه "درون زايی" توســعه جامعه دارای معناست و نه 
به طور بديهی "برون زايــی" آن، بلكه تنها خصلت 
متقابل يا ديالكتيكی بين آنها )مشــروط به رعايت 
قواعد تاريخی( می تواند توسعه را به ارمغان بياورد. 
البته همان طــور كــه ماركس می گفــت جوامع 
پيشرفته تر آينده را به جوامع ديگر نشان می دهند، 
نه برای تقليد و نه برای جهش، بلكه برای ســاختن 
آگاهانه و خلاقانه تاريخ و پرهيز از تكرار اشتباهات 
آنها و در نتيجه ســرعت دادن بــه تكامل اجتماعی 

خود و رهايی كل جامعه بشری. با اين زمينه، توسعه 
در جوامع توسعه نيافته يا توسعه يابنده ای چون ايران 
بايد "ساخت يابی" شــود، كه در ادامه به تعريف و 

چگونگی آن می پردازيم.
¡موانعتوسعهدرايرانراچهميدانيد؟

£موانع توســعه تاريخــی و كنونی ايــران را 
می توان به دو دســته عينــی و ذهنی تقســيم كرد، 
بدين ترتيب جدولی به دست می آيد كه سطرهای 
آن به تاريخی و كنونی و ســتون های آن به عينی و 
ذهنی تقسيم می شــود، كه البته در رابطه ای متقابل 
با يكديگرند. اين موانع باعث شده كه در يك قرن 
گذشته )از انقلاب مشروطه( باوجود كوشش ها، 
جنبش ها و انقلاب های فراگيــر اجتماعی ـ كه در 
مقايســه با جوامع ديگر كم نظير وگاه يكتا هستند 
ـ رشــد و توســعه پايــدار در ايران متحقق نشــود، 
از اين رو شــناخت ايــن موانع برای عبــور از آنها، 
ضرورتی تــام دارد. در ايــن بخش، من بــه موانع 
تاريخی توسعه می پردازم كه البته منظورم تا پيش 
از انقلاب مشروطه اســت. هرچند كه درباره علل 
توســعه نيافتگی ايران هنوز نظريــه ای ژرف كاو و 
مورد اجماع ارائه نشــده، اما درباره توسعه تاريخی 
جوامع به طــور عام و دربــاره جوامع مشــابه ايران 
)جوامع شرقی( به  طور خاص، آن قدر كار شده كه 
بتوان از روش شناســی و نتايج آنها برای تشخيص 
ســره از ناســره و پيــش رو گذاشــتن برنامه های 
پژوهشی راهگشــا درباره ايران بهره گرفت. قصد 
من نيز از اين گفتار مختصر در همين حد اســت، نه 

ارائه يك نظريه جامع.
در ميان تحليل هايی كه شرايط عينی تاريخی 
ايران را بررســی كرده اند، تحليل هايــی كه پيرو 
ماركس "وجــه توليد آســيايی" را توضيح دهنده 
شكل بندی جامعه ما دانسته اند، بر بقيه برتری دارند، 
اما نمی تــوان گفت همــه تاريخ ايــران را توضيح 
می دهند. در ايــن تحليل ها، كم آبــی و ضرورت 
برپايی و بهره بــرداری از شــبكه های آبياری )در 
اقتصاد كشــاورزی( بــه موجوديت يــك دولت 
قاهر )استبداد شــرقی ـ ايرانی( و تضعيف يا امحاي 
مالكيت خصوصی می انجامد. اين شكل بندی های 
اقتصــادی و اجتماعــی پــس از به وجــودآوردن 
تمدن های بزرگ و درخشــان، به تدريــج به مانع 
تكامل "درون زای" اجتماعی يا به عامل ايســتايی 
تاريخی تبديل می  شــود، اما هرچنــد از آغاز اين 
دوره بنــدی تاريخی بــه واقعيت نزديك اســت، 
مهم اين اســت كه بتوانيــم  يك دوره بنــدی عام 

در ايران باستان بويژه از 
دوره ساسانيان، نوعی از 
شيوه توليد آسيايی )اقتصاد 
كشاورزی + مالكيت دولتی بر 
زمين( تعيين كننده زيربنای 
اقتصادی ايران شد. اين 
شيوه توليد به تدريج و بعد 
از به وجودآوردن دوره های 
طولانی اما ناپيوسته رشد 
اقتصادی و افزودن جلوه های 
خاص )ايرانی( تمدن و فرهنگ 
به تاريخ جهان )آخرين آنها 
در دوره صفويه( به مانع عينی 
توسعه اقتصادی تبديل شد، 
اما اين زيربنا به طور جبری 
فرهنگ ايرانی را شكل 
نداد، يا آن گونه كه برخی 
استبداد و خودكامگی و برخی 
دروغگويی را ذاتی يا نهادی 
و حك شده ابدی در ايرانيان 
دانسته اند، روبنا را به عكس 
برگردان زيربنا مبدل نكرد
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تاريخی را به شــرايط مشخص تاريخ معاصر پيوند 
زنيــم؛ موضوعی كه بــه نظر نمی رســد هيچ يك 
از تحليلگران يادشــده در آن توفيق يافته باشــند.  
ماركــس و انگلــس در "ايدئولــوژی آلمانی")1( 
در اين بــاره می گويند: »آن مفاهيــم انتزاعی... كه 
از مشــاهده تكامل تاريخی انســان ها اســتخراج 
می شوند جدا از تاريخ واقعی، فی نفسه، مطلقاً فاقد 
ارزشــند. آنها می توانند تنها برای ســهولت تنظيم 
مواد و مدارك تاريخی، به منظور نشان دادن توالی 
لايه های جداگانــه آن به كار آيند...  دشــواری ها 
تنها آن گاه آغاز می  گردد كه بخواهند به بررســی 
و تنظيم مواد و مصالــح، اعم از دوران گذشــته يا 
حاضر و نمايش واقعی آن بپردازند.« از نظر من هنوز 
بهترين نظريه پردازان ما اسير اين دشواری ها هستند، 
چرا كه در روش شناسی تك علتی آنها يكبار برای 
هميشه در ايران باستان زيربنای شيوه توليد آسيايی، 
روبنای استبدادی را پديد می آورد و از آن پس اين 

روبنا تمام تاريخ ايران را شكل می دهد.)2( 
آخريــن نظريه پــردازی مطــرح تئوريك در 
زمينه رابطه اقتصاد و دولــت  را »داگلاس نورث« 
)اقتصاددان نهادگرای جديــد و برنده جايزه نوبل 
اقتصاد( در كتاب »ســاختار و دگرگونی در تاريخ 
اقتصادی«)3(  ارائه داده، كــه به دليل توانايی اش در 
برقراری پيوند بيــن تاريخ اجتماعــی و الگوهای 
متعارف رشد اقتصادی از آن بهره می گيرم. نورث 
معتقد اســت كه »چارچوب ماركسيســتی دارای 
قوی تريــن گزاره هــای موجود دربــاره تغييرات 
بلندمدت است، چرا كه كليه اجزای فراموش شده 
در چارچوب نئوكلاســيك، يعنی نهادها، حقوق 
مالكيت، دولت وايدئولوژی را شــامل می شود.« 
وی به پيــروی از ماركس عنــوان می كند: »وجود 
دولت برای رشــد اقتصادی ضروری اســت، ولی 
دولت عامل افول اقتصادی به دست بشر نيز به شمار 
می آيــد. به دليل وجود ايــن معما، محــور تاريخ 
اقتصادی بايد بررســی دولــت باشــد.« وی ادامه 
می دهد كــه »تحليل دولت بــدون توجه به حقوق 
مالكيت، بی فايده است... جوهر حقوق مالكيت، 
حق انحصار اســت و ســازمانی كه در خشونت از 
مزيت نسبی برخوردار باشد )دولت(، در موقعيت 
تعريف واجرای حقوق مالكيت قــرار می گيرد«. 
وی در كتاب خود به تبيين اين فروض می پردازد: 
»گرايش عمومی دولت ها به ايجاد حقوق مالكيت 
غيركارا و بنابراين عدم توفيق در نيل به رشد پايدار؛ 
و بی ثباتی ذاتی همه دولت ها كه به تغيير اقتصادی و 

سرانجام به زوال اقتصادی منجر می شود.« بر اين پايه 
دولتی كه فرمانروای واحد داشــته باشد )يا دولتی 
استبدادی(،  ســه ويژگی اساســی خواهد داشت:  
»نخســت آن كه دولت به تجــارت مجموعه ای از 
خدمات كه آنها را حمايت و عدالت می ناميم، در 
ازای دريافت درآمد، می پردازد. از آنجا كه عرضه 
اين خدمات از صرفه های اقتصادی نسبت به مقياس 
برخوردار است، اگر يك سازمان در ارائه خدمات 
تخصص به دســت آورد، درآمــد كل جامعه ـ در 
مقايســه با وقتی كه افراد جامعه به صورت فردی از 

حقوق خويش حمايت كنند ـ  افزايش می يابد.
دوم آن كــه دولــت می كوشــد ماننــد يك 
انحصارگر تبعيض گــرا عمل كنــد و گروه های 
مردم را به نحــوی تفكيك و حقــوق مالكيت هر 
گروه را بــه نحوی تعيين كند كــه درآمد دولت به 

حداكثر برسد.
ســوم آن كه چــون هميشــه رقبــای بالقوه ای 
برای عرضه همان مجموعه خدمــات وجود دارد، 
هزينه های فرصت مردم كه بابت عرضه اين خدمات 
پرداخت می شــود، دولــت را دچــار محدوديت 
می كند. رقبا عبارتند از دولت های ديگر و همچنين 
افراد درون يك واحد اقتصادی و اجتماعی موجود 

كه فرمانروايان بالقوه به شمار می آيند.«
نورث تحليل خود را به اين نتيجه می رساند كه: 
»از دودمان های باستانی مصر، كه در آنها ثروت و 
درآمد مجدداً بازتوزيع می شده تا نظام برده داری 
روم و يونــان و تا مالكيــت اربابی قرون وســطی، 
تنشی دائمی بين ســاختار مالكيتی كه رانت حاكم 
)و گــروه او( را حداكثر می كــرده و نظام كارايی 
كــه هزينه هــای معاملاتــی را كاهش مــی داده و 
رشد اقتصادی را تشــويق می نموده، وجود داشته 
است. اين دوپارگی بنيادی، ريشه اصلی شكست 
جوامع در تجربه رشــد اقتصادی پاياست... جامعه 

آبيــاری ويتفــوگل )Karl Wittfogel(، در عمل يك 
انحصار طبيعی بــود، كه از صرفه هــای اقتصادی 
نسبت به مقياسِ ناشــی از تقســيم ناپذيری شبكه 
يكپارچه آبياری برخوردار بــود.” بنا بر نظريه وی 
می توان گفت ســاختار مالكيت دولتــی بر زمين، 
كه از اين انحصار طبيعی نشأت می گرفته، پس از به 
ارمغان آوردن تمدن های بزرگ با رشد اقتصادی 
در تعارض می افتد و ســقوط يا ايستايی تمدن های 
آسيايی را موجب می گردد، چرا كه با بزرگ شدن 
اندازه دولــت به عنوان ســاماندهنده اصلی توليد، 
هزينه های توليــد و "نوآوری" نيــز افزايش يافت. 
نورث بر اين مبنا، نظريه تاريخی ماركس را نيز تأييد 
می نمايد: "در عمل ســاختار حقــوق مالكيتی كه 
رانت های فرمانروا )يا طبقه حاكــم( را به حداكثر 
می رساند، با ساختاری كه رشد اقتصادی را ايجاد 
می كند، تعارض دارد. يكی از موارد اين تعارض، 
مفهوم ماركسيستی تضادهای شيوه توليد است كه 
براســاس آن ســاختار مالكيت، با تحقق سودهای 
بالقوه ناشــی از مجموعــه در حال شــكل گيری 
تغييرات تكنولوژيكی، ناهماهنگی دارد." برهمين 
اســاس درنهايت وی عنوان می  كند كه در اروپای 
پس از انقلاب اقتصادی دوم )كه خود از انباشــت 
دانــش حاصل شــد(، نوعی از ســاختار سياســی 
)دموكراتيك( به وجــود آمد كــه "ايجادكننده 
مجموعه حقوق مالكيتی مشوق توسعه اقتصادی" 
شــد، چرا كــه ايــن مجموعــه حقــوق مالكيتی 
هزينه های نوآوری افــراد را در حوزه های دانش، 

فناوری و توليد كاهش  داد.
اين تحليــل نــورث در واقع تعارض شــيوه و 
روابط توليــد را از طريــق معرفی مفهــوم "هزينه 
معاملاتی" توليد و نوآوری، كه مانع رشــد پايدار 
نيروهای مولده می گــردد، توضيح می دهد. وی با 
اين مفهوم به روشنی رابطه رشد پايدار اقتصادی و 
در نتيجه آن توسعه يا تكامل اجتماعی را با  ساختار 
سياســی به خوبی آشــكار می كنــد؛ رابطه ای كه 
نه تنها فروپاشــی تمدن های بزرگ شــرقی چون 
ايران، بلكه فروپاشی اردوگاه سوسياليزم دولتی نيز 
به دليل آن به انجام رسيد: ممانعت ساختار سياسی 
و مجموعه حقوق مالكيت آن از نوآوری )به زبان 
ماركس رشــد نيروهــای مولده(، كــه از بزرگی 
دولت  و انحصار سياسی و اقتصادی يك فرمانروا 
يا يك گروه حاكم در جامعه ناشــی می شود. اين 
تفســير در واقع عمق رابطه متقابل روبنا و زيربنا را 
روشــن می كند و به مدد رويكــرد آن می توان به 

از نظر من پس از رخداد 
بزرگ انقلاب مشروطه، 
جامعه ايرانی  از مانع تاريخی 
توسعه خويش عبور كرده  يا 
دوباره "تاريخ ساز" گشته، 
اما اين تاريخ سازی نمی تواند 
به صورت جهشی انجام پذيرد، 
بلكه بايد ساخت يابی شود
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شناخت موانع توسعه در ايران پرداخت.
در ايــران باســتان بويــژه از دوره ساســانيان، 
نوعی از شيوه توليد آســيايی )اقتصاد كشاورزی 
+ مالكيــت دولتی بر زمين( تعيين كننــده زيربنای 
اقتصادی ايران شد. اين شيوه توليد به تدريج و بعد 
از به وجودآوردن دوره های طولانی اما ناپيوســته 
رشد اقتصادی و افزودن جلوه های خاص )ايرانی( 
تمدن و فرهنگ به تاريخ جهــان )آخرين آنها در 
دوره صفويه( به مانع عينی توسعه اقتصادی تبديل 
شــد، اما اين زيربنا به طور جبــری فرهنگ ايرانی 
را شــكل نداد، يا آن گونه كــه برخی اســتبداد و 
خودكامگی و برخی دروغگويی را ذاتی يا نهادی 
و حك شــده ابدی در ايرانيان دانسته اند، روبنا را به 
عكس برگردان زيربنا مبدل نكــرد. "روح قومی" 
ســازنده )Common Consicous( فرهنــگ ايرانــی 
را بايد در ديــن زرتشــت و اســطوره های ايرانی 
جســت وجو كرد و شــناخت. بايد در نظر داشت 
كه يكتاپرستی ايرانيان در دين زرتشت، هرچند با 
گرايش آنها به كشــاورزی بوده، اما از شيوه توليد 
آسيايی نشــأت نگرفته اســت. اين در حالی است 
كه در مصر و بين النهرين كه آغازگر شــيوه توليد 
آسيايی بوده اند و حتي در قبايل عرب، چند خدايی 
و انسان- خدايی حاكم بوده است. موضوع مهمتر 
اين كه در دين زرتشــت )برخلاف يهود( ايرانيان 
به هيچ وجه گناهكارانی مقهور خدايی قاهر شمرده 
نمی شوند، بلكه اهورامزدا ايرانيان را می آفريند تا 
»اهريمن پرگزند« را شكســت دهند. يعنی ايرانيان 
باستان خود را ياور اهورامزدا می پنداشتند، و تلاش 
داشتند تا اين ياوری را با پندار و گفتار و كردار نيك 
به انجام برسانند. بهترين ژرف كاوی در روح قومی 
ايرانی را شاهرخ مسكوب به انجام رسانيد. وی در 
اسطوره رستم و اسفنديار )شــاهنامه( نشان داد كه 
رستم تن به بند اسفنديار برای به حكومت رسيدن 
وی و گســترش آيين »بهی« نداد، زيــرا آن را بد و 
كژآيينی می دانست كه آزادگی قربانی آيين بهی 
شود، يا به بيان امروز هدف وســيله را توجيه كند. 
همين روح آزادگی است كه باعث می شود هگل 
درباره ايرانيان در كتاب »عقــل در تاريخ« بگويد: 
»ايرانيان نخســتين قوم تاريخی هســتند. از ايرانيان 
است كه نخستين بار فروغی كه از خود می درخشد 
و پيرامونش را روشــن می كند ســربرمی زند. در 
جهان ايرانی هســتی ناب و والايــی را می يابيم كه 
هســتی های خاصی را كه جــزء ذات آنند به حال 
خود آزاد می گذارنــد...« توضيح ايــن كه هگل 

امپراتوری هايــی را كــه برپايه ظلم بنا نهاده شــده 
بودند تاريخی نمی دانســت. در اينجا نمی خواهم 
به قــول آل احمــد »آب نبــات چوبی تاريــخ« را 
به دســت خواننــدگان بدهــم، بلكــه می خواهم 
بگويم به هيچ وجه نمی توان به طور اكونوميســتی 
و مكانيكی و نوعی احســاس سرشكستگی جهان 
ســومی، از حاكميــت شــيوه توليد آســيايی در 
گذشــته های دور، موجوديت جاودانه اســتبداد 
ايرانی، خودكامگی و مانند آن را استخراج نمود، 
چشــم به روی انقلاب ها و جنبش های يك ســده 
اخير ايران و نيز تأثيــر عوامل گوناگون چون نقش 
امپرياليست ها بست و چنين وانمود كرد كه در ميان 
تمام جوامعی كه وجه توليد آسيايی برآنها حاكم 
بوده و در ميان تمام آريايی ها )مانند هنديان(، تنها 
»ژن« ايرانيان مستعد استبدادپذيری و خودكامگی 

و دروغ پروری بوده است.
از نظــر من پــس از رخــداد بــزرگ انقلاب 
مشــروطه، جامعه ايرانی  از مانع تاريخی توســعه 
خويش عبور كرده  يا دوباره »تاريخ ســاز« گشته، 
اما اين تاريخ ســازی نمی تواند به صورت جهشی 
انجام پذيرد، بلكه بايد ساخت يابی شود. به عبارت 

ديگر انقلاب ها و جنبش هــای تاريخ معاصر ايران 
نشان می دهد كه ايرانيان شعور و اراده تاريخ سازی 
پيدا كرده اند، از اين رو از بند كور تاريخ گذشــته 
گريخته اند، اما هنوزآگاهی يا ســرمايه اجتماعی 
كافی را برای ساختن اين تاريخ به دست نياورده اند. 
بايد درنظر داشت بدون شعور و اراده تاريخ سازی، 
اصولاً هيچ نگاهی به تاريخ گذشته انداخته نمی شد 
تا ممانعت عينی و ذهنی آن برای توســعه كشــف 
شود و يا گذشــته، همان حال جامعه بود. بدين معنا 
پس از انقلاب مشروطه ديگر تاريخ گذشته مانعی 
برای توسعه نيســت، بلكه شــيوه نگاه كنونی ما به 
تاريخ گذشته، در پرتو درك روح تاريخ معاصر، 

تعيين كننده چگونگی توسعه جامعه ماست.    
¡چنانچ�هام�كانداردپيرمونموان�عكنوني

توسعهدرايرانتوضيحدهيد.
£برای پاســخ به اين پرســش، نخســت بايد 
مشخص كنيم كه مراد ما از توسعه در زمان حاضر 
چيست وگرنه گفت وگو راه به ناكجاآباد می برد، 
يا هركه از ظن خود بدان می پردازد، يكی در چين 
و ديگری در انگلستان و... به دنبال آن می گردد، در 
نتيجه نه توافق درباره موانع توسعه ميسر می شود، و نه 
راه های دستيابی به آن. با توجه به مقدمه پيشين، ابتدا 
به موانع موجود برای تحقق دو مؤلفه عام توســعه 
در جوامع امروز می پردازم تــا مبنای گفت وگو و 
توافق برای وجوه و شــروط ديگر آن، در مباحثی 
ديگر فراهــم آيد. ايــن دو مؤلفه كــه هيچ يك بر 
ديگری برتری ندارند و مقوم يكديگرند، عبارتند 
از موجوديت دولت دموكراتيك برمبنای آزادی 
احزاب و حفظ حقــوق اقليت و صنعتی شــدن به 
معنای توليد فزاينده و متنوع كالاها و خدمات قابل 
رقابت و مبادله با كشورهای ديگر. تأكيد می كنم 
كه ايــن مشــخصه های حداقلی توســعه، و آينده 
ناگزيري اســت كه به قول ماركس كشــورهای 

صنعتی شده در برابر ديگر جوامع نهاده اند. 
بديهی اســت كه ايران يك ســده )از انقلاب 
مشــروطه( اســت كه آگاهانه پای در راه توسعه ـ 
به معنای پيش گفتــه ـ نهــاده و در هريك از وجوه 
پيش گفته موفقيت هايی داشــته اســت. اما آنچه 
بحث حاضر را پيش رو  می گذارد و موجه می كند 
اين اســت كه در ايــران معاصر، توســعه فرايندی 
"گسسته" و "گســيخته" داشته اســت. "گسسته" 
به ايــن معنا كه در حــال حاضر دچــار وقفه زمانی 
طولانــی )در مقايســه با كشــورهايی كــه پس از 
اروپا و ايالات متحده امريكا پا در راه توســعه نهاده 

در ايران معاصر، توسعه 
فرايندی "گسسته" و 
"گسيخته" داشته است. 
"گسسته" به اين معنا كه 
در حال حاضر دچار وقفه 
زمانی طولانی )در مقايسه با 
كشورهايی كه پس از اروپا و 
ايالات متحده امريكا پا در راه 
توسعه نهاده و اكنون موفق 
محسوب می شوند( گشته 
است. "گسيخته" به اين 
معنا كه پس از گسستگی ها 
نتوانسته راهی سازگار، 
سنجيده و مورد اجماع 
انديشمندان و دارای مقبوليت 
اجتماعی را برای توسعه 
تعريف كند. نتيجه هر دو 
اين كه انباشت لازم سرمايه 
اجتماعی، برای توسعه ايران 
انجام نپذيرفته است



77

 13
89

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

و اكنون موفق محســوب می شــوند( گشته است. 
"گســيخته" به اين معنــا كه پس از گسســتگی ها 
نتوانسته راهی ســازگار، ســنجيده و مورد اجماع 
انديشــمندان و دارای مقبوليت اجتماعی را برای 
توســعه تعريف كند. نتيجه هر دو اين كه انباشــت 
لازم ســرمايه اجتماعی، برای توســعه ايران انجام 
نپذيرفته اســت. البتــه چه در كشــورهای صنعتی 
كنونی و چه تازه صنعتی شــده گسســتگی رشد 
و توســعه رخ داده، كــه مي تــوان از وقفه هــای 
جنگ های جهانــی و بحران هــای جهانی )چون 
بحران جــاری آن(، دوران ديكتاتوری در برزيل، 
دوران پيش از اصلاحات در چيــن و...  نام برد، اما 
اين گسستگی ها در جوامع يادشده به گسيختگی 
هر دو مؤلفه های توسعه نينجاميده است، يعنی پس 
از اين بحران ها و وقفه ها، رشــد و توسعه اقتصادی 
و اجتماعی در سطحی بالاتر از گذشته تداوم يافته 
و يا تجربه تاريخی  آنها به شعور و روابط اجتماعی 
برتر از گذشــته تبديل شــده اســت. پس پرسش 
اساسی درباره ايران اين اســت كه چرا گسست ها 
به گســيختگی توســعه انجاميده يا چرا پس از هر 
گسســت، ســطحی بالاتر و قوام يافته تر از گذشته 
پديد نيامده است؟ در واقع در پاسخ به همين پرسش 
اســت كه برخی به جای تحليل مشخص از شرايط 
مشخص، به ستيزه با روح قومی و تاريخ ايران رفته، 
شبح تاريخ گذشــته )اســتبداد ايرانی( را بر تاريخ 
معاصر ايران حاكم دانســته و تاريخ معاصر را تنها 
برای اين تحليل می كنند كه اثبات كنند در جامعه 
ايــران، انقلاب مشــروطه ای رخ نداده )شــورش 
بوده(، نهادی نوين ايجاد نشده و آن چه ايجاد شده 
در بهترين حالت "شــبه مدرن" و "كلنگی" است. 
اين نــوع تحليل ها دربــاره موانع تاريخی توســعه 
ايران، هرچنــد دارای برخی هســته های صحيح و 
ارزنده اند، اما تاريخ را بر ســر خود نگاه می دارند، 
چرا كــه از پيمايش تاريخی يا پراكســيس جاری 
)معاصر( اجتماعی برای ســاختيابی عينی و ذهنی 
جامعه، در جهت توسعه يا تكامل اجتماعی غفلت 
می كنند. آنها موانع عينی و ذهنی درونی و بيرونی 
)شرايط جهانی و دخالت امپرياليسم( متعددی كه 
برسرراه توســعه ايران و ديگر جوامع تحت سلطه 
وجود داشته و دارد را ناديده می گيرند؛ به مبارزات 
و شعور طبقاتی، به عنوان مقوم نهادها و ساخت های 
اجتماعی و اقتصادی، بهايی نمی دهند تا در عوض 
انقــلاب مشــروطه و روشــنفكران آن را با صفت 
"ايرانی" توخالی عنوان كنند، يعنی از مســئوليت 

تاريخ ســازی امروز خود به بهانه تاريخ گذشــته، 
آگاهانه و ناآگاهانه، طفره می روند. 

با اين روش شناســی، از انقلاب كبير فرانسه و 
روشــنفكرانش توخالی تر نمی تــوان يافت، زيرا 

پس از پيــروزی آن بيش از يك قرن 
هرج ومرج و اســتبداد بر فرانســه 
و حتــي اروپــا )به جز انگلســتان( 
حاكم شد. همين موضوع با شدت 

بيشــتری بــرای جوامــع آمريكای 
مركزی و جنوبی صادق اســت. بيشتر 

اين جوامع استقلال خود را پس از جنگ های 
ميهنی در ربع اول قرن نوزدهم به دســت آوردند و 
طبق قانون اساســی مصــوب، خــود را جمهوری 
)به طور معمول جمهوری فدرال( اعلام نمودند، اما 
در بســياری از آنها هنوز موانع توسعه به طور جدی 
پابرجاست و تنها برخی چون برزيل از ربع آخر قرن 
بيستم براين موانع فائق آمده اند. به عبارت ديگر چه 
روش شناســی اين تحليلگران درســت باشد و چه 
نادرســت، ايران همچون كشورهای ديگر است و 
از بختك گذشته تاريخی اش خلاص می شود تا به 

موانع كنونی توسعه خود بپردازد. 
اما موانع كنونی توســعه ايران را بايد در همان 
اجزايی جســت وجو كرد كه تغييــرات بلندمدت 
تاريخی را توضيح می دهند، يعنی در نهادها، حقوق 
مالكيت، دولت، و ايدئولوژی. در واقع توســعه به 
معنای ســاخت يابی اين اجزا در جهت حاكميت 
دموكراتيك و صنعتی شدن است. غفلت اساسی 
در تحليل های رايج اين اســت كه به پراكســيس 
اجتماعــی موجد ايــن ســاخت يابی نمی پردازند 
و بدين ترتيــب تاريــخ را بــه تاريــخ انديشــه، و 
تاريخ ســازی را به انديشه ســازی تقليل می دهند، 
درحالی كه تمام اين اجزاي با پراكسيس اجتماعی 

شكل می گيرند، آزمون می شوند و مبنای انديشه و 
عمل بالنده می گردند. بی ترديد كارگزاران اصلی 
اين پراكسيس اجتماعی طبقات هستند، يعنی رابطه 
آگاهانه درونی و بيرونی طبقات تعيين كننده ترين 
عامل شكل گيری اجزاي يادشده در جهت توسعه 
اســت. اين كارگزاران برای پراكسيس اجتماعی 
خــود نيازمند دســتگاه)های( منســجم نظری ای 
هستند كه روشــنفكران آنها را توليد می كنند. اما 
روشــنفكران ما اگر در گذشته به صورتی كژآيين 
)مانند مشی چريكی( در پی طبقات بودند، اكنون 
دچار نوعی نســيان طبقاتی)4( در تحليل های خود 
شــده اند. برخی به شــعور موجود طبقات سازنده 
جامعه مدرن )بورژوازی و طبقه كارگر( و نيازهای 
آنها وقعی نمی گذارنــد و به طــور انتزاعی در پی 
خلق انديشه بنيادين مدرن هستند. برخی همچون 
گذشته جهان را تنها متعلق به طبقه كارگر می دانند 
و به صورت اراده گرايانه خواهان جهش جامعه به 
سمت آرمانش هر تعريف نشده خود هستند. برخی 
فقط گرته برداری از نهاد بازار را در دستوركار نهاده 
و به اجزاي ديگر تغيير و كارگزاران ديگر آن به جز 
بورژوازی كاری ندارند، برخی با نفی فراروايت و 
روشنفكر عام و بســنده كردن به روشنفكر خاص، 
در عمل فعاليت سياسی ـ حزبی را نيز نفی می كنند تا 
خواسته و ناخواسته به وضع موجود هم بسنده كنند. 
البته بسياری از روشنفكران دستاوردهای ارزنده و 

تقريباً در تمام جوامع مدرن، 
دولت مدتی به اجبار كارگزار 
اصلی توسعه بوده و از آن 
بهره جسته تا جامعه را نيز 
كارگزار خود كند، اما در عمل 
توسعه وقتی تداوم يافته كه 
طبقات اصلی جامعه مدرن 
كارگزار آن شده و دولت را 
كارگزار خود كرده اند
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درخشانی در حوزه انديشه و عمل داشته اند، اما اين 
غفلت ها كه هيچ يك به استبداد ايرانی و امپرياليسم 
ارتباط ندارند، خود مانعی ذهنی برای توسعه هستند. 
در واقع يكی از دلايل اصلی گسيختگی توسعه در 
ايران، گسيختگی انديشه از پراكسيس اجتماعی و 

عدم انباشت دانش در اين زمينه است.
بی ترديد شــاكله كنونی دولت در ايران مانعی 
اصلی در راه توسعه است، اما اين يك نيز تنها رنگی 
از اســتبداد شــرقی دارد و فاقد ماهيت آن اســت. 
همان طور كه اشاره شد اعمال ديكتاتوری به وسيله 
دولت های مــدرن بلافاصله پــس از انقلاب كبير 
فرانسه آغاز شد و در شكل هاي مختلف و با نام های 
گوناگون هنوز هم ادامه دارد. آنچه مســلم اســت 
درآمد نفت به دولت در ايران اجــازه داده كه مانع 
عمل و بالندگی نهادها، حقوق مالكيت و چارچوب 
سياسی مقوم توسعه ايران يا باعث گسيختگی آن 
شــود. می توان گفت تقريباً در تمام جوامع مدرن، 
دولت مدتی به اجبار كارگزار اصلی توســعه بوده 
و از آن بهره جســته تا جامعه را نيــز كارگزار خود 
كند، اما در عمل توسعه وقتی تداوم يافته كه طبقات 
اصلی جامعه مدرن كارگزار آن شــده و دولت را 
كارگزار خــود كرده اند و يا وقتی از هم گســيخته 
)مانند فروپاشی سوسياليزم دولتی( كه دولت اصرار 
به حفظ جايگاه خود و اعمال ديكتاتوری زير لوای 
كارگزاری توسعه داشته است، چرا كه اين اصرار 
نه تنها در تقابل با حقوق سياسی و اجتماعی است، 
بلكه مانع رشــد توليد و نوآوری می گردد. جنبش 
اصلاحات نيز در تمام جوامع خواهان بازگشــت 
دولت به جايگاه كارگزاری برای جامعه و درنتيجه 

طريق توسعه آن است.  
¡درپايانجمعبنديخودراازاينبحثارائه

دهيد.

£همان طور كه در ابتدای گفتار اشاره كردم، 
من نه تــوان ارائه يــك نظريه جامع دربــاره موانع 
تاريخی و كنونی توسعه در ايران را دارم، و نه حتي 
ممكن است همه گزاره هايی را كه به نظرم می رسد 
در چارچوب يــك مقاله ارائه كنــم. آنچه در بالا 
اشاره شــد كوششــی برای نقد روش شناسی های 
رايج در اين زمينه و ارائه ســرنخ بــرای برنامه های 
پژوهشــی جديد اســت كه به اجبار بايــد به طور 
مستقيم و غيرمسقيم با پراكسيس اجتماعی آميخته 
باشد، در غير اين صورت حتي باب فلسفه و انديشه 
سياسی "تعطيل شده" در ايران گشوده نمی شود، تا 
انباشت دانش لازم برای فائق آمدن بر گسيختگی 
توســعه صورت پذيرد. بــر آنچه گفتــم می توان 
گزاره های ديگری را افــزود، مانند اين كه يكی از 
دلايل گســيختگی توســعه در ايران گسستگی از 
سنت در شــكل نفی، به جای پيوند با آن با نقدش، 
بوده اســت. از نظر مــن نقش بازدارنــده مقولات 
فرهنگی و مذهبی در توســعه برای ملتی با پيشــينه 
متنوع فرهنگی باستانی و اسلامی ايران، و ملتی كه 
هويت ملی اش بر شكل گيری دولت تقدم داشته، 
كم اهميت تر از بقيه مقولات اســت، زيرا موضوع 
مهمی كه در جامعه شناسی هنر به اثبات رسيده اين 
است كه طبقات مختلف از ذخاير فرهنگی جامعه 
خود به گونه هــای مختلف در جهــت منافع خود 
بهره می گيرند، پس موضــوع مهم همان دخول به 

پراكسيس اجتماعی است نه خود فرهنگ و... .
در پايــان ذكــر چند نكتــه روش شناســانه را 

ضروری می دانم:
نخســت اين كه، منظور من از دستگاه نظری، 
فراروايتــی واحد نيســت، كــه حتــي در فيزيك 
به عنوان علم پايه علوم طبيعی، يك "گراند تئوری" 
توضيح دهنده وجود ندارد و دچار عدم قطعيت های 

بسياری است، اما اين علم مملو از فراروايت هاست، 
كه هر بار يكی بر ديگری پيشی گرفته و با توضيح 
بخشــی از واقعيت اين علم را "توسعه" می دهد. در 
علوم انسانی )بخصوص توسعه كه رو به آينده دارد( 
نيز بدون استفاده از دستگاه های نظری كه خصلت 
فراروايت دارند و گفتمان حاصــل از نقد هريك 
بر ديگری، امكان توســعه و انباشــت دانش لازم 
برای توسعه فراياز و جوامع انسانی فراهم نمی آيد. 
در واقع انســان ها در هــر مقطع بــرای تحقق يك 
فراروايت "قرارداد اجتماعــی" می بندند تا نوبت 
ديگری فرارسد و بدين گونه است كه تاريخ خود 

را آگاهانه و خلاقانه می سازند.
ديگر اين كه، برخــورد مكانيكی و تقليل گرا 
به ماركس، روش شناســی وی را فراروايتی واحد 
نشان داده، اما روش شناسی ماركس مبنای بی بديلی 
برای شناخت صحيح از موانع توسعه جوامع امروز 
و راه گذر از آنهاســت. ديگــر نظريه هايی كه من 
بهره گيری از آنها را در تحليل هــا توصيه می كنم 
 ،)Neo Institution(عبارتنــد از نهادگرايــی جديــد
انتظــام)5(  نظريــه  و   )Structuation(ســاخت يابی

.)Regulation Theory(

پينوشت:
1ـ ترجمه پرويز بابايی، نشر چشمه

2ـ ر.ك: نشريه آفتاب، شــماره 6، 1380، مقاله نقد 
آموزه استبداد ايراني.        

3ـ ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی
4ـ ر.ك:www.Alborznet.ir مقاله نسيان طبقاتي در 

ايران.
5ـ ر.ك: نشــريه اقتصاد ـ سياســي )موسسه دين و 
اقتصاد، شماره 2 )1385(، مقاله نظريه انتظام: تعامل جزء 

و كل.

صورتجلسات كنگره جبهه ملي ايران
به كوشش امير طيراني
انتشارات گام نو، چاپ اول 1388، 9500 تومان
تلفن تماس: 77529907ـ021

... در دي ماه 1341 پس از تلاش هاي بسيار، نخستين كنگره جبهه ملي دوم با حضور 170 نفر از اعضاي مؤسس و نمايندگان 
حوزه هاي جبهه ملي كه از سراسر كشور گرد هم آمده بودند در منزل حاج حسن قاسميه واقع در منطقه تهرانپارس به مدت 
7 روز از چهارم تا يازدهم دي ماه برگزار شد. در كنگره افزون بر گزارش هيئت اجراييه كه شرح و تحليلي بر اوضاع سياسي �  
اجتماعي كشور و همچنين اقدامات و عملكرد جبهه از زمان شروع دوباره فعاليت هايش بود گزارش واقعه اول بهمن نيز قرائت 
شد. تعدادي از اعضا ديدگاه هاي خود را بيان و اساسنامه، آيين نامه و دو قطعنامه ازسوي كنگره به تصويب رسيد.

در جريان برگزاري كنگره، تضادهاي دروني جبهه بيش از پيش نمايان شد. عمده بحث هاي اختلاف برانگيز بر سر مسئله واقعه 
اول بهمن و عضويت نهضت آزادي ايران در جبهه ملي ايران به عمل آمد... .
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¡يكيازمش�كلاتصنعتنفت،قيمتگذاري
نفتخاموتحويلبهپالايشگاهاست؛اينكهقيمت
نفتخاموروديفوبخليجفارسمحاس�بهشود،
امافروشفراوردهها،يارانهايباشدبهنظرميرسد

امكانپذيرنيست.
£اين مسئله قابل حل است؛ مي توان خوراك 
ورودي پالايشــگاه را به قيمت بين المللي تحويل 
داده و فراورده را نيز به بهاي جهاني از توليدكننده 
خريده و به قيمت يارانه اي تحويل مصرف كننده 

داد، از اين به بعد هم بايد اين گونه عمل شود.
¡دراينصورتانحصاراًدولتطرفحس�اب
توليدكنن�دهق�رارميگي�رد.ش�ايدتوليدكننده

نخواهدطرفحسابشصرفاًدولتباشد.
£به همين دليل بسياري از كساني كه موافقت 
اصولي گرفتند بنا داشتند تأسيساتشان را نزديك 
سواحل احداث كنند تا از قدرت مانور لازم براي 
فروش فراورده و يــا واردات نفت خام برخوردار 

باشند.
¡ش�وراينگهبانه�مت�ا62/5درص�دس�هام
خارجيرادرس�رمايهگذاريموافقتكرداماباز

همسرمايهگذاراننيامدند.
£همان طور كه گفتم  پيشــتر مشــكل ما نرخ 
بازگشت ســرمايه) ROR يا Rate of Return  (بود، 
در چهار ســال اخير هم عدم تأمين فاينانس به آن 
افزوده شــده اســت. با نرخ بهره داخلــي حدود 
28درصد كه ناشــي از تورم هاي بزرگ اســت، 
بســياري از كارها ازجمله ســاخت پالايشــگاه 

امكان پذير نيست.
¡همانطورك�هميدانيددرارتب�اطباپروژه
معاوضهنفتخ�زر)Swap(قراربودپالايش�گاهيبا
ظرفيت200هزاربشكهدرشمالكشورساختهشود

كهبادريافتنفتخزربهعنوانخوراكورودي
محصولفراوريش�دهآنصرفتأمي�ننيازهاي
مناطقش�ماليكش�ورش�ودومتقابلًامع�ادلنفت
وروديازمنابعنفتيجنوبيخوددرخليجفارس،
نفتتحويلفروش�ندهش�ماليدادهش�د،دراين
صورتايرانضمناس�تفادهازحقترانزيتنفت
انتقالي،ازپمپاژهزاركيلومترنفتجنوببهشمال

كشورنيزبينيازميشد؛لطفاًدرموردوضعيتاين
پروژهتوضيحدهيد.

£توجه داشــته باشــيد كه در ارتباط با پروژه 
ســواپ، احداث پالايشگاه در شــمال ايران فكر 
ثانويه بود. فكر اوليه خط نكاـ ري بود كه در زمان 
آقاي زنگنه  احداث شد. اين خط 32 اينچ اكنون 
از مسير اميرآباد ـ نكا و سپس ساري و بعد به  سوي 
تهران و پالايشــگاه ري كشــيده شــده و ظرفيت 
انتقال روزانه 370 هزار بشكه نفت را داراست، اما 
هيچ گاه بيش از 150 هزار بشكه از آن عبور نكرده 

است.
¡اگراشتباهنباشدپيمانكاراينپروژه،شركت
س�ينوپکچينب�وده،براس�اسش�نيدههايمااز
مس�ئولانوق�توزارتنف�ت،ق�رارب�ودهتأمين

نفتخامخطلولهبهعهدهپيمانكارآنباشد.
£آنچه من مي دانم اين است كه شركت نيكو 
كه متعلق به شركت ملي نفت است، مسئول تأمين 
نفت خط لوله بود. نيكو همه رقبا را از صحنه بيرون 
كرد و مــا مدت ها گرفتار انحصــار نيكو بوديم تا 
اين كه ســرانجام در زمــان وزارت آقاي نوذري 
ايشان ابلاغ كرد كه سواپ در انحصار نيكو نيست 
و فضا براي ورود ديگر رقبا مهيا شــد. اما مشــكل 
ديگر ما مشكل قانوني با گمرك است كه تاكنون 
نيز حل نشــده اســت. گمرك مدعي اســت در 
عمليات سواپ به ازاي يك بشــكه نفت ورودي 
بايد يك بشــكه نفت خارج شــود، ولي از آنجا 
كه درجه ســبكي)API( نفت ورودي با خروجي 
متفاوت اســت، از اين رو قيمت يك بشــكه نفت 
ورودي با خروجي يكســان نمي شود و اين باعث 
اختلاف با گمرك مي گردد كه تاكنون صرفاً  به 
صورت توافقي عمل شده اســت. راه منطقي اين 

چالشهايصنعتنفت
گفت وگو با اكبر تركان 

گفت وگو

پيشتر مشكل ما نرخ 
بازگشت سرمايه بود، در چهار 
سال اخير هم عدم تأمين 
فاينانس به آن افزوده شده 
است. با نرخ بهره داخلي 
حدود 28درصد كه ناشي از 
تورم هاي بزرگ است، بسياري 
از كارها ازجمله ساخت 
پالايشگاه امكان پذير نيست

گروه نفت
بخش پاياني
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اســت كه ارزش نفت ورودي با خروجي يكسان 
باشد، يعني اگر 100دلار نفت وارد شده 100 دلار 
نيز خارج شــود. اما طي 20 ســال كه از فروپاشي 
اتحاد جماهيرشــوروي مي گذرد و پروژه سواپ 
نفت خــزر مطرح بوده هنــوز نتوانســته ايم قانوناً  
اين موضوع را با گمرك حل وفصــل كنيم، اين 
مشكلات سبب شده در شرايط كنوني بيش از 80 

هزار بشكه از خط نكا ـ ري عبور نكند.
¡يعنيعمدهنفتخ�زرازطريقباكو�جيهان

منتقلميشود؟
£متأســفانه بله. مســائل ما تا اندازه اي داخلي 
اســت و تا اندازه اي ناداني و بخشــي هم معماري 
كساني كه دانا هستند و از نادانان داخلي به خوبي 

سوءاستفاده مي كنند.
در رابطه با پالايشگاه شمال هم يادآوري كنم 
كه سه چهار نقطه مانند گلستان،  اميرآباد و مركز 
مازندران انتخاب شــده بود و همان طور كه اشاره 
شد قرار بود با واردات نفت شــمال و پالايش آن 
در اين پالايشــگاه مصرف منطقه شــمال كشور 
تأمين شود، اما از آنجا كه تأمين نفت خام ورودي 
هيچ گاه به يك موقعيت مطمئن نرســيده كســي 
پيشقدم سرمايه گذاري نشده است. آخرين مورد 
ســرمايه گذاري در دوران آقــاي نعمت زاده بود 
كه سرمايه گذار بخش خصوصي جهت تأسيس 
پالايشــگاه  در اســتان گلســتان موافقت اصولي 

گرفت، ولي به دليل فوق به ثمر نرسيد.
¡مركاپتاننفتخزربالاست،آيااينعاملهم

مؤثرست؟
£اين موضوع مهمي نيست، زيرا پالايشگاه را 
براســاس خوراك ورودي آن طراحي مي كنند. 
مشــكل اصلي همان عدم تأمين مطمئن نفت خام 
اســت كه علت آن هم سياســي و هــم مديريتي 
اســت. در زمان  آقاي نعمت زاده، افزون بر بحث 
پالايشــگاه شــمال و خط لوله نكا ـ ري، خط لوله 
جديد نكا ـ جاســك طراحي شــد به گونه اي كه 
بتوانيم عين نفت ورودي در نكا را در بندر جاسك 

تحويل مشتري دهيم.
¡اينكارچهمزيتيدارد؟

£در ايــن روش نفــت ورودي عينــاً  خارج و 
مشكل ما با گمرك نيز حل مي شود.

¡حدودهزاركيلومت�رخطلولهبايدكش�يده
شودآيااينتوجيهاقتصاديدارد؟

£بلــه، طــول خــط 1520 كيلومتر اســت با 

ظرفيت انتقــال يك ميليــون بشــكه در روز كه 
مي تــوان آن را در دو مرحله 500 هزار بشــكه اي 
اجرا كرد. شــركت توتال هم كــه در ميدان نفتي 
كاشاگان قزاقستان عهده دار مسئوليت لجستيكي 
است ترجيح مي دهد از مســير نكا  ـ جاسك براي 
انتقال نفت اين حوزه اســتفاده كند، زيرا هميشــه 
يك اختلاف قيمت بين نفت خام هاي آســيايي و 
مديترانه وجود داشته اســت. در چند سال گذشته 
قيمت نفــت در مديترانه يكي ـ دو دلار بيشــتر از 
قيمت آســيايي آن بوده و خط لولــه گران قيمت 
باكو ـ جيحان هم برمبنــاي همين اختلاف قيمت 
توجيه پذير شــد، اما اكنون برعكس شــده، يعني 
يك نوع نفت خــام در بــازار آســيايي يكي دو 
دلار گران  تر از بازار مديترانه شــده اســت، زيرا 
رشــد بســيار ســريع مصرف چين و هند در كنار 
مصرف كنندگان عمــده اي چون ژاپــن و كره، 
بازار مصرف را به ســوي آسيا كشــانده است. بر 
اين اســاس خط نكا  ـ جاسك در شــرايط كنوني 
توجيه پذيرست و مطالعات مهندسي و ساخت آن 
نيز انجام شده اســت. اما مشكلي كه طي چند روز 
اخير به وجود آمده اين اســت كه براساس منابع و 
اخبار منتشــره در مطبوعات ـ البته هنوز اصل متن 
سند را نديده ام ـ سناي امريكا تحريم هاي جديدي 

عليه ايران وضع كرده كه ترانزيت نفت از ايران را 
هم شامل مي شود.

¡گوياظرفي�تخطلول�هباكو�جيح�ان1/5
ميلي�ونبش�كهدرروزاس�ت،ازاي�نروديگرنفتي

برايانتقالوترانزيتازايرانباقينميماند.
£قزاقستان سه ميليون بشــكه نفت صادراتي 
خواهد داشت كه بزرگترين حوزه نفتي آن حوزه 

كاشاگان است كه به آن اشاره كردم.
¡اكنونكهچنينظرفيتيوجودندارد.

£مشغول توسعه هســتند. همان طور كه گفتم 
توتال در كنسرســيومي است كه عهده دار توسعه 

ظرفيت نفتي قزاقستان است.
¡انتقالنفتقزاقس�تانب�هآذربايج�اننيازبه

ايجادخطلولهوعبورآنازدريايخزردارد.
£از كشتي اســتفاده مي كنند. در همين رابطه 
مفاهيمــي در دوران مهنــدس زنگنــه مطرح بود 
كه متأســفانه معطــل ماند، بــراي اطــلاع و ثبت 
بــه آن اشــاره مي كنــم؛ در دوره ايشــان وقتــي 
مســئله معاوضه نفت )ســواپ( دنبال شــد شيوه 
و چگونگي انتقال هم يكــي از مباحث مهم بود. 
براي نمونه انتقال 370 هزار بشكه را كه نمي توان با 
كشتي هاي 4 يا 6 هزار تني به صورت ملاقه ـ ملاقه 
انجام داد، زيرا 4 هزارتــن ظرفيت معادل 28 هزار 
بشكه است، از اين رو براي انتقال 370 هزار بشكه 
نفت بايــد روزانه 15 كشــتي در مبــدأ بارگيري 
كند، 15 كشــتي هم در راه باشــد و 15 كشتي در 
مقصد در حــال تخليه، يعني ناوگانــي با ظرفيت 
50 كشــتي. آن زمان به اين گونه طراحي شــد كه 
شركت ملي نفتكش ســه كشتي 63 هزارتني تهيه 
كند. از آنجا كه چنين كشــتي هايي نمي توانند از 
كانال ولگا ـ دُن عبور كنند بايد در داخل كشــور 
ساخته شوند، از اين رو قراردادي با شركت صدرا 
براي ســاخت اين كشــتي ها در درياي خزر بسته 
شد، پولش هم داده شد تا سه كشتي 63 هزارتني را 
در بندر اميرآباد بسازد. با تدارك بويه   هاي شناور 
)SBM( در بندر اميرآباد و اكتائو قزاقســتان امكان  

بارگيري اين كشتي ها فراهم مي شد. 
متأســفانه حالا كه صــدرا بر اثر اشــتباهات 
مديريتي ســقوط كرده اگر از مســئولان كنوني 
نفت پرسيده شود شــايد اصل قرارداد را به خاطر 

نياورند چون سوابق را نمي دانند.
¡اي�رانمارينس�رويسباكش�تيهاي4هزار

تنيكارميكرد؟

اگر قرار باشد مقدار گازي 
كه امروز در كشور مصرف 
مي شود همچنان ادامه يابد 
نه گاز براي صادرات داريم نه 
براي تزريق، از اين رو خيال 
همه از اين بابت راحت باشد. 
كما اين كه اكنون تزريق 
به مخازن متوقف و گاز آن 
تحويل شبكه داخلي براي 
مصرف شده است. متوسط 
مصرف روزانه گاز در كشور 
450 ميليون مترمكعب است 
حال آن كه مصرف روزانه كل 
اروپا 600 ميليون مترمكعب 
است. چه منطقي حكم مي كند 
مصرف روزانه ما 450 ميليون 
مترمكعب باشد. اين معادل 3 
ميليون بشكه نفت است



81

 13
89

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

£به دليل محدوديت عبور از كانال ولگا ـ دُن 
حداكثر ظرفيت كشــتي هاي موجــود در درياي 
خزر 6 هزارتن اســت كه بايد به صورت خالي از 
 )Two( كانال عبور داده شده و توسط يدك كش
كشيده شــوند. پس سه ســناريو در رابطه با پروژه 

نفت خزر مطرح است: 
1ـ سواپ نفت خام خط نكا ـ  ري و كشتي ها و 
بويه هاي شناور  )شكست پروژه به دليل عدم تأمين 

نفت(
2ـ احداث پالايشگاه در شــمال )كه تا به حال 

اجرايي نشده(
3ـ خط لوله ترانزيتي نكا ـ جاسك كه طراحي 

شده است. 
به نظر من بايد خط نكا ـ جاســك را بســازيم 
و نگران تحريم هاي امريكا نباشــيم، زيرا سياست 
خارجي ايــران نمي تواند تا به آخر مســير كنوني 
را ادامه دهــد و حتماً اصلاحاتــي در آن صورت 
خواهــد گرفت، چــون اگر قرار شــود هميشــه 
دشمنان ما موفق شــوند بقيه جهان را عليه ما متحد 
كنند ايــن نشــانه بي تدبيري ماســت. متأســفانه 
سياســت هاي كنونــي موجــب يكپارچه كردن 

مخالفان جمهوري اسلامي شده است.
¡هزينهخطلولهنكا�جاسکچقدراست؟

£هزينــه لوله كشــي و تلمبه خانه هــاي لازم 
حدود 1/5 ميليارد دلار است. دقت شود جاسك 
خارج از خليج فارس است و هزينه بيمه كشتي در 
آنجا كمتر اســت و اساســاً آباداني ساحل درياي 
عمان كه جزء خواســت هاي ماســت نيز محقق 

مي شود. 
¡پيشتربهآقايدكتركاظمپوراردبيليپيشنهاد
داديمك�هگازس�رخسوتركمنس�تانرامش�تركاً
بهوس�يلهيکخ�طلولهبهم�وازاتمرزافغانس�تان
وپاكس�تانبهدريايعمانمنتقلكني�م.درطول
مسيرباانش�عابازاينخطگازرس�انيبهسيستانو
بلوچستانايرانوكش�ورهايپاكستانوافغانستان
نيزصورتگيرد.ايش�انميگفتندماباتركمنستان
رقيبهستيموامكانپذيرنيست.نظرمااينبودكه

بههرحالبايدشريکشويم.
£اتفاقاً امروز معناي رقابت تغيير كرده اســت. 
اگر اكنــون تركمنســتان بخواهد گاز خــود را به 
عمان بفروشــد و فرضاً شــركت ثالثــي هم تعهد 
سرمايه گذاري خط ترانزيت سرخس ـ جاسك را 
)Transit Fee(بپذيرد معتقدم حتي اگر ما حق ترانزيت 

 را هم نگيريم همين كه شيشــه عمــر ديگران در 
سرزمين ما باشد منافع خودمان را خواهيم داشت.

¡حالكهبحثبهخطلولهگازرسيدديدگاه
شمادربارهاس�تراتژيصدورگازبااولويتتزريق

بهمخازنوياهردوچيست؟
£اگر قرار باشــد مقدار گازي كــه امروز در 
كشــور مصرف مي شــود همچنان ادامــه يابد نه 
گاز براي صــادرات داريم نــه بــراي تزريق، از 
اين رو خيال همــه از اين بابت راحت باشــد. كما 
اين كه اكنون تزريق به مخــازن متوقف و گاز آن 
تحويل شــبكه داخلي براي مصرف شــده است. 
متوســط مصــرف روزانــه گاز در كشــور 450 
ميليــون مترمكعب اســت حال آن كــه مصرف 
روزانــه كل اروپا 600 ميليون مترمكعب اســت. 
چــه منطقي حكــم مي كنــد مصــرف روزانه ما 
450 ميليون مترمكعب باشد. اين معادل 3 ميليون 
بشكه نفت اســت،  يعني با احتساب يك ميليون و 
ششصدوپنجاه هزار بشــكه نفت خام تحويلي به 
پالايشگاه هاي داخل كشور و واردات 200 هزار 
بشــكه بنزين و نفت گاز و 3 ميليون بشــكه معادل 
حرارتــي مصــرف گاز مجموع مصــرف ايران 
حدود پنج ميليون بشــكه نفت در روز است. حال 

اگر خودمان را با تركيه بســنجيم؛ توليد ناخالص 
 GDP .دو برابر ايران اســت )GDP(داخلي تركيــه
ايران 350 ميليارد دلار و GDP تركيه 750 ميليارد 
دلار اســت. مصرف روزانه انــرژي تركيه معادل 
680 هزار بشكه اســت. اين را با پنج  ميليون بشكه 
نفت مقايســه كنيد، آن گاه معلوم مي شــود ما چه 

مي كنيم!
شاخص بهتر مقايسه، بررســي شدت انرژي 
در كشــورهاي مختلف اســت. شــدت انرژي، 
مقدار انرژي معادل بشــكه نفتي اســت كه براي 
توليد 1000 دلار توليــد ناخالص داخلي مصرف 
مي شــود. شــدت انرژي در ژاپن 0/12 تن معادل 
نفت است، اروپا بين 0/3ـ 0/2 تن معادل نفت، در 
تركيه 0/3 تن معادل نفــت و در ايران بيش از يك 
تن معادل نفت است؛ با اين حساب ما واقعاً انرژي 
را اســراف مي كنيم و اين اســراف موجب توليد 
ثروت و اشتغال و رفاه نمي شود، بلكه هدرسوزي 
منابع اســت و متأســفانه بي اعتنايي نســبت به اين 
موضــوع همچنــان ادامــه دارد. در دولت آقاي 
هاشمي رفسنجاني من در كابينه بودم، ايشان واقعاً  
مي خواســتند جلوي ايــن اتلاف و هدرســوزي 
منابع را بگيرند، ولي چون طرح بسيار مهم و عظيم 
يكسان ســازي نرخ ارز در حال اجرا بود فرصت 
نشــد و به دوره آقاي خاتمي موكول شــد. ايشان 
هم سال به  سال آزادسازي قيمت انرژي را تا پايان 
دوران رياست جمهوري خود به تعويق انداختند، 
اما در برنامه چهارم نوشته شد كه از ابتداي شروع 
برنامه بايد  آزادســازي قيمت انرژي انجام شود. 
بــا آغــاز كابينــه اول رياســت جمهوري آقاي 
احمدي نژاد، ايشــان هم كه ديد دولت هاي پيش 
انجام ندادنــد، زير بار انجامــش نرفت و حتي آن 
افزايش قيمت تدريجي را هــم كه در  قانون آمده 

بود جلوي آن را گرفت.
¡آقايحدادعادلرئي�سمجلسوقتگفت
اينثاب�تنگهداش�تنقيمته�ا،عيديب�همردم

است.
£بله! متأسفانه اين تعلل به آنجا رسيد كه حتي 
مجلس افزايــش قيمت گازوييل بــه 45 تومان را 
تصويب كرد و مســئوليت آن را به عهده گرفت، 
ولي دولت پس از عيد دوباره لايحه اي به مجلس 
داد و قيمت را دوباره بــه 16/5 تومان كاهش داد. 
احساس من اين اســت كه اين آقايان با تأخير در 
اجرا ظاهراً نخواســتند پيامدهــاي اجتماعي آن 

سال هاي سال است نفت خام 
به پالايشگاه تحويل داده 
مي شود، اما يك ريال به 
حساب درآمدهاي ملي ثبت 
نمي شود، درحالي كه فروش 
نفت خام صارداتي به حساب 
خزانه واريز و جزء درآمد 
به شمار مي آيد. سالانه 600 
ميليون بشكه نفت صادر 
مي شود،600 ميليون بشكه 
نفت  هم به پالايشگاه هاي 
داخلي تحويل مي شود، 
حال آن كه يك ريال درآمد 
بابت  آن در حساب ها منظور 
نمي شود. اگر قيمت هاي انرژي 
در دفاتر ثبت مي شد هميشه 
آمار آن مدنظر قرار داشت و 
مجموعه را به فكر فرو مي برد
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را به نام خود بخرند. به هر حال امــروز به نقطه اي 
رســيده ايم  كه به طور اصولــي مي خواهند اجرا 
كننــد اميــدوارم انجــام دهنــد، زيرا اگــر قرار 
باشــد روند كنوني مصرف ادامه يابــد ما پيش از 
چشم انداز بيست ساله به واردكننده انرژي تبديل 
خواهيم شد. اين كه پرسيده شد اولويت با صدور 
گاز اســت يا تزريق در مخازن، اصلًا مسئله اينجا 
نيست؛ پرسش اصلي اين است كه ما مي خواهيم با 
چه روندي مصرف كنيم؟ طبيعي است اگر شدت 
انرژي كاهش يابد مصرف بالا به رشــد و توسعه 
بيشــتر مي انجامد، امــا آنچه امــروز رخ مي دهد 
اتلاف منابع و هدرســوزي آن است، علت اصلي 

هم قيمت پايين انرژي است.
¡ريشهتاريخيپرداختيارانهانرژيدرايران
چيس�ت؟همانطوركهميدانيمرون�دپرداخت
سوبس�يدانرژيازدههچهلشمسيوجودداشتهو
پسازانقلابهمنهتنهاكاهشنيافته،بلكهبرشدت
آنافزودهش�ده،درحاليكهارتباطيبيندرآمد
س�رانهوقيم�تحاملهايان�رژيوج�ودندارد.
اكنوندربرخيازكشورهايافريقاييكهدرآمد
سرانهشانبس�يارپاييناس�تانرژي،قيمتواقعي

خودراداردوبدونيارانهتوزيعميشود.
£اگر بخواهيم مقايســه كنيم، چنين اختلافي 
را بين قيمــت واقعي و قيمت عرضــه هيچ گاه در 
پيش از انقلاب نداشته ايم. متوسط قيمت نفت در 
ســال پيروزي انقلاب حدود 14 دلار در هر بشكه 
بود،  قيمت بنزين در حدود 16 دلار در هر بشــكه 
مي شــود،  يعني قيمت فوب)Fob( هــر ليتر بنزين 
معادل 10 سنت مي شود. در ابتداي انقلاب قيمت 
بنزين ليتري يك تومان بود كه با احتساب هر دلار 
7 تومان، قيمت داخلي بنزين 13 ســنت مي شــود 
كه از قيمت جهاني آن )10 ســنت( بيشتر هم بوده 
اســت. اما آنچه اكنون اتفاق مي افتد بسيار ناگوار 
و سخت اســت. محاسبات نشــان مي دهد كه در 
كشور ساليانه 100 ميليارد دلار صرفاً يارانه انرژي 

پرداخت مي شود. 
¡اينعددشاملهمهانواعانرژيميشود؟

£اگــر يارانــه انرژي هــاي اوليه را حســاب 
كنيد انرژي هاي ثانويه خود به خــود بدون يارانه 
 )Conversion(مي شوند، مثلًا در برق هزينه تبديل
را كه محاســبه كنيد همان 21ـ20 تومان مي شود 
كه اكنون از مصرف كننده مي گيرند، بقيه قيمت 
برق مربوط به آن گازي است كه تقريباً مجاني به 

نيروگاه داده مي شــود، از اين رو اگر يارانه گاز را 
حساب كنيم قيمت واقعي برق به دست مي آيد.

آناليز اين صدميليارد دلار يارانه هم به شــرح 
زير اســت: ســاليانه 150 ميليارد مترمكعب گاز 
طبيعي توزيع مي شــود كه با احتســاب قيمت 30 
سنت بر مترمكعب  ـتوجه شــود هم اكنون ما گاز 
را از تركمنستان 35 سنت بر متر مكعب مي خريم ـ 
45 ميليارد دلار يارانه گاز طبيعي است. در بخش 
نفت، ساليانه 600 ميليون بشكه تحويل پالايشگاه 
مي شــود )روزانه يك ميليون و 650هزار بشكه( 
كه با قيمت 70 دلار براي هر بشــكه مي شــود 42 
ميليــارد دلار يارانه، همچنين حــدود 10 ميليارد 
دلار هم بنزين و نفت گاز وارد مي كنيم كه جمع 
ســه قلم گاز،  نفت و بنزين ـ نفــت گاز 97 ميليارد 

دلار مي شــود؛ آيا 97 ميليارد دلار هــدر روي را 
نمي شــود به گونه اي بهتر خرج مــردم كرد؟ اگر 
اين مقدار پول در اختيار شما باشد بخواهيم خرج 
خانواده خود كنيد آيا مي دهيد آن را بســوزانند؟ 
به نظر من اين اتفاق بسيار تلخي است و بايد هرچه 

زودتر نسبت به جبران آن اقدام شود. 
¡چ�راقيمتعرض�هان�رژيازنظ�رتكنيكيو

كارشناسيواقعينبودهاست؟
£نظــام خلقت براســاس مكانيــزم خودكار 
اســت، اين مكانيزم هــا چگونه عمــل مي كنند؟ 
هرگونــه عــدم تعادلي كــه در نظــام طبيعت در 
حيطه جانوران، گياهان، زميــن و... اتفاق مي افتد 
كنترل خودكاري آن را به تعادل مي رســاند، البته 
منظورم اين نيست كه همه چيز را به نظام خودكار 
و خودكنترلي واگذار كنيم،  ولي مشــي غالب بر 

نظام هستي اين گونه عمل مي كند.
با اين مقدمه توجه شــود كه ســال هاي ســال 
اســت نفت خــام بــه پالايشــگاه تحويــل داده 
مي شــود، اما يك ريــال به حســاب درآمدهاي 
ملي ثبت نمي شــود، درحالي كه فروش نفت خام 
صارداتي به حســاب خزانه واريــز و جزء درآمد 
به شــمار مي آيد. ســالانه 600 ميليون بشكه نفت 
صادر مي شــود،600 ميليون بشــكه نفــت  هم به 
پالايشــگاه هاي داخلــي تحويل مي شــود، حال 
آن كه يك ريــال درآمد بابت  آن در حســاب ها 
منظــور نمي شــود. اگــر قيمت هاي انــرژي در 
دفاتر ثبت مي شــد هميشــه آمــار آن مدنظر قرار 
داشــت و مجموعه را به فكر فرو مي برد. ويژگي 
مكانيزم هاي خــودكار كــه به آن اشــاره كردم 
اين اســت كه نشــان دهنده اشــكالات هســتند، 
يعني هرگونه عدم تعادل، خود را نشــان مي دهد 

اگر بخواهيم شفافيت و 
نظارت درست صورت گيرد 
بايد تلاش كنيم و وزارت 
نفت را براساس قوانين 
مصوب تأسيس كنيم. اين كه 
ساختاري درست شود و در 
رأس آن يك نفر به عنوان 
وزير گذاشته شود كه وزارت 
نفت مورد نظر قانون نفت سال 
1366 نيست،  وزارت نفت 
واقعي بايد متصدي اعمال 
حاكميت دولت اسلامي بر 
مخازن نفتي باشد كه تاكنون 
اعمال نشده است
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درحالي كه اين گونه عملكرد حســاب هاي ملي 
بسيار از واقعيت ها و نارسايي ها را نشان نمي دهد.

¡آياايننوععملكردحس�ابهايماليبراي
نفتتحويليبهپالايش�گاهدرزمانپيشازانقلاب

هماعمالميشد؟
£بله، با اين روش محاســبه، حساب هاي ملي 
فاقد 600 ميليون بشكه نفت در سال است. اگر اين 
رقم را در حسابداري ملي در يك ستون به حساب 
درآمد ثبت مي كرديم و در ستون ديگر به حساب 
هزينــه، آن گاه شــفافيت عملكرد اين حســاب 
نشــانه هشــداري بود بر اين كه در اقتصاد ملي چه 
هــدر روي )ناهنجاري( بزرگي اتفــاق مي افتد و 
همگان را به فكر چــاره مي انداخت. از اين جهت 
تمامي ارقامي كه در توليد ناخالص داخلي ايران 
از ابتداي تشــكيل تا حال منتشــر شــده ناقص و 
نارساست، چون نفت خام تحويلي به پالايشگاه ها 
حتي به قيمت يك ريال در آن درج نشــده است. 
حساب هاي ملي منعكس كننده رفتار و عملكرد 
اقتصــاد ملي و ملاكي بــراي ارزيابي آن اســت، 
مانند آزمايش خون كه با آن ســلامتي يا بيماري 
فرد را تشخيص مي دهيم. وقتي حساب هاي ملي 
فاقد چنين عدد بزرگي اســت نمي تواند ارزيابي 

صحيحي را از اقتصاد ملي به ما نشان دهد.
¡اينضعفازجنبهحسابدارياست،اماازنظر

واقعيوعينيهمهنارساييراحسميكنند.
£نه،  حــس نمي كننــد، كمااين كــه اكنون 
برخي از مردم مخالف اصلاح قيمت هستند، چرا 

مخالفند؟ زيرا از اتفاقي كه مي  افتد حسي ندارند.
¡پيشازانقلابتوليدهرچاهنفتيدرگزارش
بانکمركزيوش�ركتنفتميآمد،وليدرست
پ�سازانقلابتولي�دمناطقوتکت�کچاههادر
هيچجامنعكسنميش�ود،علتچيس�ت؟آياعدم
ارائهآمارامكانبروزتخلفوبرداشتغيرقانوني
وحت�يقاچ�اقازحوزهه�اينفت�يراافزاي�ش

نميدهد؟
£امــكان دزديدن نفــت به هيچ وجــه وجود 
ندارد، زيرا همه دستگاه هاي نظارتي كشور شامل 
بازرسي كل كشور، سيستم نظارتي وزارت نفت 
و دســتگاه هاي اطلاعاتي و گمركــي در مبا دي 
صادراتــي و مبادلاتــي حضور دارنــد، از اين رو 
احتمال وقوع دزدي از چاه نفت صفر اســت، اما 
عدم ارائه گزارش توليد چاه ها، ســوءمديريت را 
همچنان پنهان كرده است. همان طور كه مي دانيد 

شــوراي انقلاب در ســال 1358 تأسيس وزارت 
نفت را تصويــب كرد، در ســال1366 در قانوني 
به نام »قانــون نفت« آمــده كه نفت جــزء انفال و 
متعلق به حكومت اسلامي اســت و وزارت نفت 
ازسوي حكومت اســلامي )نگفته است دولت( 
متصدي آن است، اما طبق اساسنامه شركت ملي 
نفت ايران مالك مخزن نفتي، شــركت ملي نفت 
است حال آن كه براســاس قانون شوراي انقلاب 
و قوانين بعدي مالك نفــت درون مخزن، دولت 
اســلامي اســت، از اين رو وزارت نفــت موجود 
تاكنون مطابق قانون نفت تشــكيل نشــده است. 
ســال هاي ســال اســت كه بر ســر ارائه اساسنامه 
شــركت ملي نفت دعوا و اختلاف اســت؛ ريشه 
اين دعوا چيست؟ اين كه اساسنامه چند بند داشته 
باشد كه محل منازعه نيست دعوا سر اين است كه 
مالك نفت درون مخزن دولت اســلامي است يا 
شــركت نفت؟ تاكنون شــركت نفت نگذاشته 

اساسنامه هم به تصويب برسد.
¡مجلسهمبرايارائهاساسنامهفشارآوردهاما

هنوزارائهنشدهاست.

£درست اســت. اگر اساســنامه مطابق قانون 
نفت تصويب شــود، درنتيجه دولــت كه مالك 
مخزن نفت اســت بايــد اعمال مالكيــت كند. به 
عبارت ديگر شــركت نفــت ايران براي توســعه 
ميدان بايــد پروانه بگيرد و وزارت نفت ازســوي 
دولت طبــق پروانه صادر شــده بر شــركت نفت 
نظارت خواهد كرد. آنچه مــن از الگوي نروژ در 
نظارت اســتخراج كرده ام ســه نوع نظارت بايد 

صورت گيرد:
1� نظارتمقداري، يعني براســاس پروانه اي 
كه داده شــده بايــد ميــزان توليد ســالانه كاملًا 

ارزيابي مي شود. 
2�نظارتصيانت�ي، شركت نفت براي گرفتن 
 Master(پروانه بايد يك برنامه توســعه مخــزن يا
Development Plan-MDP( ارائــه كنــد. در اين 

برنامه شيوه توســعه و چگونگي برداشت صيانتي 
مشخص مي شود. براي نمونه مقدار تزريق ساليانه 
گاز به مخزن و ديگر پارامترهاي برداشت صيانتي 
معين و وزارت نفت براساس MDP رفتار شركت 

نفت را ارزيابي و كنترل مي كند.  
3�نظ�ارتزيس�تمحيطيي�اHSE و ارزيابي 
اين كه آيا توليد به محيط زيست و انسان ها صدمه 

مي زند يا خير در اين حوزه قرار دارد.
اين ســه نظارت بايد ازســوي دولت توســط 
وزارت نفت بر شــركت ملي نفت كه بهره بردار و 
اداره كننده ميدان نفتي اســت اعمال شود. آن گاه 
شــركت نفت موظف اســت ميدان به ميدان و به 
عبــارت ديگر مخزن بــه مخزن بــه وزارت نفت 
گــزارش دهد. اصــل جريان اينجاســت كه اگر 
بخواهيم شفافيت و نظارت درست صورت گيرد 
بايد تلاش كنيم و وزارت نفت را براساس قوانين 
مصوب تأســيس كنيم. اين كه ساختاري درست 
شود و در رأس آن يك نفر به عنوان وزير گذاشته 
شــود كه وزارت نفت مورد نظر قانون نفت سال 
1366 نيســت،  وزارت نفت واقعي بايد متصدي 
اعمال حاكميت دولت اســلامي بر مخازن نفتي 

باشد كه تاكنون اعمال نشده است. 
¡آيات�ابهح�الدولتب�راياعم�المالكيت

انگيزهنداشتهاست؟
£يــك مقاومــت شــك برانگيز در پيكــره 
شــركت ملي نفت وجــود دارد كــه مي خواهد 
وزارت نفــت آن گونه كه در قانون آمده شــكل 
نگيرد. تا امروز وزارت نفت حقوق بگير شركت 

با اجراي هدفمندكردن 
يارانه ها، قيمت هاي حامل هاي 
انرژي واقعي خواهند شد؛ اين 
اثر مهمي در مصرف و رفتار 
مصرفي باقي خواهد گذاشت 
كه موجب جلوگيري از 
اسراف مي شود. اين دستاورد 
با اجراي اين قانون حتمي 
است،  اما اين كه درآمدهاي 
حاصل از اجراي قانون صرف 
اهداف اصلي مندرج در قانون 
بشود مورد ترديد است،  زيرا 
رفتارهاي سياسي كنوني 
نشان مي دهد گروه هاي 
مختلف قصد دارند از مصرف 
اين منابع اهداف سياسي خود 
را محقق كنند كه البته اين به 
طول نخواهد انجاميد. مجلس 
و نمايندگان آن پس از آگاهي 
از اين جريان آن را به كانال 
اصلي هدايت خواهند كرد
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ملي نفت اســت. من معاون وزير، حقوق خود را 
بايد از آنجــا مي گرفتم،  خرج و مخــارج دفتر ما 
نيز از محل شــركت ملي نفت تأمين مي شده، اين  
اشكال بزرگي است. بايد وزارت نفت را تأسيس 
كرد. مالكيت مخزن را به او سپرد و او بايد براساس 
قدرت مالكيت پروانــه بهره برداي صــادر كند. 
شركت نفت كه ممكن است يك يا چند شركت 
باشــد  در مقابل ارائه MDP پروانه بهره برداري از 
ميــدان را دريافت مي كنــد و وزارت نفت هم در 
ســه حوزه مقــداري، صيانتي و زيســت محيطي 
نظارت دقيق را انجام مي دهــد. در ضمن معتقدم 
توسعه ميدان مستقل گازي بايد در اختيار شركت 
ملي گاز باشــد، يعني همانند شــركت نفتي كه از 
بالادســتي تا پايين دســتي نفت را در اختيار دارد. 
شــركت گاز هم بايد متولي عمليات بالادستي و 
پايين دستي گاز باشد. همان گونه كه اشاره كردم 
چند شــركت مي تواند تشكيل شــود كه هريك 
مطابق صلاحيتشــان پروانه بهره برداري از ميدان 

گاز يا نفت را دريافت مي دارند.
¡آيابحثبهرهمالكانهه�مدرارتباطباهمين

نوععملكردمطرحاست؟
£بلــه، درواقــع در برابــر صــدور پروانــه 
بهره بــرداري دوگونه مي توان عمــل كرد؛ يكي 
اين كه شــركت ملي نفت بهره  مالكانه پرداخت 
كند يا اين كه به ازاي هر بشــكه توليد نفت مقدار 

مشخصي دستمزد پرداخت شود.
نكته اساسي همان اســت كه مالكيت مخزن 
شأن دولت اســت و شــركت نفت به عنوان يك 
اپراتور بهره بردار مخزن است و در ازاي كار خود 

دستمزد دريافت مي كند.
¡همانط���ورك���هميداني�دمناب�عنفت�ي
پايانپذيرن�د،بهناچاربايدنس�بتب�هانرژيهاي
جايگزينوپاكبرنامهريزيكرد،آيادرخصوص
اس�تفادهازانرژيه�اين�وبوي�ژهخورش�يدي
اقدام�اتمطالعات�يوتكنولوژيكيانج�امگرفته

است؟
£تــا زماني كــه قيمــت، علامــت مثبــت 
ندهــد انرژي هاي نــو به جايــي نمي رســد. البته 
كوشش هايي صورت گرفته، اما تا قيمت اصلاح 
نشود انواع ديگر انرژي توســعه پيدا نمي كند، از 
اين جهت بهره وري از انرژي خورشيدي تاكنون 
به جايي نرســيده اســت. در تركيه روي پشت بام 
بيشــتر منازل آبگرمكن خورشيدي نصب است، 

اما در همين تهران آثاري از آن در پشت بام منازل 
مشاهده نمي شــود. در رابطه با انرژي هسته اي هم 
طبيعي است كه بايد مطابق ظرفيت منابع اورانيوم 
كشــور برنامه ريزي كرد كه آن نيز بحث مفصل 

خود را دارد. 
¡ش�مادرارزيابيمصرفروبهافزايشانرژي
دركش�ورب�هتح�ولتكنول�وژيوبهكارگي�ري
تكنولوژيهايجديدوتأثيرآنبركاهشش�دت
انرژينپرداختيدوصرف�اًاززاويهقيمت،موضوع

راتحليلكرديد.
£در لايحه »كارايي انــرژي« كه زمان تدوين 
آن، من معاون برنامه ريــزي وزارت نفت بودم و 
اكنون هم به عنوان طرح در دستور كار نمايندگان 
مجلس است و دولت هم نســبت به آن نظر موافق 
و همراهــي دارد، در آن لايحــه شــركت هاي 
صرفه جويي انرژي يا اسكو )Esco( پيش بيني شده 
كه بايــد در حوزه هاي مختلف  ايجاد شــوند و به 
بهبود فناوري در آن حوزه كمك كنند. همان طور 
كه اشــاره كرديد تحول تكنولوژي بحث بسيار 
مهمي است كه بايد مد نظر قرار گيرد. براي نمونه 
در مرغداري ها با روش كنوني توليد به ازاي يك 
كيلوگرم مرغ حــدود 1/2 ليتر گازوييل مصرف 
مي شــود. حال اگر قيمت گازوييل دفعتاً به قيمت 
جهاني آن محاسبه شود معنايش اين است كه تمام 
مرغداري ها تعطيل مي شــوند. در ديگر حوزه ها 
هم همين داستان است، مثلًا در نيروگاه هاي توليد 
برق، ضريــب تبديل انــرژي گاز يا نفــت به برق 
0/34 اســت يعني از 100 واحد انرژي سوخت در 
نيروگاه ها 34 واحد برق توليد مي شود. اين نشان 
مي دهد كه بايد روش هاي تبديل را بهبود بخشيم 
و نيروگاه ها را به سوي بازدهي بالاتر ببريم. يكي 
از اين روش ها استفاده از سيكل تركيبي است كه 
با به كارگيري آن ضريب تبديــل كنوني را به 58 

درصد نيز رسانده اند.
در حمل ونقل هم مي توان مثــال زد، بازدهي 
موتورهــاي بنزيــن با ســيكل كارنــو 24 درصد 
اســت، درحالي كــه بازدهــي موتــور ديــزل 
42درصد است. همين كه سوخت نيمي از ناوگان 
حمل ونقل كشور را دســت كم در حوزه  عمومي 
مانند تاكســي، وانت، ون و... از بنزين به نفت گاز 
تبديل كنيم يعني بازدهي موتــور احتراق داخلي 
24درصــد را 42درصــد كرده ايــم، از اين بابت 
تحولات زيادي بايد در حوزه فناوري اتفاق افتد. 

در لايحه هدفمندكردن يارانه ها پيش بيني شــده 
كه 30درصد منابــع حاصــل از افزايش قيمت ها 
صــرف ارتقــاي فنــاوري و كمك بــه صنايع و 
واحدهاي توليدي  شــود تا بتوانند كارايي خود را 
بهبود بخشند، حال اين كه در عمل چه خواهد شد 
قابل پيش بيني نيست، اما اختصاص اين درصد از 

منابع در لايحه آمده است.
¡اوايلس�ال1387آق�اياحمدينژادگفت
بات�داوممصرفكنون�يتاچندس�الديگ�رنفت
برايص�ادراتنخواهيمداش�ت،ازاي�نروبراي
جايگزي�ندرآمدنف�تصادراتيبهفك�رافزايش
ضري�بمتوس�طماليات�يافت�ادهوآنرااز13
درصدبه20درص�دارتق�ادادند.ط�رحمالياتبر
ارزشافزودهطييکم�اهدرمجلستصويبوبه
تأييدشوراينگهبانرسيد،دولتهمبهسرعتآن
رابهاجراگذاش�ت.دراصفهانيکهفتهمقاومت
ش�دوباامكانتس�رياينمقاومتبهديگرش�هرها
دولتعقبنش�ينيكرد،يعنيازاينراههمنش�د
پولبهدس�تآيد.بعضيهامعتقدنددولتازاين
نظركهپوليبهدستشبيايدطرحتحولاقتصادي
رادنبالميكند.توجهش�ودبااج�راياينطرح
حدوددوبرابربودجهپولبهدستدولتميآيد.

£اگر هــدف از اجــراي همين جــذب پول 
بــراي مصــارف روزمــره و... باشــد، اتفاقي كه 
در عمــل مي افتد اين اســت كه به دليــل افزايش 
قيمت ها مصــرف كاهــش مي يابد و ايــن نكته 
مثبــت جريان اســت، چــه منافع حاصلــه تاراج 
رود يــا هــر كار ديگري با آن بشــود. بــا اجراي 
هدفمندكــردن يارانه ها، قيمت هــاي حامل هاي 
انــرژي واقعــي خواهند شــد؛ اين اثــر مهمي در 
مصرف و رفتــار مصرفي باقي خواهد گذاشــت 
كه موجب جلوگيري از اســراف مي شــود. اين 
دســتاورد با اجراي ايــن قانون حتمي اســت،  اما 
اين كه درآمدهاي حاصل از اجراي قانون صرف 
اهداف اصلي مندرج در قانون بشود مورد ترديد 
است،  زيرا رفتارهاي سياسي كنوني نشان مي دهد 
گروه هاي مختلف قصد دارند از مصرف اين منابع 
اهداف سياسي خود را محقق كنند كه البته اين به 
طول نخواهد انجاميد. مجلــس و نمايندگان آن 
پس از آگاهي از اين جريان آن را به كانال اصلي 

هدايت خواهند كرد.
¡باتش�كرازش�ماكهوق�تخ�ودرادراختيار

خوانندگاننشريهقرارداديد.
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حزبزحمتكشانملتايرانوپيشنويس
قانوناساسي

منبع:سايتمجلسخبرگان)كتابمبانيومستندات
قانوناساسيجمهورياسلاميبهروايتقانونگذار،سيد

جوادمرعي(
1358/4/30

ـ حزب زحمتكشــان ملت ايران نقطه نظرات 
خود را منتشر كرد. نظرات اين حزب در دو بخش 
كليات و بخش برررســي و نقد پيش نويس در 74 
صفحه ارائه شــد. در بخشــي از اين جزوه به تاريخ 
مبــارزات روحانيــت متعهــد در به ثمر رســاندن 
انقلاب اشــاره و ولايت فقيه از عوامل دگرگوني 
سيستم حكومتي شمرده شده اســت. از اين كه در 
پيش نويس نقش روحانيت و مراجع در امور كشور 
ناديده گرفته شــده انتقاد گرديده و آمده اســت: 
»با اين پيش نويس حق مداخله رســمي در امور از 
امام خميني پس از تصويب قانون اساســي ســلب 

مي شود.«
در اين جــزوه در ادامه از روحانيــت و مراجع 
درخواســت شــده كه هر طور صــلاح مي دانند، 
مســئله امامت و رهبري جامعه را در قانون اساسي 
پيش بيني كنند، چرا كه »چنين مقام و مرجعي بايد 
در قانون اساسي جمهوري اسلامي براي نظارت و 

ارشاد جامعه جاي مشخصي داشته باشد تا بتواند:
1ـ در صــورت تجــاوز رئيس جمهــور از 
قانو ن  اساســي و يا ظلم و اجحاف به مردم، از طريق 

معين مثل همه پرسي او را بركنار كند.
2ـ اعضاي ديوان عالي كشــور را برگزيند و با 
احراز مقام قضاي اسلامي مميزي مصوبات مجلس 
را نيز انجام دهد.«)حزب زحمتكشــان ملت ايران، نقطه نظرات 

درباره پيش نويس قانو ن اساسي، صص 16ـ13، سند شماره 44(
ـ كارگــري به نــام محمد اســماعيلي بــه نقد 

پيش نويس پرداخته و پيشــنهاد تشــكيل شورايي 
را در رأس ســه قوه ارائــه كرده كه رياســت آن با 
مرجع اعلم زمان باشد و حق وتوي قوانين را داشته 
باشــد. همچنين حق انحلال مجلــس و بركناري 
رئيس جمهور و برگزاري انتخابــات با رئيس اين 
شورا باشــد. نويســنده اظهار اميدواري كرده كه 
با اين پيشــنهاد »موضوع ولايت فقيــه بدون آن كه 
فقيه مستقيماً  درگير كارهاي اجرايي شود و احياناً 
روحانيــت و معنويت خــود را از دســت بدهد يا 
مخالفان را نگران نمايد«، حل گردد. ]جمهوري اسلامي، 

31 تير 1385، ص 5[
***

حكومتجوابگوياشكلحكومت
اين روزها بر سر شــكل حكومت بحث هايي 
صــورت مي گيرد، كــه بهتر اســت نگيــرد ولي 
لازم اســت صحبتي درباره آن بشــود، چرا كه در 
هر شــكلي از حكومت بايد حاكم يا مســئول و يا 

مسئولان آن حكومت به مردم پاسخگو  باشند.
حتــي در حكومت هاي ســلطنتي موروثي نيز 
نخســت وزير، هيئت وزيران و نمايندگان منتخب 
مردم در برابر مردم پاسخگو هستند. حكومت چه 
دموكراتيك باشد چه سكولار و اسلامي مسئولان 
حكومت بايد پاسخگو باشند،  براي نمونه در صدر 
اسلام از پيامبر عظيم الشأن اسلام)ص( كه مي گفت 
»اشيروا علي« اگر بگذريم، مردم خلفاي راشدين 
را نقد مي كردند و آنها پاســخگو بودند، در زمان 
خليفه سوم مردم، عثمان را نصيحت كردند و چون 
پاسخگو نبود، او را عزل كردند و برخلاف نظر امام 
علي او را كشتند و با فشــار زيادي كه به او آوردند 
وي را به اميري برگزيدند و حضرت علي هم از هيچ 
نقدي گريزان نبود. شايد بتوان گفت اين سه ويژگي 
»نقد«، »نصــب« و »عزل« در حكومت اســلامي و 

همچنين ديگر شــكل هاي حكومت وجود داشته 
است. بنابراين حكام پاسخگوي مردم بوده اند. حال 
چه ضرورتي ديده مي شود كه به جاي پاسخگويي 
كه نياز مبرم جامعه اســت بيش از حد لازم به شكل 
حكومت بپردازيم كه چالش هــاي غيرضروري 
پيش آيد. مرحوم طالقاني در توشه گيري از سوره 
آل عمران معتقدند كه شــكل حكومت در قرآن 
نيامده، بلكه شــكل حكومت تابعي است از درجه 
»تكامل اجتماعي« آن جامعــه. پس بياييم همزمان 
با بازگشــت به قانون اساســي جمهوري اسلامي 
بــه زيربناي تكامــل اجتماعــي و ويژگي هاي آن 
بپردازيم و پاسخگوي مردم باشيم تا به دام فرقه اي 
نيفتيم كــه مي گويــد همــه در برابر رئيــس فرقه 
مسئولند، ولي رئيس فرقه تنها در برابر خدا مسئول 

است و نيازي به پاسخ گفتن به مردم ندارد.
***

ازبلايسياهتانفرين
غلامحسينحس�نتاش،نش�ريهانجمنانرژيايران،

اسفند1388
آقاي غلامحسين حســن تاش در مقاله وزين و 
تحقيقي خود، به 11 مورد بيماري در اقتصاد ايران 

به شرح زير اشاره كرده اند:
1�درآم�دنف�توبيثباتياقتص�اد2�رانتيش�دن
اقتصاد3�فرهنگس�ختافزاريوبحرانبه�رهوري4�
ضعيفسرمايههايانس�انيواجتماعي5�پديدهبيماري
هلندي6�زي�انرابطهمبادل�ه7�برهمخ�وردنتوازن
ميانتوليدمليومص�رفملي8�بزرگش�دندولت9�
تعميقش�كافمياندولتومجلس10�بحرانانتظارات

11�دخالتخارجي
ما برآنيم از بين اين 11 مورد بيماري، تنها به ذكر 
بيماري هلندي بپردازيم و خوانندگان را به خواندن 
كامل مقاله در سايت www.meisami.com دعوت 

چشمهاوگوشها
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مي كنيم:
پديدهبيماريهلندي

در ايران طي سال هاي اخير شاهد ظهور پديده 
بيماري هلندي بوديم. افزايش قيمت نفت ازسويي 
به تقويــت ارزش پول ملــي انجاميده و ازســوي 
ديگر دولت كه داراي ارز بي شــمار و نيازمند پول 
داخلي براي گــذران امور خود بــود دچار توهم 
پولي شد و مجبور شــد كه براي تبديل ارز به ريال، 
راه هاي مختلفي را پيدا كند كــه اغلب تورم زا بود. 
گزارش بانك مركزي نشان دهنده افزايش شديد 
نرخ رشــد نقدينگي و حجم پول پايه در دوره پس 
از 1384 اســت. دولت براي تبديــل ارز خارجي 
به پول ملي ازجمله ناچار شــد دســت بــه واردات 
بي رويه بزند و محدوديت ها و تعرفه  هاي وارداتي 
را كاهش دهد. تورم ناشــي از پمپاژ پول به اقتصاد 
هزينه توليدكنندگان را بالا مي برد، افزايش ارزش 
پول ملي و بــه عبارتــي كاهش نــرخ واقعي دلار 
در مقابل ريــال از قدرت رقابتــي صادركنندگان 
مي كاهد و صــادرات را غير اقتصــادي مي كند و 
اين نيز بــه توليد ملي لطمــه وارد مي كند، واردات 
بي رويه و بي بندوبارانه نيز مزيد بر علت مي شود. با 
لطمه خوردن بخش توليــد كالاهاي قابل تجارت 
و ورشكســتگي بنگاه هاي توليدكننــده اين گونه 
كالاها و غير اقتصادي شــدن ســرمايه گذاري در 
اين بخش، ســرمايه هاي كشــور به ناچار به بخش 
ســاختمان و مسكن منتقل شــد و حباب، قيمت ها 
در آن بخــش را چنان بــزرگ كرد كــه آن هم به 
مرحله تركيدن رسيد و با تركيدن اين حباب ركود 
سراسري بر اقتصاد حاكم شــد. در چنين شرايطي 
احتمال فرار ســرمايه از كشــور نيز وجــود دارد و 
ميزان آن قابل بررســي است، اما شــايد شانس با ما 
همراه بود كه همزمان ركــود اقتصادي كل جهان 
و ازجمله كشورهاي همسايه را نيز فرا گرفت و در 
بيرون مرزها نيز فرصتي براي سرمايه گذاري وجود 
نداشت در غير اين صورت ميزان فرار سرمايه بسيار 

بيشتر مي شد.
آمارهــاي بانك مركــزي نشــان مي دهد كه 
ميزان واردات كشــور از حدود 17/5 ميليارد دلار 
در ســال 1380 به حدود 42 ميليارد دلار در ســال 
1385 افزايش يافته اســت و در سال هاي پس از آن 
نيز روند افزايشي داشته است. در اين دوره تركيب 
واردات نيز به زيان كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي 
و به نفع كالاهاي مصرفي درواقع بدتر شــده است. 
درنهايــت وضعيت ركــود تورمي يــا »توركود« 

محصول بيمــاري هلندي اســت كــه در بدترين 
وضعيت اقتصادي است و مقابله با آن بسيار دشوار 
اســت. تجربه بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران 
پس از وقوع شوك اول نفتي در نيمه اول دهه 1350 
هجري شمسي نيز وجود داشت كه با استفاده از آن 

تجربه مي شد از ظهور دوباره آن جلوگيري كرد. 
***

جنگگرانقيمت
جوزف اســتيگليتز برنده نوبل اقتصاد و طراح 
اقتصاد مشاركتي در كتابي كه به همراه خانم ليندا 
بيلمس منتشــر كرد آماري تكان دهنده از جنگ 
عراق مطرح كــرده كه در زير به اجمــال به برخي 
از آن اشــاره مي شــود: كاملاً  ثابت شده كه جنگ 
امريكا و عراق اشتباهي وحشتناك است؛ حدود 4 
هزار سرباز امريكايي كشته و 58 هزار مجروح )تنها 
در عراق( كه به آن بايد 7300 سرباز مجروح امريكا 
در افغانســتان را هم افزود، اين تعــداد مجروحان 
آســيب هاي جدي ديده اند درحالي كه 100 هزار 
سرباز امريكايي با مشــكلات فيزيكي و عصبي از 

عراق به امريكا بازگشتند.
اســتيگليتز مي گويد امريكا تا بــه حال بيش از 
50 ميليارد دلار به ســربازان قديمي براي معلوليت 
جنگ خليج فــارس پرداخت كرده كــه اين مبلغ 
شامل هزينه هاي معالجات پزشــكي مجروحان، 
اســتقرار نيــروي نظامــي در كويــت، تحقيقات 
پزشــكي پيرامون مواد شــيميايي جنگ و تمامي 
هزينه هاي خدمــه اي كه در ايــن برنامه به خدمت 
گمارده شدند هم نمي شــود، درحالي كه 40 هزار 
نفر از اين ســربازان قادر به كار نخواهند بود و هنوز 
هم امريكا سالانه 4/3 ميليارد دلار بازنشستگي و حق 
معلوليت به بيش از 200 هزار نفر سرباز سالخورده و 

قديمي جنگ اول مي پردازد.
او در مجمــوع هزينــه جنــگ را حدود ســه 
ميليارددلار تخميــن مي زند و مدعي اســت كه با 
يك سوم آن مي  توان مشكل بيمه و بازنشستگي را 
براي 50 ســال آينده حل كرد. با يك ميليارددلار 
مي  توان 8 ميليون خانه مسكوني ديگر ساخت و 15 
ميليون معلم براي مدارس دولتي به مدت يك سال 
اســتخدام كرد، 120 ميليون كــودك را به مدت 
يك ســال در پيش دبســتان تأمين مالي كرد، 530 
ميليون كودك را به مدت يك سال بيمه خدمات 
درماني كرد و 4 ســال هزينه تحصيــل 43 ميليون 
دانشــجو را براي دانشــگاه هاي دولتي پرداخت! 
همه اين كارها با يك سوم هزينه جنگ ممكن بود؛ 

جنگي كه به نظر استيگليتز همه بر مبناي دروغ بود.
با ايــن پــول، ميلياردها انســان از فقــر رهايي 
مي يافتند. امريكا ســالانه 5 ميليــارد دلار به آفريقا 
كمك مي كنــد و اين پول كمتــر از هزينه 10 روز 
مبــارزه امريكا در عراق اســت و بــا 2 ميليارددلار 
تعهد امريكا در برابر كشــورهاي فقير به مدت 33 
ســال برآورده مي شــود. با هزينه 2 هفته جنگ در 
عراق يك سال هزينه  اي كه جامعه بين المللي براي 
ريشه كني بي سوادي متعهد شده را مي   توان تأمين 
كرد. جامعه بين المللي براي ريشه كني بي سوادي تا 
سال 2015 متعهد به پرداخت 8 ميليارد دلار در سال 

شده است.
***

سناريوهايیكهپيشرویعراقاست
درس�ايت»ديپلماس�يايران�ي«گفتوگوي�ياز
س�هامالدينبورقان�يوس�يدعليموس�ويخلخال�يب�ا
آقايانمحمدفرازمندومحمدايرانيدربارهعراقترتيب
دادهش�ده،فرازهاييازاي�نگفتوگودرزي�رميآيد.
بهخوانندگاننش�ريهتوصيهميكنيمكهكام�لآنرادر

سايت www.meisami.comمطالعهكنند.
...رس�انههایغربیبهخصوصديپلماتهايی
فريدم�ن توم�اس و خلي�لزاد زلم�ای چ�ون
روزنامهن�گارمط�رحامريكاي�یمق�الاتمتعددی
نوش�تندومدعیش�دندكهايراندرعراقشكست
اي�راندرع�راقشكس��ت خ��ورد؛آي��اواق��عاً

خوردهاست؟   
ايراني: به اعتقاد آنها )كشورهاي رقيب ايران( 
از نگاه ناسيوناليســم و طايفه گری دخالت و نفوذ 
يك كشور غير عربی و شيعی مردود است و منافع 

آنها را تأمين نمی كند...
جايگاه ما )ايران( در عراق نســبت به گذشــته 
كاهش پيــدا كرده و قــدرت بازدارندگــی  ما نيز 

كاهش يافته است... 
اكنون چــه بخواهيم و چه نخواهيم نســبت به 
گذشته يك گام عقب تر هستيم. البته به معنای آن 
نيست كه نفوذ خود را در عراق از دست داده باشيم. 
بی ترديد حتی طرف های برنده معتقدند كه ايران 
عنصر تعيين كننده در عراق باشــد. امــا بحث اين 
است كه عربستان سعودی كه تا به حال هيچ نقشی 
در صحنه داخلی نداشت در اين انتخابات با حمايت 
از اياد علاوی و فهرســتش از اين به بعد نقشــی ايفا 

خواهد كرد.   
...رس�انههایعراق�یاع�لامكردن�دكه
عربس�تانبهمقاماتالعراقيهفشارآوردهاست
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كهحتم�اباي�ددردول�تآيندهع�راقنقش
داشتهباشيدونبايدبراینخستوزيریخود
اصراركنيد.ثانياًتأكيدكردهاندكهبايدش�ما
مي�زانهم�كاریوهماهنگیه�اراب�اايران

افزايشدهيد...
فرازمند: در ســال 2005 از 275 كرســی 125 
كرسی را ائتلاف فراگير شــيعه به دست آورد كه 
برای رســيدن به نصف به علاوه يــك در پارلمان 
11 كرســی فاصله داشــت. در انتخابــات 2010 
علی رغم اينكه گفته می شــود كه وضع شــيعيان 
دچار افول شده است، شيعيان مجموعاً اعم از ليست 
آقای مالكی و آقای حكيم 159 كرســی كســب 
كردند و برای رســيدن به نصف به عــلاوه يك )از 

325 كرسي( چهار كرسی ديگر نياز دارند...
شيعيان در انتخابات 2010 و پس از آن، كارشان 
برای تشكيل دولت سخت تر از 2005 خواهد بود 
كه آن هم به دليل وجود يك معارضــه قوی )اياد 
علاوي( كه الان 91 كرسی در پارلمان كسب كرده 
است. در 2005 شيعيان به راحتی توانستند با كردها 

ائتلاف كنند...
آقای علاوی علی رغم اين كه شــعار محوری 
كه در انتخابات مطرح كرده بود، مخالفت با نفوذ 
ايران بود پس از انتخابات به اين نتيجه رسيد كه اگر 
می خواهد واقع بين باشد، بايد با جمهوری اسلامی 

ايران هم مشورت كند...
آقای علاوی سفرهای متعددی به كشورهای 
همسايه عراق داشته است و به اين نتيجه رسيده كه 

نمی تواند جمهوری اسلامی را مستثنی كند...
ايالاتمتحدهبهعلاویگوش�زدكردهاند
كهاگرمالكیعقبنشستشماهمبايدكوتاه

بيايی.
ايراني: آخرين سناريو، سناريوی توافق است. 
يعنی هم دولت قانون، هم ملی، هــم العراقيه و هم 

كردها با هم ائتلاف كنند كه بيش از 300 كرســی 
مجلس را به دست خواهند گرفت. 

***

جهانیسازیادامهدارد
آنچهدرپيميآيدگزيدهايازمقالهنوامچامسكيبهتاريخ

  www.zcommunication.com6آوري�ل2010ك�هدرس�ايت

آمدهاست:

ابتدا پرسشی مطرح می شود كه آيا چين به همراه 
هند در طول سال های آينده جای ايالات متحده را 

خواهند گرفت؟
چامسكی مي نويســد باوجود رشد اقتصادی 
ســريع چين و هند، اين دو كشــور همچنان از نظر 
شــاخص های انســانی رتبه های پايينی داشــته و 
نابرابری شديدی در آنها حاكم است. جنبه ديگری 
كه جايگزينی چيــن به جای امريكا را زير ســؤال 
می برد، قدرت نظامی ايالات متحده است، كه به نظر 
می رسد در سال های آينده نيز بی همتا باقی بماند. با 
اين حال چامسكی معتقد است سيستم جهانی تنها 
بر مبنای تقابل دولت ها تنظيم نمی شــود، همچنين 
معماران اصلی سياســت درحقيقت شركت های 
چند مليتــی و بنگاه هــای مالی هســتند كه قدرت 
آنها پس از دهه 1970 چندين برابر شــده اســت. 
او مطرح می كند كه همين بنگاه هــای مالی بودند 
كه از اوبامــا حمايت گســترده ای  كردند و پس از 
رياست جمهوری هم از او انتظار دارند تا به حمايت 
آنها پاسخ دهد. او سپس مثالی را می آورد كه اوباما 
باوجود موضع گيری اوليــه در برابر بانك ها، چند 

روز بعد از موضع خود عقب نشينی می كند. 
او در ادامــه بــه اين نكتــه اشــاره می كند كه 
شركت های بزرگ توليدی ايالات متحده همانند 
بســياری ديگر از شــركت های مشــابه در جهان، 
قطعات و تكنولوژی خود را به چين صادر كرده و 
پس از آن كالای توليدی در چين را به امريكا صادر 

می كنند. او ســپس جمله ای راهبــردی را از رالف 
گموری، رئيس بنياد آلفرد اســلن )ســال 2007(  
نقل می كنــد: "در دوره نوين جهانی ســازی منافع 
كمپانی ها و كشورها از هم دور می شوند، برخلاف 
گذشته، منافع كمپانی های امريكايی لزوماً با منافع 

مردم آمريكا همخوانی ندارد." 
چامســكي می گويد اگرچه اين وضعيت برای 
كارگران امريكايی خوشايند نيست، اما برای معماران 
اصلی سياست دلنشين است. تحقيقات جاری نشان 
می دهند كــه در طــول دو دهه آينــده، يك چهارم 
كارهايی كه در حال حاضر در ايالات متحده انجام 
می شــود، به خارج صادر شــده و در نتيجــه رقابت 
كارگران بر سر جاهای خالی حقوق و امينت شغلی 
نيــروی كار در امريــكا كاهش خواهــد يافت. اين 
وضعيت به شديدترين نابرابری در ايالات متحده پس 

از عصر برده داری  خواهد انجاميد.
چنين وضعيتی در چين مونتاژكننده هم برقرار 
است، نيروی كار در چين به اندازه نيروی كار در ساير 
جاهای دنيا رنج می برند و اين نتيجه سيستمی است كه 
قدرت و ثروت را متمركز كرده و نيــروی كار را در 

سراسر دنيا به رقابت با يكديگر واداشته است.
جابه جايی واقعی و مهم در قدرت اين اســت 
كه قــدرت از جامعــه عمومی به ســوي معماران 
اصلی سياست حركت می كند و اين نتيجه تحليل 
رفتن كاركرد دموكراسی در ايالات متحده و ساير 
قدرت های بزرگ جهانی اســت. بنابراين، آينده 
جهان به اين بســتگی دارد كه اكثريت تا چه اندازه 
می خواهد متحول شــود يــا اين كه ايــن اكثريت 
مجتمعاً پاسخ سازنده ای به مشكلات ريشه ای نظام 
ســرمايه داری دولتی كه همه چيز را تحت سلطه و 
كنترل خود آورده می دهند، در صورتی كه چنين 
نكنند، تاريخ نشــان خواهد داد كه آينده روشنی 

نخواهند داشت.

گزارشي از كودتاي 1965 اندونزي
براساس خاطرات خانم كارمل بوديارجو، يكي از هزاران نفري است كه پس از كودتاي سوهارتو در 
اندونزي به طور خودسرانه بازداشت شد. اين كودتا حمام خوني بود كه بيش از يك ميليون كشته و 
ميليون ها نفر زنداني و ناپديد شده به جاي گذاشت. سوهارتو بسياري از مخالفان بويژه زندانيان سياسي 
را به شنيع ترين صورت ممكن شكنجه مي كرد. حكومت كاري مي كرد كه مردم بترسند و ترس خود را 
هم نشان بدهند. اين كتاب كه به خاطر كيفيت پژوهش و تحليل مسائل سياسي در سراسر جهان مورد 
ستايش و احترام قرار گرفته،  توسط منوچهر بصير به فارسي برگردانده شده و با قيمت 7500 تومان توسط 
انتشارات پژوهنده با همكاري بنياد شهرياري منتشر شده است. 
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دراينمقاله،نويسندهبااس�تنادبهآراءدوتناز
نظريهپردازانصاحبناممعاصردرجامعهشناس�ی
دينمیكوشدنشاندهدكهش�هرونداندينيدر
جوامعكثرتگ�رايم�درنميتوانن�ددرعرصه
عمومينقشفعاليراايفاكنند،امانهازطريقتلاش
برايدستيازيدنوياتسلطبردولت،بلكهباحضور
مؤثردرگفتمانهايجامع�همدني.برخلافنظريه
رايجومس�لطسكولاريزهش�دن،دراينجااستدلال
میش�ودكهدينميتواندكاركردمشروعوفعالي
درزندگ�ياجتماع�يوفرهن�گسياس�يجوامع
كثرتگرایمدرنايفاكندمش�روطب�هآنكهدر
چارچ�وبگفتم�انمدنيدرب�ارهمعن�اوايدهآل
زندگياجتماعيباقيبمان�دوضمنپذيرشاصل
آزادیدينیازتحميلهنجارهاوايدهآلهايشبا
سودجستنازابزاروقدرتحكومتياجتنابورزد.

در اين يادداشت، بر آن نيستم تا ارزيابي جامعي 
از نظريه هاي متعدد و دامنه دار درباره سكولاريسم 
ارائه دهم؛ هدف مــن در اينجا معطــوف به نقد و 
نظــري جامعه شــناختي درباره مدعيات اساســي 
است.نظريه  سكولاريزه شدن  سكولاريزه شــدن 

)Secularization (ياعرفی شــدن مدعي است كه 
فراينــد تجــدد )Modernization( ضرورتــاً به 
زوال )Decline( ديــن در ذهنيــت افراد)قلمروی 
شــخصی( و يا حوزه عمومي خواهد  انجاميد. اين 
نظريه آميخته از پاره ای از عناصر روايي اســت كه 
مي توان اين گونه تقرير كــرد: »زماني دين در بين 
مردم حضور گسترده اي داشت و از لوازم لاينفك 
حيــات اجتماعــي بود. ســپس رفته رفتــه جوامع 

متحول شدند؛ كارخانه هاي صنعتي پديد آمدند، 
نظام هاي سياســي از تحميل باورهاي راست دينی 
)orthodoxy( بر شهروندانشان اجتناب ورزيدند، 
شهروندان پيرو و وفادار به سنت هاي ديني متفاوت 

آموختند كه چگونــه در ذيل يك نظام سياســي 
واحدي زندگي كنند. با گســترش نظــام تعليم  و 
تربيت عمومی، علم از ســيطره ديــن رهايي يافت 
و پس از آن بود كه در جوامع جديد، شــهروندان 

به طور فزاينده از دين تبري جستند.«
نظريه سكولاريزه شــدن مانند هر نظريه علمي 
متشــكل از يك يا چند اصل بنيادي است؛ اصول 
اساســي ای را كه ايــن نظريه بر آن مترتب اســت 
عبارتند از: نخســت، مؤلفه روايی يــا مبتنی بر امر 
واقع- كه مي گويد واقعيات بي شماري از تضعيف 
التزام ديني خبر مي دهد و از اين رو، هر نظريه قابل 
دفاعي از سكولاريزه شدن بايد حاكی از تضعيف يا 
افول دين طي قرون و اعصار باشد و دوم، كه ناظر بر 
مؤلفه  هاي تبييني و توجيهي است-  بيانگر آن است 
كه يك نظريه در باب سكولاريزه شدن بايد تبيين 
معقولي از ربط و نســبت آن واقعيات با تضعيف يا 
افول باورهاي دينــي در جوامع جديد عرضه كند. 
اصول دوگانه سكولاريســم يعني مؤلفه  مبتني بر 
 ،)Explanatory(و مؤلفه تبييني )Factual(امر واقع
اكنون از ســوی كثيری از نظريه پــردازان در علوم 
اجتماعی و فلســفه سياســی عميقاً  مورد مناقشــه 
قرار گرفته اســت. در نقد مؤلفه مبتنی بــر امر واقع 
غالباً  گفته مي شــود كــه جامعه امريــكا كه بدون 
شك از مدرن ترين جوامع در دنياي كنوني است، 
اكنون ديني تر )مســيحي تر( حتي نسبت به تاريخ 
گذشــته اش اســت. علی رغم اين كه بحث درباره 
مؤلفه مبتنی بر امر واقع داراي اهميت فراواني است 
و عمدتاً از سوي پاره اي از متألهان و جامعه شناسان 

سكولاريزهشدن:دينوكثرتگرايی

مقاله

نظريه سكولاريزه شدن مانند 
هر نظريه علمي متشكل 
از يك يا چند اصل بنيادي 
است؛ اصول اساسي ای را كه 
اين نظريه بر آن مترتب است 
عبارتند از: نخست، مؤلفه 
روايی يا مبتنی بر امر واقع- كه 
مي گويد واقعيات بي شماري 
از تضعيف التزام ديني خبر 
مي دهد و از اين رو، هر نظريه 
قابل دفاعي از سكولاريزه 
شدن بايد حاكی از تضعيف 
يا افول دين طي قرون و 
اعصار باشد و دوم، كه ناظر بر 
مؤلفه  هاي تبييني و توجيهي 
است-  بيانگر آن است كه يك 
نظريه در باب سكولاريزه شدن 
بايد تبيين معقولي از ربط و 
نسبت آن واقعيات با تضعيف يا 
افول باورهاي ديني در جوامع 
جديد عرضه كند

چشم اندازايران در شماره 36 سخنرانی پروفسور يورگن هابرماس با عنوان »مذهب در عرصه عمومی« را منتشر كرد؛ در اين راستا در شماره های 
بعدی نش��ريه برخي از صاحبنظران و فرهيختگان درباره آن اظهارنظر كرده اند. در اين ش��ماره مقاله دكتر حسين هوشمند از نظر خوانندگان نشريه 

مي گذرد، اميد كه از سوي خوانندگان نشريه در اين زمينه تعامل صورت گرفته و برخورد فعالی با آن شود.

                                                                                                        
حسين هوشمند
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دين مورد توجه قرار گرفته، اما هدف من در اينجا 
معطوف به بررســي مؤلفــه تبييني اســت. به طور 
مشــخص من به مهمتريــن جزء مؤلفــه تبييني كه 
مدعی اســت پلوراليســم اخلاقي ـ فرهنگي نقش 
عظيمی در زوال يا افول باورهاي ديني داشته است 

خواهم پرداخت.
مهمترين مؤلفــه  سكولاريزه شــدن اين باور 
فراگير اســت كه واقعيت كثرت گرايــی دينی- 
اخلاقی در جهان جديد،عقلانيت حقايق ديني را با 
چالش های جدی روبه رو ساخته است. با ارزيابي 
و ســنجش انتقادی مدعاي يادشــده می كوشم تا 
تبيين دقيق تري از نسبت دين و كثرت گرايی ارائه 
دهم. ممكن است اين پرسش در ذهن خوانندگان 
خطور كند كه چه نســبتي بين دين و ســكولاريزه 
شــدن از يك ســو و دين و كثرت گرايی ازسوي 
ديگر وجود دارد؟ بحث درباره سكولاريزه شدن 
با تأمل درباره منزلت و نقــش آموزه هاي ديني در 
جوامع كثرت گــرای مدرن ربط وثيقــي دارد. در 
واقع، مسئله اساسی سكولاريزه شدن اين است كه 
باورهای ديني چه نقشــي را در مشاركت سياسي 
شــهروندان در جوامع دموكراتيك ايفا مي كنند؟ 

اين مسئله از دو جنبه قابل بررسي است:
1�نس�بتكثرتگرايیوس�كولاريزه

شدن
جــان رالــز در كتــاب »ليبراليســم سياســي«  
خــود، مهمتريــن مشــخصه جوامــع جديــد را 
كثرت گرايــی مي دانــد و مي كوشــد تا نســبت 
ليبراليســم و پلوراليســم را تبيين كند. مدعاي رالز 
ـ كه براهين محكم و قانع كننده اي بــراي آن اقامه 
 مي كند ـ اين است كه واقعيت كثرت گرايي معقول

يعنــي   ،)the fact of reasonable pluralism(
كثرت نظام هاي فلسفي، اخلاقي و دينی، مهمترين 
منشأ ظهور ليبراليسم است. پذيرش همگانی اصول 
مدارای دينی و فعاليت هاي عقل جمعی در بســتر 
نهادهاي آزاد دموكراتيك، به نوبه خود به بســط 
كثرت گرايی انجاميده اســت. از نقطــه نظر رالز، 
ارتباط تعيين كننده ای بيــن كثرت گرايی و ليبرال 
دموكراســی وجود دارد. از سوی ديگر، پيتر برگر 
)Peter Berger  ( از نســبت وثيق بين كثرت گرايي 
و سكولاريزه شدن ســخن به ميان آورده است. به 
گمان وي، كثرت گرايي موجب شده تا رفته رفته 
باورها و حقايق ديني در جوامع ليبرال دموكراسي 
با چالش ها و مخاطرات روبه رو شوند، بدانگونه كه 
اكنون بقاي دين در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. 

اما اگر نظريه سكولاريزه شدن ـ مبني بر اين كه 
ادامه حيات دين در جوامــع كثرت گرای مدرن به 
مخاطره افتاده و دين از حوزه عمومي رانده شده و 
تنها به قلمروي شخصي و خصوصي افراد محدود 
شــده اســت ـ را صادق يا پذيرفتنی بدانيم، در آن 
صورت صرف وقت و انرژي بســيار بــراي تبيين 
كاركرد باورهاي ديني در حوزه عمومي يا عرصه 
زندگی اجتماعي و سياســي، بيهــوده و نامعقول 
خواهد بود و توجيه مناســبي براي آن نمي توان به 

دست داد.
2�نسبتدينوكثرتگرايي

فرض كنيم برخلاف مدعاي سكولاريســم، 
حقايق و باورهای ديني در جوامع ليبرال دموكراسي 
حضور نيرومند و با طراواتــي دارند، به اين ترتيب 
با اين پرسش حياتي روبه رو مي شــويم كه دين يا 

باورهاي ديني، چه مســائل بنيادين و بالفعلی را در 
يك جامعه ليبرال دموكراسي برخواهند انگيخت؟ 
درواقع، اين مســئله كه يــك دين فعــال در زمينه 
سياســت، مســائل و چالش هاي مهمي را در برابر 
نظام هاي ليبرال دموكراسي برمي انگيزد،  همواره 
از مهمترين دغدغه هاي فيلسوفان و نظريه پردازان 
ليبراليسم بوده اســت. اگرچه قريب به اتفاق آنان 
به منع مطلــق باورهــاي ديني در حوزه سياســت 
حكم مي كنند، اما پــاره اي از آنها بر اين باورند كه 
شــهروندان ديني ـ با اتكا به اعتقادات و ارزش های 
دينی شــان ـ مي توانند در عرصه زندگي سياســي 
مشــاركت ورزند، مشــروط به آنكــه از مرزهاي 
 دلايل همگاني يا دلايل معطــوف به خردجمعي

)Public Reasons( فراتر نروند.
با در نظر داشــتن اين پيش زمينــه، به كنكاش 
درباره سكولاريزه شدن يا كاركرد باورهاي ديني 
در يــك جامعه كثرت گــرای دموكراتيك ادامه 
می دهم؛ اغلب افرادي كه در اين باره اثري منتشــر 
كرده اند بر اين باورنــد كه كثرت گرايي تهديدي 
جدي عليه دين به  شــمار مــي  رود، از اين رو دين 
هم به نوبه خود با كثرت گرايي در ســتيز می افتد، 
زيرا به گمان آنهــا، از آنجايی كــه كثرت گرايي 
باورهاي ديني را مورد تهديد و هجوم قرار مي دهد، 
شهروندان ديني هم مي كوشند تا با اين تهديد مقابله 
كنند. اين تقابل، رفته رفته بــه نفي كثرت گرايي و 
ســرانجام اقدام براي محــو آن  مي انجامد. بديهي 
اســت كه اين حس تقابل بين شــهروندان ديني و 
كثرت گرايــي، مشــكل اساســی ای را در جوامع 
جديد پديد می آورد كه نهايتاً بــه اين تمايل دامن 
می زند كه دين  بايد محــدود و منحصر به قلمروي 

شخصي افراد باشد.
اما مدعــای ايــن گــروه از صاحبنظــران كه 
ارزش هــا و باورهــای دينــی را تهديــدي عليــه 
كثرت گرايی می دانند، با چالش هــا و ترديدهاي 
جدي روبه رو شده است. در سال های اخير، پاره اي 
از منتقدان نظريه سكولاريزه شــدن نشان داده اند 
كه كثرت گرايــی مي تواند به احيــاي دين ـ حتي 
شاخه هاي راست دينی و محافظه كارـ بينجامد. اين 
دسته از منتقدان، خصوصاً ادعاي ياد شده ـ كه ناظر 
بر تهديد به شــمار آوردن دين عليه كثرت گرايي 
و محدودشــدن آن به  قلمروي شــخصي اســت ـ 
را به چالــش فــرا می  خوانند. آنها نشــان مي دهند 
كــه كثرت گرايي مي تواند ثمــرات و نتايج مثبت 
فراواني براي دين و دينداران به بار آورد. مهمترين 

در سال های اخير، پاره اي از 
منتقدان نظريه سكولاريزه 
شدن نشان داده اند كه 
كثرت گرايی مي تواند به احياي 
دين ـ حتي شاخه هاي راست 
دينی و محافظه كارـ بينجامد. 
اين دسته از منتقدان، خصوصاً 
ادعاي ياد شده ـ كه ناظر 
بر تهديد به شمار آوردن 
دين عليه كثرت گرايي و 
محدودشدن آن به  قلمروي 
شخصي است ـ را به چالش 
فرا می  خوانند

كازانوا
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دليلی را كه نظريه پردازان ليبرال بر پايه آن به اعمال 
محدوديت عليه فعاليت سياســي شهروندان ديني 
حكم مي كنند، اصل حفــظ و تضمين آزادي های 
دينی اســت. ليبرال ها از مخاطرات احتمالي ناشي 
از فعاليت سياســي گروه هاي ديني نمي هراســند، 
بلكه فعاليت سياســي آنهــا را مخل اصــل ليبرالي 
آزادي دينــي تلقــي مي كننــد. منتقــدان نظريه 
سكولاريزاســيون نشــان مي دهند كه ـ برخلاف 
ديدگاه بدبينانه ليبرال ها ـ كثيري از قرائت هاي ديني 

را  می توان از مدافعان جدي آزادي به شمار آورد.
 از جــامعه شناســــان برجســــته اي ماننــــد

 Roger Finke, Rodney Stark, Christian Smith"
وJose Casanova می تــوان نــام بــرد كــه در 
تحقيقاتشان ـ كه غالباً بر مطالعات نظري و ميداني 
وســيعي مبتني اســت ـ بر اين نكته تأكيد كرده اند 
كه ديــن از حاكميت سياســی دين نهادينه شــده 
)Establishment of Religion(آســيب مي بيند، 
امــا از كثرت گرايــی و آزادي هــای دينــي بهره 
مي گيرد و فربه مي شــود. پيش فرض ها و استدلال 
آنهــا را مي توان به قــرار زير صورت بنــدی كرد: 
1ـ از مشــخصات بــارز جوامــع كثــرت گــرای 
دموكراتيــك، تضميــن و التزام به اصــل آزادي 
ديني است. 2ـ كثرت گرايي به احياي دين كمك 
مي كند. 3ـ بنابراين شــهروندان ديني مي كوشند 
تا عميقاً بــه اصل آزادي ديني ملتزم باشــند. به بيان 
ديگر، شهروندان دينی در فعاليت هاي سياسي شان 
خــود را متعهد مي داننــد كه از تحميــل باورهاي 

دينی  شان بر ديگران اجتناب ورزند. 
در ادامــه يادداشــت حاضر ضمن نقــد نظريه 
ســكولاريزه شــدن پيتر برگر، به بررسي تفصيلي 

مفروضات ياد شده خواهم پرداخت. 
سكولاريزاسيونومسئلهكثرتگرايي

ديني
چنانكه پيشــتر اشــاره شــد، مدافعــان نظريه 
سكولاريزاســيون عمومــاً بــر ايــن باورنــد كه 
كثرت گرايــی تهديــدي عليه دين اســت. به بيان 
ديگر، آنها ادعــا مي كنند كه پلوراليســم دينی- 
اخلاقی در جهان جديد، باورهای دينی را با بحران 
وثاقت مواجه ساخته و جايي براي دفاع عقلاني از 

آنها باقي نگذاشته است. 
پيتر برگــر مي گويــد هنگامي كــه يك دين 
به واســطه رويارويــي بــا رقبــاي قدرتمند)كه به 
نوبه خود معلول كثرت گرايــي ديني اند(، نفوذ و 
سيطره اش  در جامعه از دســت مي رود و رفته رفته 

معتقدان بــه آن ريــزش مي كنند، بــا اين وصف، 
ديگر معقول و ممكن نيســت كه آن دين را صادق 
و رقبايش را كاذب تلقي كنيم. برگر مي نويســد: 
»در غياب تأييد بين الاذهانی، شــأن يقيني احكام و 
باورهاي ديني درباره عالم واقــع از كف مي رود و 
درواقع، دين صرفاً به موضوعي مربوط به انتخاب 
شخصي تبديل مي گردد. ]در چنين وضعي[ ايمان، 
ديگر منشأ اجتماعي ندارد، بلكه محصول انتخاب 
فردي است. خواه انتخاب ايمان بر پايه شرط بندي 
پاســكال باشــد و يــا براســاس »جهــش ايماني« 
كه ير كگــور، ]در هــردو صورت[ ايمــان به يك 
امراستحبابی )Religious Preference( فرو كاسته 

مي شــود. به بيان ديگر، در شــرايط كثرت گرايي 
ديني، ايمــان به ســختي و به نــدرت قابل حصول 

است.«)1(
از اين نقطه نظر، ديــن در جوامع كثرت گراي 
فرهنگي شانســي براي ادامه حيــات ندارد.برگر 
تاريخ مغرب زمين را مؤيد اين امر مي داند؛ ســلطه 
كليساي كاتوليك بر نهادها و زندگي ديني درنتيجه 
چالش  هاي لوتر و كالــون پايان يافت، و ســيطره 
مطلق كالونيسم در قرون ميانه اروپا نيز اكنون جاي 
خود را به موقعيت برابر سنت هاي ديني و سكولار 

در دنياي مدرن داده است. 
اما، آيــا پلوراليســم فرهنگــي به بحــران در 
قبــول باورهــای دينــي انجاميــده اســت؟ و آيا 
اساســاً پلوراليســم با عقلانيــت باورهــاي ديني 
ناسازگارســت؟ پيتر برگــر ادعا مي كنــد كه در 
يك جامعه كثرت گــرا، از آنجا كه افــراد ناگزير 
به انتخاب باورهــاي ديني خود از بين ســنت هاي 
ديني رقيب هستند، اين امر ضرورتاً به بحران اعتبار

 

)Crisis of Credibility( باورهاي ديني مي انجامد. 
اين مدعا نيازمند شرح و تفصيل بيشتري است.

غالبــاً اظهار می شــود كه مهمتريــن معضل يا 
چالش معرفتی ای كه سنت هاي ديني  ـ پس از مقوله 
شــر ـ با آن روبه رو شده اند، مســئله كثرت گرايي 
ديني اســت. وجود ســنت هاي دينــي متفاوت و 
قياس ناپذيــر، صدق دســتگاه های ديني خاص را 
با مشــكلات عميقي روبه رو ساخته اســت. به بيان 
ديگر، بــا در نظرگفتن گزينه هاي دينــي متعدد و 
متعارض، تشــخيص گزينه ديني صــادق در بين 
گزينه هاي رقيب، اكنون به يك معضل معرفتي عام 
و بنيادي تبديل شده است. اين مسئله به قدري حاد 
است كه علما و متكلمان سنت هاي ديني گوناگون 
در ارائه دلايل معرفتي معقــول و معتبر به نفع يك 
دين خاص،  نــاكام مانده اند. نكته حائز اهميت اين 
اســت كه واقعيت كثرت گرايي اخلاقــی ـ ديني 
صرفاً مسئه اي آكادميك براي پاره اي از اصحاب 
فن نيست،  بلكه اين مســئله اثرات بنيان  افكني را در 
باورهاي ديني انسان هاي عادي برجاي نهاده است.

درواقع، كثرت گرايي اخلاقي ـ ديني، ساختار 
زندگی اجتماعي دينداران را عميقاً متأثر ســاخته 
اســت. در يك جامعــه كثرت گرا، دينــداران در 
زندگي روزمره خود عمــلًا ناگزيرند كه واقعيت 
كثرت گرايي ديني را بپذيرند. آنان همواره با افرادي 
روبه رو مي شوند كه منكر باورهاي ديني يكديگر 
هســتند و در چنين فضاي اجتماعــي كثرت گرا، 

پاره اي از منتقدان نظريه 
سكولاريزاسيون به جامعه 
امريكا به عنوان شاهد نقضي 
قدرتمند عليه اين نظريه اشاره 
مي كنند و مي گويند كه اگر 
صرف وجود سنت هاي اخلاقي 
و ديني متكثر باعث نقصان 
وثاقت باورهاي ديني و يا به 
بحران عقلانيت مي انجامد، در 
اين صورت چرا در مدرن ترين 
و كثرت گراترين جامعه در 
 ـ يعني امريكا  اين كره خاكي 
ـ دين هنوز نقشي اساسي 
در حيات فردي و اجتماعي 
آدميان ايفا مي كند؟

پيتربرگر



91

 13
89

اد 
رد

 خ
ت و

ش
به

ردي
ا

آنها رفته رفته درمي يابند كه باورهاي ديني شان در 
معرض انتقادات اساسي قرار دارند. به اين ترتيب، 
در يك جامعــه كثرت گرا،  ارتباطــات اجتماعي 
كه موجب آگاهي دينداران از چالش هاي جدي 
در برابر باورهاي ديني شان مي شــود، درنهايت به 
بحران اعتبار يا بحران عقلانيت مي انجامد. بديهي 
اســت كه در چنين شــرايطي، كثيری از افــراد از 
ايمانشان دست خواهند شســت و تنها افراد اندكي 
قادر خواهند بود كه بر بحــران عقلانيت باورهاي 
ديني غلبه كنند. از اين رو، زوال يا نقصان باورهاي 
ديني در بين شهروندان رفته رفته گسترش مي يابد 
وآفتاب دين رو به افول مي نهــد. نتيجه اي كه غالباً 
از مدعيات پيشين استنباط مي شود اين است كه در 
پرتو كثرت گرايي فرهنگي، جوامع مدرن عمدتاً 

 ماهيت سكولار دارند تا ماهيت  ديني. 
اما اين مدعيات و استدلا ل  ها و نتايج مترتب بر 
آنها، با انتقادهاي جدي روبه رو شده است. پاره اي 
از منتقدان نظريه سكولاريزاسيون به جامعه امريكا 
به عنوان شــاهد نقضــي قدرتمند عليــه اين نظريه 
اشــاره مي كنند و مي گويند كه اگر صرف وجود 
ســنت هاي اخلاقي و ديني متكثــر باعث نقصان 
وثاقت باورهــاي ديني و يــا به بحــران عقلانيت 
مي انجامــد، در اين صورت چــرا در مدرن ترين و 
كثرت گراترين جامعه در اين كــره خاكي  ـ يعني 
امريكا ـ دين هنوز نقشي اساسي در حيات فردي و 

اجتماعي آدميان ايفا مي كند؟)2(
اما، آيا صرفاً بــا ارائه يك شــاهد نقض، يعنی 
دينداري اكثريت مردم در جامعه امريكا، می توان 
تئــوري سكولاريزاســيون برگر را ابطــال كرد؟ 
پيتر برگر در آثار اخيــرش به خطای خود در نظريه 
سكولاريزه شــدن اعتراف می كند و می افزايد كه 
اين شاهد نقض ـ  جامعه امريكا به مثابه مدر ن ترين 
و كثرت گراتريــن جامعــه ديندار ـ دليلی بســيار 
كوبنده عليه تئوری او است. وی می افزايد كه اين 
نكته بسياري از داده هاي پيشــين او را  دال بر اينكه 
سكولاريزه شدن معلول تجدد است با ابطال روبه رو 
ساخته است.)3( برگر ســپس به بازسازی نظريه اش 
دست می زند و صورت تجديدنظر شده آن را چنين 
بيان مي كند: "اگرچه ممكن است كثرت گرايی به 
زوال دين نينجامد، اما باعث دگرگوني اساسي در 
ماهيت دين مي شود؛ در جهان جديد دين به قلمرو 

شخصي افراد منحصر خواهد شد." 
می توان نظريه سكولاريزه شدن پيتر برگر را به 

قرار زير تلخيص كرد:

بــا در نظرگرفتن ماهيــت و ســاختار جوامع 
كثرت گراي مدرن، شهروندان در چنين جوامعي 
براي نشــان  دادن صــدق باورهــاي ديني خويش 
و يا كــذب باورهــاي ديني ديگــران، اكنــون با 
دشــواري هاي به مراتب بيشــتر از گذشته روبه رو 
هستند؛ اين امر في نفســه نتايج زير را در پي خواهد 

داشت:
در بســياری از موارد، كثيری از شــهروندان 
رفته رفتــه باورهــاي دينــي شــان را نامعقــول و 
ناپذيرفتنــي خواهند يافــت، از اين رو بــه كلي از 
آنها دســت خواهند شســت)نظريه زوال يا افول 
دين(. بــرای مثال، غالبــاً از جوامــع اروپايي ـ كه 
با مراتــب سكولاريزاســيون عميقــي توصيف 
مي شوند ـ سخن می رود و يا اين كه در نزد بسياري 
از شــهروندان، باورهــاي دينــي به  مثابــه اموري 
اســتحبابی تقليل مي يابد)نظريه شــخصی شدن 
دين(. جامعه امريكا به عنــوان نمونه ای از اين نوع 

ذكر مي گردد. 
در اينجا با اســتناد بــه آراء و نظريه های پاره اي 
از جامعه شناســان دين به داوري انتقادي مدعيات 
نظريــه سكولاريزاســيون پيتر برگر مي پــردازم؛ 
)Christian Smith(در  اســميت  كريســتين 
يك مطالعــه تاريخــي ـ جامعه شــناختي درباره 
 افــراد و گروه های وابســته بــه كليســاي انجيلي 
)Evangelical Christianity(امريــكا به نتايجي 
كاملاً  متضاد با نتايج برگر دست می يابد.)4( اسميت 
بر اين باور است كه كثرت گرايی می تواند به تداوم 
و تحكيم حيــات ديني بينجامد. او نشــان مي دهد 
كه در يك جامعــه كثرت گرا، اغلــب دينداران 
در رويارويــي بــا چالش هايي كه نظــام اعتقادي 

آنها را تهديد مي كنند نه تنها از باورهايشــان دست 
برنمي دارند،  بلكه مي كوشند تا تفســير تازه اي از 

دستگاه دينی خويش ارائه دهند. 
اسميت مي گويد از آنجايی كه هويت اخلاقي 
دينداران از دين نشأت می گيرد،  ترديد در باورهاي 
ديني، هويت اخلاقــي آنها را بــه مخاطره خواهد 
 افكند. دورنماي از كــف دادن هويت اخلاقي كه 
مبتني بر باورهاي ديني است، هزينه هاي سنگيني را 
)يعني نابودي تماميت هويت فردی( براي اشخاص 
در پي دارد، در چنين شرايطي افراد مي كوشند تا از 
هويت اخلاقي شــان در برابر چالش ها دفاع كنند. 
دينداران به  منظــور حفظ هويت اخلاقي  نشــأت 
گرفته از سنت هاي ديني شــان در برابر تهديدهاي 
بي امان كثرت گرايي، مي كوشند تا نشان دهند كه 
گروه مرجع آنها به  قدر كافي دربرگيرنده افرادي 

است كه به باورهاي ديني شان اعتقاد و التزام دارند.
 بنابرايــن، از ديدگاه اســميت، در يك جامعه 
كثرت گرا بــرای كثيــری از دينــداران ممكن و 
مطلوب است تا از شــك و ترديدهاي ويرانگر در 
باب وثاقت و اعتبار باورهاي بنيادي ديني شــان به 
طورآگاهانه اجتناب بورزند. بيــان اين نكته به اين 
معنا نيســت كه دينداران مي توانند علي الاصول، 
تمام چالش ها و قرائني را كه هويت اخلاقي ـ ديني 
آنها را تهديد مي كنــد، بي اهميت تلقــي كنند يا 
اساساً ناديده بگيرند. لبُ سخن اين است كه قرائن 
و چالش هاي موجود عليه بنيان هاي يك دســتگاه 
ديني، عملًا و غالباً به ظهــور انگيزه هاي نيرومندي 
در جهت بازانديشــي دربــاره آن دســتگاه ديني 
مي انجامد. به بيان ديگر، دينــداران در رويارويي 
با چالش هايي كه دســتگاه ديني شــان ـ كه هويت 
اخلاقي آنها در گرو آن اســت ـ را تهديد مي كند، 
به آســاني به ابطــال آن آموزه ها تــن نمي دهند و 
بي درنگ از آنها دســت برنمي دارنــد، بلكه غالباً 
ترغيب مي شــوند تا به قرائت ها و تفسيرهاي تازه و 

بديلي از آموزه ها و متون ديني روي آورند.
اسميت از طرح اين مدعا كه كثرت گرايی لزوماً 
به بي اعتبار شــدن دســتگاه هاي ديني)يا تضعيف 
عقلانيت باورهاي ديني( نمي انجامــد واز اين رو 
دينداران تهديدي عليه كثرت گرايي نيستند، فراتر 
مي رود و ادعا مي كند كــه كثرت گرايي مي تواند 
به تقويت و تحكيم ســنت هاي ديني بينجامد. در 
ســال های اخير، منتقدان نظريه سكولاريزه شدن 
كه به اين نكته اذعان دارند كه كثرت گرايی مشوق 
پويايی و پايداری سنت های معقول دينی است، رو 

دينداران در رويارويي با 
چالش هايي كه دستگاه 
ديني شان ـ كه هويت اخلاقي 

 آنها در گرو آن است ـ
 را تهديد مي كند، به آساني 
به ابطال آن آموزه ها تن 
نمي دهند و بي درنگ از آنها 
دست برنمي دارند، بلكه غالباً 
ترغيب مي شوند تا به قرائت ها 
و تفسيرهاي تازه و بديلي از 
آموزه ها و متون ديني
روي آورند
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به فزونی گذاشته است.)5( 
استدلال اسميت را می توان به قرار زير بيان كرد:

هنگامي كه اعضاي يك گــروه اجتماعي در 
معرض چالش و يا خصومت گروه هاي اجتماعي 
ديگر قرار مي گيرنــد، يعني زماني كــه مرزبندي 
آشــكاري بيــن گروه هــاي اجتماعــي صورت 
مي گيرد، آنها به منظور دفع دشمن مشترك به طور 
فزاينــده اي خواهان همــكاري با ديگــر اعضای 
گروه می شوند. اين امر، تعلق خاطر آنان به هويت 
جمعي شان را مستحكم تر مي ســازد،  زيرا همواره 
تهديد و تخاصم، به تقويت همدردی و همبستگي 
گروه هاي اجتماعي كمك مي كند. به بيان ديگر، 
از آنجايی كه تعهد و همبســتگي بين اعضاي يك 
گروه اجتماعي از عوامل اصلي قدرت و توانمندي 
آن گروه اســت، تهديدهــا و كشــمكش ها غالباً  
به تقويت و تحكيــم گروه هــاي اجتماعي منجر 

می شود.
از ايــن يافته جامعه شــناختی كــه در زندگی 
گروه هاي اجتماعــي، بين تهديدهــاي بيروني از 
يك سو و انســجام دروني ازســوي ديگر ارتباط 
وجــود دارد، در نقــد نظريه ســكولاريزه شــدن 
پيتربرگر بهره برده شــده اســت. منتقدان استدلال 
می كنند كه كثرت گرايي زمينه و بستري را فراهم 
مي آورد تا گروه هاي ديني درنتيجه روبه روشدن 
با انواع تهديدات و تعارضات گروه هاي اجتماعي 
ديگر، به انســجام و همبســتگي برســند. واقعيت 
كثرت گرايي معقــول با برملا ســاختن تفاوت ها 
و پررنگ كردن وجوه تمايــز و مرزبندي ها باعث 
تحكيم خودمختاري اجتماعات دينی ـ كه متضمن 

هويت اخلاقي افراد است ـ می شود.
بدين ترتيب، اسميت با مطالعه درباره نقشي كه 
عضويت در گروه هاي اجتماعي در تعيين هويت 
اخلاقي افراد ايفا مي كنــد و آنچه را كه وی »نظريه 
هويت خرده فرهنگي« مي خوانــد، دو اصل زير را 

استنتاج مي كند:
اصــل اول كه متضمــن بقاي ديــن در جوامع 
كثرت گراست مي گويد: »در يك جامعه مدرن و 
كثرت گرا، دين با حضور خود در خرده فرهنگ ها 
و با شكل دادن هويت جمعي گروه هاي اجتماعي 
ـ براساس جهت گيري اخلاقی ای كه به اعضايش 
معنا و تعلــق خاطر مي بخشــد ـ نقش خــود را ايفا 

مي كند.«)6(
اصل دوم كه ناظر بر انســجام گروه هاي ديني 
است از اين قرار است: »در يك جامعه كثرت گرا، 

تنها آن دسته از گروه هاي ديني  از چشم انداز بهتري 
براي ادامــه حيات برخوردارند كــه مرزبندي ها و 
وجوه تمايزشــان را با ديگر گروه هــاي اجتماعي 
نمايان كرده باشند. بنابراين اصل، گروه هاي ديني 
يادشده در رويارويي با ديگر گروه هاي اجتماعي، 
از قدرتِ عمل بهتري برخوردارند و در بهره گيري 
از زمينه ها و ابزارهاي فرهنگي در ســاختن هويتي 
كه از يك سو متمايز و ازسوي ديگر عميقاً  آميخته 
و فعال اســت، تواناتر عمــل خواهند كــرد.«)7( به 
بيان ديگــر، در يك جامعه كثرت گرا، آن دســته 
از گروه هاي ديني كه دورنماي روشــني براي بقا 
دارند آنهايي هســتند كه در ضمن متمايز بودن از 
گروه هاي اجتماعی ديگــر، به طور جدي با محيط 

فرهنگي، سياسي و اجتماعي شان در مي آميزند.
بنابرايــن می توان گفــت كه در يــك جامعه 
كثرت گرا، گروه هاي ديني  اي كه قادرند تركيبي 
از آميختگي و تمايز را پديد آورند، امكان بيشتري 
براي بقا و رشــد دارند تــا آن دســته از گروه هاي 
ديني اي كه از نشــان دادن وجوه تمايــز خود و يا از 

تعامل سازنده با محيط اجتماعي شان ناتوانند.
با توجه به دو اصل يادشــده، اســميت نشــان 
مي  دهد كه چگونه پاره اي از گروه هاي مســيحي 
در جامعــه امريكا، رشــد و گســترش مي يابند و 
پــاره اي ديگر رو به افــول مي نهند. بــرای مثال، او 
تبيين می كند كه چرا گروه هاي وابسته به كليساي 
انجيلی )يا مســيحيان انجيلی( در مقايســه با ديگر 
گروه هاي مســيحي يعني بنيادگراهــا و ليبرال ها 
از توانمندي بســيار بالاتــري برخوردارند. برتري 
مسيحيان انجيلي در مقايســه با گروه هاي مسيحی 
ليبرال به اين خاطر است كه مســيحيان انجيلي  در 
حفظ وجوه تمايز خود از ارزش های فرهنگی رايج 
و مسلط به مراتب جهد بيشتري مي ورزند. از سوي 
ديگر، انجيلي ها در مقايســه با بنيادگراها از برتري 
آشكاري برخوردارند، زيرا بنيادگراها ـ برخلاف  

مسيحيان انجيلي  ـ از محيط  فرهنگي كثرت گرايي 
كه در آن بســر می برند، فاصله مي گيرند و قادر به 
بهره گيري از چنين محيــط فرهنگي براي تحكيم 
همبستگی درون گروهي نيستند. اسميت مي گويد 
دليل موقعيت فوق العاده برتر  مسيحيان انجيلی در 
جامعه امريكا ناشــي از توفيق آنها در ايجاد توازن 
بين تمايز و تعامل )يا سودجستن از محيط فرهنگ 

كثرت گرا( است.
تئوريتفكيکنهاددينازنهاددولت

نتايــج مطالعــات جامعه شــناختي اســميت 
كه محــدود بــه جامعــه انجيلــي امريكاســت با 
 مطالعات نظريه پردازان ديگــر مانند جزی كازانوا

)Jose Casanova( كه از محــدوده ميداني خاص 
فراتر مــي رود همخواني دارد. كازانوا ســه مفهوم 
سكولاريزاســيون را از هم متمايز مي ســازد: اول، 
  )differentiation( مفهوم تفكيك يا جداانگاري
كه طبق آن، قلمرو هاي گوناگون زندگی اجتماعي 
همچون دين، دولت، اقتصاد و علم از نظر كاركرد 
جدا از يكديگرند و هريك از آنها مطابق با مباني و 

معيارهاي خاص خود عمل مي كنند.)8(
مفهوم تفكيك يــا جدانــگاري از يك روند 
تاريخي حكايــت مي كند كه دولــت رفته رفته از 
ســيطره كليســا رهايي يافت و پــس از آن بود كه 
مشروعيت دولت مدرن ديگر از دين اخذ نمي شد، 
ازاين رو، دولت ها ناگزير به اطاعت از نهادهاي ديني 
نيستند. به اختصار می توان گفت كه نظريه تفكيك 
بين دولت مدرن و دين، بر مبنای از رسميت افتادن 
دين نهادينه شــده و تحقــق آزادي هــاي ديني بنا 
شــده اســت. كازانوا از دومين مفهوم سكولاريزه 
 شــدن باعنــوان فرضيــه »زوال يا انحطــاط دين«

)Decline of  Religion( نــام مي برد كه براســاس 
آن تفكيك كاركردهــاي دولت، اقتصاد و علم از 
يك سو و كاركردهاي دين از سوي ديگر رفته رفته 
به تمايز بنيادين بين ديــن و دولت انجاميد و اين امر  
به نوبه خود به تضعيــف و درنهايت به افول دين در 

عرصه عمومی منجر شد.
مفهــوم ســوم يعنــي تــز »شخصي شــدن  
 دين يــا محــدود به قلمــروی فــردی بــودن آن«

)Privatization of religion( كه مدعي اســت در 
جهان جديد به دليل اين كــه دولت مدرن مطابق با 
قوانين خاص خود عمل مي كند، نقش دين به طور 
فزاينده اي در نهادهاي اجتماعي و سياسي كاهش 
مي يابد و اگر اساساً دين بتواند نقشي ايفا كند صرفاً  
در قلمروي شــخصي خواهد بود. كازانــوا بر اين 

در يك جامعه كثرت گرا، آن 
دسته از گروه هاي ديني كه 
دورنماي روشني براي بقا 
دارند آنهايي هستند كه در 
ضمن متمايز بودن از گروه هاي 
اجتماعی ديگر، به طور جدي 
با محيط فرهنگي، سياسي و 
اجتماعي شان درمي آميزند
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باورست كه تنها با متمايزكردن فرضيه های سه گانه 
يادشده از يكديگر است كه ما قادر خواهيم بود تا 
به ارزيابي معقولي درباره تئوري سكولاريزاسيون 

دست يابيم.
نظريه تفكيك درواقع با اين مسئله ربط وثيقي 
دارد كه دين در جوامع ليبرال دموكراسي بايد واجد 
چه نقش يا كاركردي باشد؟  كازانوا مي گويد كه 
در جوامع كثرت گرا، گروه ها و شهروندان ديني از 
سه طريق مي توانند به نحو مشــروعی به  مشاركت 

سياسي و اجتماعي  بپردازند:
 اول، با ورود به حــوزه عمومي به منظور حفظ 
و دفاع بدون قيد و شرط از آزادي هاي ديني.  افراد 
و گروه هاي ديني در مشاركت سياسي شان، نه تنها 
بايد از آزادي هاي ديني دفاع كننــد، بلكه بايد در 
حمايت از تمامي حقــوق و آزادي هاي اساســی 
عموم شــهروندان ـ فارغ از باورهــاي ديني آنها ـ 
اهتمام ورزند. بــراي نمونه كازانــوا از نقش مؤثر 
كليســاي كاتوليــك در گذار به دموكراســي در 

كشورهاي اسپانيا، لهستان و برزيل نام مي برد. 
دوم، ورود بــه عرصــه عمومــي به منظور نقد 
و بــه چالش فراخوانــدن هنجارهــاي خود مختار 
)autonomous( ســكولار. قوانيــن و هنجارهاي 
مطلقاً خودآيين و خودبســنده سكولاريسم چنين 
وانمود مي كنند كه به  خوبي سامان يافته اند و بي نياز 
از هرگونه ملاحظات اخلاقي بيشــتر و عميق ترند. 
دينــداران از راه نقد عقلاني و اخلاقــي اين قوانين 
و هنجارها مي توانند به فربهی و غني تر شــدن آنها 
ياري رسانند. نامه ها و بيانيه هاي مشهور اسقف هاي 
كليســاي كاتوليــك امريــكا در نقد اســتراتژي 
ســلاح هاي اتمي و نيز درباره عدالت اقتصادي به  

عنوان نمونه  اي از اين نوع مشاركت ياد مي شود. 
سوم، گروه هاي ديني با ورود به عرصه عمومي 
مي توانند از هنجارها و شــكل هاي سنتي زندگي 
در مقابل آنچه را كــه "تاخت و تاز قضايي دولت" 
)Juridical penetration of State( در قلمــروی 

خانواده خوانده می شــود دفاع كننــد. چالش ها و 
اعتراض هــای اخلاقي كاتوليك هــا و گروه هاي 
موسوم به اكثريت اخلاقی)Moral Majority( در 
امريكا در برابر مسئله ســقط جنين به  عنوان شاهد 

مثال نقل مي گردد.)9(
با عطف نظر به پيش فرض ها و اســتدلال های 
پيشــين و بــا در نظرداشــتن واقعيت هــاي دنياي 
معاصركه حاكــي از احياي دوبــاره دين و پويايی 
آن در جوامــع كثرت گراي مدرن اســت، به نظر 
مي رسد كه فرضيه هاي زوال يا افول دين و همچنين 
شخصي شــدن آن بــا چالش هاي جــدي روبه رو 
شده و قابل دفاع نيســتند. اما مدعيات اساسي ما در 
اينجا مغايرتي با نظريه تفكيك ندارد، بلكه اصولاً 
مؤيد آن است. نظريه های جامعه شناختی اسميت 
و كازانــوا ايجاب نمی كنــد كه نظام  هــاي ليبرال 
دموكراسي، مشروعيتشــان را ضرورتاً بايد از دين 
اخذ كنند. از ســوی ديگر، آنها بر اين باور نيستند 
كه فعاليت و مشاركت سياسي دينداران ـ مطابق با 
باورهاي ديني شان ـ تهديدي عليه كثرت گرايی و 

آزادي های ديني است. 
انتقاداتي كه در اينجا بر نظريه سكولاريزه شدن 
ايراد شــد ناظر بر فرضيه هاي زوال و شخصي شدن 
دين بود. چنانكه پيشــتر ذكر شــد بر وفــق نظريه 
تفكيك، مشــاركت و فعاليت سياسي شهروندان 

ديندار حتي اگــر با ادله ديني براي دفــاع از مواضع 
سياســي معقول شــان همراه باشــد، ناقــض اصل 
آزادي هاي دينــي ـ به مثابــه بنيادي تريــن اصول 
ليبراليسم ـ نيست. گفتيم كه كثرت گرايي با ايجاد 
فضايي مناسب براي نقد آموزه های ديني و  امكان 
ارائه  صورت بندی معقول تــری از آنها به پويايی و 
تحكيم سنت های دينی می انجامد. از اين رو، منافع 
شهروندان ديني ايجاب مي كند كه فرهنگ سياسي 
ليبرال دموكراسي ـ شــامل كثرت گرايي و آزادي  

ديني ـ از سوی آنها مورد تأييد و تصديق قرار گيرد.
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در يك جامعه كثرت گرا، 
گروه هاي ديني  اي كه قادرند 
تركيبي از آميختگي و تمايز 
را پديد آورند، امكان بيشتري 
براي بقا و رشد دارند تا آن 
دسته از گروه هاي ديني اي كه 
از نشان دادن وجوه تمايز خود 
و يا از تعامل سازنده با محيط 
اجتماعي شان ناتوانند
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پسازشهادتامامحسن
با شهادت امام حســن مجتبی حكومت معاويه 
بلامعارض شد و ديگر می توانست با خيال آسوده 
دســت به هر اقدامی بزند و پسرش يزيد را بر جامعه 
اسلامی تحميل كند و مخالفان و مدعيان خلافت را 
يكی پس از ديگری از جلوی  پــای  خود  بردارد و 
افرادی  را  كه  به  نام  صحابۀ  پيامبر)ص( خويشتن را  
در  گوشــه و كنار مطرح می كردند  و گاهی دست 
از دل برداشته و دست از جان شسته بودند و  مطالب 
حقـــی را  می گفتند، منــزوی كند. ديگــر ابوذر، 
سلمان، عبدالله مســعود، بلال بن رباح، سعدبن ابی 
وقاص، معاذبن جبل،  مقــداد بن عمرو، حذيفه بن 
يمان، عمّار ياسر و... نبودند  كه  به  او  اعتراض  كنند  
و حقيقت ها  را  بيان  كنند. اگر كسی  هم  بود، ساكت  
و خاموش شــده  بود  چون حق الســكوت مرتب 

می رسيد.
امامت  اسلامی  كه  براساس  عدالت و آزادگی  
و محبـّـت  به  مردم  بنا  شــده  بــود  جای  خــود  را به  
تمركزگرايي،  خود محوری،  شــهوت و شراب، 
پول  و قدرت، خشونت  و ســتم  داد.  اسلام   بنی اميهّ  
برای هيچ مسلمانی قابل  دفاع  نبود، چون ديگر آن  

امامت  نبود. 
انديشــمند اســلامی خواج�هنصيرالدي�ن
طوس�ی،  حكومت و سياســت را  دوگونه  دانسته  
اســت: يكی سياســت  فاضله،  كه  بــه  آن  امامت 
م ی گويد و  نتيجۀ آن كمال انسانيتّ و سعادت  مردم  
است. دوم سياســت ناقصه،  كه  ســلطنت  است  و 
نتيجۀ  آن  نيل  به  شقاوت و تمسّك  به  جور و تقويت 

شرور و شهوت گرايی  است.)395(
امامت اســلام، عدل گرايی  و مردمــی  بودن  و 
دوســت ی و صميميتّ  با  افراد و اجرای  مســاوات و 
آزادی و برابری  و تكيه بر حق و حقيقت  اســت، و 
ما  كه پس از بنی اميه، بنی عبــاس و ديگر حاكمان  
زورگــوی  تاريــخ،  بــه  امامــت روی  آورديــم 

می خواســتيم با  انقلابمان بــه  عدالــت، آزادی و 
مردمی بــودن  حاكميتّ برســيم. تلاش  داشــتيم 
كه ولايــت عالمان ديــن و آگاهان متقــی را  ناظر 
بر كارگزاران خود  كنيم،  تا همــۀ  كارها و اعمال  

حاكميت بر اساس اصول  امامت و عدالت  باشد... .
در حكومــت  بنی اميــه، آدم هــا  را  خــوب  و 
بد  می كردند و هر كســی  اجازه  ورود  به  ســاحت 
به اصطلاح  قدســی  دربــار سلطان الســلاطين  را  
نداشــت! تفكـرّ علــوی  به طوركلـیّ  جــرم  بود  و 
خطائی نابخشــودنی به شــمار می آمد. اگر كسی  
از تقــوای علی، عدالــت علی، ســابقۀ  علــی  در 
اســلام، ايمان علی،  فداكاري های علــی و لياقت  
علی می گفت،  مجرم بــود و  تحت تعقيــب  قرار 
می گرفت. دوستی علی خط  قرمز حكومت بود و 
هركس ايمان  و پايداری علی  را  در راه  اسلام باور 

داشت  بايد محاكمه و حتیّ اعدام مي شد.
ســلطنت طلبی معاويــه و به روش ســلطان ها  
عمل كــردن او علنی بــود، ازجملــه دنياطلبی و 
به  عيــش و عشــرت پرداختــن و خوش خوری، 
شــكم بارگی و شــهوترانی او زبانزد شــده  بود، 
گويند:  از بس شــكمش در اثر خــوردن برآمده  
شده  بود كه نمی توانســت  روی  پا  بايستد. او برای 

اولين بار  بر منبر نشست و نشسته  برای مردم  حرف 
می زد، و  اولين  كس  در مسلمانی  بود  كه  منبري ها  
را متكلـم وحده  كرد و اجازه  نداد  كه  كســی  پای 
منبر لب  به  سخن بگشايد  و حتی اجازۀ  اعتراض و 
انتقاد هم  به كســی  نداد، در صورتــی  كه  در زمان 
خلفای  پيشين مردم  حتی  در بين  خطبه ها  اعتراض 

يا سؤال می كردند.)396(
او  برای  خود گارد  محافظ و نيروهای مســلحّ  
ترتيب  داد و ماننــد فرعون ها  ريش هايش  را  زينت   

می كرد.)397(
او  در مســجد  برای  خود  جايگاه  مخصوصی  
قرار داد  و آن را  مس�جدمقصوره ناميــد  تا  از نظر 
امنيتّــی محفوظ  باشــد و كســی  به  او  دسترســی  
پيدا نكند و مانند  امپراتوران ايــران و روم  بر تخت 
می نشست تا توده های مردم به او دسترسی نداشته 
باشند. به  مرور زمان قدرت، ثروت و تشريفات  در 

دربار معاويه  با هم جمع  شدند.
در همه جای دنيا  واژه هــای عدالت، آزادی  و 
مردمی بودن،  شــعار همۀ حكومت هاســت و آنها  
كه آزادی های مردم  را محدود می كنند  بيشــتر از 

ديگران  شعار می دهند.
امروز مشاهده می كنيم كه  شــعار حقوق بشر 
و دموكراســی،  بيشــتر از آمريــكا، اســراييل و 
دولت هايی كه  به دنبال  آنها  هستند  شنيده می شود، 
ولی در عمل  حقوق   بشر و دموكراسی، بازيچه ای و 
ابزاری  در دست  آنهاست  و به  اين  بهانه ها هر كاری  

بخواهند  انجام می دهند.
معاويه با  لبخند، آرامش، بخشــش  بســيار از 
پول مردم را به يارانــش و ريخت وپاش بيت المال 
بيــن متملـقّانش و بــا  برخورد آرام  بــا مخالفانش 
و لبخندي دائمي بــر لب، خــود  را  در بين  عوام جا  
می انداخت. وقتی  خبر شــهادت امام حسن را  به او 
می دهند، شادمانه  سجدۀ  شــكر به جا می آورد  و با 
خونســردی می گويد: اين خاصيتّ شربت عسل 

فضل الله صلواتی 
 بخش پانزدهم

درسهاييازتاريخ؛
سياهكاریهایبنیاميّه

مقاله

امامت  اسلامی  كه  براساس  
عدالت و آزادگی  و محبّت  به  
مردم  بنا  شده  بود  جای  خود  
را به  تمركزگرايي،  خود محوری،  
شهوت و شراب، پول  و قدرت، 
خشونت  و ستم  داد.  اسلام   
بنی اميّه  برای هيچ مسلمانی 
قابل  دفاع  نبود، چون ديگر آن  
امامت  نبود
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بوده است و... و ديگران  را  با  همين سبك و سياق از 
ميان برمی دارد و هرگز بر ستمكاری خود اعتراف 
ندارد. در تاريــخ  خوانده ايم  كه  چه  بر ســر ابوذر 
هم آورد؟ با عمروبــن حَمَق، حُجر بــن عُدی و...  
چه كــرد؟  موانع  بايد  از ســر راه خودكامگی های 
ديكتاتور برداشته شود. حرف، حرف سلطان است 
و مبنا، نظر اوست و هر چه او می خواهد و هر چه  او 
می پسندد اصل است! ديگران بايد خود را محو در 
وجود ســلطان كنند. اصلًا ديگر كسی حق  حيات 
ندارد، همه مردم از طفيل وجود سلطان الســلاطين 
پديد آمده اند و در پرتو عنايات او زندگی می كنند. 
حتیّ قاضی بايد در جهت و خط  قدرت باشــد،  هر 
چه  سلطان می خواهد  حكم  كند  و هر چه  او  فرمان 

می دهد، بايد عملی شود.
 عالم هــا، علمشــان را  بايــد  در مســير قدرت 
علی الاطلاق  معاويه  قرار دهند و علمی  كه  در تأييد  
نظرات  قدرت مطلقه  نباشد، علم  نيست، بلكه  جهل  
مطلق است. روشــنفكری، آگاهی، ايمان، تقوی، 
هنر، صنعت و تفكّر بايد  در اختيار اعليحضرت قدر 
قدرت و قوی شوكت بوده باشد، وگرنه برخلاف 
امنيتّ و مصالح جامعه اســت و براندازی  به شمار  

می آيد.
كســی حق ندارد  به عنوان صحابــه پيامبر و يا 
دارای  ســابقۀ  مســلمانی  و حضور در جنگ های 
زمان پيامبر)ص(، اظهارنظرهای خارج از سيســتم  
داشــته باشــد و نظم  جامعه  را  به  هم بريزد و اخلال  
ايجاد كند  و در حاكميتّ  مطلقۀ  معاويه  خلل  وارد 
نمايد.  برای قدرت مطلقه، پسر پيغمبر، حسن بن علی 
و حُجربن عُدی و صحابۀ  پاكباز رسول الله تفاوت 
ندارد، آنها  يــا  بايد  خود  را  با  ايــن  نظام  پديد آمدۀ 
جديد  هماهنگ  كنند، يا شربت عسل زهرآلود  را 

بنوشند  و يا گردن زده شوند.
شهادتحُجربنعُدی

حُجر اهــل كوفــه و از قبيلــۀ كنده بــود، او  و 
برادرش به خدمت پيامبر خدا رســيدند، با  صميم 
دل اسلام را پذيرفتند و پيوسته  در خدمت  اسلام و 
مسلمانی بودند. حُجر در زمرۀ سرداران  اسلام قرار 
گرفت و  در زمان خليفۀ دوم بخشی از شام، ازجمله 
سرزمين مرجعذراء  به وسيلۀ او فتح شد. او پس از 
پيامبر در زمرۀ  ياران علی  قرار گرفت و  در نبردهای 
جمل، صفين و نهروان با نهايت شــهامت جنگيد و 
پس از شهادت حضرت علی در كنار ياران  وفادار 

امام حسن مجتبی قرار داشت.
حُجر در كوفه  با نفوذ و محبوبيتی  كه  داشــت 
مردم  را عليه  بنی اميه  و ديگر دشــمنان علی بســيج 
می كرد، او بود  كه  مردم  كوفــه  را  برای حمايت  از 
علی راهی بصره كرد  و خود پيشاپيش مردم حركت 

می كرد.)398(
پس از پيروزی جمل، چون بر همه  ثابت  شــده 
بود  كه  محرّك اين جنگ معاويه است  و تدارك 
آن توســط او انجام گرفته، حُجر و عده ای ديگر از 
ياران امام علی اصرار داشــتند كه  در همان زمان به 
شام و به معاويه حمله شود و اين مانع نادرست و شوم  
از سر راه مسلمان ها  برداشته  شود. او و عمروبن حَمَق 
بر اين  حمله اصرار داشتند. شــايد از نظر تاكتيك  
حكومتی و سياســتمداری  پيشــنهادی درست و 
شايسته  بود، اماّ  از نظر امامت علی،  اين پيشنهاد قابل 
پذيرش نبود كه علي به  حاكمــان  خلفای پيش از 
خود  كه  بر سرزمين های اسلامی حاكمّيت داشتند  
هجوم  آورد و با  قدرت  آنان  را  از  كار بركنار كند، 
تا  در تاريخ ها بنويســند: علی به جای روش  قانونی 
و مدارا، با زبان شمشــير و زور بــر مردم حكمرانی 
می كرد و به  جای  آن كه  طبق روال معمول، حكمی 
صادر كند و دســتوری دهد، با معاويه، با لشــگر و 

خشونت برخورد كرد و او و پيروانش را كشت!
وظيفۀ علی آن اســت كه  از راه صحيح، حتی  
با مخالفانــش برخورد و اتمام حجّت كند، مســير 
صحيح را جلوی پای  آنها بگذارد و  در صورتی  كه  
جنگ را  آغاز كنند  با  آنان  رو  در رو شود. معاويه  و 
يارانش  كه  هرگز اهل منطق، قانون، ايمان و ولايت 
نبودند، در برابر علی صف آرايی كردند و امام را به 

جنگی ناخواسته  كشاندند. و جان بسياری از مردم  
را  تباه كردند.

پس از شهادت حضرت علی، حُجر بن عُدی  با 
تمام  وجود از امام حســن حمايت كرد و از كسانی  
بود  كه  جز جنگ با معاويه، راه  چاره ای نمی دانست 
و  با كنارآمدن  و صلح  با معاويه مخالفت داشــت، 
ولی اطاعت  از امام حســن  را بر هــر چيزی ترجيح 

می داد  و تابع امام زمانش بود.
پس از قــرارداد صلح، مغيرهبنش�عبه حاكم  
كوفه  شد، معاويه  از او خواســت  كه  دشنام  به علی 
و سخن در مورد  مظلوميت عثمان و طلب آمرزش  
برای  او را سرلوحۀ سياست  تبليغی  خود قرار دهد، 
بر شــيعيان علی  ســخت گيرد و طرفداران عثمان 
را  به خود نزديك كند، دوســتان علــی را محدود 
كند و آنان را  در ســختی قرار دهد و... آنها كاری 
می كردند كــه دوســتداران علی و امام حســن از 
نظر مالی در مضيقه  قرار گيرند،  حقــوق آنان  را  از 
بيت المال قطع می كردند و منابع  درآمدی  آنان را  

مسدود می كردند.)399(
دســتاويز  همچنــان  معاويــه،  روش  ايــن 
خودكامــگان همــۀ دوران ها بــوده و افــزون بر 
محروم كردن مخالفــان از امكانــات  دولتی، مانع 
كار و فعاليتّ شخصی  آنها  نيز می شدند، ولی روش 

پيروان علی هرگز چنين نبود.
روزی مغيــره بر بــالای منبر مســجد كوفه به 
حضرت علی دشنام داد،  حُجربن عُدی از پای منبر 
فرياد برآورد:)400( »ای مــرد، تو نمی دانی كه به چه 
كســی اهانت می كنی و دروغ  م ی بندی؟ اموال و 
ارزاق  مردم  را می خوری و به  مذمتّ  اميرالمؤمنين 
علــی پرداختــه ای و از گناهكاران  و ســتمكاران  

تعريف  و تمجيد می كنی؟
مغيره از منبر به زير آمد و به همراه  محافظانش  به  
قصر  دارالاماره  برگشت. مغيره در آن روز برخورد 
خشــونت آميزی  با حُجر انجام  نداد و گفت:  من  با  
بر خورد مســالمت آميز وسيلۀ كشــتن  او را  فراهم 
كردم،   خود  مايل نبودم  كه  به  دســت  من  به  قتلگاه 
برود،  پس از من  كسی بر كوفه  حاكم  خواهد شد  
كه  تحمّل  پرخاشــگری  حجر را  نخواهد  داشت،  
نمی خواستم با كشــتن حجر، او بهشتی شود  و من 
جهنمّی، و معاويه  بر قدرت و توانايی  بيشتری در دنيا 
دست يابد  و من به عقوبت و خواری  قيامت  گرفتار 

شوم.)401(
مردم به دور حجــر جمع می شــدند و حقايق 
اســلام و فضايــل اهل بيــت پيامبــر را  از زبــان او 
می شــنيدند و او خاطرات روزگار محمد)ص( و 

احاديث او  را  برای  مردم بازمی گفت.
مغيره بــه حُجر می گويــد: »ای حُجــر، از اين 

در حكومت  بنی اميه، آدم ها  را  
خوب  و بد  می كردند و هر كسی  
اجازه  ورود  به  ساحت به اصطلاح  
قدسی  دربار سلطان السلاطين  
ر علوی   ّـ را  نداشت! تفك
ی  جرم  بود  و خطائی  ّـ به طوركل
نابخشودنی به شمار می آمد. 
اگر كسی  از تقوای علی، عدالت 
علی، سابقۀ  علی  در اسلام، ايمان 
علی،  فداكاري های علی و لياقت  
علی می گفت،  مجرم بود و  تحت 
تعقيب  قرار می گرفت. دوستی 
علی خط  قرمز حكومت بود و 
هركس ايمان  و پايداری علی  را  در 
راه  اسلام باور داشت  بايد محاكمه 
و حتّی اعدام مي شد
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ســلطان، غضــب و ســيطرۀ  او بترس، خشــم اين 
ديكتاتور امثال تو را نابود می كند.«)402(

حُجر، غيــر از خدا از كســی و از چيزی هراس 
ندارد، آنچه را حق تشــخيص می دهد  با  زبان رسا 
و بدون ترس بيان می كنــد و مظالم بنی اميهّ و ايادی 
خونخوار معاويــه را در همه جا  فريــاد می كند، از 
لياقت، شايستگی و ايمان علی  سخن می گويد، اما 
در هر شرايطی مزدوران حكومت، سخنان حق را 
خوش ندارند و برای هلاكت حُجر و يارانش توطئه 

می كنند.
پس از مغيره،  در سال 51، زيادبنابيه، افزون 
بر بصره بر كوفه هم حاكم شد و شش ماه در كوفه 
و شــش ماه در بصره اقامت می كــرد. در غياب او، 
عمروبنحُريث در كوفه جانشــين او بود.  شريح 
قاضی هم در كوفه بر مســند قضاوت نشســته بود. 
اين دو از بردگان گوش به فرمان زيادبن ابيه بودند 
و او هم غلام حلقه به گوش معاويــه بود. زياد برای 
معاويه می نويســد: »اگر  به عراق  نيــاز داری برای 

حُجر فكری بكن.«)403(
پاســخ معاويه جــز كشــتن و نابــودی حجر 
نمی توانست باشد، با حمله، توطئه و فريب بعضی از 
ياران حُجر، جمعی از حاميانش  را  دستگير و زندانی 
كردند. زياد برای  آن كه  بهانه ای  برای  كشتن  حجر 
و يارانش داشــته باشد  ســعی كرد كه به اصطلاح 
پرونده ســازي برای آنها ترتيب دهد، تا  نزد  مردم  
بهانه ای  برای نابودی آن  انسان  شايسته  داشته  باشد. 
هميشه و در همه جای دنيا، مزدوران، آدم فروشان، 
بردگان پول و مقام وجود دارند كه برای دستمالی،  
قيصريه ای را به آتش می كشند و برای چند روزی 
 كه  غلام، اسب  و استر داشته باشند، چه ناحق هايی  

را  حق و  چه  حق هايی را  كه  زير پا  می گذارند!
زياد بن ابيه، افرادی را معلــوم كرد تا  طوماری 
تنظيم كنند و از افرادی كــه معروفيتّ دارند امضا 
بگيرند كه حُجربن عُدی و يارانــش، مردم را دور 
خود جمع می كنند و آشــكارا به خليفۀ ســوم لعن 
می كنند  و با اميرالمؤمنين! معاويه مخالفند و با او سر 
ستيز دارند و  معتقدند كه  خلافت و جانشينی پيامبر، 

حق علی و خاندانش است و... .
مــزدوران برای  امضــای طومار بر هم  پيشــی  
می گرفتند و  می خواســتند  كه  نامشــان  در بالای 

طومار باشد.)404(
اين نهايت بدبختی، دريوزگی و پستی برخی 
آدم هاست كه برای كشتن عده ای از مردان خدا و 
مؤمنان راستين، بهانه  به  دست ستمگر خونخواری 
مانند معاويــه  می دهند و خــود را در قتل پاكبازان 

شريك می كنند.
عمرسعد،ش�مربنذیالجوشن،شبثبن

ربع�ی و... از چهره های معروفی بودنــد كه نامه را 
امضا كردند. زياد  نامه را، يعنــی پرونده را به  همراه 
به اصطلاح متهمان، با دســت های به زنجير بســته، 
به  مركز شــام نزد معاويه  فرستاد. حجر و يارانش را 
كه جمعاً چهارده نفر می شدند، در همان  محل مرج 
عذراء ـ كه حُجــر آنجا  را  به خوبی  می شــناخت ـ 

 

زندانی كردند.
حُجــر گفت: مــن در زمــان خليفــۀ دوم اين 
ســرزمين را  فتح كردم  و ندای الله اكبر را  ســر دادم  
و خدای را  تقديس و تســبيح كردم، ولی امروز به 
جرم ايمان و عشق  به اهل بيت پيامبر در همان محل،  
به  اسارت آورده می شوم. شــايد اين قرار روزگار 
باشد  كه  پايه گذاران هر نهضتی و آفرينندگان هر 
تحوّلی، خود  در مســير آن تحولّ  و در پای آن بايد 

فدا شوند!
معاويه هم  در بــالای  منبر، نامه زيــاد و طومار 
مردم كوفه  را  بــرای  توجيه مردم  شــام خواند و با 
نهايت عوام فريبی و مظلوم نمايی گفت: دربارۀ اين 
و قبيله شان چنين شهادت  كسان كه مردم ِ خودشان ِ

داده اند چه بايد كرد؟
در نامۀ زيــاد بود كه اگر معاويــه به بقای كوفه 
و بصره علاقمند اســت  نبايد  حجر و يارانش آزاد 
باشند و بايد كشته شــوند! از مردم شام چه انتظاری 
بود؟ آنها نيز با اين نامه و اين ظاهرسازی معاويه، چه 

چيزی جز شعار كشتن می توانستند داشته باشند؟
معاويه هم به  دژخيمانش دســتور داد تا به  مرج 
عذراء برونــد و آن مرد خدا و هفت تــن از يارانش  
را گردن بزنند، آنها نيز به زنــدان آمده و از حجر و 

يارانش خواستند كه خودشــان گور خود را حفر 
كنند و ســپس با فجيع ترين وضعی آنان را شــهيد 

كردند.)405(
يكی از اين هشــت تن به نام عبدالرحمنبن
حسّ�انعنزی  را نــزد زيادبن ابيــه بازگرداندند، 
شايد به خاطر كامل  نبودن پرونده! كه آن خبيث هم  

دستور داد  او را  زنده  به گور كنند.
مردم، حجر را مســتجاب الدعوه می دانستند، 
و عبــادت او را می ســتودند، از اين رو همــۀ  افراد 
از شنيدن خبر شــهادت او ناراحت شــدند و همه 
می گفتند: به چه گناهی حجر را كشــتند؟ و حتی 
وقتی معاويه بــه حج رفته بــود و به ديدن عايشــه 
ام المؤمنين رفت، عايشه از او پرســيد: به چه علتّ 
حجر و يارانــش را كشــتی؟ معاويه گفــت: »اي 
ام المؤمنين، من صلاح امت را در كشتن آنها ديدم 
و فساد امت را در زنده ماندنشان«، عايشه گفت: من 
از رسول خدا شنيدم كه فرمود: »سَيقُتلَُ بعَذراءَ انُاسٌ 
يغَضبُ الّله لهَمُ وَ اهَلُ السَماء«، در آينده در سرزمين 
عذراء مردانی كشته می شــوند كه خداوند و اهل 

آسمان ها از كشته شدن آنان به خشم می آيند.)406(
 معاويه ادامه می دهد كه » قاتلين حجر و يارانش 
آنها هســتند كه عليه او شــهادت دادنــد و طومار 

نوشتند.«)407( 
همۀ ديكتاتورها و خون آشامان تاريخ، بهانه ای 
برای كشــتن و زندانی كردن آزاديخواهان دارند، 
همۀ آنها  مصالح مردم  را  در آن  چيزی تشــخيص 
می دهند كه خــود می فهمند  و ايــن مطلق گرايی 
باعث می شــود كه  نظر خود  را ميزان و معيار اسلام  
و مصلحت مردم و مسلمان ها و غيرمسلمان ها  قرار 
دهند. بايد انتظار كشــتار صدها تن امثال حُجر بن 
عُدی  را  داشــت  كه  از نظر امثال معاويه، اخلالگر 
و برانداز و فاسدكنندۀ مردم به شمار می آيند، آنها  به  
خود اجازه می دهند كه  هر انتقادكننده ای را بكشند 
يا به زندان بيندازند. در جايی ديگر می گويد: “زياد 

پسر سميهّ مرا به  اين  كار ناشايست وادار كرد و... .”
در اقدامات خودكامگان، حتی در نخســتين 
سال های  مسلمانی سخن از كتاب خدا و سنت پيامبر 
نيست، وقتی هم صحبت از مصالح می شود، منظور 
مصلحت خود خليفه و درباريانش اســت،  منافع و 
قدرتمداری آنان مطرح است. كجا و كی، در طول  

تاريخ جهان،  مردم،  محلی از اعراب داشته اند؟
البتــه بــرای راه انداختن انقــلاب و به پاكردن 
شــورش و جمع كــردن  رأی و به  دســت آوردن 
كمك، شعار مردمی سر  داده می شود و چه صفاتی  
كه به آدم ها  می دهند؛ غيور، متدينّ، وطن پرست، 
شــهيدپرور، مقاوم، جهادگر و...، اماّ  وقتی  قدرت 
به دست آمد و جاي ها بر مســند خلافت و رياست 

زياد برای  آن كه  بهانه ای  
برای  كشتن  حجر و يارانش 
داشته باشد  سعی كرد كه 
به اصطلاح پرونده سازي برای 
آنها ترتيب دهد، تا  نزد  مردم  
بهانه ای  برای نابودی آن  انسان  
شايسته  داشته  باشد. هميشه 
و در همه جای دنيا، مزدوران، 
آدم فروشان، بردگان پول 
و مقام وجود دارند كه برای 
دستمالی،  قيصريه ای را به 
آتش می كشند و برای چند 
روزی  كه  غلام، اسب  و استر 
داشته باشند، چه ناحق هايی  را  
حق و  چه  حق هايی را  كه  زير 
پا  می گذارند!
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مســتحكم  شــد فراموش می شــود كه برای رفاه، 
صلاح، موفقيـتّ، امنيتّ و سلامت  جامعه هم  بايد 
كاری كرد،  در آنجاســت كه پيوســته كلمۀ من و 
ما، به   كار برده  می شــود، ما اعليحضرت همايونی، 
حضورما، جناب ما، ما اميرالمؤمنين، ما خليفه الله يا 

خليفۀ مسلمين، ما  قدََرقدرت و قوی شوكت و... .
معاويه پاسخ  می دهد كه مصلحت مسلمين  را  
در آن ديده كــه حُجر و يارانــش و ديگر پاكبازان 
را  در مرج عذراء ســر ببرد و در همان جا مدفونشان  

كند.
شهيدان با سربلندی و سپيدرويی در پيشگاه  خدا 
حاضر می شوند، آنها شهيدان  راه عزّت و آزادگی 
هستند، به طوری  كه نوشته اند، آخرين  سخنان حُجر 
اين عبارات بــود: “زنجيرهای آهنين را  از دســت 
و پای من باز نكنيد، مرا با خون بدنم غســل دهيد، با 
همين لباس هايی  كه به تــن دارم  مرا  در خاك دفن 
كنيد، زيرا من  در حال پيكار و جهاد كشته می شوم  
و در قيامت باز هم می خواهم نبرد با معاويه را  ادامه 
دهم... ما  در قيامت با معاويه  ديدار خواهيم كرد، او  

در آتش و خذلان ابدی خواهد ماند.”)408(
شهادت حُجر در سال 51 هجری اتفاق افتاد، او 
دو پســر به نام های عبدالله و عبدالرحمن داشت  كه 
آنها  نيز در زمان  قيام مختارثقفی  به  همراه او بودند  

و  در جنگ  با مصعببنزبير شهيد شدند.
شهادتعَمروبنحَمَقخزاعی

يكی ديگر از ياران حضرت علی كه به دستور 
معاويه  با فجيع ترين وضعی كشــته شــد، عمروبن 
حمــق خزاعــی بــود. او پــس از پيامبــر در زمرۀ  
دوستداران و هواداران مخلص حضرت علی قرار 
گرفت و پــس از فتح  مصر مدتی  در آن  ســرزمين 
ســاكن شــد. در زمان خلافت عثمــان او نيز جزو  
معترضين بود كه  با مصريان  بــه  مدينه آمد. پس از 
وســاطت حضرت علــی و توبه عثمان، بــه همراه 
محمدبنابوبكر به عنوان والی مصــر، همه  با  او به 

مصر بازگشتند.
عمرو هم در زمرۀ كســانی بود كه غلام خليفه 
را  در راه ديدند كه برای عبداللهبنس�رح، حاكم  
مصر نامه ای را   مبنی بر اعدام و دستگيری معترضين 
می برد.  در نامه آورده شــده  بود كه  عمروبن حمق 
شلاقّ بخورد و ســر و صورت او تراشيده شود  و به 
زندان افتد. مصريــان در راه غلام  را  دســتگير و به 
همراه  نامه به  مدينه بازگشــتند، كه عثمان سوگند 
خورد  از نامه بی خبر بوده است و معلوم شد  كه  نامه  
را  م�روانبنحكم، داماد  و پســر عمويش نوشته 
و مهــر و امضای خليفــه را هم جعل كرده اســت. 
شورشيان  از عثمان خواستند  كه  مروان  را  تحويل  
آنها  بدهد،  كه  عثمان  از تحويل  مروان  خودداری  

و اعلام  توبۀ مجدد كرد و سرانجام اين درگيری ها 
و كشمكش ها منجر به قتل عثمان شد.)409(

عمرو بن حمق  در شــورش عليــه عثمان نقش 
عمــده ای  را  ايفــا می كــرد. او در جنــگ  صفين 
نيز جزو فرماندهان و از كســانی  بود كه در پاســخ  
دشنام های طرفداران معاويه، به  آنها دشنام می داد، 
كه  حضــرت علی فرمــود: »...  چه نيكوســت  كه  
به  جای  لعن و نفرين بگوييد: بار خدايا خون آنها  و 
ما  را حفظ كن و ميان ما  و آنها  صلح  برقرار نما، آنان  
را  از گمراهی به  راه راست هدايت فرما تا  هر كس  
كه  حق  را  نمی شناسد، بشناسد و هركدام  به ستم و 
عداوت گراييده ايم، از آن دست برداريم.« عمرو و 
حجربن عُدی گفتند: »ای اميرمؤمنان، اندرزت  را 

می پذيريم  و از تو فرهنگ و ادب می آموزيم.«)410(
ای كاش ما نيز از مولا و آقايمان علی كه مدعی 
پيروی از او هستيم، ادب و فرهنگ را فرامی گرفتيم 
و برادران مسلمانمان را مورد ستم قرار نمی داديم و 
به جاهلان و منحرفان جامعه خود می آموختيم كه 
مســلمان ها همه با يدَِ  واحده، متحد و متفّق باشــند 
و اين را بدانيم كه دســت اســتعمار است كه بين ما 
تفرقه ايجاد می كنــد، و عواملــی را وادار می كند 
كه عامل اختلاف باشند. متأســفانه گروهی ديگر 
از خشونت گرايان و تندروها نيز با كشتار و انفجار و 
برخوردهای غيراسلامی  و غيرانسانی، می خواهند 
پاســخ لعن و دشــنام چند فرد جاهل و ناآگاه و از 

خدا بي خبر را بدهند، پس جواب بدی و ناآگاهی 
آنها را با خشــونت می دهند. هر دو گروه در مسير 
غيراســلامی و دور از عقل و منطق هستند و هر دو 
قاتــل، منحرف و مفســد فی الارض هســتند، و بر 
رهبران شيعه  و سنیّ اســت كه تا حد امكان  آنها را 

هدايت كنند.
فرمــان حضــرت علــی در پيــروی از كتاب 
خدا و ســنتّ پيامبر برای ما راهنمای عمل اســت. 
خشــونت گرايان و اهانت كننــدگان، در جهــت 
بنی اميهّ و بنی عباس هســتند كــه ما آنها را رســوا 
و خارج از دين می دانيم و ســعی می كنيم   نشــان 
دهيم آنان همچون بنی اميهّ و بنی عباس منحرف از 

اسلامند.
عمرو بن حمــق به امــام می گويد: »يــا علی، 
اگر من مجبور شــوم كوه هــا را جابه جا كنم، آب 
درياهای پرتلاطم را بيرون كشــم تا  آن كه روزی  
دوســت تو را  تقويت و دشــمن تو  را خوار و زبون 
ســازم، در عين حال خيال می كنم هنوز نتوانسته ام 
حقوقی را كه تو به گردن من داری ادا كرده باشم.« 
حضرت علی برای او دعا می كند: »بار پروردگارا 
دل عمرو را به نور پرهيزگاری روشــن كن و او  را  
همواره  به راه راســتت هدايت فرما.« ســپس امام  
خطاب به  او می فرمايد: »ای كاش در ميان سپاهيانم  

صد تن مثل تو می داشتم.«)411( 
عمرو بن حمق كه در جنگ صفين فرماندهی 
قبيله خزاعه  را  بر عهده داشــت از آن كســانی بود 
كه پس از حيلۀ بالابردن قرآن ها بر سر نيزۀ شاميان، 
بر ادامۀ جنگ پای می فشــرد و دوست داشت كه 
جنگ تا پيروزی ادامه يابد.       او بارها وفاداری خود 
را نسبت به حضرت علی اعلام داشت و خويشتن را 

مطيع و منقاد امام عنوان كرد.
پس از شــهادت حضــرت علی كــه يارانش 
مورد  تعقيــب قرار می گرفتنــد و ايــادی بنی اميهّ 
آنها را مورد آزار قرار می دادنــد، عمرو هم از اين  
تعرّض ها مصون نماند. برای   آن كه مظلوم كشــته 
نشود، خود را از نظر مزدوران بنی اميهّ  پنهان  كرد و 
به كوه های  موصل روی آورد، آنها زن و فرزندان 
او را  درشام دســتگير و زندانی كردند. جاسوسان 
معاويه به حضــور عمرو در موصل واقف شــدند. 
عبدالرحمانبنعثمان، پســر خواهر معاويه در 
آن زمان حاكم  موصل بود، به او دستور داده شد  كه 
عمرو  را  دســتگير كند، چون  او  را  دستگير كردند  
و به معاويــه خبر دادند، معاويه گفت: »نخســت او 
را شلاقّ  بزنند، سپس ســر از تنش جدا كنند.« اين 
اتفاق در ســال 50 هجری رخ داد، سر بريدۀ  او  را  به  
شام  فرستادند و گويند  كه  اين اولين سری  بود  كه  از 

شهری به شهر ديگر برده شد.)412(

همۀ ديكتاتورها و 
خون آشامان تاريخ، بهانه ای 
برای كشتن و زندانی كردن 
آزاديخواهان دارند، همۀ آنها  
مصالح مردم  را  در آن  چيزی 
تشخيص می دهند كه خود 
می فهمند  و اين مطلق گرايی 
باعث می شود كه  نظر خود  
را ميزان و معيار اسلام  و 
مصلحت مردم و مسلمان ها و 
غيرمسلمان ها  قرار دهند. بايد 
انتظار كشتار صدها تن امثال 
حُجر بن عُدی  را  داشت  كه  
از نظر امثال معاويه، اخلالگر 
و برانداز و فاسدكنندۀ مردم 
به شمار می آيند، آنها  به  
خود اجازه می دهند كه  هر 
انتقادكننده ای را بكشند يا به 
زندان بيندازند
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وقتی سر عمرو به شام رســيد، معاويه دستور داد 
كه سر را به زندان ببرند و به  دامن همسرش،آمنهبنت
شريد  بيندازند، باشد كه  رنج بيشتری  به خاطر دوستی 
اهل  بيت پيغمبر بر او  وارد كنند  و ستم بر آن زن  اسير و 
شوهر از دست داده را بيشتر نمايند.  امروز، مزار عمرو 

بن حمق  در موصل  زيارتگاه شيعيان است.
آدم كشــی ها و خونريزي های معاويه بســيار 
اســت كه فرصتی بيشــتر براي پرداختن بــه آنها 

می طلبد.)413(
اين كشــتارها بر حكومت بنی اميـّـه اثر منفی 
گذاشت، به مرور حكومت بنی اميهّ را تضعيف كرد 
و مردم را عليه آنها برانگيخت و سرانجام نابودشان 
كرد. كشتن افرادی مانند حُجربنعُدی،عمروبن
حمق،محمدبنابوبكر و ديگران  و سر بريدۀ  آنها  
را  در شهرها گرداندن، مشــخص كرد كه تفكّر و 
روش و اخلاق و عملكرد امويان  در جهت اســلام 
و پيامبر نيست. در دوران ســياه  آنها نام علی و اهل 
بيت پيغمبر خط قرمز بود و بــرای بنی اميهّ ضديتّ 
و اقدام عليه جامعه و حكومت و از نظر مردم شــعار 
مبارزه با ظلم و بی عدالتی  به شمار می آمد، نام علی  
به معناي نفی بنی اميهّ و بنی عباس شــده بود و شاهد 
بوديم كه نهضت های علويان و پايــداری آنها در 
طول تاريخ، بنياد ظلم و ســتم بنی اميهّ را بر افكند و 
عباســيان را پديد آورد كه بنی اميـّـه را تباه كردند 
و نســل آنها  را برانداختند. مدتی بعد نوبت به خود 
عباسيان رسيد كه آنها نيز به دست گروهی ديگر از 
علويان نابود شــدند و اين قرار روزگارست از اول 
تا امروز و تا  قيامت » وَ لكُلّ امُهٍّ اجََلٌ فاَذا جاءَ اجََلهُُم 
لايسَتاَخِرونَ ساعَه و لا يسَتقَدمونَ« و برای هر امتی 
سرآمدی است و چون دورانشان سر آيد، نه ساعتی 

واپس می مانند و نه پيشی می گيرند.)414(
دشنامبهعلی)ع(ويارانش

اگر بی لياقت ها بخواهند برجای شايســتگان 
بنشينند  بايد  نهايت ســعی و تلاش را داشته باشند تا 
برترين ها را نزد مردم خوار و خفيف كنند، با  اهانت 
و بدگويی و عيب تراشــی برای آنها، چهره آنان را  
نزد مردم زشت و ناهنجار نشان  دهند تا  جامعه را  از 

آنها برگردانند و  به  خود،  متوجّه سازند.
 سخــن از زشــت رويـــی دگــران

   نــشود باعــث نكـــو رويـــــــی
)پروين اعتصامي(

چه بسيار از مردم شــام كه نتوانستند به حقيقت 
علی و ديگر وابســتگان به محمــد)ص( پی ببرند، 
بدگويی بســيار از علی و فرزندانش، آنهــا  را نزد 

شاميان منفور قرار داده بود.
معاويــه روی ســبّ علــی تكيه می كــرد و به  

حاكمانش دستور می داد كه بر اين امر تكيه  كنند، 
تا  آنها كه علی را  نمی شناسند دشمن  او شوند و در 
نظرشــان علی فردی ناشايســت جلوه كند و آنها 
كه علی را می شناســند و دوســت او هســتند  اگر 
لب  به اعتراض بگشــايند، حاكمــان پنهانی آنان 
را از ميان بردارنــد، مگر تاكنون اهانــت به مردان 
لايق و كارآمد، اثری داشــته و كسی را توانسته اند 
كه  برای هميشــه از مســير منحرف كنند؟ چقدر 
تريبون ها لعن و مرگ و اهانت و بدگويی داشتند؟ 
و چه بســا كه بر محبوبيتّ و عزت رقيبــان افزوده 
شد، چه بسيار انســان های با فضيلتی را كه به خاطر 
دوستی علی شكنجه كردند  و به  زندان انداختند  و 
اموالشان را مصادره  و خانه خرابشــان كردند  و نام  
آنها  را  از ديوان دريافت  حقــوق حذف كردند و 
شــهادت آنان  را  در محاكم  نپذيرفتنــد و... .     امام 
علی به اصحابش می فرمود: »من دوست ندارم كه 
شما دشنام گو باشــيد.«)415( حضرت علی دوست 
ندارد كه شــيعيانش به كســی لعن و نفرين كنند. 
معاويه، لعن و دشنام به علی و يارانش را باب كرده 
بود و ديگــران هم  به دنبال  معاويــه، مخالفان  خود  
را لعن می نمودنــد، تا  امروز كه عــده ای متعصّب 

فريب خورده برای مقابله با دشــمنان علی  با وضع 
مســتهجنی، بــه تحريــك اســتعمارگران و بيان 
رواياتی جعلی دشنام هايی  را باب  كرده اند، تا  بيشتر 
اختلاف اندازی كنند  و شــيعيان عراق، پاكستان و 

افغانستان  را  به كشتن بدهند.
حضرت علــی مي فرمايــد: »به جای دشــنام، 
كرده های آنــان را  بازگوييــد و احوالشــان را  به 
يادشان آريد، اين بهتر اســت و به صواب نزديكتر 
و در عذرخواهی رســاتر. به  جای دشــنام بگوييد: 
خدايا  ما و آنان را از كشته شــدن برهــان و ميان ما و 
آنها سازش برقرار كن و از گمراهی به راه راستشان 
برگردان، حق را به آنان بشناسان و دشمنی شان را به 

دوستی بدل كن.«
حضرت علــی نمی خواهد مســلمان، زبان  به  
دشــنام  بيالايد  و از قوم و قبيلۀ كسی بدگويی كند 
كه اين رســم جاهليتّ بود و اگر گاهی انسان های 
بی ريشــه و بی خانــواده ای، اهانــت  بــه خاندان 
امام حس�ن يا ابنعباس می كردنــد، آنها مجبور 
می شدند  به همان سبك پاســخش را  بدهند،  مثلًا  
قبلًا پدرت  در برابر اســلام و مســلمانان ايســتاد  و 
مادرت چنين و چنان بود،  با  اين  حــال تو  با علی يا 

حسن مخالفت می كنی و... .)416( 
معاويه با  اينكه  در معاهــده  امضا كرده بود  كه  
دشنام  به علی نداشته باشد، ولی همان طور كه  اشاره 
شــد، دشــنام  به آن حضرت و طلب مغفرت برای 
عثمان را به عنوان يك برنامۀ حكومتی  در دســتور 
كار خود، كارگزارانش و حاكمانش و خطيبانش 
قرار داد. او دســتور می داد كه ياران علی را  ناپسند 
و نادرســت بگويند و آنها را تبعيد كنند، با پيروان 
عثمان به نيكی رفتار كنند و آنها را  به  خود  نزديك 

نمايند و بر امتيازاتشان بيفزايند.)417( 
با اينكه بنی هاشــم  زيربنای حاكميت اســلام  
بودند، ولی به خاطر كينه های قبيله ای كه از دوران 
جاهليتّ مانده بود و نبرد بر سر قدرت،  معاويه خوش 
نمی داشت كه  نام بنی هاشم  در جايی به نيكی برده 
شود. وقتی  به  مغيره می گويد: »من اگر مرُدم،  ديگر 
نامی از من برده  نمی شــود، همچنان كه از ابوبكر و 
عمر و عثمان نامی برده نمی شود، اما روزی پنج بار 
نام اين مرد هاشمی در همه جا بلند است و بانگ زده 
می شود: » اشــهد انّ محمداً  رسول الله«، به خدا قسم 

وقتی من به خاك رفتم، ديگر رفتم.«)418(
او منع می كنـد  كه  مردم  بــرای  فرزندان خود 
نام محمد را بگذارند.)419( معاويــه در مورد علی و 
يارانش نهايت خشم، قساوت و حسادت را  به كار 
می برد. ازسويي می كوشيد از مشروعيتّ و اعتبار 
امام حسن برای تقويت حكومت  خود استفاده كند  

كشتن افرادی مانند حُجربن 
عُدی، عمروبن حمق، محمدبن 
ابوبكر و ديگران  و سر بريدۀ  
آنها  را  در شهرها گرداندن، 
مشخص كرد كه تفكّر و روش 
و اخلاق و عملكرد امويان  در 
جهت اسلام و پيامبر نيست. 
در دوران سياه  آنها نام علی و 
اهل بيت پيغمبر خط قرمز بود 
و برای بنی اميّه ضديتّ و اقدام 
عليه جامعه و حكومت و از 
نظر مردم شعار مبارزه با ظلم و 
بی عدالتی  به شمار می آمد، نام 
علی  به معناي نفی بنی اميّه 
و بنی عباس شده بود و شاهد 
بوديم كه نهضت های علويان 
و پايداری آنها در طول تاريخ، 
بنياد ظلم و ستم بنی اميّه را بر 
افكند و عباسيان را پديد آورد 
كه بنی اميّه را تباه كردند و 
نسل آنها  را برانداختند
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و از ســوی ديگر درصدد ترور امام حسن به دست 
اطرافيان خود امام برمی آمد،  كــه  به  نام  او هم  تمام 
نشود و كســی  هم  او را متهم نكند، كه  در آخر هم 

چنين كرد.
مردی به نــام ابوعثمــان می گويــد: »عده  ای  
به  معاويــه گفتند: تو كــه  به آرزويت رســيدی و 
خلافت را  به  چنــگ آوردی، ديگر از لعن به علی 
دســت بردار، معاويه گفت: نه  به خدا ســوگند، تا  
آنكه  كودكان بر اين  لعن تربيت شــوند  و بزرگان 
پير شــوند تا  ديگر ياد كننده ای باقی نماند كه ياد او 
و فضيلت هــای  او را  بداند و زنده نــگاه  دارد.«)420( 
مهمترين و مشخص ترين وجهه تبليغاتی و سياسی 
روزگار معاويه، دشنام گويی به علی بود.در صورتی  
كه  از قول  پيامبر نقل شــده  كه: »دشنام گويی به هر 
مسلمانی فسق است و كشتن او كفر است«، افسوس 
كه معاويه  در زمان خــودش و برخی  ناآگاهان  در 

زمان ما، علائم  ايمان را فحش دادن می دانند.
تفكـرّ و انديشه برخی متعصّبان، اهانت و فحش 
و لعن اســت  و ديگر هيچ و اينها پيــروان و مقلدان 
معاويه انــد. وقتی عمربــن عبدالعزيز در ســال 99 
هجری، مردم  را  از سب علی نهی كرد، عدۀ بسياری 
معترض بودند كه چرا ترك سنتّ كرده است.  در 
آن  زمان انحراف، ســبّ علی را سنتّ می دانستند! 
بدين صورت اهانت  به شايسته ترين و لايق ترين و 
باتقواترين يار پيامبر و خاندانش در جامعۀ  آن وقت 

اسلامی  به  صورت يك  فرهنگ درآمده  بود.
 بدگويی ها، تهمت ها، افتراها، دشــنام ها، لعن 
و نفرين ها، هميشــه وسيلۀ دســت افراد بی منطق و 
بدون استدلال  بوده است، مخالفانِ خود را  با  بهتان 
و دروغ بســتن  می خواهند از صحنه  به  در كنند، يا  
آن كه  به زير تيغ  جلادّانشان بفرستند. در هيچ مرام  و 

مسلكی اين عمل پذيرفته نيست.
افسوس كه برخی به نام اســلام و مسلمانی چه 
نارواهــا و بهتان هايی به مردان خــدا و معترضان به 
خود می بندند و چه دروغ ها كــه می گويند كه بر 
خصم غالب شوند. افســوس كه برخی  برای حفظ  
منافع خودشان و عقايد  شخصی شان در نوشته ها، 

كتاب ها و جزوه ها چه بدگويي ها  كه  نمی كنند؟
به مردمی كه به ســرزمين عربســتان مشــرف 
می شوند چه بسيار كتاب ها و جزوه ها داده می شود 
و چه بســيار تهمت هايــی كه به شــيعيان می زنند، 
بيشتر آنها دروغ و بی پايه اســت و يا برمبنای گفته 
يا عمــل يك يــا دو گوينــدۀ مغرض يا بي ســواد 
اســت. آن مطالــب دور از عقل  را مــلاك و نماد 
مذهب شــيعه و مكتب امامص�ادققرار می دهند 
و به جــای آن كــه روی  تعليمات عاليــه جعفربن 

محمدالصادق تكيه كنند، ســخن يك فرد معاند 
را در ماهواره ها می نمايانند و عمل يك  فرد ســادۀ 
كم ســواد را  كه  دســت به خــاك  قبرســتان بقيع 
می كشــد،  بهانه می كنند، در صورتی  كــه  غير از 
تربت امام حسين، برداشتن خاك قبرستان ها حتي 
قبر پيامبر)ص( برای شــيعيان حرام است. از آن سو  
هم برخی متعصّبان بی اطلاع شيعه به همان صورت  
می خواهند  رفتار متقابل نشــان دهنــد و اين باعث 

دشمنی ها، درگيری ها و كشتارها می شود. 
در زمان مــا، برخــلاف روزگار امام خمينی، 
تعــدادی از روحانيون كاروان هــای حج، بر طبل 
اختــلاف می كوبند و شــيعيان را  از بــرادران اهل 
ســنتّ جدا می كنند و برای  نمازگزاردن،  هريك 
از خود فتوايی دارند و نظريـّـه ای می  دهند و كمتر 
ســخنرانی انجام می شــود  كه  در آن اهانت هايی 
نباشد. آيا كسی نيســت كه قاطعانه از آنها  بخواهد 
راه  امام خمينی و انديشــۀ امام  و هدايت آن مصلح 
كبير راهنمای عمل آنان باشــد و قاطعانه  در مسير  
وحدت اســلامی قدم بردارند؟ آيا  تاكنون از زبان  
مراجع تقليد  شيعه و يا  در نوشته های آنان و آگاهان 
و روشنفكران شيعه، سخن اختلاف انگيزی شنيده 
و يا  ديده شده است؟ آيا  مصلحانی  در بين شيعيان 
و سنيان نيســتند  كه جلوی اين زشــت گويي ها را 
بگيرند و مســلمان ها را  در برابر امپرياليســت ها و 
صهيونيســت ها متـحّــد  كنند؟ آيــا مردانی چون 
س�يدجمالالديناس�دآبادی،ش�يخمحم�د 
عبده،عبدالرحمنكواكب�ی،ابوالكلامآزاد،

مهش�يخ علامّۀامينی،آيتاللهبروجردی،علاّ
شلتوت و امامخمينی و... . امروز در جهان اسلام  
قد علم نمی كنند،  تا ندای وحدت اســلامی  را سر 
دهند و وابستگان  مذاهب اســلامی  را در كنار هم 
بنشــانند  و برای حفظ بيضۀ اسلام در جهان كنونی 
بكوشند و پرچم اســلام  را  برفراز عالم سر پا كنند 
و شعار »الاســلام يعَلوا و لايعُلی عليه« را سر دهند  و  
به اســتعمارگران فرصت اختلاف اندازی ندهند 
تا  پيــروزی  حتمی  برای  تشــكيل حكومت واحد 

جهانی به دست آيد؟ انشاءالله.
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)ناظم زاد قمی(، ص 342.

407ـ تاريخ طبری، ج 5، ص279.
408ـ الغدير، ج 11، ص 60.

409ـ  تاريخ طبری، ج 4، ص 385 نقل به اختصار ـ  شــرح 
ابن ابي الحديد، ج 8، ص 51.

410ـ همان.
411ـ وقعه صفين، ص 103 ـ شــرح ابن ابي  الحديد، ج 3، 

ص 181.
412ـ الاغانی، ج 17، ص 148 ـ اسدالغابه، ج 4، ص 100.

413ـ در كتاب هاي »مقاتل  الطالبين از ابوالفرج اصفهاني، 
»شــهداءالفضيله« از علامه اميني و »اصحاب امام علي« نوشته 
استاد سيداصغر ناظم زاده قمي، در اين مورد مطلب بسيار است.

414ـ اعراف: 34.
415ـ خطبۀ 206 نهج البلاغه.

416ـ شرح ابن ابی الحديد، ج 11، ص23.
417ـ الكامل، ج 3، ص 472 ـ ابن الحديد ج2، ص 357

418ـ مروج الذهب، ج3، ص 454.
419ـ الغدير، ج 6، ص 309.

420ـ شرح  ابن ابي الحديد، ج 4، ص 56.

حضرت علی دوست ندارد 
كه شيعيانش به كسی لعن 
و نفرين كنند. معاويه، لعن 
و دشنام به علی و يارانش را 
باب كرده بود و ديگران هم  
به دنبال  معاويه، مخالفان  خود  
را لعن می نمودند، تا  امروز كه 
عده ای متعصّب فريب خورده 
برای مقابله با دشمنان 
علی  با وضع مستهجنی، به 
تحريك استعمارگران و بيان 
رواياتی جعلی دشنام هايی  
را باب  كرده اند، تا  بيشتر 
اختلاف اندازی كنند  و شيعيان 
عراق، پاكستان و افغانستان  را  
به كشتن بدهند
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تحجر،تماميتخواهي،استبدادوواپسگرايي
اگر كســي بيــرون از كليســا دربــاره اصول 
»خطاناپذيري پاپ« پرسش و يا انتقادي مي كرد با 
واكنش شديد كليسا روبه رو مي شد و اگر كسي از 
اعضاي دروني كليســا، اصل »خطاناپذيري پاپ« 
را زير سؤال مي برد، كليســا او را وادار به سكوت 
مي كرد. با اين توصيف، رفتار كليسا انسان را به ياد 
جريان ها و نهضت هاي همه گير اما شكست خورده 

قرن گذشته مانند احزاب كمونيست مي اندازد.
مــوج گســترده سوءاســتفاده هاي فراگيري 
كه به مانند يك ســونامي، تشــكيلات كليســاي 
كاتوليــك را درنورديــده اســت و مكانيســمي 
مســتقل و مخصوص به خود را پيدا كرده، شامل 
موارد و اتفاق هاي گوناگوني مي شــود كه بسيار 
گســترده تر از اتهام انجام تنبيه هاي بدني است كه 
توسط اسقف ميكسا )Mixa( صورت مي گرفت و 
هر روز هم بيشــتر و ملموس تر مي شود و مشخص 
مي گردد كه تمام ارگان ها و تشــكيلات كليساي 
كاتوليــك در همه زمينه ها شكســت خــورده و 

ناموفق بوده است.
آنها )تشكيلات كليساي كاتوليك( نه تنها به 
وظيفه دين مســيح به منظور شفاف سازي سريع و 
شناســايي موارد تخلف ـ كه احتمالاً غيرعمد هم 
بوده ـ و تعقيب قانوني و مجازات عاملان تجاوز و 
خطاهاي شناخته شده در تمام دنيا عمل نكرده  اند، 
بلكه تكليف عرفــي جامعه را نيز انجــام نداده اند. 
شايد كليسا در اين اهمال ها سوء قصدي هم نداشته 

باشد تنها مي خواســتند مانع لكه دار شدن اعتبار و 
آبروي كليسا شوند.  

تشكيلات مقدس و اعتقادي  گسترده )كليساي  
كاتوليك(، كه در رأس آن پاپ قرار گرفته، به جاي 
دفاع از قربانيان )سوء استفاده  شــده هاي جنسي و يا 
غيرجنســي(،  تمام اقتدار و همّ و غم خود را صرف 
شبهه زدايي از تشكيلات و دفاع از آيين و مقررات 

خود كرده است. 
با وجود تفاوت گســترده اي كه بين تفكرات 
و تشــكيلات عظيــم احــزاب سوسياليســتي و 
كمونيستي قرن گذشته ـ كه داعيه آزادي و نجات 
بشريت را داشــتند ـ با كليســاي كاتوليك وجود 
داشــته، اما رفتار آنهــا ]در دو مورد[ بــا يكديگر 
شباهت بســياري دارد؛ آنها )احزاب كمونيست( 

تمام انرژي خود صرف مي كردند  تا تشــكيلات 
خود را پاك و منزه و عــاري از هرگونه آلودگي 
قلمداد  كــرده و به هرگونه تشــكيكي نســبت به 
تشكيلات واكنش شديد نشان داده و انتقاد كننده 
را ساكت و خاموش مي كردند. آنها با تمام حقايق 
و واقعيت هايــي  كه تصويــر خود ســاخته آنها  از 
"انقلابي نمايي" را خدشــه دار مي كرد و يا مواضع 
و تصورات  سياســي آنها را زير ســؤال مي برد، به 
مبارزه برخاســته و آن را با تمام قوا  نابود، منزوي و 

يا سر به نيست مي كردند. 
آنها مصلــوب توهمــات درونــي متحجر و 
يكسونگرانه و تصورات دشمنان تخيلي خود شده 
و مجذوب تخيلات سياه و سفيد )دشمن و رفيق( و 
ثابت شــده خود بودند، از اين رو  قادر به هيچ گونه 

)Reinhard Mohr(نويسنده: راينهارد مور
منبع: اشپيگل

برگردان:  چشم انداز ايران

ورشكستگيتمامعياركليسا

مقاله

آقاي راينهارد مور در اين مقاله سعي دارد دو نكته در مورد سازمان كليسا و احزاب استالينيستي را بررسي و نقد كند:
1� اصل خطاناپذيري انسان

2� انكار و پوشش خطا براي حفظ پرستيژ و سازمان
مور منشأ انحراف در كليسا و آن احزاب را اين دو مورد مي داند، كه در اين مقاله بسيار درخور توجه است هرچند تمام ابعاد تحليلي نويسنده مورد 

تأييد نشريه نيست.
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تحول و اصلاحي از درون نبودند. آن زمان ارنست 
بوش )Ernest Busch( ســرودي بــه اين مضمون 
مي خواند:  "حزب، حزبي كه هميشه حق با اوست  
و رفقا، هميشــه همين طورســت! چون كسي كه 
براي حقيقت مبارزه  مي كند، هميشه حق با اوست 

بر ضد دروغ و استثمار".
رفقايمقدس

اطلاعيه:اداره اي كه اكنون به نام " اداره مسائل 
اعتقادي رم" ناميده مي شــود، جانشين تشكيلات 
"تفتيش عقايد مقدســي" اســت كه  پاپ كنوني 
بنديكت 16 با نام كاردينال راتسينگر از سال 1981 
تا 2005  سرپرســتي آن را عهده دار بود. عملكرد 
اداره تفتيش عقايد را مي توان همانند رفتار كميته 

مركزي  و دفتر سياســي احزاب كمونيست اروپا 
تصور كرد.

آموزش هاي ديني كليسايي را مي توان مشابه 
برنامه هاي كنگره هاي حزبي، خدمات عام المنفعه 
را به منزله سناريوهاي پرطمطراق جلسه هاي ساليانه 
حزبي كه در آن رهبــران حزبي مانند قديس ها در 

آيين هاي مذهبي ستايش مي شدند، دانست. 
يوهانس بكر )Johannes R. Becher ( شــاعر و 
نويســنده  آلماني،   كه بعدها وزير فرهنگ دولت 
آلمان شرقي DDR شد، در شعر بلندي كه به منزله  
نيايش موجودی خداي گونه و فوق انســاني رفيق 
استالين مي تواند تلقي شــود، اشعار حماسي براي 
حاكمان مســتبد كمونيســتي و هم وزن با اشــعار 
نيايش دعاهای ربانی در الاهيات كليسايی است، 

چنين مي خواند: 
"استالين يعني آرزويي براي صلح/ استالين به 
معني هر صلحي است در سرخي شفق/ استالين به 

معني قسم همه مادران با چشمي اشكبار/استالين! 
اوه در پايان جنگ و ســختي ها تو وارد مي شوي، 
 چه روشــنايي گرمي/ از وجود تو چــه نيروهايي  
تشعشــع مي كند و هر زندانــي در بندي بــه آواز 
مي خواند در ســلول خود، او عظمتــي بزرگ در 
زندان خود احساس مي كند/ در غرش آبشارها و 
در نجواي برگ درختان/  نام تو طنين انداز اســت 
و قدم هاي تو را مي بيند/ در سكوت خود در آنجا، 
ما ايستاده ايم مي شنويم/ و تبعيت مي كنيم آهسته و 

آرام او را".
سال های كشــمكش های طولاني، ده  ها سال 
درد و رنج، قرباني شدن ميليون ها انسان را به دنبال 
داشت تا به آرامي سايه شوم اين غول دروغ، ترور 

و استيلا و نمايش های مســخره پشت سر گذارده 
و به فراموشــي ســپرده شــدند، اما پروسه سقوط 
كمونيسم شــوروي با ارتقاي بينش و پرده برداري 
و تقدس زدايــي از آن، كه به انتقاد شــديد از خود 
و بازنگري در توهمات انســاني يا اعتقاداتي شــبه 
مذهبي آنها انجاميد، به اين دليل امكان پذير شــد،  
انســان هاي "ياغي" و از جان گذشــته و شجاعي 
وجود داشته اند، كه با شــعور و تيزبيني و با خروج 
از باورهــای گذشــته خود بــا قاطعيــت و از همه 
بالاتر شــهامت شــخصي وصف ناپذيري رسماً 

موضع گيري كردند.  
كوســتلر ارتــور  ماننــد   نويســندگاني 

 )Arthur Koestler(، كــه در رمــان  مشــهورش 
»كسوف خورشيد«  درباره  فلسفه مسخره و خشن 
دادگاه هاي نمايشي استالينيستي اواسط دهه سوم 
)1940 ـ 1930( قرن گذشــته مي نويسد، يا مانس 
اشــپربر  )Manès Sperber(  در كار بــاارزش خود 

»مانند يك قطره اشك در اقيانوس«،  بازگشت از 
سياره سوزان موطن كمونيستي را تشريح مي كند، 

پيشروان اين نهضت بودند. 
زمانیبرايمرتدينويکانقلاب

ابتدا پس از عدول از ادعاي در اختيار داشــتن 
حقايق مطلــق، توهم نجــات دنيا بود كــه به طور 
جدي ـ و از همه مهمتر اين كه ـ مي توانستند مطمئن 
و بدون خطر بحــث و جدل را انجــام دهند. ايمان 
به تشــكيلات و پايان ايدئولوژي، باعث شــروع 

جست وجو برای حقيقت شد. 
ايــن احتمال وجــود دارد كه با قياس مشــابه، 
كليساي كاتوليك  در ابتداي راه باشد و آنها هم به 
مرتدينی نياز دارند كه همه چيز را هدف قرارداده و 
به اصلاحات جزئي اكتفا نكنند. معترضان قديمي 
 ،)Hans Küng(  و مشهوري مانند هـانس كـونـگ
 )Eugen Drewermann( اويـگــن دره ورمـــــن 
 و اوتــــــا رانكـــــــــه ـ هــــاينـــــــه مـــن

 )Uta Ranke-Heinemann( هنوز هم گوشه گيرند 
و شــايد هم بايد بر تعــداد افراد آنها افزوده شــود 
و شــايد هم لازم باشــد زنان زيادي بــا حاكميت 
بلامنازع مــردان در رم )كليســای كاتوليك( به 

مبارزه برخيزند. 
يقيناً پاپ از زمان انقلاب فرانسه و جنگ هاي 
ناپلئــون ـ اگــر از گارد سوئيســي كوچــك او 
صرف نظر كنيــم ـ ديگر ارتشــي در اختيار ندارد. 
مســئوليت صــدور ايدئولــوژی مســيحيت و يا 
ميسيونري جهاني )كليساي كاتوليك(  در دنياي 
ســكولار امروزی با جدايي دين از سياست، يعني 
اعتقــادات مذهبي شــخصی و حاكميــت ليبرال 
دموكــرات جامعه اروپــاي امروزي،  به شــدت 

محدود به فعاليت هاي فرهنگي شده است.
بايد در نظر بگيريــم كه از زمــان كنگره دوم 
كليســاي واتيكان)كنســيل دوم( بين ســال هاي 
1962 تا 1965 در تعليمات كليسا اصلاحاتي انجام 
شــد ازجمله حذف ادعاي هزار ساله اي كليساي 
كاتوليك كه به تنهايي خــود را مرجع ذي صلاح 
و صاحب حق مي دانست )كافي اســت انسان در 
مورد روش هاي شــكنجه در دادگاه هاي مقدس 

تفتيش عقايد بينديشد(. 
خطاناپذيريبهخاطرحمايتهايالهي

اما اصــل "خطاناپذيري" پاپ حذف نشــد و 
به عنوان دســتوري اعتقادي )و يا به عبارتي فتواي 
ديني كنگــره "Pastor Aeternus"(  از زمان كنگره 
اول واتيكان )كنسيل اول( در 18 جولاي 1870 در 

اسقف ميكسا
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دوران  پاپ پيوس نهم در دستور كار باقي ماند.
"براي حفظ ارزش هاي الهــي، يعنی منزلگاه 
مقدس ما، براي اعتــلاي مذهــب كاتوليك و يا 
براي ســلامت ملت هاي مســيحي تعليم مي دهيم 
و برای تمــام زمان ها اعلام مي كنيــم چيزي را كه 
خداوند متعــال به نام اصول اوليه به مــا وديعه داده 
و آنچه در ابتدا توســط اعتقادات مســيحيت به ما 
امانت داده اســت، حفظ كنيم و تعهد مي كنيم كه 
 هرچه را پاپ رم به عنوان بالاترين قدرت آموزشي

)ex cathedra(  اعلام می كند، به اين معني اســت كه 

اگر او در مســند قدرت و به منزله چوپــان و معلم 
همه مسيحي ها و عهده دار بالاترين مقام كليسايي 
به طور قطع فرمان داد، ايــن نظر چه اصول نظري و 
يا اصول اعتقادي و يا دســتور رفتاري باشد بايد در 
تمام كليسا محترم شمرده شــود و با توجه به الهام 
الهي كه در پطروس مقدس تجلي يافته، يعني آن 
"خطاناپذيري“، كه با رحمت الهي، درباره موارد 
اعتقادي و آموزش هــاي رفتاري را به كليســاي 
خود عطا كرده، ايــن تصميم هاي نهايي پاپ هاي 

رم  حتي با موافقت كليسا هم قابل تغيير نيست.“   
اين موضوع را پروفســور الاهيــات گوتهولد 
هازن هوتــل )Gotthold Hasenhüttl( كه در زمره 
تعداد انگشت شــمار منتقدان مشهور كليساست، 
در محدوديت هــای اعمال شــده به خوبی  لمس 
و احســاس كــرد، زمانی كــه او در حاشــيه روز 
تاريخی همبستگی كليساها، سال 2003 در برلين 
يك مراســم عشــاء ربانی دركليســا پروتستان ها 
گتزه مــان  )Gethsemane( با دعوتی مشــخصاً از 
غيركاتوليك ها، به شــيوه كاتوليك ها را برگزار 
كرد و در آن بيش از دوهزار نفر شــركت كردند، 
 )Trierer( مشهود شد، اسقف اعظم سابق شهر ترير

يعنی اســقف ماركس )Marx( بلافاصله واكنش 
نشــان داده و در تاريخ 17 جولای 2003 پروفسور 
هازن هوتل را از مقام كشيشــی عزل كرد.  اگرچه 
در حــال حاضر اســقف ماركس از اســقف های 
اصلاح طلب ضدســرمايه داری شناخته می شود، 
بايد در نظر داشــت كه كليســای گتزه مان همان 
مكانی است كه در سال 1989 شعله های مقاومت 
ضد حكومــت ديكتاتوری حــزب حاكم آلمان 

شرقی سابق )SED( از آنجا شكل گرفت. 
اداره مســائل اعتقــادي رم )جانشــين دادگاه 
تفتيــش عقايــد ســابق( نه تنها بــه هيچ يــك از 
اعتراض های پروفسور هازن هوتل ترتيب اثر نداد، 
بلكه طبق فرمانــی از تاريخ 2 ژانويــه 2006 اجازه 

تدريس علوم دينی را نيز از او گرفت. 
بحرانمشروعيتكليسایكاتوليک

شايد اين سوء استفاده های آشكار شده، يكی 
از موارد بی شمار سوءاســتفاده باشد و حدس زده 
می شود كه موارد تلخ شيطانی و بدتری نيز وجود 

داشــته باشــد، درحالی كه "اداره مقدس" درباره 
موضوع هايی مانند وفاداری به دكترين  "واقعيت 
مطلق" )doctrina fidei( بلافاصلــه و بدون ترحم 
واكنش نشــان می دهد، اجازه  داده و كشــيش ها 
ســال های متوالی در خفا  دســت بــه جنايت های 

وحشتناكی بزنند. 
بدون ترديد سيســتم كليســا هنوز دستخوش 
رفتــاری تماميت خواهانه و تا حدودی واپســگرا 
و اســتبدادی )اتوريتــه( اســت. در ايــن رونــد 
انجمن هــای منتقدی ماننــد "كليســا از پايين“ و 
حركت كاتوليك هــای غيرروحانی " ما كليســا 
هستيم“ نتوانســته تغييراتی در آن به وجود آورد. 
اين انجمن ها در دوران بحران اعتماد و مشروعيت 
كليسای كاتوليك، تقاضای انجام اقدامات كاملًا 
عملــی را دارند، ماننــد مأموريت بــه يك كميته 
همه جانبــه و بی طرف دولتی و يا مشــاركت فعال 
دادستانی در اصلاح و اداره دوره های آموزشی در 

تشكيلات كشيش.
در روز پنجشــنبه ســبز، پيش از عيــد پاك، 
عضو ارشــد انجمــن  "ما كليســا هســتيم“ خانم 
لاكمــن )Laakmann( در گفت وگــوي زنــده با 
راديو  برليــن  1 از اين كه كنفرانس اســقف های 
آلمان از همكار خود اســقف ميكسا به سرعت و 
همه جانبه حمايت كرده، اظهار تعجب می كند و 
مي گويد به جای اين حمايت كه بيشتر شباهت به 
سرپوش گذاری اســت، بهتر بود تا مشخص شدن 
تمام موارد اتهامی، از او سلب مسئوليت می شد.  با 
اين حال " موج اتهامات" باعث شروع موج تعقل 
در كليســا شــده اســت. اين كه عاقبت اين كار به 
كجا می انجامد و آيا واقعاً روزی خواهد رسيد كه 
كليســای كاتوليك وارد قرن بيست ويكم بشود، 

خود پرسش بسيار هيجان انگيزی است. 

هازن هوتل
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خرمشهر، شــهري كه من كودكي، نوجواني 
و بخشــي از جوانيم را در آن گذرانده ام، همواره 
برايم سرشــار از خاطــرات خوش و زيباســت؛ 
نمي دانم، شايد بخشي از بهشتي بود كه نويدمان 
داده اند. يكــي از اين خاطرات خوش به مســجد 
جامــع برمي گــردد؛ جايي كــه تقريباً سراســر 
بســياري از تابســتان ها را، به اتفاق مرحوم پدرم، 
به آنجا مي رفتيم و پــس از خواندن نمازجماعت 
به شنيدن ســخنان واعظاني كه معمولاً از جاهاي 
ديگر كشــور مي آمدنــد مي نشســتيم. باني اين 
ســخنراني ها، پيشنماز مســجد جامع، »حضرت 
آيت الله ســيدمحمدتقي موســوي خرمشهري« 
بود. خاطرات شــيرين كودكــي و نوجوانيم در 
خرمشــهر، مرا به اين شــخصيت بزرگوار پيوند 
مي زند. او شــخصيتي والا و مردمــي، چهره اي 
بسيار گشاده و نوراني داشــت؛ بسيار كم حرف، 

ولي سخنانش دلنشين بود.
از ســال 1349 كه از خرمشــهر آمديم، هر از 
چند گاهي كه به خرمشــهر مي رفتيم، معمولاً به 
ديدنش مي شــتافتيم. يادم مي آيد در سال1382 
كه پس از ســالياني، با پدرم براي انجام كاري به 
خرمشــهر رفته بوديم، خدمت ايشــان رسيديم، 
ما را بــه گرمي پذيرفت. آن چهــره جوان، ديگر 
خيلي شكسته شــده بود؛ ولي تبسم گذشته، اگر، 
نه چندان آشــكار، هنــوز در چهــره اش برجاي 
مانده بود. در آخرين ســفر خود به خرمشــهر در 
شهريور 1386، شــبانگاهي به در خانه او واقع در 
كوي طالقاني رفتم. بــراي ديدنش بي تاب بودم، 
چون چند ســالي بود كه او را نديــده بودم. وقتي 
زنگ خانه را زدم، همســرش در را گشود و مرا به 
اتاق بيروني فراخواند. لحظاتي بعد، او با چهره اي 
بســيار شكســته و اندامي لرزان، با خوشــرويي 

فراوان  به ســويم شــتافت و مرا در بغل گرفت و 
مي گفت: ....رفيــق قديمم، .... رفيــق قديمم. او 
سر بر شــانه من نهاده بود و گريه مي كرد؛ آن قدر 
گريســت كه من براي حالش نگران شــدم. فكر 
كردم لابد درونش آشــوب و دردهايي است كه 
با ديدن دوستي قديمي و سالياني نديده اين گونه 
گريــه مي كند. گوشــش چنــدان نمي شــنيد و 
چشمانش بسيار كم سو شــده بود، پسر ارشدش 
سيد مهدي را صدا  زد تا بيايد از من پذيرايي كند. 
آن شب او ساعت 10/5 در منزل روضه داشت و 
كم كم ميهمانان مي آمدند . او مرا از صميم قلب 
و خوشــحالي به همه معرفي كرد. پس از آن من 
ديگر به خرمشهر سفري نداشــتم تا اينكه در 13 
تير 87 خبر فوت اين بزرگمرد عارف را شنيدم و 

دلم بسيار به درد آمد. روحش شاد!
آيت الله ســيدمحمد تقــي موســوي، فرزند 
سيد هاشم بود كه اســلافش به عدنان، جد پيامبر 
مي   رســيد. وي در 1297 ه.ش در قريــه اي به نام 

بويــري از بلــوك شــبانكاره دشتســتان فارس 
پيشــين و بوشــهر كنوني تولد يافت. در سن 1/5 
ســالگي پدر و در دو ســالگي مادر خويش را از 
دســت داد و عمو و بي بي اش )مادر پدر( تربيت 
او را به عهــده گرفتند.تــا 13 يا 14 ســالگي را در 
همان محــل بــه تحصيــل پرداخت؛ آنــگاه در 
ســال 1312 به نجف اشــرف عزيمت كرد و در 
حــوزه علميه آنجا بــه ادامه تحصيــل پرداخت. 
او پس از  ســال ها تحصيل در نجــف، در حدود 
ســال1327 بــه امــر آيت الله العظمــي حكيم و 
آيت الله العظمــي شــاهرودي به عنــوان وكيل و 
نماينــده و روحانــي منطقــه  وارد قريــه مخراق 
)بيــن بصره و فاو( شــد و بــه درخواســت اهالي 
منطقــه، 11-10 ســال در آنجــا اقامــت گزيد. 
وي در ســال 1337 بــه خرمشــهر  و به نــزد پدر 
خانمشــان آيت الله ســيدمحمد مهري آمد. پس 
از مدتــي امامت جماعت مســجد اصفهاني هاي 
مقيم خرمشــهر را برعهده گرفت و باني ساخت 
كتابخانــه اي در بالاي در ورودي مســجد شــد. 
ايشــان در ســال 1342 امــام جماعــت مســجد 
جامع خرمشهر شــد و در ســال 1343 بناي آن را 
از نو ســاخت؛ در نيمه اول دهه 40 مدرسه علميه 
 رضويه را بنا نهــاد، آنگاه در ســال هاي 43-44 
دبســتان علوي را تأســيس كرد. در ســال 1351 
صندوق قرض الحســنه خدمات اسلامي با همت 
ايشان تأسيس شــد. پس از آن به ساخت مساجد 
صاحب الزمان)عج(، موسي بن جعفر)ع(، حاج 
علي محســن فر، ســلمان، امام رضــا)ع( و اعظم 
همت گماشــت و در ســاخت سه مســجد ديگر 
همكاري داشــت. وي پس از انقــلاب، مجتمع 

حوزه علميه شهدا را تأسيس كرد.
ايشــان از روحانيان محبوب و برجسته استان 

سيد محمد ايرانمنش

خاطراتيازدفاعمقدس
)ياديازعارفبزرگوارآيتاللهسيدمحمدتقيموسويخرمشهري(

يادمان

        (  
    

  

  
  االله سید محمدتقی موسوي در جوانی آیت

خرمشهر، شهري که من کودکی، نوجوانی و بخشی از جوانیم 

آيت الله سيد محمدتقي موسوي در جواني
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خوزســتان به شــمار مي آمــد و  نزد شــهروندان 
خرمشــهري جايگاه والايي داشت. وي  باوجود 
كهولت سن و مشــكلات جســماني، در دوران 
دفــاع مقــدس تــا روزهــاي منتهي به ســقوط 
خرمشهر در ســنگر امامت جماعت مسجد جامع 
خرمشــهر حاضر بود و از پشــتوانه هاي روحي و 
معنوي رزمندگان اسلام به شــمار مي آمد. پيكر 
اين روحاني عارف در حوزه علميه سيدالشهداء 

خرمشهر به خاك سپرده شده است.
تأليفات ايشان به شرح زير است:

1ـ نتيجــه انجفيــه؛ جزوه كوچكــي در باب 
خاطرات و حــوادث روزانه ايــام اقامت در قريه 

مخراق عراق است.
2ـ زندگي و خاطرات، مؤسســه انتشــارات 
دارالنشر اسلام، قم، 1379؛ شــرح احوال وي به 

نوشته خودش از تولد تا آخر دوره جنگ.
3ـ توبره عطار و ترازوي بقال)مخلاط العطار 
و ميــزان البقال(، مؤسســه انتشــارات دارالنشــر 
اســلام، قم، 1385؛ كتابي اســت داراي اشعار، 

قصه ها، امثال بزرگان و مطايبات.
4ـ  تعليقات علــي اجوبه المســائل المهنائيه؛ 

حاشيه اي بر يكي از تأليفات علامه حلي.
5ـ بزوغ الاســلام فــي عصر الصنام؛ شــرح 
احوال از بعثت تا رحلت رسول اكرم)ص( است .

6ـ  القتل والتشريد في عصر معاويه و يزيد.
من در مقاله»كتاب دا، دادنامــه اي عليه تمام 
جنگ ها« )ر.ك:  چشــم انداز ايران ،شماره 59، 
صص82-63( نوشــتم كه اين كتــاب خاطرات 
حماســه مقاومت خرمشــهر، با تمام بزرگيش، با 
كمال شــگفتي، هيچ گونه يادي از اين روحاني 

بزرگ نكرده است! 
حال بــد نيســت از زبــان خــود آن مرحوم، 

خاطراتي از دفاع مقدس را بخوانيم :
»يك روز پيش از ظهر حدود ســاعت 11الی 
12 ظهر بودكه برادران حاج ســلمان رضازاده و 
محمدحســين حيدريان نزد حقيــر آمده و اظهار 
داشــتندكه امروز كســی برای رزمندگان صف 
مقدم جبهه غذا نبرده است ، غذا حاضر است ولی 

كسی را برای رساندن آن نداريم.
به ايشــان گفتم: فوراً غذا را آماده كرده و در 
ماشين بگذاريد، حقير با معيت آنها عازم حركت 
بوديم كه ناگهان مرحوم حجت  الاســلام آقای 
سيد محمد تقی كراماتی رسيدند. به ايشان عرض 
كردم بياييد تا با هم برای رزمنــدگان غذا ببريم، 

ايشــان فرمودند: اين موضوع بسيارمشكل است. 
بنده به طور مزاح عــرض كردم: از دو حال خارج 
نيســت، يا اين غذا را ســالم به رزمندگان اسلام 
می رســانيم  كه اين امر باعث  اجر و ثواب برای ما 
و تشويق و دلگرمی رزمندگان می شود و يا ما هم 
شهيد می شويم كه نعم المقصود است و به هدف 

خود نائل گشته ايم.
به هرحال دست مبارك ايشــان را گرفته و بر 
ماشين وانت ســوار شــديم و به طرف خط مقدم 
حركت كرديم. به انبارهای عمومی رسيديم. در 
اينجا نيروهای خودی خاكريز زده و مشغول دفاع 
از منطقه بودند، ناگهان نيروهای دشــمن متوجه 
حضور ما و خودروی حامل  مواد غذايی شــده و 
ما را زير رگبار خمپاره و خمسه خمســه گرفتند، 
به ناچار در گودالی پنــاه گرفتيم تا اوضاع آرام تر 
شود، ولی دشــمن زبون آن قدر به ريختن آتش 
ادامه داد كه هوا تاريك شــد. از شــدت آتش و 

گرد و خــاك جايی ديده نمی شــد. تقريباً مدت 
دو ســاعت يا بيشــتر پشــت خاكريز خوابيديم؛ 
كم كم از شدت آتش دشمن كاسته شد و شليك 
خمسه خمســه و خمپاره موقتاً متوقــف گرديد. 
بــرادران رضــازاده و حيدريــان گفتنــد ديگر 
صلاح نيست كه شــما بياييد و ما خودمان غذا را 
می بريم، شما همين جا پشت خاكريز بمانيد، اگر 
ما برگشتيم كه با هم به شهر می رويم و اگر موفق 
به بازگشت نشديم شما به هر نحوی كه می توانيد 

خود را به شهر برسانيد.
حقير و آقای كراماتی حدود دو تا سه ساعت 
پشــت خاكريز منتظر شــديم تــا رفقا غــذا را به 
رزمندگان صف مقدم رســانده و صحيح و سالم 

بازگشتند و با معيت آنان به شهر برگشتيم. «
»يك روز گــزارش دادند كــه تانك ها چند 
روز است كه در بين آبادان و خرمشهر در پناهگاه 
ايستاده اند و راننده ها هم در سنگرها خوابيده اند. 
بنده به اتفاق سرگرد  شريف نسب كه افسر مؤمن 
و متديــن اصفهانــی بودند و نماز شبشــان ترك 
نمی شــد رفتيم محل گزارش را ديديم. گزارش 
صحيح بود و تانك ها در پناهگاه بودند. پرسيديم 
فرمانده تانك ها كجا هستند؟ گفتند كه به واسطه 
تركش خمپاره مقداری دســت هايش مجروح 
شــده بود رفت بيمارســتان، ولی معاونشــان نزد 
تانك هــا خوابيده اســت. بنده با ســرگرد رفتيم 
ســراغ معاون. ديديم پهلوی تانك نشسته و بنده 
يك اســلحه كمري در دســتم بود. تا چشمش به 
ما افتاد شــروع كرد به ســروصورت خود زدن و 
گريــه و فريادكشــيدن و لباس و درجــه خود را 
پاره كردن و خيال كرد كه حكم اعدامش صادر 
شده است. ســرگرد فرمودند كه شــما اسلحه را 

  

االله  از آیت عکسی

عكسي از آيت الله موسوي خرمشهري در سال 86

  .)39-42لیف سیدمحمدتقی موسوي خرمشهري، انتشارات دارالنشر اسلام، قم، صص أکتاب زندگی  و خاطرات، ت

  
  االله سیدمحمدتقی موسوي خرمشهري آیت

  

االله سیدمحمدتقی خرمشهري  سم تشییع آیتامر

آيت الله سيدمحمدتقي موسوي خرمشهري
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در جيب بگذاريد كه ترســش از اســلحه است. 
ســروصورتش را بوســيديم و دلداری داديم، به 
مكافاتی آرامش كرديم.  ســاكت شــد و گفت 
كه فرمانده تانك ها دســتور دادنــد كه تانك ها 
حركت نكند تا من برگــردم. در همين بين برادر 
حاج سلمان رضازاده با بنده زاده سيد باقرموسوی 
با ماشــين وانت رســيدند و گــزارش دادند كه 

حضرت حجت الاسلام جناب شيخ محمدحسن 
قنوتی و  شريف نســب شهيد شــده اند. گفتم كه 
كجا شهيد شده اند؟ گفتند كه نزديك دبيرستان 
حرفه ای رفتــه بودند كــه از دبيرســتان مهمات 
بياورند. موجب تأســف همه گرديد. به هر حال 
جنــازه را به بنــده و ســرگرد واگــذار كردند و 
خودشان برگشتند به جبهه و بنده و آقای سرگرد 

جنــازه را برديم به ســردخانه جنب بيمارســتان 
طالقانی آبادان. خداوند روز به روز بر درجاتشان 
بيفزايد و عالی و متعالی گرداند درنهايت از اسلام 
و انقلاب دفــاع كردند. جزاهم الله، عن الاســلام 
خيرالجــزاء«)به نقــل از كتاب زندگــی  و خاطــرات، تأليف 
سيدمحمدتقی موسوی خرمشهری، انتشارات دارالنشر اسلام، قم، 

صص 39-42(.

  .)39-42لیف سیدمحمدتقی موسوي خرمشهري، انتشارات دارالنشر اسلام، قم، صص أکتاب زندگی  و خاطرات، ت

  
  االله سیدمحمدتقی موسوي خرمشهري آیت

  

االله سیدمحمدتقی خرمشهري  سم تشییع آیتامر

  .)39-42لیف سیدمحمدتقی موسوي خرمشهري، انتشارات دارالنشر اسلام، قم، صص أکتاب زندگی  و خاطرات، ت

  
  االله سیدمحمدتقی موسوي خرمشهري آیت

  

االله سیدمحمدتقی خرمشهري  سم تشییع آیتامر
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    تو نيك مي شناسي
نيايشهايپيامبر

)گزينشوويرايشدكترمحمود

مهدويدامغاني،ترجمهكمالالدينغراب،

انتشاراتجهاددانشگاهيمشهد(

بار خدايا!
دلم را از دورويي پاك گردان

كردارم را از ريا
زبانم را از دروغ

و چشمم را از خيانت؛
كه تو ديدگان خيانت پيشه را نيك مي شناسي
چنان كه آنچه سينه ها در خود نهان مي دارند.

***

   پيش رو و پشت سر
كييركهگور

)گردآوريوبرگردان:عليعبداللهي،نشرمشكي(

حق با فلسفه است كه مي گويد زندگي را مي توان با نگريستن به 
پشت سر دريافت، اما همواره در اين ميان از اين اصل ديگر غافل 
مي شويم كه زندگي را بايستي رو به پيش زيست. اگر به اصل 
اخير توجه كنيم، درمي يابيم كه هرگز نمي توان زندگي در زمان 
را به درستي فهميد، زيرا هيچ لحظه اي از زندگي را نمي توانيم از 

حركت بازداريم تا نگاهمان را به پشت سر برگردانيم.
***

   جدايي
شيركوبيكس

)ازمجموعهتمامكودكانجهانشاعرند،

برگردان:يغماگلرويي،نشردارينوش(

اگر گل را از شعرم بگيرند،
فصلي از چهار فصلم مي ميرد!

اگر دلدارم را،
دو فصل از چهار فصل!

اگر نان را، 
سه فصل از چهار فصلم مي ميرد!

آزادي را اگر از شعرم بگيرند،
چهار فصل من مي ميرد!

چهار فصلم كه بميرد،
من مرده ام!

***
   سوداهاي دوگانه انسان

آي.اي.هاوسمن
)ازمجموعهخاكستروباد،ترجمهدكتربهرام

مقدادي،فرزادبوباني،انتشاراتمرواريد(

قامت راست كردن و
آسياب دوار را گرداندن،

آرميدن و 
هيچ ندانستن و  

خاموش بودن،    
اينان اند سوداهاي دوگانه انسان؛

و كدام يك رنجبارتر
هيچ ندانم   

ليك مي دانم
هر دو مي سايند جان را

ادبياتمتعهد
چش���مانداز
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   آرشِ پير 
                                              افشينپرتو 

كومه 
       زيرِ خاكسترِ شلاق 

                          خموش 
و رود                                                                  

        سيلابي ست 
                      كه مي برد با خود پيكرِ مرده ماهي ها را 

                       تا دريايي كه خوابِ لغزشِ زورق را بر سينه خود مي بيند. 
بيشه 

         مجمعِ عورِ درختانِ ترك خورده پير 
         تهي از ضجه ي زايش 

         خالي از قهقهه شادِ جوانانه برگ 
         مأمنِ بومي ست گم كرده زمان.                              

خيابان 
          خسته از بارِ لگدِ فصلانه 

          بسترِ خوابِ غبارِ چكيده از بال پرستوهايي ست 
                                                             كه در صبحي كاذب 

          آمدند از دور 
                        با خسي در منقار 

                        ناله اي در دل 
                        نوري در چشمِ نمور 

          و لانه ساختند بر شاخِ شكوفاي درخت 
          و چشم دوختند 

                            به اتاقي كه در آن زني 
                                                      با عشق 

                              سيبِ سرخي مي نهاد بر سفره 
                              و روباني سرخ 

                                             مي بست به دورِ سبزه 
                              و شمعي مي افروخت 

                              و به ماهيِ سرخي 

                                                  كه درونِ بركه تنُگ 
                                                  پرسه زنان 

                                                             برگ نارنجي را 
                                                                             كه تنِ سبز مي شست در آبِ سپيد 

                             مي نگريست. 
كوچه 

          خميازه كشان 
          تن سپرده به بسترِ شب آلوده خويش 

          چشم دوخته ست به تيري قير اندوده و چوبين و سياه 
                                                                     كه چراغي خاموش 

                                                                      بر تاركِ آن 
                                                                                    ـ به آرامي ـ 

                                                                                     به هراسِ دلِ بشكسته خود 
                                                                                     مي گريد. 

كوه 
برپا 

چون آرشِ پير 
با كماني بي زه 

و تيري از پرِ عقابي 
                     كه پيش از بارشِ برف در پاي كوهِ دوري مرده ست. 

و من 
 پاي در زنجير 

تن رها كرده در سيلابي از هياهوي زمان 
با برگِ نارنجي در دست 

كنارِ پنجره اي بشكسته 
دل به آن لحظه ي تركش 

بسته. 
شبانروزان 

ترا من چشم در راهم. 
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¡لطفاًبگوييددرعراقچهميگذرد؟
£ابتدا يادآور مي شــوم؛ محافظه كاران جديد 
امريكا در ســال 1998 در مانيفســتي به نــام »پروژه 
قرن نوين امريكايي« )P.N.A.C(، اشغال عراق را در 
برنامه خود داشتند؛)1( اين اشــغال دو مؤلفه داشت: 
نخســت، تأمين عرضه نفت در خليج فارس و دوم، 
حفظ موجوديت اســراييل. محافظه كاران جديد 
در انتخابات سال 2000 بر امريكا حاكم شدند و پس 
از حمله  11 سپتامبر 2001، پروژه نئوكاني خود را بر 
احساسات جريحه دارشده مردم سوار كرده و در پي 
آن به اشغال افغانستان و عراق پرداختند. اشغال عراق 
نيز با دو اتهام واهي صورت گرفــت: الف ـ ارتباط 

بعث عراق با القاعده ب ـ دارابودن سلاح اتمي.
در مورد اول بعث لائيك و نادين محور عراق، 
به هيچ وجه نمي توانست با القاعده افراطي بنيادگرا 
ارتباطي داشته باشد و در مورد دوم براساس گزارش 
مأموران سازمان ملل، عراق هيچ گونه سلاح اتمي 
نداشــت، ولي بنابر اعتراف  هاي جورج بوش و در 
راســتاي منافع حياتي امريــكا و حفظ موجوديت 

اسراييل، اين اشغال بايد انجام مي گرفت.
¡چراميگوييداشغال،نهآزادسازيعراق؟

£پرسش خوبي است. اگر اين مطلب به خوبي 
شكافته شــود اختلاف هاي نيروهاي درون عراق 
بويژه در انتخابات اخير روشن مي شود. همان طور 
كه مي دانيد شــوراي امنيت ســازمان ملل با اشغال 
عراق مخالف بود و اين اشــغال با رهبري يكجانبه 

امريكا، حمايت مستقيم انگليس و... انجام شد.
بنابراين مــردم عراق به دليل »دينــي«، »ملي« و 
»حقوق بشري« در برابر اين اشغال مقاومت كردند. 
مسعود بارزاني طي گفت وگويي خاطرنشان كرد 
اشــتباه ســازمان ملل ـ كه افكارعمومــي جهانيان 
را نمايندگي مي كنــد ـ اين بود كه »آزادســازي« 
را »اشــغال« ناميد و اين گونه نه تنها مقاومت شكل 
گرفت،  بلكه هويت و مشروعيت پيدا كرد. اتحاد 

علماي اهل سنت عراق آن را اشغالي بدتر از اشغال 
مغول دانســتند، اما كســاني چون جلال طالباني، 
مســعود بارزاني، مرحوم حكيــم، مرحوم خويي، 
اياد علاوي، مالكي و... كــه با امريكا و انگليس در 
راستاي اشغال عراق همكاري استراتژيك داشتند، 
اين اشــغال را »آزادســازي« قلمداد كردند، براي 
نمونه جريان صــدر از ابتدا با اين اشــغال مخالف 
بودند و امثال نوري  مالكي، اياد علاوي و حكيم را 

همكار  اشغالگران مي دانستند.
جريان مقاومت حتي معتقد اســت كه افرادي 
چون نوري مالكي، اياد علاوي و حكيم بيشــترين 
بهره برداري را از مرجعيت شــيعه در جهت اشغال 
امريكا كردند،  براي نمونه وقتــي نوري مالكي در 
امريكا با بوش ملاقات كرد، دســته گلــي بر مزار 
سربازان كشته شــده امريكايي در عراق گذاشت 
و ابراهيم جعفري نيــز در امريكا گفــت فرزندان 
امريكايي ها كه در عراق كشته شــده  اند افتخار ما 
عراقي ها هستند. زماني كه روزنامه هاي امريكايي 
اظهارات جعفري و عملكرد مالكي را با تيتر درشت 
منعكــس كردنــد و در پايين آن جنايــات امريكا 
را در ابوغريب، بمباران خانواده هــا و... به تصوير 

درعراقچهميگذرد؟
گفت وگو با لطف الله ميثمي

گفت وگو

مسعود بارزاني طي گفت وگويي 
خاطرنشان كرد اشتباه سازمان 
 ـكه افكارعمومي جهانيان  ملل 
 ـاين بود  را نمايندگي مي كند 
كه »آزادسازي« را »اشغال« 
ناميد و اين گونه نه تنها مقاومت 
شكل گرفت،  بلكه هويت و 
مشروعيت پيدا كرد. اتحاد 
علماي اهل سنت عراق آن 
را اشغالي بدتر از اشغال 
مغول دانستند، اما كساني 
چون جلال طالباني، مسعود 
بارزاني، مرحوم حكيم، مرحوم 
خويي، اياد علاوي، مالكي 
و... كه با امريكا و انگليس در 
راستاي اشغال عراق همكاري 
استراتژيك داشتند، اين اشغال 
را »آزادسازي« قلمداد كردند
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 كشــيدند، به عمق اختلاف  هــاي عراقي ها و حتي 
شــيعيان پي مي بريــم. نمونه ديگــر اين كه كانون 
مقاومت نجف با سركوب اياد  علاوي نخست وزير 
و حمايــت امريكايي ها روبه رو شــد و يــا بعدها 
صدري ها در شهرك  صدر و جنوب عراق توسط 
نوري مالكي و امريكايي ها به آنتاگونيسم كشيده و 

خلع سلاح شدند.
¡آيادرهمكارياس�تراتژيکباامريكا،تقس�يم

شيعهوسنينقشيداشت؟
£همه گروه هاي شيعه و هم گروه هايي از اهل 
سنت با امريكا همكاري كردند و گروه هايي از هر 
دو طيف بودند كه مخالف امريكا بوده و هنوز هم 
هستند. اختلاف خط مشــي در عراق بر سر شيعه  و 
سني  بودن نيست، بلكه اختلاف اساسي به همكاري 
استراتژيك با امريكا در جهت آزادسازي عراق از 
يك سو و مخالفت استراتژيك با امريكاي اشغالگر 
ازسوي ديگر اســت. در بين شــيعيان عراق برخي 
شيعه جغرافيايي، يا سكولار يا طايفه  اي هستند، در 

بين اهل سنت نيز طيف هاي مختلفي وجود دارند.

¡قويترينوگستردهترينتشكلشيعيانعراق
كداماست؟

£»حزب الدعــوه« به رهبــري مرحوم آيت الله 
سيدباقر صدر، مادر همه تشكل ها و احزاب شيعيان 
عراق است. مرحوم صدر به علت تأليف »فلسفتنا«، 
»اقتصادنا« و »مباني منطقي استقراء« و نوآوري هاي 
او در اين سه كتاب ـ كه به فارسي هم ترجمه شده ـ 

در جهان شيعه و سني طرفداران زيادي داشت. 
طرفــداران آيت الله ســيدباقر صدر بــا اعدام 
ايشان توسط صدام حســين عميق تر و گسترده تر 
شــد. آقايان ابراهيم جعفري، آيت   الله شاهرودي، 
ســيدباقر حكيــم، نــوري مالكــي و... از اعضاي 
حزب الدعــوه بودنــد، مي تــوان گفــت اكنون 
حكومت عراق را اعضاي سابق حزب الدعوه اداره 

مي كنند. آيت الله ســيدمحمدصادق صدر پس از 
چندي، مبارزات باقر صدر را دنبال و جوانان زيادي 
را تربيت كرد كه او هم توســط صدام اعدام شــد. 
گفته مي شود هنگام اشغال عراق غالب بدنه شيعيان 
عراق طرفدار خانواده صدر بودنــد و مقتدا صدرـ 
فرزند محمدصادق ـ جوان كم  تجربه و ملانشده اي 
توانست نيروهاي آزادشــده را سازماندهي كند و 
به سرعت به جرياني مخالف اشــغال امريكا شود. 
صدري ها در طيف شيعيان از يك سو و علماي اهل 
سنت ازسوي ديگر مخالف اشــغال عراق بودند و 
در هيچ يك از نشســت هاي لندن و واشــنگتن كه 
ازســوي امريكا به منظور سرنگوني صدام تشكيل 
شده بود شــركت نكردند و حتي برخي از عناصر 
جريــان مقاومت اينهــا را مزدور امريكا دانســته و 

علت اصلي نابســاماني هاي عراق را اشــغالگري 
امريكا و انگليس مي دانند و مسئوليت همه اتفاق ها 
را به آنها نسبت مي دهند. بيشتر مخالفان صدام كه 
در نشست هاي لندن و واشنگتن گرد هم  آمدند به 
برقراري دموكراســي در عراق و سرنگوني صدام 
اعتقاد داشــتند، حتي آقاي احمدي نژاد در ســال 
1388 گفــت ما  فكــر مي كرديم هــدف بوش از 
حمله به عراق، دموكراتيك  كردن آن است. وقتي 
آيت الله سيدباقر صدر به دعوت بوش به واشنگتن 
رفت،  مطبوعات نوشتند بدون هماهنگي با رهبران 
ايــران، چنين ســفري ناممكــن بود. در ســيماي 
جمهوري اسلامي ايران نيز توسط يكي از مسئولان 
مطرح شد اگر جمهوري اسلامي با امريكا همكاري 
استراتژيك نمي كرد امريكا نمي توانست به تنهايي 

در عراق موفق شود.
همكاري ايــران و امريــكا در جريان اشــغال 
افغانستان و عراق مسئله اي است كه عمده نشريه ها 
و سايت هاي راهبردي به آن پرداخته اند، بعضي آن 
را به نفع ايران و بعضــي به نفع امريكا مي دانند،  ولي 
جلال طالباني رئيس جمهور عراق در ســال 1388 
گفت امريكا و ايران در عراق به تعادل رســيده اند. 
شايد بهتر اســت براي فهم بهتر ديالكتيك ايران و 
عراق به خرداد 1376 برگرديم؛ در آن مقطع زماني، 
خط مشي امريكا درباره ايران و عراق، مهار دوجانبه 
ايران و عراق بود. پس از پيروزي سيدمحمد خاتمي 
آن هم بــا آراي چشــمگير و شــعار قانونگرايي، 
بيل كلينتون رئيس جمهور وقــت امريكا تظاهر به 
نزديكي با جريان اصلاح طلب كرد تا شايد بتواند با 
كمك ايران، استراتژي مهار دوجانبه ايران و عراق 
را به اســتراتژي مقابله دوجانبه ايران و عراق تبديل 
كند. آقاي خاتمي در آن مقطع زماني حاضر نشــد 
ايران هزينه هاي امريكا در جنگ بــا عراق را ايران 
بپردازد و آن  گونه كه مطبوعات راهبردي نوشتند، 
ســيدمحمد خاتمــي جنگ بــا عــراق را به طاس 
لغزنده اي تشــبيه كرد كه ورود به آن آســان، ولي 
بيرون آمدن از آن بسيار مشــكل است. از آنجا كه 
آقاي خاتمي حاضر نشد در بستر خط مشي امريكا 
قرار گرفته و مهار دوجانبه را به مقابله دوجانبه تبديل 
كند،  از اين رو امريكا نه تنها هيچ گونه همكاري با 
آقاي خاتمي نكرد، بلكــه بيل كلينتون بدون دليل 
و توجيه سياسي، براي نخستين بار سرمايه گذاري 
بيش از 40 ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران 
را تحريم كرد، اين تحريــم در كنگره يهود اعلام 
شــد. مســلماً اگر اين تحريم و فلج كــردن  دولت 
خاتمي نبود، عسلويه ســازي عظيم تري داشتيم و 
ايران موضوع ترانزيت نفــت و گاز بود كه امريكا 
و همزمان نادانان داخلي نگذاشتند.)2( اما مخالفان 

سيدمحمد خاتمي جنگ با 
عراق را به طاس لغزنده اي 
تشبيه كرد كه ورود به آن 
آسان، ولي بيرون آمدن از آن 
بسيار مشكل است. از آنجا 
كه آقاي خاتمي حاضر نشد 
در بستر خط مشي امريكا قرار 
گرفته و مهار دوجانبه را به 
مقابله دوجانبه تبديل كند،  از 
اين رو امريكا نه تنها هيچ گونه 
همكاري با آقاي خاتمي 
نكرد، بلكه بيل كلينتون بدون 
دليل و توجيه سياسي، براي 
نخستين بار سرمايه گذاري بيش 
از 40 ميليون دلار در صنعت 
نفت و گاز ايران را تحريم كرد
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صدام در ايران مانند مجلس اعلا و نيروهاي امينتي ـ 
نظامي ايران كه هزينه هاي زيادي در جنگ تحميلي 
پرداخته بودند، به خط مشــي مبتني بر ســرنگوني 
صدام نزديــك شــدند، مذاكــرات لاريجاني و 
نيك براون مصداق بارزي از اين همكاري  اســت. 
نيروهاي نظامي ـ امنيتي براي ســقوط طالبان به دو 
دليل به خط مشــي كلينتون و آن گاه بوش نزديك 
شــدند: يكي به دليل اين كه آراي چشمگير مردم 
با سياســت خارجي پيوند نخورد كه مشــابه مدل 
انقلاب بــود و ديگري به ســبب انتقــام از ارتش و 
حزب بعث عراق به دليــل هزينه هايي كه طي دفاع 
مقدس پرداخته بوديم، اما در پي جنگ 8 ســاله با 
ايران و اشــغال كويت و بازگشــت ذلت بار ارتش 
عراق از كويت، مردم عراق نشــان دادند كه تا چه 
اندازه با حكومت بعث عراق مخالفند. قيام سراسري 
مردم بسيار چشمگير بود، اما به  دليل ترس اسراييل از 
تشكيل هلال شيعي عليه اسراييل با لجستيك ايران 
و هشدار اســراييل به امريكا، اين قيام خودجوش و 
مردمي با كمك امريكا و مجاهدين مستقر در عراق 

با محوريت بعثي ها سركوب شد. 
¡مردمعراقراچگونهتعريفميكنيد؟

£مردم عراق بيشــترين خواننــده كتاب هايي 
هستند كه در مصر نوشــته و در لبنان چاپ مي شود. 
سيستم  آموزشي عراق در دبيرستان و دانشگاه هاي 
آنجا پيشرفته اســت. به دليل چپ بودن مردم عراق 
تنها رژيم هــا و حكومت هايي مي توانســتند موقتاً 
دوام بياورند كه مانند صدام چپ نما باشند، زيرا هر 
كودتايي در اين كشور كودتاخيز شكل مي گرفت،  
حكومت پيشــين را با برچسب ســازش با اسراييل 
ســاقط مي كرد. هرچند حكومت هاي عراق پس 
از عبدالكريم قاسم نفتي بودند،  ولي مترقي ترين و 
چپ  ترين شعارها را مي  دادند كه بسيار فريبنده بود. 
صدام در جريان دفاع مقدس به دليل تأثير رزمندگان 
ايران، بــه گرايش مذهبي مــردم عراق بــه قرآن و 
نهج البلاغه پي برده بود، از اين رو 10 مسجد بزرگ 
در عراق احداث كرده كه به گرايش مذهبي جوانان 
پاســخ دهد، اين درحالي بود كه محافل راهبردي 
امريكا به خود انتقــاد مي كردند كه چــرا ما فريب 
سياســتمداران نادين محور را خورديم. اين محافل 
تصريح مي كردند كه شناخت صدام از جامعه عراق 

از شناخت اپوزيسيون عراق درست تر بود. 
قانون شماره 80 عراق كه 95درصد حوزه هاي 
نفتي عراق را ملي مي كرد به دليل آگاهي هاي مردم 
هنوز به قوت خود باقي اســت و قانون نفت جديد 
به دليل مغايرت آن با ملي شــدن نفت عبدالكريم 
قاســم هنوز در مجلــس تصويب نشــده،  هرچند 
تاكنون قراردادهايي معادل 100 ميليارد بشكه نفت 
بســته شــده بدون اين كه ايران را در اين قراردادها 

دخالت دهند.
¡آنچهش�مادربارهمردمع�راقميگوييدچه

ارتباطيبهمسائلكنونيعراقدارد.
£مي خواستم عمق، گسترش و رشد بدنه مردم 
عراق را تا حدي نشــان دهم تا معلوم شــود موتور 
محرك مقاومت عراقي ها در برابر اشغال ويرانگر 
در درجه اول از درون مردم نشأت مي گيرد، هرچند 
كشــورهاي همســايه نيز با انگيزه هــاي مختلف 

دخالت هايي دارند.
از همان روزهاي نخست اشغال، ضد اطلاعات 
ارتش روســيه گزارش هاي فرماندهان امريكايي 
را شــنود مي كرد كه ترجمه آن در روزنامه »ياس 
نو« منعكس شــد؛)3( اين گزارش  مبتني بر مقاومت 
سربازان عراقي بود كه رابطه شان با رده هاي بالاتر 
فرماندهي قطع شــده بود و حتي يك ســرباز اسير 

حاضر نشــد مصاحبه كند، هرچند صدام در عمل 
بــا ســوءمديريت، خشــونت ها و عملكردهــاي 
جنايتكارانه اش ارتش و حزب بعث را به فروپاشي 

كشانده بود.
يكي از مطبوعــات راهبردي امريكا نوشــت 
مردي 10 فرزند داشــت كه فرزندانش يكي پس 
از ديگري در جريان مقاومت به شــهادت رســيده 
بودند، خود نيز وصيتنامه اش را در نوار ضبط كرده 
بود و در آن گفته بود به خواست خدا پس از انجام 
عمليات ضد اشــغال با حضرت محمد در بهشت 

ناهار خواهم خورد.
مقاومتي كه در عراق شد نه تنها ابرقدرت سلطه 
امريكايــي را منفورتر كرد،  بلكــه محافظه كاران 
جديــد را در امريكا بــه زير كشــيد در ايــن باره 
كتاب هايي نيز نوشته شــد. صاحبنظران معتقدند 

كه اگر اين مقاومت نبود شــايد مقاومت 33 روزه 
حزب الله لبنان در 2006 و مقاومت غزه در 2008 در 

برابر اسراييل ناممكن بود. 
با علم به ايــن بدنه مقاومت اســت كه ويژگي 
اصلي آنچه در عراق مي گــذرد را مي  توان لمس 
كرد، براي نمونه همزمان بــا كانون مقاومت مردم 
جريان صدري ها در نجف، از يك سو ايادعلاوي 
و ارتش امريكا را به شــدت گلوله باران مي كردند 
و از ســوي ديگر علماي اهل سنت با دادن شهداي 
زياد به حمايــت همه جانبه از مقاومت شــتافتند. 
همزمــان بــا مقاومت مــردم نجف، مــردم بصره 
قيام كرده و ســربازان انگليســي را بيرون رانده و 
اعلام كردند كه اگر مويي از سر رهبران مقاومت 
نجف كم شود تأسيسات نفت را منهدم مي كنيم. 
12 روز تمام بصره از اشــغال ســربازان انگليســي 
آزاد شــده بود، تا اين كــه كاروان حامل آيت الله 
سيستاني و طرفداران ايشــان كه از كويت و بصره 
به ســوي نجف حركــت مي كردند از شــدت و 
حدت بحران كاست و بصره به حالت پيشين خود 

در پي جنگ 8 ساله با ايران 
و اشغال كويت و بازگشت 
ذلت بار ارتش عراق از كويت، 
مردم عراق نشان دادند كه 
تا چه اندازه با حكومت بعث 
عراق مخالفند. قيام سراسري 
مردم بسيار چشمگير بود، 
اما به  دليل ترس اسراييل از 
تشكيل هلال شيعي عليه 
اسراييل با لجستيك ايران 
و هشدار اسراييل به امريكا، 
اين قيام خودجوش و مردمي 
با كمك امريكا و مجاهدين 
مستقر در عراق با محوريت 
بعثي ها سركوب شد
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بازگشــت. در جريان مقاومت نجف بود كه يك 
هيئت ايراني بــراي مذاكره با آنها بــه بغداد رفت، 
ولي آنها از آنجا كه ايران را همكار اســتراتژيك 
اشــغالگران مي دانســتند به مذاكره تن ندادند. در 
پروسه اتحاد در بدنه شيعيان و اهل سنت بايد گفت 
همزمان با ســركوب اول و دوم فلوجه، شــيعيان 
زيــادي در حمايت از مــردم فلوجه به شــهادت 
رسيدند، بنابراين براي دســتيابي به تحليل درست 
بايــد مقاومت در بدنــه مردم عراق را به رســميت 
شــناخت، هرچند در گروه خاصي عينيت ندارد. 
امريكا تبليغات خود را با »دموكراسي محوري« يا 
»خاورميانه دموكراتيك بزرگ« آغاز كرد، ولي 
پس از چندي دموكراســي را به زيــان منافع خود 
اعلام كرد)4( و فاز »امنيت محوري« را تبليغ كرد، اما 
اكنون وارد فاز »تجارت محوري« شده اند، هرچند 

از ابتدا اهداف نفتي خود را اعلام كردند.
در گزارش بيكر ـ هاميلتون آمده بود بمب هاي 
كنار جاده آن چنــان ضربه هايي به پيشــرفته ترين 
تانك هاي امريــكا و انگليــس وارد آورده اند كه 

بايد مدتي صبر كرد تا تانك هاي پيشرفته تري وارد 
عراق كنيم يا فتيله حضور در عراق را پايين آوريم، 
از اين نظر بود كه هيئت سناتوري  10 نفره اي كه اين 
گزارش را نوشتند پيشنهاد خروج امريكا را تا سال 

2009 دادند.)5(
بدنه مقاومت ديدگاه هايي به شرح زير مطرح 

مي كنند:
تأكيد روي اســتقلال عــراق و  تأكيــد روي 
وحدت شيعه و ســني، به طوري كه پس از انفجار 
حرمين در ســامرا،  مردم ســامرا، كه از اهل سنت 
هستند، نخســتين تظاهرات را عليه عاملان انفجار 
ترتيــب دادند. اشــغالگران بــا اين انفجار ســعي 
داشتند بدنه اهل ســنت را با بدنه شيعه درگير كنند 
تا به حضور بيشــتر خــود مشــروعيت دهند، ولي 

هم اكنون برخلاف توطئه، اجماعي بين اهل سنت 
و شيعه به وجود آمده كه كشتن شيعيان و اهل سنت 
خيانت است و تنها بايد متوجه اشغالگران امريكايي 
و انگليسي بود. همچنين سران مقاومت استفاده از 

همه نيروهاي ملي را ضرورت مبرم مي دانند.
ويژگي ديگر بدنه مقاومت، مخالفت با انحلال 
ارتش اســت، عــراق چرا كــه بدنه ارتــش عراق 
ضدصهيونيسم بوده و مشــابه آنچه در ايران انجام 
شد، بايد تعدادي از سران ارتش را كنار گذاشت. 
تنها مشــكل بدنه مقاومت،  فقدان رهبري با علم و 

باتجربه است.
¡عملك�ردش�يعيانع�راقراچگون�هارزياب�ي

ميكنيد؟
£ با توجه بــه توضيحات پيشــين و دارابودن 
اكثريــت 65درصــدي و اختــلاف عميــق در 

خط مشــي، شــيعيان عراق نبايد شــعار »ائتلاف 
يكپارچه شــيعه«  را مي دادند، چرا كه اين شــعار 
هم قدرت شــيعه را به رخ اهل ســنت كشــيد و 
هم اين كــه آنها را ترســاند و به دام كشــورهاي 
ارتجاعي منطقــه انداخت، بويژه كه اين شــعار 
ازســوي مقامــات و روزنامه هاي دولتــي ايران 
تأييد مي شــد و در ذهن اهل سنت، شــيعه عراق 
عقبه اســتراتژيك ايران تلقي شــد. خط امريكا، 
فرقه اي كردن عراق بود و شــيعه بايد از اين خط 
پرهيز مي كرد، نه اين كه بــه دام آن بيفتد، اين در 
حالي است كه بين شــيعيان عراق اختلاف هايي 
در حد برخورد مسلحانه وجود داشت. خط مشي 
اصلي بر سر تأييد اشغال و مخالفت با اشغال است 
كه اين اســتراتژي در بدنه مقاومت است هرچند 

رهبري با تجربه و معروفي ندارد. 
در گفت وگوي حجت الاســلام ســيدعلي 
اكبر محتشــمي پور با چشــم انداز ايران)6( مطرح 
شد كه بهتر بود شيوه نگرش ملي حسن نصرالله در 
لبنان الگويي براي شيعيان عراق مي شد. انتخابات 
اخير را مي توان شكستي نســبت به شعار ائتلاف 
يكپارچه شــيعه دانســت، چرا كه اين بار نيروها 
با شــعار »قانون«، »نظم«، »ملي« و »العراقيه« وارد 
صحنــه انتخابات شــدند كه اصلاحي نســبت به 
سبك كار گذشته بود. ائتلاف العراقيه، نيروهاي 
رانده شــده و تركش   خــورده و ترس برداشــته 
را ســاماندهي كــرده و در اين انتخابــات آراي 

چشمگير به دست آورد.
به طــور كلي مي تــوان گفــت مــردم در اين 
انتخابات تن به ســازوكارهاي مدنــي و انتخابات 
دادند و روح ملــي عراق بدون دخالــت امريكا و 
همسايگان اعم از ايران،  عربســتان، اردن، مصر و 

سوريه تقويت شد.

پينوشت:
1ـ رؤياي برتــري امريكايي، جورج ســوروس، ترجمه 

لطف الله ميثمي، نشر صمديه.
2ـ چشم انداز ايران، شماره 14، در خزر چه بايد كرد؟

3ـ  برگردان اين گزارش ها در روزنامه ياس نو، به تاريخ 6، 
8، 10، 12، 13، 15، 7  آبان 1382  منتشر شده است.

4ـ چشــم انداز ايــران، ويژه نامــه عــراق، پاييــز 1383، 
پيشگفتار.

5ـ گزارش بيكر ـ هاميلتــون مركب از 10 ســناتور از دو 
حزب امريكا باعنوان »گزارش گروه مطالعات عراق« كه طي 9 
ماه مشترك در عراق به پايان رسيد، ترجمه كامل اين گزارش 

در سايت www.meisami.com آمده است.
6ـ چشــم انداز ايران، شــماره 60، حــزب الله و انتخابات 

لبنان، گفت گو با سيدعلي اكبر محتشمي پور.

صدام در جريان دفاع مقدس 
به دليل تأثير رزمندگان ايران، 
به گرايش مذهبي مردم عراق 
به قرآن و نهج البلاغه پي 
برده بود، از اين رو 10 مسجد 
بزرگ در عراق احداث كرده 
كه به گرايش مذهبي جوانان 
پاسخ دهد، اين درحالي بود 
كه محافل راهبردي امريكا 
به خود انتقاد مي كردند كه 
چرا ما فريب سياستمداران 
نادين محور را خورديم. اين 
محافل تصريح مي كردند كه 
شناخت صدام از جامعه عراق 
از شناخت اپوزيسيون عراق 
درست تر بود
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آنچهدرزي�رمیآيد،نتيجهگفتوگ�ویتقريباً
يکس�اعتهباموفقالربيعیدرب�ارهانتخاباتعراق
وبرنامههایائتلافملیاس�ت.موف�قالربيعیدبير
ش�ورایعالیامنيتملیعراقويكیازنامزدهای
مطرحائتلافملیعراقاس�ت؛ائتلاف�یكهاحزاب
سياس�یبس�يارمهمیراب�هدورخودجمعك�ردهو
بهج�رأتمیتوانمهمتري�نائتلافسياس�یعراق
دركنارائتلافملیوائتلافالعراقيهاس�ت.الربيعی
پيش�تر،ازنزديكانن�وریمالكیبود،ام�انزديکبه
ش�شماهپيشازمالكیدورش�د،بويژهزمانیكهاز
دبيریشورایعالیامنيتملیعراقكنارگذاشته
ش�د.هنگامیكهاختلافهایائتلافملیباائتلاف
دولتقانونبهرياستنوریمالكیافزايشيافتو
مالكیدرنهايتنپذيرفتكهبهاينائتلافبپيوندد،
الربيعیبيشازپي�شازمالكیفاصلهگرفت.اكنون
اويكیازنامزدهایمطرحاينائتلافازش�هربغداد
اس�ت.اونيزهمانندبس�ياریازجريانهایسياسی

شيعهعراق،دغدغهآيندهعراقرادارد.
�چ�راانتخاباتع�راقتااي�ناندازهبرایش�ما

اهميتدارد؟
Õايــن انتخابــات اساســی اســت، چــرا كه 
»هويت عراق« را شــكل خواهد داد. صدام حسين 
به شــكل هاي مختلف از 1921 تــا 2003 بر عراق 
حكومت كرد. پس از 2003 بخصــوص در بغداد 
هويت عــراق تغيير كــرد، ايــن تغيير ناخواســته 
بــود. هويت عراق ـ چه كســی می خواســت و چه 
نمی خواست ـ هويت اكثريت شد؛ نخست اين كه 
اكنون اين هويت در انتخابات تهديد شــده و دوم 
اگر از دستان اسلامگرايان شيعه، حكومت و دولت 
عراق خارج شــود ديگر گرفتن آن بســيار سخت 
خواهد شد، اما اگر در دســتان اسلامگرايان شيعی 
ماند از دست دادن آن بسيار سخت می شود، چرا كه 

در چهار سال گذشته دولت در دست اسلامگرايان 
شيعی بود و اين امر باعث می شــود برای چهارسال 
آينده پيشــرفت ادامه داشته باشــد. ما در چهارسال 
آينده دستاوردهای آنچه به دست آورده ايم و ايجاد 

كرده ايم را برداشت خواهيم كرد.
شهروند عراقی اكنون از دست رفته ها، خرابی ها 
و نبود خدمات را می بيند، چرا كه اين مســائل قابل 
لمس اســت. او اكنــون خدمات معنــوی ای كه به 
او داده شــده را نمی بيند. در حال حاضر شــهروند 
عراقی آزادی دارد، از قابليت انجام هرگونه فعاليت 
سياســی برخوردارســت و به او كرامت انســانی 
برگردانده شده، احســاس ملی گرايی اش تقويت 
شده، اما اين دستاوردها مقياس اندازه گيری ندارد، 
براي نمونه نمی توانيد بپرســيد چنــد كيلو آزادی 
گرفته ای؟ درحالی كه می تواند بپرســد چقدر برق 
در اختيــار دارم؟ چرا كه قابل اندازه گيری اســت. 
پيشتر عراقی ها 6 ســاعت برق داشــتند، اما اكنون 
8 ســاعت برق دارند. همان طور كه گفتم شهروند 
عراقی اكنون دستاوردها را احساس نمی كند، بلكه 
بر عكس آنچه می بيند كاهــش خدمات عمومی 
است كه قابل لمس و قابل دسترسی است، در نتيجه 
شما را با اين مقياس مقايسه می كند. بنابراين اگر در 
دور بعد، دولت را از دست بدهيم اين دستاوردها را 
از دست خواهيم داد و هر چه هم تاكنون ساخته ايم و 
به دست آورده ايم بر سرمان خراب خواهد شد، چرا 
كه پيروزی هميشه پدر و مادرهای بسياری دارد، اما 
شكست هميشه يتيم است، هيچ كس حاضر نيست 
شكست را بپذيرد، به همين دليل است كه می گويم 
اگر قدرت را ما اسلامگرايان شيعه از دست بدهيم، 

كسب مجدد آن واقعاً سخت خواهد بود.
�شمااكثريتعراقراتشكيلمیدهيدوشيعيان
درع�راقاكثريترادارن�د،پسچراممكناس�ت

شهروند عراقی اكنون از 
دست رفته ها، خرابی ها و 
نبود خدمات را می بيند، چرا 
كه اين مسائل قابل لمس 
است. او اكنون خدمات 
معنوی ای كه به او داده شده 
را نمی بيند. در حال حاضر 
شهروند عراقی آزادی دارد، از 
قابليت انجام هرگونه فعاليت 
سياسی برخوردارست و به 
او كرامت انسانی برگردانده 
شده، احساس ملی گرايی اش 
تقويت شده، اما اين دستاوردها 
مقياس اندازه گيری ندارد، در 
نتيجه شما را با اين مقياس 
مقايسه می كند

از علی موسوی خلخالی
منبع: سايت ديپلماسی ايرانی،

 )16 اسفند 1388(

انتخاباتوشكلگيريهويتمليعراق
گفت وگو با موفق الربيعي

گفت وگو
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قدرترابههمينسادگیازدستبدهيد؟
Õنه معلوم نيست ما اكثريت باشيم، ما در كادر 
خــود، رهبری هــا و تاريخمان صاحــب اكثريتی 
هســتيم، اما واقعيت اين اســت كه تعداد سربازان، 
پليس، باغبان، كشاورز، كارگر و... به تعداد علمای 

ما نيستند كه بگوييم ما را انتخاب خواهند كرد...
�امابيشترملتشيعههستند؟

Õملت شيعه آگاه منظور من است. معلوم نيست 
مردم عادی شيعه عراق مثل من و شما فكر كند، چرا 
كه او چيز ديگری می بيند. او می بيند تجربه شيعيان 
اسلامگرا بر او 7 سال حكومت كرده اند چه بوده و 
می بيند كــه كوتاهی هايی وجود دارد و بر اســاس 

آن قضاوت می كند. حكومت 7 سال جديد عراق 
با حكومت دوران صدام حسين، عبدالكريم قاسم، 
ملك فيصل ها و ديگران كاملًا متفاوت است، البته 
نه تنها با هويت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بلكه 
با هويت سياســی اقتصادي آنها نيز متفاوت است. 
بيشتر آنها ســنی مذهب بودند كه بعدها جای خود 
را به سنی های ريف دادند. حتی با شيعيان ريف هم 
تفاوت دارند؛ اينها چه كســانی هستند؟ اينها شامل 
آدم های روستايی و بی فرهنگی هستند كه اقتصاد 
اجتماعی آنها با ما فرق می كند، به طوركلي شــيوه 

حكومت جديد كاملًا متفاوت است.
در ايــن حكومت همه چيز از زيربنــا تغيير كرد. 
اين نظام، قانون اساسی نوشت، پارلمان تشكيل داد، 
دولت مردمی آورد و خلاصه همه چيز را دگرگون 
ساخت. پيشــتر حكومت منحصراً در دستان صدام 
و اطرافيانش بــود، درحالی كه اكنون حكومت در 
گروه ها و جريان های سياســی توزيع شــده است. 
به عبارت ديگر ما يك نظام سياســی جديد ايجاد 

كرديم، اما اين را شهروند عراقی احساس نمی كند. 
به شــهروند عراقی می گويی من به تو آزادی دادم، 
به تو می گويد با اين آزادی چــه كنم؟ او گورهای 
دسته جمعی را فراموش كرده، نمی خواهد هم به آن 

دوران باز گردد و درباره اش فكر كند.
نكته ديگــر اين كــه ما يــك دســتگاه امنيتی 
جديدی از نو ساختيم و از صفر يك سيستم جديد 
بنا كرديم.  ارتش ساختيم، نيروهای امنيتی داخلی 
ايجاد كرديــم، ســازمان امنيت جديد، ســازمان 
مبارزه با تروريسم، گروه ضربت، پليس و... تشكيل 
داديم؛ يك منظومــه امنيتی كاملًا جديــد، اما اين 
را هم شــهروند درك نمی كند، آنها به اين مرحله 

نرسيده اند كه بخواهند آن را درك كند. القاعده بر 
چهار استان بزرگ كشور تسلط داشت، سه استان 
غربی و يك استان جنوبی كشــور ميان گروه های 
شبه نظامی تقسيم شــده بود، بغداد به دو نيم تقسيم 
شده بود، نيمی از آن در اختيار القاعده و نيمی ديگر 
در اختيار شبه نظاميان بود، ولي اكنون چنين چيزی 

نيست.
روزی شش خودروی بمبگذاری شده در بغداد 
منفجر می شــد، ولی اكنــون اين اتفــاق نمي افتد، 
بنابراين وضعيــت امنيتی بهبود يافته، امــا اين را هم 
شهروند عراقی درك نمی كند؛ چرا كه هر چند هفته 
يك بار يك ماشين بمبگذاری شده منفجر می شود 
و اين باعث می شــود كه همچنان احســاس ناامنی 
كند. او نمی گويد از تعداد بمبگذاری ها كم شده، 
هنوز در مقابل چشــمانش خودروهای بمبگذاری 
شده منفجر می شوند. حافظه اش بيشتر از سه ـ چهار 
هفته دوام نمی آورد. وقتی به او می گوييم امنيت بهتر 
شده می گويد، چه كسی می گويد بهتر شده. همين 
چند روز پيش يك ماشين بمبگذاری شده منفجر 
شــد، درحالی كه اين اتفاق مثلًا مربوط به سه هفته 
پيش است و جديد نيست.  يادش نمی آيد كه همين 
دو ســال پيش مجبور بود ســاعت 2:30 بعدازظهر 
به خانه اش برود، چون اوضاع بســيار ناامن بود، اما 
اكنون حافظه اش ضعيف است، درنتيجه می گويد، 
ما خدماتی ارائه نداده ايــم و وضعيت امنيتی خوب 
نيست، برق فاجعه است، كشــاورزی فاجعه است، 
صنعت فاجعه اســت، وضعيت كارمندها افتضاح 
اســت، توزيع زمين ها فضاحت بار است، بازسازی 
خارجی از همه بدتر اســت، بهداشت خجالت آور 
اســت، آموزش و پرورش بســيار بد اســت، حتي 
می توانم بدی ها را تا صبح بشمارم، البته همه اينها هم 
صحيح است، مردم راست می گويند اين وضعيت 
واقعاً اســف بار اســت. من نمی خواهــم از دولت 
دفاع كنم، ولی می خواهــم از تجربه دفاع كنم. من 
می گويم بايد ميان دولــت و حكومت تفاوت قائل 
شد. من از نظام جديد عراق دفاع می كنم و می گويم 
بله صحيح اســت، نه تنها صدها بلكــه هزاران خطا 
مرتكب شديم و در تمام پرونده ها اين خطاها مشهود 
است؛ از پرونده های امنيتی گرفته تا خدمات رسانی، 

سياست، اقتصاد و... . 
�آيانقاطضعفتانرادقيقمیدانيدياخير؟يعنی

میدانيدكجاخطاكردهايد؟
Õبلــه، آن را هم توضيح می دهــم.  بايد بدانيم 
مشــكل ما كجاســت، چرا خطا كرديم؟ وقتی كه 

اگر در دور بعد، دولت را از 
دست بدهيم اين دستاوردها 
را از دست خواهيم داد و هر 
چه هم تاكنون ساخته ايم و 
به دست آورده ايم بر سرمان 
خراب خواهد شد، چرا كه 
پيروزی هميشه پدر و مادرهای 
بسياری دارد، اما شكست 
هميشه يتيم است، هيچ كس 
حاضر نيست شكست را 
بپذيرد، به همين دليل است 
كه می گويم اگر قدرت را ما 
اسلامگرايان شيعه از دست 
بدهيم، كسب مجدد آن واقعاً 
سخت خواهد بود

موفق الربيعي
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به قدرت رســيديم شــركای ميهنی ما به ما خيانت 
كردند، آنها ثروت و حكومت را از دســت دادند، 
از اين رو دســت به خيانت و دسيســه عليــه ما زدند 
)منظــورم ســني هاي عراق اســت(. آنها ســلاح 
برداشتند و به توطئه عليه ما پرداختند، به شكل هاي 
مختلف از بمب های جاده ای گرفته تا خودروهای 
بمبگذاری شــده، عمليات انتحاری، نابودساختن 
زيربناها و روبناهای كشور كه تا حالا هم ادامه دارد، 
حتی ديگر هم پيمانان ما نيز به ما خيانت كردند، آنها 
بيشتر از حقوقشان از ما طلب می كردند. پس از آن 
كشورهای منطقه همه عليه ما دست به توطئه زدند. 

تمام كشورهای اقليمی، بدون استثنا عليه ما شدند.
ســلاح های بســياری از مرزهای ايران و عراق 
عبور می كرد تا به دســت شــبه نظاميان برســد. از 
عربستان سعودی برای ما عوامل انتحاری، پول های 
كلان برای القاعده، فتواهای تكفيری، حمايت های 
سياسی و حمايت های رسانه ای می آمد، براي نمونه 
شبكه  العربيه كه بايد بگويم شبكه “العبريه” به جای 
“العربيه”؛ شبكه انفجار خودروهای بمبگذاری شده 

را مقاومت می ناميد.
�حتیالجزيره؟

Õالجزيره كمتر بود. العربيــه اول به آنها لقب 
مقاومت داد، سپس مقاومت شــريف شد و اكنون 
هم حرفي نمی زند؛ خط تكفيری گمراه كننده را به 

همين نام می ناميد.
از مرزهای سوريه هر ماه يكصد عامل انتحاری 
وارد عراق می شد، اكنون به يكي دو عامل كاهش 
يافته، بنابراين به سوي تمام كشورهای منطقه ازجمله 
ايران، عربســتان، ســوريه و … متمايل شديم كه 

خوشبختانه اين مشكلات بسيار كاهش پيدا كرد.
نبايد فرامــوش كنيد كه هــر آزادی هزينه های 
كلانی هم دارد. اكنون در عراق 150 هزار ســرباز 
خارجی داريم. اســتقلال ما مورد تهديد اســت و 
تصميم مــان در اختيــار خودمان نيســت، بنابراين 
چگونه می توانيــم كشــور را بســازيم؟ وقتی كه 
استقلال مان مورد تهديد است و نمی توانيم آزادانه 
تصميم بگيريم، كاری نمی توانيم بكنيم. در عراق نه 
تنها 150 هزار سرباز خارجی هست بلكه 150 هزار 

سرباز در سايه خارجی هم وجود دارد.
�150هزارسربازدرسايهخارجی؟

Õبلــه 150 هــزار ســرباز در ســايه خارجی. 
كسانی كه می گويند كه آنها برای حمايت از امنيت 

كشور آماده اند، نمی فهمند.
�اينهاچهكسانیهستند؟

Õامريكايــی ، افريقــای جنوبــی، اروپايی ، 
كره ای و بســياری از ملت های ديگر كه 150 هزار 

نفر را تشــكيل می دهند؛ آيا با وجود اينها می توان 
تصميم گيری كرد؟ يقيناً خيــر. نكته ديگر اين كه، 
آنچه در عراق اتفاق اقتاد آيا كودتای نظامی همانند 
كودتای عبدالكريم قاســم و عبدالرحمان عارف 
و صدام حســين بود؟ و يا آنچه در عراق اتفاق افتاد 
يك سونامی بود، آن هم يك سونامی بنيان برانداز؛ 
ســونامی ای كه در 1400 ســاله گذشــته، يعني از 
سقيفه تا به حال سابقه نداشته اســت. اين سونامی را 
نه شركای ما در داخل ميهن فهميدند و نه مردم مان، 
كشورهای اقليمی نيز نمی خواهند بفهمند. بهترين 
مثال سخن وزير امورخارجه امارات، عبدالله بن زايد 
است، او به من گفت كه دكتر! ما بايد پنج سال تأمل 
كنيم تا بفهميم در عراق چه اتفاقی افتاد. ما نفهميديم 

واقعاً در عراق چه شد... .
�اينرادقيقاًبهشماچهزمانیگفت؟

Õتقريباً يك سال و نيم پيش. آنها نتوانستند اين 
موضوع را بفهمند، چرا كه همــواره در عراق بايد 
يك نفر می مرد تا يكی ديگر جايش بيايد، اگر آن 
فرد آدم خوبی نبود عليه او كودتا می شد و يا او را به 
زور عزل می كردند، چيزی كه در تمام كشورهای 

عربی تقريباً مشابه اســت، حتی مجلس هم از خود 
مجموعه حاكم است. عجيب هم است هر كس هم 
كه از اين راه ها به قدرت می رســد همه كشورهای 
عربی و بين المللی آن را به رســميت می شناختند، 
درنتيجه اتفاقی بســيار غريب افتاد. يكی از مقامات 
ارشــد عرب به من گفت، آنچه در عراق اتفاق افتاد 
به اندازه ای عجيــب بود كه انــگار بگويی نام های 
دجله و فرات تغيير كرده، يا كوه ها از شمال به جنوب 

رفته اند.
دلايل ديگری هــم وجــود دارد؛ دلايلی كه به 
ذات خود ما بر می گردد و خود ما مسبب آن هستيم، 
نخست اين كه هيچ كسی را سر جای مناسبش قرار 
نداديم، دوم اين كه در بين ما كســانی هســتند كه با 
انديشه های طايفه ای روزهای خود را سپری می كنند 
و می خواهند با ديگران تصفيه حساب كنند، سوم، 
احزابی هســتند كه تنها به فكر منافــع حزبی خود 
هستند و تلاش می كنند احزاب ديگر را حذف كنند 
و چهارم، ما اصلًا تجربه حكومت كردن را نداريم. 
ما 1400 سال از هسته قدرت دور بوديم. هنگامی كه 
صدام حسين را اعدام كرديم نزد عزيز عراق مرحوم 
سيد عبدالعزيز حكيم رفتيم، او از ما حمايت می كرد 
و به ما روحيه می داد. من شخصاً صدام حسين را پای 
چوبه دار بردم. زماني  كه نزد آقای حكيم برگشتيم 
فهميديم كــه در روند اعدام اشــتباهات بســياری 
مرتكب شديم، مثلًا پاهای صدام را بستيم، صلوات 
فرســتاديم و خطاهای بســياری ديگر. عبدالعزيز 
حكيم از ما بسيار تجليل كرد و گفت، تاريخ عراق از 
شما به نيكی ياد خواهد كرد، خدا شما را جزا بدهد، 
اما چرا چنين خطاهايی مرتكب شديد، ازجمله فيلم 
ويدئويی اي كه منتشر شد اصلًا خوب نبود! گفتم ما 
تجربه اعدام نداريم، بلكه ما هميشه تجربه اعدام شدن 
داشتيم. ما را هميشه پای چوبه دار می بردند. تجربه ما 

ما يك نظام سياسی جديد 
ايجاد كرديم، اما اين را شهروند 
عراقی احساس نمی كند. به 
شهروند عراقی می گويی من به 
تو آزادی دادم، به تو می گويد با 
اين آزادی چه كنم؟ او گورهای 
دسته جمعی را فراموش كرده، 
نمی خواهد هم به آن دوران باز 
گردد و درباره اش فكر كند
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قربانی شدن بود، اين نخستين بار بود كه صدام حسين 
را اعدام می كرديم. اين موضوع در بسياری از موارد 

مصداق دارد.
به روشــني می گويم ما با خودمان افرادی فاسد 
آورديم. هر مجموعه ای از اين موضوع رنج می برد. 
در همه دنيا چنين مشــكلاتی وجود دارد و افرادی 
وجود دارند كه بی كفايت و دروغگو هستند، اصلًا 
حرف نمی فهمند. اوضاع عراق با ايران فرق می كند. 
ما مجبور شديم وزارتخانه ها را به احزابی بدهيم كه 
هيچ خبرگــی ای در اين كار ندارنــد مانند وزارت 
آموزش وپرورش. همان طوركه آيت الله سيستانی 
به من گفت، ما نياز به مردمــی داريم كه با كفايت و 
سالم باشند،  انســان هايی مقبول كه به ملت خدمت 

كنند، اما در ميان ما افرادي دزد در آمدند.
�آي�ااي�ناف�رادراشناس�ايیكردهاي�دكهدر

دولتهایآيندهازآنهااستفادهنكنيد؟ 
Õبخشی از آنها حزبی هســتند و اين يك فاجعه 

است.  
�آيااينهادرائتلافهستندياخارجازآن؟ 

Õمن دوره گذشته را برای شما تشريح كردم. 
بايد بگويم كه ائتلاف كنونی موســوم به »ائتلاف 
ملی« از ائتلاف يكپارچه كه ائتلاف گذشته ما بود، 
به چند دليل بهتر است:نخســت اين كه گروه های 
ملی بســياری در آن عضويــت دارنــد يعنی فقط 
شيعيان نيستند، بلكه محبان اهل بيت به طور كل در 
آن عضويت دارند، دوم اين كه ما برنامه ملی داريم، 
ما برنامه ای داريم كه يك برنامه ملی عراقی اســت 
نه قومی، اكنون اين برنامه در حال دگرگون كردن 
عراق است و خود را نشــان می دهد و ما درحقيقت 
رقابت ميــان ايده مذهبی و دينی بــا حركت حزبی 
اســت، حتی حزب الدعوه نيز در برابر جنبش دينی 
ايستاده است. اكنون كه شيعه به دو بخش تقسيم شده 
و دو ائتلاف تشــكيل داده به اعتقاد من پيروزی ای 

برای اراده غرب در عراق رقــم خورده، حتی برای 
كشورهای عربی نيز پيروزی به شمار می رود، چرا 
كه آنها هم به دنبال شكستن اتحاد شيعه بودند كه به 
اين ترتيب به اين هدف رسيدند. به هر حال ما روی 

آگاهی مردم و زمان نيز شرط بندی می كنيم.       
�يعنیدرهمينمدتكوتاهیك�هباقیمانده

رویاينزمانشرطبندیمیكنيد؟ 
Õنــه، منظــور مــن از زمــان، ميان مــدت و 
طولانی مدت اســت، اما برای رســانه ها می گويم 
كه ائتلاف ملی بزرگترين ائتلاف در عراق است و 
انشــاالله برنده انتخابات هم در نهايت همين ائتلاف 
ملی خواهد بــود، اما خارج از بحث رســانه ای بايد 
بگويم كه من نگرانم، ما از هيچ يك از قدرت های 
امريكايی ها و عرب ها در تمام بخش ها چه رسانه ای، 
چه اقتصادی و چه سرمايه بهره نمی بريم، آنها قدرت 

بسياری دارند و می توانند باعث آزار ما شوند.  

�چراآق�اینوریمالكیباائت�لافملیباوجود
بارقههایامي�دیكهبود،متحدنش�د؟درحالیكه
آق�ایس�يدعمارحكي�مدرب�ارهجبههمل�یعراق
ب�اجريانهاي�یمث�لائت�لافدولتقانونس�خن
میگفتوآقایمالكینيزپ�سازديدارباآيتالله
سيستانیصحبتازهمپيمانیباائتلافملیزد،پس

چراچنيناتفاقیرخنداد؟
Õمنظور آقای سيدعمار حكيم، تشكيل جبهه 
با اياد علاوی بود نــه با آقای مالكــی. منظور آقای 
سيد عمار حكيم هم تشــكيل چنين جبهه ای پس 
از انتخابات بود و تــوپ در زمين آقای مالكی بود و 
شــبهاتی بر برتری ائتلاف دولت قانون مطرح شده 
بود. اين ائتلاف دولت قانون بود كه دعوت ائتلاف 
ملی را برای هم پيمانی رد كرد، درنتيجه راهی برای 
وحدت نبود. آقای مالكی اگر حرفی هم از ائتلاف 
زد برای اين بود كه رأی دهنــدگان را فريب دهد، 
چرا كه اكنــون نمی توانيم با هم يكی شــويم؛ آيا 
چنين فرصت وجــود دارد؟ يقيناً نه، چرا كه همانند 
يك خيابان يك طرفه شده است. آقای مالكی فكر 

می كند كه پس از انتخابات وحدتی ايجاد شود.  
�آيااي�نتنه�اب�رایدف�عفش�ارهایآيتالله
سيس�تانیب�ودك�هپ�سازآندي�دارصحب�تاز

همپيمانیباائتلافملیكرد؟ 
Õبله. آيت الله سيســتانی به ايشــان بسيار فشار 
آورد  ما هــم به او می گفتيم آقای مالكی نخســتين 
فردی نباش كه می خواهد در صفوف شيعيان انشقاق 
ايجاد كند. اكنون چنين تصوری به وجود آمده كه 

مالكی باعث انشقاق در صفوف شيعيان شد. 
�چراآقایمالكینپذيرفتك�هباائتلافمتحد

شود؟ 
Õآقای مالكی به اين پرسش پاسخ داده است. 
من هم ازســوي او همين پاســخ را می دهم تا آنچه 
هســت را حفظ كنيم، او می گويد، كسانی هستند 
كه عليه دولت هســتند چــرا كه دولت بــرای آنها 
خدمات رسانی نكرد، پس آنها به سوي ائتلاف ملی 
متمايل خواهند شد، اما همزمان كسانی هم هستند 
كه از مجلــس اعلا و از صدری هــا متنفرند، آنها به 
ائتلاف دولت قانون رأی خواهنــد داد. افزون بر آن 
اگر ما با هم متحد شويم، اين رأی دهندگان به سوي 
اياد علاوی متمايل خواهند شــد، چرا كه نخواهند 

پرسيد كه شما از كجا آمديد و چه هدفی داريد. 
�نظرش�مادرب�ارهاي�ندي�دگاهآق�ایمالكی

چيست؟ 
Õاين ديدگاه بســيار خطرناك است؛ البته هم 
خطرناك است و هم اشتباه. اين به آن معناست كه 
بهتر است دو ائتلاف شويم و از آن بهتر سه ائتلاف و 

هر آزادی هزينه های كلانی 
هم دارد. اكنون در عراق 150 
هزار سرباز خارجی داريم. 
استقلال ما مورد تهديد 
است و تصميم مان در اختيار 
خودمان نيست، بنابراين 
چگونه می توانيم كشور را 
بسازيم؟ وقتی كه استقلال مان 
مورد تهديد است و نمی توانيم 
آزادانه تصميم بگيريم، كاری 
نمی توانيم بكنيم. در عراق نه 
تنها 150 هزار سرباز خارجی 
هست بلكه 150 هزار سرباز در 
سايه خارجی هم وجود دارد
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چهار ائتلاف و همين طور بيشتر شويم. 
�اكنونمیگويندانتخاباتع�راقدرحقيقت
رقابتیاستميانايرانواعرابوايرانوامريكا؛نظر

شمادراينرابطهچيست؟ 
Õما نمی توانيم منكر تأثيرات اقليمی يا تأثيرات 
امريكايی ها بر انتخابات عراق شويم. ايالات متحده 
هنگامی كه پا به عراق گذاشت، يك پروژه بزرگ 
داشت؛ اين پروژه سه عنصر اساســی در خود دارد 
و امريكا می خواهد ايــن پروژه را به طــور كامل و 
نه جزئی به ما تزريــق كند، اين عناصــر عبارتند از 
دموكراسی، تكنولوژی و ليبراليسم. ما دموكراسی 
و تكنولــوژی را می خواهيــم، امــا ليبراليســم را 
نمی خواهيم، چرا كه خودمان ايدئولوژی رهبری 
داريم. ايــن ايدئولوژی مبتنی بر مذهــب، تاريخ و 
دينمان است كه بســيار هم كامل اســت، از اين رو 
نيازی به ايدئولوژی های ديگر نداريم، درحالی كه 
امريكايی ها می خواهند عناصر مــورد نظر خود را 
از طريق شــيعيان سكولار، سپس شــيعيان و سنيان 

سكولار و سپس كردها در عراق پياده كنند. 
�آيااينپ�روژه،پروژهایتعريفش�دهازروز

نخستبود؟ 
Õبله، از روز نخســت همين پروژه را تعقيب 
می كردند. هركس گمان می كند امريكايی ها از 
روز اول ناآگاهانه قدم به خاك عراق گذاشــتند، 
اشــتباه می كند و به هيچ وجه اين  گونه نيســت، اما 
اشــتباهاتی پيش آمد كه خداوند مبارك و تعالی 
آنها را درگير ســاخت. اشــتباهاتی كه خودشان 
مرتكب شــدند و كارشان را ســخت كرد. 7 سال 
پيش هنگامی كه نيروهــای امريكايی وارد عراق 
شدند مردم با گل و كبوتر از آنها استقبال كردند، 
اما اكنون با آرپی جی، مواد منفجره و نارنجك از 
آنها استقبال می كنند. ملت عراق كه خود را تغيير 
نداد، آن كــس كه خود را تغييــر داد امريكايی ها 
بودند، آنها اشتباه كردند چرا كه طبيعت و ماهيت 
ملت عــراق را نفهميدنــد؛ زبان، فكــر، مذهب، 
نوشــتن و كلًا همه چيز ما با آنها فرق می كند، آنها 

ما را نمی فهمند. 
�درب�ارهرقابتهایاقليم�یمي�انايرانیهاو

اعرابوامريكايیهادرعراقچهنظریداريد؟ 
هــم  عربــی،  كشــورهای  هــم  Õيقينــاً 
جمهوری اسلامی ايران و هم ايالات متحده امريكا 
در عراق دوســت و همپيمان دارند و هريك از آنها 
هم به نوبه خود تلاش می كنند كه هم پيمانانشــان 
را در انتخابات بــه پيروزی برســانند. ايران مصالح 
ثابتی در عراق دارد، از اين رو به نفع ايران اســت كه 

اكثريت شيعی در عراق پيروز انتخابات شود. امنيت 
عراق به مصلحت ايران است، چرا كه امنيت عراق 
در امنيت ايران انعــكاس می يابد. به مصلحت ايران 
اســت كه نيروهای خارجی از عراق خارج شوند. 
به مصلحت ايران اســت كه حزب بعث ديگر هيچ 
وقت به قدرت باز نگردد، چراكه حزب بعث يك 
نظام ديكتاتوری استبدادی است كه 8 سال جنگ 

تحميلی با ايران به راه انداخت. 
كشــورهای عربــی نيــز می خواهند ســنيان يا 
اقليت های ســنی در عراق حكومت، بــه هر بهايی 
قدرت را به دســت بگيرند، حال ايــن اقليت بعثی، 
وهابی و يا تكفيری باشــد هر چه باشد مهم نيست، 
می خواهند كه دولــت در اختيار اكثريت نباشــد. 

امريكايی ها هم كه پروژه شان مشخص است
عراق در يك جزيره تنها زندگی نمی كند. عراق 
در جايی به سر می برد كه واقعاً يك مفصل مهم در 

منطقه به شمار می آيد. 
�آي�اع�راقرامیتوانباكش�وریمث�للبنان

مقايسهكرد؟ 
Õخير به هيچ وجه، لبنان يكی از اســتان های 
كوچك عراق هم نمی شــود. شــهرك صدر از 
تمام لبنان بزرگتر است، در شهرك صدر بيش از 
چهارميليون نفر زندگــی می كند، از اين رو حجم 
ســاكنان فرق می كنــد. افزون بــر آن ثروت های 
غنی ای كه عــراق دارد و تاريخ كهنــی كه از آن 
برخوردار اســت به هيچ وجه با لبنان قابل مقايســه 
نيســت. ما پنج تمدن بزرگ بشری را شكل داديم 

و تمدن اسلامی را رونق داديم. 
�ش�ماچهارس�الدرهس�تهقدرتبوديدودر
زمانآقایابراهيمجعفرینيزحضورداش�تيد،در
طولاينم�دتآنتحرك�یكهانتظ�ارمیرفت
باكش�ورهایعربیبهوجودبيايدنيام�د؛چرا؟آيا
نمیتوانگفتاينيکشكس�تديپلماتيکبرای

عراقجديداست؟ 
Õدلايــل مختلفــی دارد. اين اتفاق شــباهت 
بسياری به كسی دارد كه می خواست دختر پادشاه 
را بگيرد. پيش خودش گفت، كار تمام شده و تقريباً 
همه چيز مهياست، من دختر شاه را خواهم گرفت. 
از او پرسيدند چگونه می خواهی اين كار را بكنی؟ 
گفتن من و پــدر و مادرم راضی هســتيم تنها مانده 

رضايت خودش و پدرش و مادرش. 
ما تلاش خود را كرديــم و باز هم تلاش خواهيم 
كرد تا تحرك لازم در جهت بهبود روابط عراق با 
كشورهای عربی به وجود آيد. هويت عراق هويت 
عربی ـ اسلامی اســت، اما مشكل اينجاست كه اين 
عــراق را اكثريتی حكومت می كند كــه در جهان 
عرب و جهان اسلام اقليت است. برادران كشورهای 
عربی ابتدا به ما به عنوان يك نگرش انحرافی دينی 

به روشني می گويم ما با 
خودمان افرادی فاسد آورديم. 
هر مجموعه ای از اين موضوع 
رنج می برد. در همه دنيا چنين 
مشكلاتی وجود دارد و افرادی 
وجود دارند كه بی كفايت و 
دروغگو هستند. همان طوركه 
آيت الله سيستانی به من 
گفت، ما نياز به مردمی داريم 
كه با كفايت و سالم باشند،  
انسان هايی مقبول كه به ملت 
خدمت كنند، اما در ميان ما 
افرادي دزد در آمدند
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نگاه می كنند و ما را دست نشــانده ايران می دانند، 
حتی اگر عليه ايران اعلان جنگ كنيم، اين عوامل 
باعث می شــود كه كشــورهای عربی به ما اعتماد 
نداشته باشند، تنها راهی كه برای ما باقی می ماند اين 
اســت كه خود را تثبيت كنيم، آنها وقتشان را تلف 
كنند. اشكالی ندارد ما عجله نداريم. ما بايد وضعيت 
ملی خود را در داخل عــراق تثبيت كنيم. وقتی هم 
كه اين وضعيــت را تثبيت كرديم، حتــی اگر مثلًا 
عربستان خواست 10 يا 20 ســال ديگر به ما وجود 

اعتراف كند، برای ما ديگر مهم نيست. 
�بابعثیهاچهمیكنيد؟ 

Õهيچ راهــی بــرای بعثی ها وجود نــدارد. ما 
به هيچ عنوان اجازه نمی دهيم حتی يك بعثی وارد 
حركت سياسی عراق شــود. اين مانند اين است كه 
يكی به شما بگويد بگذاريد از منافقين يك نفر وارد 
پارلمان ايران شود. از 270 نماينده پارلمان اگر يك 
نفر از منافقين باشد مگر طوری می شود؟ شما به آن 
فرد خواهيد گفت، نه ابداً چنين چيزی امكان ندارد. 
اين كار مانند اين است كه شما بخواهيد يك قطره 
سركه را در يك بشكه عسل بريزيد. همه آن عسل را 
خراب می كند. حزب بعث حزبی است كه همواره 
با توطئه سياست هايش را پيش می برد. اين حزب، 
حزب كودتاهای نظامی است، اگر بخواهيم به آنها 
اجازه فعاليت بدهيم مثل اين است كه خواسته ايم به 

آنها جايزه پيروزی بدهيم.
حزب بعث اين همه جنايــت كرد، خودروهای 
بمبگذاری شده را در خيابان های عراق منفجر كرد و 
توطئه و ترور بسياري انجام داد، آن گاه ما بياييم برای 
جزای اين كارش هر چه از عالم سياست می خواهد 
به آن بدهيــم. آن موقع يك اتفــاق ديگر می افتد؛ 
اين حزب دو ريشــه خواهد داشــت، از يك سو به 
فعاليت های تروريستی و تخريبی اش ادامه می دهد 
و از ســوی ديگر در حركت سياســی كشور ريشه 

خواهد دواند. 
�آياش�مامیخواهيدبعثیهارابهطوركاملاز
برنامهسياس�یعراقح�ذفكنيدياهم�انطوركه
ايادÕعلاویمیگويدمیخواهيدباآندس�تهاز
كس�انیكهقابليتهمكاریدارندكناربياييد.بههر
حالهركاریكنيد،ثابتشدهكهبعثیهادرجامعه

عراقحضوردارند.
ما ضد بعثی هــا نيســتيم، ما ضد بعث هســتيم. 
حتی اگر كسی در گذشته اســم خود را در حزب 
بعث وارد نكرده از ديد ما بعثی نيســت. اگر اكنون 
متمايل به بعثی ها شده اين برای ما خطرناك است. 
بعث يك سرطان اســت. راه های سياسی آن هيچ 

فرقی با بيماری سرطان ندارد، برای ما انديشه بعثی 
خطرناك است 

ما اكنون مشــكلاتی در داخل خود نظام عراق با 
وجود اين بعثی ها داريم. دســتگاه های امنيتی مان 
تحت نفوذ بعثی هاست، حال اگر بنا باشد وارد نظام 

سياسی هم بشوند همه چيز را خراب می كنند. 
�ش�مامیگوييدم�اهمهچي�زدس�تگاهامنيتی
كشورازسازمانامنيتگرفتهتاارتش،پليسو...را
همهراازنوساختيم،پسچراهمانروزاولاجازه
داديدبعثیهابياين�د،چراهم�انروزاولجلوی

نفوذشانرانگرفتيد؟ 
Õاراده ای سياسی ای كه روز اول وجود داشت 

شامل اين ديدگاه بود كه ما زير آتش شبه نظاميان و 
القاعده هستيم، از اين رو لازم است از تجربه بعثی ها 
استفاده كنيم، در اين مرحله از آنها استفاده كنيم در 

مرحله های بعدی آنها را تصفيه خواهيم كرد. 
�آياچنينچيزیامكاندارد؟ 

Õواقعــاً مشــكل اســت. ايــن كار نيازمنــد 
يك عمــل جراحی بســيار ســنگين روی تمامی 

دستگاه های امنيتی و نظامی كشور است. 
حضرت امام خمينی )قدس سره(، در 10 فوريه 
1979 نظــام پهلوی را ســرنگون كرد، امــا امريكا 
كه سرنگون نشــد؛ امريكا چه زماني سقوط كرد؟ 
هنگامی كه دانشجويان سفارت امريكا را تصرف 
كردند. صدام حسين هم در 9 آوريل 2003 سقوط 
كرد، اما حزب بعث ســقوط نكرد. امــروز ما بايد 
حزب بعث را سرنگون كنيم. 7 سال سقوط حزب 
بعث به تعويــق افتاد و اكنون فرصــت طلايی برای 

ساقط كردن حزب بعث به وجود آمده است. 
�ش�ماچندم�اهپي�شگفتوگويیب�اروزنامه
الشرقالاوسطداشتيد،درآنآوردهبوديدروابط
مابااصولگرايانايرانخيل�ینزديكتروصميمیتر
ازجرياناصلاحطلباستومابااصولگرايانبهتر
ازاصلاحطلبانمیتوانيمكاركنيم؛هنوزهمچنين

فكریداريد؟ 
Õ نه شــايد لازم باشــد كمــی ايــن فكر را 
اصلاح كنم. به اعتقــاد من تقســيم بندی اصلاح 
طلب و اصولگرا از نگاه من چندان دقيق نيســت. 
من می گويــم گروهی كــه اكنون قــدرت را در 
اختيار دارد بــا آن گروهی كه در خارج از هســته 
قدرت است برای ما تفاوت دارد. ما كسانی را كه 
اكنون درون قدرت هســتند، خوب می شناسيم؛ 
بــراي نمونــه ابراهيم يــزدی را از نجف اشــرف 
می شناســيم و يا مقام معظم رهبــری را از پيش از 
انقلاب می شناســيم، اين آشــنايی هــم هيچ گاه 
قطع نشــده، همواره وجود داشــته و پــا برجا بوده 
است. آقای هاشمی رفسنجاني را به همين ترتيب 
می شناسيم. آقای هاشمی به من آقای دكتر ربيعی 
نمی گويد، بلكــه دكتر ابوعلی صدايــم می زند، 
رابطه ما يك رابطه مالوف و برادرانه اســت. آقای 
ميرحســين موســوی را با تمام احترامی كــه به او 
می گذارم، نمی شناسم.  اما مرحوم چمران را نه تنها 
می شناســم، بلكه برايم مقدس اســت، او دوست 
شفيق و عزيز ما بود، بنابراين كسانی كه به تازگی به 
نام حركت اصلاح طلب آمده  اند را نمی شناسيم، 
درحالی كه بــا آن افراد كــه نام اصولگــرا به آنها 

می دهيد دوستی و رفاقت چندين ساله داريم. 

ائتلاف كنونی موسوم به »ائتلاف 
ملی« از ائتلاف يكپارچه كه 
ائتلاف گذشته ما بود، به چند 
دليل بهتر است:نخست اين كه 
گروه های ملی بسياری در آن 
عضويت دارند يعنی فقط شيعيان 
نيستند، بلكه محبان اهل بيت 
به طور كل در آن عضويت دارند، 
دوم اين كه ما برنامه ملی داريم، 
ما برنامه ای داريم كه يك برنامه 
ملی عراقی است نه قومی، اكنون 
اين برنامه در حال دگرگون كردن 
عراق است و خود را نشان 
می دهد و ما درحقيقت رقابت 
ميان ايده مذهبی و دينی با 
حركت حزبی است
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حماس،ســازمان سياســی و اجتماعی ـ اســلامی 
در فلســطين اســت كه فعاليت های  نظامی نيز دارد. در 
ژانويه 2006 اين گروه، انتخابات پارلمانی تشــكيلات 
خودگردان فلسطين را با شكست فتح )رئيس تشكيلات 
خودگردان، محمود عباس از اين گروه اســت( به سود 
خود خاتمه داد و عرصه را برای كسب قدرت بيشتر مهيا 
ديد. حماس پس از پيروزی در انتخابات نيز همچنان از 
به رسميت شــناختن دولت اســراييل خــودداری كرد 
و هميــن امر تحريم های شــديد اقتصادی تشــكيلات 
خودگردان را در پی داشــت. اين گروه از يك شــبكه 
وسيع خدمات اجتماعی حمايت می كند. در زبان عربی 
واژه حماس به معنی غيرت و تعصب و همچنين مخفف 
عبارت عربــي »حركــه المقاومه الاســلاميه« به معناي 

جنبش مقاومت اسلامي است.
حماس از سازمان اخوان المسلمين )سازمان سياسی 
ـ مذهبی كه در مصر پايه گذاری شد و در سراسر جهان 
عرب ريشــه دواند( منشعب شده اســت. در اواخر دهه 
1960 رهبــر معنــوی و بنيانگذار حماس ـ شــيخ احمد 
ياسين  ـ سخنرانی ها و فعاليت های خيرخواهانه زيادی را 
در كرانه باختری و باريكه غزه انجام داد كه هر دو منطقه 
در جنگ شش روزه 1967 به اشــغال اسراييل درآمده 
بود. در 1973 ياسين،  مركز اسلامی را جهت هماهنگی 
فعاليت های سياســی اخوان المســلمين در غزه تأسيس 
كرد. به دنبال فوران انتفاضه اول )قيام فلســطينی ها عليه 
كنترل اســراييل دركرانه باختری و غزه( شيخ ياسين در 
دســامبر 1987، حماس را به عنوان شاخه سياسی محلی 
اخوان المسلمين بنيان نهاد.منشور رسمی حماس نيز در 
1988 منتشرشد. نخستين عمليات شهادت طلبانه حماس 
درآوريــل 1993 انجام گرفت، 5 ماه بعد ياســر عرفات 
رهبر وقت سازمان آزاديبخش فلسطين و اسحاق رابين 
نخست وزير وقت اسراييل پيمان اســلو را امضا كردند؛ 
پيمان صلح اسراييلی ـ فلســطينی كه به سرانجام نرسيد. 
اســحاق رابين در نوامبر 1995،توسط يك راستگرای 

افراطی اسراييلی ترور شد و ياســر عرفات هم در نوامبر 
2004 درگذشت.

پــس از پيــروزی حمــاس در انتخابــات پارلمان 
فلســطين، اين گروه هنــوز موفق به اتحــاد حول محور  
برنامه اي منسجم نشده و اين موضوع تشديد تنش ها را با 
تشكيلات خودگردان در پی داشته است. خالد مشعل و 

اسماعيل هنيه هستند.خالد مشعل در سوريه به سر می برد 
و اسماعيل هنيه نخســت وزير حماس در باريكه غزه از 

برجسته ترين اعضای حماس است.
از لحاظ تاريخی حماس به عنوان گروهی مخالف 
در غزه،كرانه باختری و ديگر مناطق اشــغالی فلسطين 
عمل می كند. اكثريت ســاكنان غــزه و كرانه باختری 
به طور رسمی تحت حكومت تشــكيلات خودگردان 
هســتند، بنابراين نقــش جديد حماس به عنــوان جناح 
مســلط بر پارلمان، موجب شــده تا اين گروه وظايف 
و حــوزه فعاليت خود را مــورد تجديد نظر قــرار دهد، 
براي نمونه از وقتــی اين گروه قدرت را در ســال 2006 
در دســت گرفت،مقامــات آن مبــادرت بــه چندين 
ملاقات ديپلماتيك در منطقه كردند.پيشــتر تعدادی از 
كارشناسان مسائل سياســی ابراز اميدواری كرده بودند 
كه مشروعيت  سياسی و مسئوليتی كه در پی دارد موجب 
خواهد شد تا حماس روش های خود را تغيير دهد، با اين 
حال حماس هنوز موجوديت اســراييل را به رســميت 
نشناخته است. در تابســتان 2007، تنش ها بين حماس و 
محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان به اوج رسيد 
و نبردهای شــديدی بين حماس و فتح به  وقوع پيوست 
و حماس توانســت با غلبه بر هواداران فتح كنترل كامل 
غزه را در اختيار بگيرد. در اواخر 2008، شــاهد تهاجم 
گسترده هوايی و زمينی نيروهای اسراييلی به باريكه غزه 
بوديم كه هزاران كشــته و زخمی برجای گذاشت. اين 

بحران در اواسط ژانويه 2009 فروكش كرد.
باورهای اين گروه تركيبی از ناسيوناليسم فلسطينی 
و بنيادگرايی اسلامی است. منشور تأسيس آن، اين گروه 
را به نابودی اسراييل، جايگزينی تشكيلات خودگردان 
با دولت اســلامی در كرانه باختری و غزه و  اهتزاز پرچم 
الله در جای جای فلسطين متعهد می كند. رهبران حماس 
عمليات شــهادت طلبانه را اف 16 های مردم فلســطين 
می نامند. رنتيســی در آوريل 2004اشــاره كــرده بود 
مقامات حماس بر اين باورند كه "مذاكرات صلح مفيد 

حماس پس از پيروزی در 
انتخابات نيز همچنان از 
به رسميت شناختن دولت 
اسراييل خودداری كرد و همين 
امر تحريم های شديد اقتصادی 
تشكيلات خودگردان را در 
پی داشت. اين گروه از يك 
شبكه وسيع خدمات اجتماعی 
حمايت می كند

فرزاد محمدزاده ابراهيمی*

جنبشمقاومتاسلامی)حماس(

مقاله

شايد كمتر سرزميني در چند دهه اخير باشد كه به اندازه خاورميانه، سرشار از حادثه بوده است. گويي جنگ، انقلاب، كودتا، جنبش، ترور، عمليات 
انتحاري و... سرنوشت ناگزير اين منطقه است، از اين رو شناخت جنبش هاي اجتماعي و  سياسي منطقه، اهميت مي يابد. تعامل و برخورد فعال مخاطبان 

پيرامون اين مطالب مي تواند مفيد و راهبردي باشد.
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نخواهد بود و مــا بر اين باوريم كه نمی توانيم با دشــمن 
خود زندگی كنيم." با اين حال در جولای 2009،خالد 
مشعل عنوان كرد حماس مايل اســت با ايالات متحده 
برای حل و فصل مناقشه اعراب ـ اسراييل همكاری كند. 
او افزود در صورتی حماس دولت فلسطينی را براساس 
مرزهای 1967 خواهد پذيرفت كه به آوارگان فلسطينی 
اجازه بازگشت داده شود و بيت المقدس شرقی به عنوان 
پايتخت فلسطين به رسميت شناخته شود؛ او از شناسايی 
دولت اســراييل ســخنی به ميان نياورد. افزون بر شاخه 
نظامی حماس كه شهدای عزالدين قسام ناميده می شود، 
اين گروه بيش از 70 ميليون دلار از درآمد ســاليانه خود 
را برای توســعه شــبكه خدمات اجتماعــی اختصاص 
می دهــد. حمــاس در كرانه باختــری و باريكــه غزه، 
مدرسه، يتيم خانه، مسجد، درمانگاه پزشكی،كتابخانه 
و آشــپزخانه عمومی احداث كرده و حتی در مسابقات 
ورزشــی نيز حضور دارد.يــك محقق اســراييلی با نام 
رون پاز )Reuven Paz(   می نويســد: "تقريبــاً 90 درصد از 
فعاليت های حمــاس در زمينه هــای اجتماعی، رفاهی، 
فرهنگی و آموزشــی است." تشــكيلات خودگردان 
اغلب در ارائه چنيــن خدماتی با ناكامی روبه  روســت. 
تلاش های حمــاس در اين منطقه افزون بر خوشــنامی 
اين گروه به علت  درستكاری، برخلاف بيشتر مقامات 
گروه فتح كه به فساد متهمند، محبوبيت عمومی حماس 
را افزايش داده و موجبات شكســت فتح را در انتخابات 

تشكيلات خودگردان )2006( فراهم آورد.
كارشناسان بر اين باورند شاخه نظامی حماس بيش 
از يك هزار نيروی جان بر كــف و بيش از هزاران حامی 
و دلسوز دارد. تخمين زده می شود بيش از دويست هزار 
فلسطينی در مراسم تدفين شيخ احمد ياسين در 22 مارس 
2004 حضــور داشــتند. در 18 آوريــل 2004 نيز تعداد 

مشابهی در مراسم تشييع رنتيسی به سوگواری پرداختند.
از زمــان پيــروزی در انتخابــات اين گــروه يك 
صندوق عمومی  در اختيار دارد، هرچند به كمك های 
خارجی كه به طور ســنتی بــه تشــكيلات خودگردان 
توســط ايالات متحده و اتحاديــه اروپا ارائه می شــود 
دسترسی ندارد. از نظر تاريخی اين گروه درآمد خود را 
از فلســطينی های در تبعيد، اهداكنندگان خصوصی در 

عربستان سعودی و دولت های ثروتمند حوزه خليج فارس 
به دســت می آورد. افزون بــر اين برخی مؤسســه هاي 
خيريه اســلامی در اروپای غربی، ايالات متحده و كانادا 
كمك های مالــی به گروه هــای ارائه دهنــده خدمات 
اجتماعــی مورد حمايــت حماس ارســال می كنند. در 
دسامبر 2001، دولت بوش پســر دارايی های بنياد ارض 
مقدس را به اتهام كمك مالی به حماس توقيف كرد، اين 
بنياد بزرگترين مؤسسه خيريه اسلامی در ايالات متحده 

بود.
برخی كارشناسان از جمله خليل شيككی  معتقدند 
حماس در اواخر ســال 2006هنــوز از حمايت عمومی 
فلســطينی ها برخوردار بود. بــا اين حال كيــث ديتون 
)Keith Dayton( ـ هماهنگ كننده امنيتی  ايالات متحده در 

امور اسراييل و فلسطين ـ معتقد اســت كه برخوردهای 
خونين داخلی در غزه موجب كاهش محبوبيت حماس 
نزد فلسطينی ها شــده اســت. درحقيقت از نظرتاريخی 
محبوبيــت اين گروه دائماً در حال نوســان بوده اســت. 
به دنبال شكســت فرايند صلــح در اواخردهــه 1990، 
محبوبيت حماس در مقايســه با عرفــات روند صعودی 
داشت، هرچند رســانه های اســراييلی عنوان می كنند 
محبوبيت ايــن گــروه در پي مــرگ عرفات در ســال 

2004 كاهش يافته است، با اين حال پس از عقب نشينی 
نيروهای اســراييلی از باريكه غزه در آگوســت 2005، 
محبوبيــت حمــاس افزايــش يافتــه و درســال 2006 
محبوبيت حماس افزايش چشمگيری را نشان می دهد، 
به طوری كه موجبــات پيروزی اين گــروه در انتخابات 
پارلمانی تشــكيلات خودگردان را فراهم آورد. اواخر 
2008 و اوايل2009 در پي تهاجم هوايی و زمينی نيروهای 
اســراييلی به باريكه غزه، چندين خبرگزاری از افزايش 

محبوبيت حماس خبر دادند.
حماس، انتخابات رياســت تشكيلات خودگردان 
فلســطين را در ژانويــه 2005 تحريم كرد، بــا اين حال 
حتی پيش از پيروزی در انتخابات پارلمانی تشــكيلات 
خودگردان در سال 2006، اين گروه نمايش قدرتمندی 
را از خود در انتخابات محلی بويژه در غزه نشــان داد. در 
انتخابات محلی كرانه باختری در دسامبر2004، فتح 135 
كرسی و حماس 75 كرســی را به خود اختصاص دادند. 
در غزه، جايی كه مقر حمــاس در آنجا قــرار دارد ـ اين 
گروه در انتخابات محلی كه در ژانويه سال 2005 برگزار 
شد 77 كرسی را از ميان 118 كرسی به دست آورد. ناگفته 
نماند كه حماس  در انتخابات پارلماني فلسطين)2006( با 
كســب 44/45 درصد آرا، 74 كرســی از 132 كرســی 
پارلمان را به خود اختصاص داد. اين درحالی بود كه فتح 
)گروه اكثريت پيشين( با كسب 41/43 درصد از آرا، 45 

كرسی را از آن خود كرد.
* كارشــناس ارشــد روابط بين الملل و عضو باشــگاه پژوهشگران جوان 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.
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اهريمنزمانوجودداردكهنيكيساكتاست!
پيكار مرگ آفرين اســراييل، در 27 دسامبر2008 
حدود 11 صبح آغاز شــد و از شــب تا صبح ادامه 
يافت. به دنبال وعده اسراييل مبنی براينكه "اين تنها 
آغاز جنگ عليه وضعيت ترور است"، ريختن خون 
فلسطينی ها در چنين ابعادی )دست كم 290 نفر( در 
يك روز واحد پس از جنگ 1967، بی سابقه بوده 
است. اما رقم اجساد پاره پاره شده ای كه از زير آوار 
بيرون كشيده می شوند، به  گونه  اي دراماتيك زياد 
است.  مجروحين پيشين بر اثر زخم های خود كشته 

شده و بر تعداد تلفات انسانی افزوده می شود.
اين، چيزی كمتر از يك جنايت جنگی نيســت. با 
اين همه، روابط عمومی اســراييل بــا تمام ظرفيت 
خود مشغول دروغ پراكنی است. يكبار برای هميشه 

بايد افسانه سازی آن را آشكار كرد.
1�اس�راييلادعامیكندكهبهاش�غالنوارغزهدر

سال2005پاياندادهاست.
اسراييل ضمن اينكه مهاجرنشين هاي يهودي را از 
باريكه ساحلی منتقل كرده، اما بر اشغال خود پايان 
نداده و همواره بر حمله ها و آدم كشــی های خود 

ادامه داده است.
افزون برآن، از سال 2006 به بعد، اسراييل محاصره 
تمام عياری را بر نوار غزه اعمال كرده است. به مدت 
دوسال، اهالی غزه در يك وضعيت شبه گرسنگی و 
بدون ابتدايی ترين وسايل و نيازهاي زندگی، مانند 
روغن پخت وپز، نفت و امكانات اوليه دارويی به سر 
برده اند. محاصره اسراييل تاكنون موجب فاجعه اي 
انسانی شــده و تهاجم نظامی اســراييل بر ابعاد اين 

فاجعه نيز افزوده است.
2�اسراييلمدعیاس�تكهحماسبهطوريكجانبه

آتشبسرانقضكردهاست.
طرف حمــاس، آتش بس را رعايــت كرده، مگر 
در مواردی كه اســراييل بر تهاجمات عمده خود 
در ساحل غزه ادامه داده است. به تازگي آتش بس 
در مواردی شكســته شده كه اســراييل با حملات 

خــود گروهی از فلســطينی ها را به قتل رســانده و 
حماس به دنبــال آن به واكنــش تلافی جويانه ای 
پرداخته است. به عبارتی ديگر، حماس در تمامی  
مدت آتش بس، هرگز بدون تحريك اسراييل، به 

حمله ای اقدام نكرده است.
با اين وجود اسراييل هرگز به تعهدات خود مبنی بر 
پايان دادن به محاصره و اجازه از سرگيری رسيدن 
كمك های حياتی انسانی پايبند نمانده، بلكه به جای 
اجازه دادن به عبور 450 كاميون در روز، تنها به 80 
كاميون در روز اجازه عبــور داده و70 درصد مرز 
كاملًا بسته بوده است. در طول اين مدت به اصطلاح 
»آتش بس،« اهالی غــزه ناگزيــر از زندگی مانند 
حيوانات بوده اند و هر روز به دليل نداشــتن وسايل 

بهداشتی، 262 نفر از آنان مرده است.
پس از كشته شدن صدها نفر، اين اسراييل است كه 
از واردشدن به مذاكره بر آتش بس امتناع می كند. 
اســراييل علاقه ای به صلــح ادعايی خــود ندارد.

آنچه روشن است، اسراييل خواهان تغيير رژيم در 
فلسطين به هر بهايی است.

3�اسراييلمدعیاستكهآنكشورخواهانصلح
با»فلسطينیهایصلحجوست.«     

 پيــش از قتــل و كشــتار در نــوار غــزه، و در 

تمام مدت "پروســه صلح آناپوليس،" اســراييل 
همواره بر تشديد اشــغال خود بر ســاحل غربی 
افزوده اســت. در ســال 2008، ميزان خانه سازی 
بــرای مهاجرنشــين ها در ســاحل غربــی رود 
اردن،38درصــد افزايــش يافتــه و 4590 نفر از 
فلســطينی ها كه بيشتر از ســاحل غربی رود اردن 
بوده اند، دســتگير شــده اند و تعداد پســت های 

كنترل از 521 به 699 افزايش يافته است.
افزون بر ايــن، از زمــان آغاز مذاكــرات صلح، 
اسراييل 546 نفر از فلسطينی ها را به قتل رسانده كه 
76 تن از آنان كودك بوده اند. اين آمار هولناك، 
به گونه دراماتيكــی افزايش يافــت و تهاجمات 
پيشــين اســراييل نبايد در ميان صحنه وحشتی كه 

آفريده است فراموش شود.
اسراييل يك جوان فلسطينی مســالمت جو را در 
روستای نحلين به قتل رســانده و ده ها نفر ديگر را 
مجروح ساخته است. مســلم است كه فلسطينی ها 
همچنان به تظاهرات قدرتمند غيرخشــونت آميز 
خود ادامه خواهند داد و مــا اميدواريم كه بر تعداد 
آنان در ســاحل غربی رود اردن افزوده شود. اگر 
اسراييل خواهان صلح با »فلســطينی های خوب« 

است، آنها  درباره چه كسانی صحبت می كنند؟

نويسنده: مصطفی برغوثی** 
منبع: نيويورك تايمز )27 دسامبر 2008(

برگردان: هدايت سلطان زاده

گرنيكای*فلسطين
وافسانهقربانیشدناسراييل

مقاله

باراك -  ليوني  -  المرت
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4�اسراييلتنهاازخوددفاعمیكند.
دشوار است درگيری ای كه خود اسراييل آغاز كرده 
را دفاع از خود دانســت، ولی آنها چنيــن ادعايی را 
ادامه می دهند. عمل دفاع از خود يك اقدام واكنشی 
است، حال آنكه عمليات اسراييل نشان می دهد كه 
آنها چنان عملياتی را آشــكارا با طرح و نقشه آغاز 
كرده اند. نه تنها مطبوعات اسراييل از تبليغات وسيعی 
كه اســراييل  برای تأثير بر افكارعمومی بين المللی 
برای حملات خود آغاز كرده است خبر می دهند، 
بلكه می خواهد فلسطينی ها را قانع سازد كه حمله به 
معنی گشايش كوتاه مدت عبور و مرور و يا موضوع 
گزارش در اجلاس بعدی نخواهد بــود. آنها به اين 
ترتيب می خواهنــد اطمينان بدهند كــه تلفات در 
حداكثر خود خواهــد بود و شــهروندان غزه برای 

قصابی شدن قريب الوقوع خود مهيا نخواهند بود.
همچنين گمراه  كننده است كه به كارگيری چنين 
قدرت نابرابری را در اين درگيــری، دفاع از خود 
ناميد. اســراييل بزرگترين نيروی نظامی در منطقه 
و پنجمين قــدرت نظامی در جهان اســت. افزون 
بر آن، اســراييل چهارمين صادركننده اسلحه در 
جهان بوده و مجتمع صنعتی نظامی آن توان رقابت 
با آمريكا را دارد. به عبارتی ديگر، اسراييل همواره 
در مقياسی عظيم، انحصار استفاده از قدرت و قهر را 
داشته است و همانند متحد ابرقدرت خود، جنگ را 
بيشتر به عنوان وسيله ای برای نمايش تبليغاتی خود 

در نشان دادن ابزارها به كار می گيرد.
5�اسراييلمدعیاستكهتنهاهدفهاینظامیرا

موردحملهقراردادهاست.        
درحالی كه تصاوير اجســاد تكه پاره شــده زنان و 
كودكان در تمامی تلويزيون ها نشان داده می شود، 
اسراييل با وقاحت تمام ادعا می كند كه سلاح های 
دقيقاً نشــانه گرفته آنــان تنها تأسيســات نظامی را 
هدف قرار داده اســت. ما می دانيم كــه اين ادعای 
كاذبی است و بسياری از مراكز غيرنظامی، ازجمله 

بيمارستان ها و مساجد مورد حمله آنان بوده است.
بر پرجمعيت ترين نقطه كره زمين، چندين تنُ مواد 

منفجره از آسمان فرو ريخته شــده است. اسراييل 
هزاران نفر مجروح برجاي مانده را »آســيب های 
جنبی و يا مرگ های تصادفی« می نامد. مضحكه و 
ناانسانی بودن چنين ادعاهايی بايد جامعه جهانی را 

دچار انزجار كند.
6�اس�راييلمدعیاس�تكهحماسراموردحمله

قراردادهونهمردمفلسطينرا.
پيــش از هر چيــزی بايــد گفت كه موشــك بين 
اعتقــادات و تعلقــات سياســی مــردم تفاوتــي 
نمی گــذارد، بلكــه هــر آدميــزادی را در مســير 
خود می كُشــد؛ اين را هم اســراييل می داند و هم 
فلسطينی ها، ولی آنچه اسراييل می داند و آن را علناً 
نمی گويد اين است كه تا چه حدی موجب تقويت 
حماس و پيام مقاومت و انتقام آن می شود و آن را در 

پژواك خشم و رنج آنان می توان مشاهده كرد.
هدف های مورد حمله، يعنی پليس و نه رزمندگان 
حماس، كليدی بــرای فهم نيت خطای اســراييل 
به دست می دهد. اسراييل اميدوار است كه با ايجاد 
فضای هرج ومرج، پايه های نظم و قانون در نوار غزه 

را از بين ببرد.
7�اس�راييلادع�امیكن�دك�هفلس�طينیهامنش�أ

خشونتهستند.
بگذاريد صريح و بی پرده ســخن بگوييم. اشــغال 
فلســطين از جنگ1967 به بعد، منشأ خشونت بين 
اسراييلی ها و فلســطينی ها بوده و هست. خشونت 
تنها با پايان دادن به اشغال و اعطای حق ملی و انسانی 
به فلسطينی ها می تواند پايان يابد. حماس كنترلی بر 
ســاحل غربی رود اردن ندارد، با اين همه، ما تحت 
اشغال به ســر می بريم و حقوق ما مورد تجاوز قرار 

گرفته و كودكان ما به قتل می رسند.
پس از روشن شدن افسانه بافی ها، بگذاريد به دلايل 
واقعی پشت اين حملات، كه حتی انزجارآورتر از 
خود اين عمليات هستند بپردازيم: رهبران اسراييل، 
كنفرانس مطبوعاتی برگزار كرده، لباس ســياه بر 
تن كرده و آستين ها را بالا زده اند. آنها می گويند: 

»وقت جنگ است، ولی آسان نخواهد بود.«

برای اثبات اينكه اين امر چقدر دشوار است، ليونی، 
اولمرت و باراك، حتــی در كنفرانس مطبوعاتی 
خــود آرايــش و آراســتگی ندارند و بــاراك به 
مبارزات تبليغاتی خود برای پست نخست وزيری 
خاتمه داده و فقط بر نوار غزه متمركز شــده است. 

چه قهرمانانی و چه رهبرانی!
همه ما واقعيت را می دانيم: تعليق تبليغات انتخاباتی، 
دقيقاً همان تبليغات انتخاباتی اســت. درست مانند 
مك كين كه مبارزه انتخاباتی خود را متوقف كرده 
و به واشنگتن برگشــت تا به »بحران مالی بپردازد،« 
و اين عمل رهبران اسراييل كمی بيش از  تبليغات 

محض است.
آنها بايد سرسخت و محكم در رهبری به نظر رسند و 
ظاهراً چيزی بهتر از غرقه در خون ساختن فلسطينی ها 
نيســت. ليونی در لباس ســياه و موی ناآراسته خود 
می گويد: »منو نگاه كنيد! من يك جنگجو هستم! 
آن قدر سرسخت هســتم كه ماشه تفنگ را بكشم. 
در رأی دادن خود، محكم تــر از من نخواهيد ديد! 

می دانيد كه من به بی رحمی نتانياهو هستم؟«
من نمی دانم كدام يك از آنان بلواسازترند، ليونی 
يا باراك و يا رأی دهندگانــی كه آنها می خواهند 
مورد خوشايندشان قرار گيرند. درنهايت، اين امر 
امنيت مردم عادی اسراييل را تأمين نخواهد كرد. در 
واقع، اين كشتار در آينده، نسل تازه ای از داوطلبان 

عمليات انتحاری را به وجود خواهد آورد.
اين عمليات، حماس را نيز تضعيف نخواهد كرد، 
و ثمری برای ســه »سرســخت« بــاراك، ليونی و 
اولمرت نخواهد داشــت. اقدام سياســی نادرست 
آنان، احتمالاً به شكل ســيلی محكمی به صورت 
خود آنان بازخواهد گشت، همان گونه كه در حمله 

وحشيانه آنان در 2006 به لبنان نصيبشان شد.
در خاتمه، بايد گفت كه دليل ديگری نيز در پشت 
عمليات نهفته اســت، چيــزی كه فراتر از مســائل 
درونی اسراييل اســت: چرا به اين حمله اجازه داده 
شــده اســت؟ و آن عبارت اســت از پيچيدگی و 

سكوت جامعه جهانی!
اســراييل نمی توانــد برخــلاف منافــع متحدين 
اقتصادی خود در اروپا ويا متحدين نظامی خود در 
آمريكا عمل كند. اسراييل می تواند با كشيدن ماشه 
سلاح، زندگی صدها و حتی هزاران انسان را از بين 
ببرد. لختیِ جهانيان و ســكوت در برابر واردكردن 
اين مصيبت غير انسانی بر فلسطينی هاست كه اجازه 
می دهد چنين چيزی رخ دهد. اهريمن زمانی وجود 

دارد كه نيكی ساكت است!
* گرنيكا نام شهري در شمال اسپانياست كه در 26 آوريل 1937 توسط 

بمب افكن هاي آلمان نازي بمباران شد.
** مصطفی برغوثی، دبيركل ابتكار ملی فلســطين و طرفدار مبارزه 
غيرخشونت آميز عليه اسراييل، در ساحل غربی رود اردن است و اين 

مقاله را در روز دوم حملات اسراييل به نوار غزه نوشته است.
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از زمان امضاي معاهده صلح ميان اسراييل و مصر در 
سال 1979، خون هاي بسياري بدون هيچ توجيهي 
ريخته شــد و تلاش هاي پيگير براي برقراري صلح 
ميان اسراييل و همســايگانش به شكست انجاميد. 
باوجود انتقادات بســياري از اعــراب، اين معاهده 
نشــان داد كه ديپلماســي مي تواند صلح پايداري 
ميان دشــمنان قديمي برقرار ســازد. اگرچه اغلب 
بــه تفاوت هايي ميان ايــن دو حالت تأكيد شــده، 
معاهده خروج اسراييل و ســوريه در 1974، پيمان 
كمپ ديويد 1978، ســخنراني ريــگان د ر 1982، 
توافقنامه اسلو 1993، معاهده ميان اسراييل و اردن در 
1994، پيشنهاد صلح اعراب در 2002، پيش نويس 
ژنو در 2003 و نقشــه راه گروه چهــار بين المللي، 
همه شامل مؤلفه هاي مشترك كليدي بوده كه در 

صورت تضمين تعهدات، قابل پيگيري هستند.
دو مانع به شــدت به هم وابسته بر ســر راه صلح در 

خاورميانه وجود دارد:
1ـ برخي از اســراييلي ها بــر اين باورنــد كه آنها 
حق دارند تا سرزمين هاي فلســطيني را استثمار و 
استعمار كنند و تلاش مي كنند تا اشغال دائم و رفتار 
ناجوانمردانه با فلسطيني هاي نااميد و خشمگين را 

تأييد كنند. 

2ـ برخي از فلســطيني ها براي مقابلــه، بمبگذاري 
انتحاري را به اميد رسيدن به بهشت، پيروزي به شمار 
مي آورند. اسراييل نيز در برابر، با تهاجم و مجازات 
پاســخ داده و معتقد است كه شبه نظاميان فلسطيني 
نيز از پذيرش و به رسميت شناختن اسراييل سر باز 
زده و مي خواهند اين كشــور را نابود كنند. چرخه 
بي اعتمادي و خشــونت پايدار مانده و تلاش هاي 
براي صلح نــاكام مي ماند. هر زمان كــه نيروهاي 

اشغالگر كنترل هاي ســخت تري اعمال مي كنند، 
ناهنجاري ها افزايش مي يابد. از ســپتامبر 2000 تا 
مارس 2006، 3982 فلسطيني و 1084 اسراييلي در 
جريان انتفاضه كشته شده اند. در اين ميان كودكان 
بســياري نيز جان باخته اند: 708 فلســطيني و 123 
اسراييلي. همان طوركه پيشــتر تأكيد شد، پس از 
آخرين درگيري هاي خشونت بار در غزه و لبنان، 

شاهد كشته  ها و مجروحان روزافزوني مي باشيم.
تنهــا پاســخ عقلاني بــه اين تــراژدي ادامــه دار، 
احياي روند صلح از راه مذاكرات بين اســراييل و 
فلسطيني ها بوده، اما در حقيقت ايالات  متحده ديگر 
اين روند را ادامه نمي دهد. ممكن اســت كه بروز 
دوره اي خشــونت ها به تأثير بزرگي بر پياده سازي 
نقشــه راه براي صلح گروه بين المللي چهار گردد. 

اينها نكته  هاي كليدي است كه بايد رعايت شوند:
الف ـ امنيت اســراييل بايد تضمين شــود. عرب ها 
بايد با آغوش باز و به صــورت خاص، موجوديت 
اســراييل را به رســميت شــناخته و تأييد كنند كه 
اســراييل مي تواند پشــت مرزهاي مشخص و امن 
خــود )مرزهــاي 1967( در صلــح زندگي كند. 
همچنين اعراب بايد تمام تلاش خود را براي انجام 

خشونت عليه اسراييل متوقف سازند.

منبع: abc، 27 نوامبر 2006
برگردان: چشم انداز ايران

فلسطين،صلحبهجايتبعيضنژادي

معرفي كتاب

چشم انداز ايران: واقعيت اين است كه گروه سخت سر حاكم در اس��راييل، تك تك و يا مجموع مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل را معادل با فروپاشي 
دولت، با هويت يهودي اس��راييل مي دانند. حال بايد انديشيد كه ش��عار انهدام اس��راييل در چنين فضايي چقدر به مظلوميت اسراييل و روي كارآمدن 
نتانياهو كمك كرد. نتانياهو در برابر اين فشار افكارعمومي و مصوبات شوراي امنيت به تازگي به ترفند جديدي دست زده و گفت دو دولت در كنار هم را 
مي پذيريم به شرط آن كه فلسطيني ها خلع سلاح شده و آنها و تمامي كشورهاي عرب موجوديت دولت اسراييل، با هويت يهودي آن را بپذيرند. تأكيد روي 
هويت يهودي، يعني نفي تمام مصوبات ش��وراي امنيت تاكنون، چرا كه در اين مصوبات اسراييل يك دولت دموكراتيك تعريف شده است و در پرتو آن به 
تبليغ يهودي ها اكثريت خود را از دست مي دهند. همان طور كه كارتر در اين كتاب معتقد است اين گروه حاكم بر اسراييل مخالف صلح بوده،  ولي مذاكرات 

صلح را براي وقت گذراني ترك نمي كنند و آخرين پيشنهاد نتانياهو تأكيد بر تشكيل دولت يهودي، تأكيدي است بر مخالفت آنها بر هرگونه صلح.
جيمي كارتر رئيس جمهور پيشين امريكا و برنده جايزه صلح نوبل، در كتاب »فلس��طين: صلح، نه تبعيض نژادي« درباره خاورميانه و ايده  هاي كليدي خود 

درباره صلح ميان اسراييل و فلسطين را با مخاطبان در ميان گذاشته است.
اين كتاب توسط علي اكرمي ترجمه شده و در سال 1386 توسط نشرصمديه به چاپ رسيده است. در اينجا به بررسي گوشه هايي از اين كتاب مي پردازيم:
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ب ـ گفت وگوهاي دروني اسراييل بايد در تعيين 
مرزهاي ثابت اســراييل به نتيجه برســد. سياست 
رســمي ثابت ايالات متحــده از هنگام تشــكيل 
اسراييل اين بود كه مرزها بايد محدود به مرزهاي 
1949 تــا 1967 باشــد )مگر اين كــه در معاوضه 
زمين ها به صــورت متقابل پذيرفته باشــد( بويژه 
قطعنامه غيرقابل ترديد 242 شوراي امنيت سازمان 
ملل كه از اســراييل مي خواهد تا از مناطق اشغالي 
خارج شود، اين وظيفه توسط رهبران اسراييل در 
معاهدات مربــوط به مذاكــرات كمپ  ديويد در 
1978 و همين طور 1993 در اسلو مورد تأييد قرار 
گرفته است. رهبران اســراييل بابت اين معاهدات 
جايزه صلح نوبــل گرفته و همه ايــن توافقنامه ها 
رسماً توسط دولت اسراييل تأييد شده اند. امريكا 
به عنوان عضوي از گروه چهار )شــامل روســيه، 
ســازمان ملل و اتحاديه اروپا كه از نقشــه راه براي 
صلح حمايت مي كنند( ايــن ضرورت ها را مورد 
تأكيد قرار داده اســت. رهبران فلسطيني ـ اگرچه 
نه با صدايي متحــد ـ اما به هر حال اين پيشــنهاد را 
پذيرفته اند، اما اسراييل به طور رسمي مفاد كليدي 
آن را رد كــرده و پيش شــرط هاي غيرقابل قبولي 

ارائه كرده است.
با وجود پيشرفت هاي اخير،  اين بسيار خوب است 
كه اسراييل به برخي از تعهدات پيشين خود كه در 
معاهده كمپ ديويد آمده پايبند بوده )براي نمونه 
از صحراي سينا خارج شد( يا اين كه شهرك هاي 
غزه را تخليه كرده و همچنين قطعنامه هاي سازمان 
ملل براي تعيين مرزهاي قانوني را پذيرفته اســت. 
پس از جنگ شش روزه در 1967، نيروهاي نظامي 
اسراييل تمام مناطق مشخص شده در نقشه چهار را 
اشــغال كرد، اما به ايالات متحده و ديگر كشورها 
پيوست تا از قطعنامه 242 سازمان ملل حمايت كند. 
اين قطعنامه كه  غيرقابل ترديد بود، اشغال زمين ها 

از راه اعمــال زور را محكــوم كرده و از اســراييل 
مي خواهد تا از مناطق اشغالي خارج شود.

ج ـ اســتقلال تمام كشــورهاي خاورميانه و حريم 
مرزهاي بين المللي آنها بايد به رســميت شــناخته 
شود. شكي نيست كه توافق با فلسطيني ها مي تواند 
باعث به رسميت شناخته شدن اسراييل توسط تمام 
اعراب شده و همين طور حق اسراييل براي حيات 
در قرارداد صلح، تأييد شــود، درحالي كه اعراب 
متعهد خواهند شد تا جلوي خشــونت هاي بيشتر 

توسط افراطيون فلسطيني را بگيرند.
مسئله مهمتر اين است كه در طول ربع قرن گذشته، 
اعمال برخي از رهبــران اســراييل در تضاد كامل 
با سياســت هاي رســمي ايالات متحــده، جامعه 
بين المللي و معاهدات خود آنهاست، جدا از اين كه 
فلسطيني ها هيچ دولت رســمي نداشته  اند، دولتي 
كه به رهبري ياســر عرفات يا محمود عباس اداره 
مي شود يا دولتي كه عباس رئيس جمهور آن باشد و 
حماس، كابينه و پارلمان را در دست دارد، اسراييل 
به اســتعمار زمين هاي فلســطيني ادامه مي دهد، و 
اين امــر مانع اصلي براي توافقنامه صلح ريشــه دار 
در ارض مقدس اســت. براي ادامه اشغال نيروهاي 

اسراييلي، فلســطيني ها را از حقوق ابتدايي انساني 
غيرقابل ترديد خود محروم مي سازند. هيچ انسان با 
وجداني نمي تواند شرايط موجود در كرانه باختري 

را مشاهده كرده و اين اعمال را محكوم نكند.
دو عامل وابســته به يكديگر در ادامه خشــونت ها 
و تغييــرات خشــونت بار منطقــه اي تأثيــر دارد: 
بي توجهي بــه اعمــال غيرقانوني اســراييلي ها از 
روي قــدرت حاضــر در كاخ ســفيد و كنگــره 
ايالات متحده در ساليان گذشته و اختلاف در ميان 
سران ديگر كشــورهاي جهان مبني بر اجازه دادن 
به ايالات متحده براي ادامه چنين سياســت هايي، 
بحث هاي رسانه اي و سياسي گســترده، محكم و 
ثابتي درون اسراييل درباره سياست هاي اين كشور 
در كرانه باختري وجود دارد، امــا به دليل حضور 
نيروهاي قدرتمند مذهبي، اقتصادي و سياســي در 
ايالات متحده، تصميمات دولت اسراييل به ندرت 
زير سؤال رفته يا محكوم شده است. صداي دولت 
اسراييل در رسانه هاي امريكا غالب بوده و بسياري 
از شــهروندان امريكايي از وقابع مناطق اشــغالي 
بي اطلاع هســتند، درحالي كه رهبران سياســي و 
رسانه هاي خبري در اروپا به شدت از سياست هاي 
اســراييل انتقــاد مي كننــد كــه اين بــر وضعيت 
افكارعمومــي تأثيــر مي گــذارد. امريكايي ها با 
شنيدن نظرســنجي  هرالد تريبون در اكتبر 2003، 
شگفت زده و عصباني شدند؛ 7500 شهروند از 15 
كشور اروپايي تأكيد كردند كه اسراييل بزرگترين 
تهديد براي صلح جهان اســت و در ايــن زمينه از 

كره شمالي، افغانستان و... جلوتر مي باشد.
ايالات متحده تاكنون بيش از 40 بار از حق وتوي 
خود بــراي جلوگيــري از صــدور قطعنامه هاي 
سازمان ملل عليه اســراييل اســتفاده كرده است. 
برخي از ايــن وتوها باعث گســترش بي اعتمادي 
بين المللي عليه ايالات متحده شده و شكي نيست 
كه عــدم تــلاش رئيس جمهور براي حل مســئله 
فلســطين، دليل عمده باورهــاي ضدامريكايي و 
فعاليت هــاي تروريســتي در خاورميانــه و جهان 

اسلام است.
عامل ديگر در خاورميانه اين است كه در انتخابات 
ژانويه 2006 در فلســطين، اعضاي حماس، كنترل 
پارلمان و كابينه را در دســت گرفتند. اســراييل و 
ايالات متحده با اعلام سياســت منزوي ســازي و 
ناپايدارسازي دولت جديد، به اين انتخاب واكنش 
نشــان دادند. نمايندگان انتخابي مردم اجازه سفر 
براي انجام امــور پارلماني را ندارنــد. غزه به طور 
كامل منزوي شــده و تمام تلاش هــا در جهت در 
دســت گرفتن كامل كمك هاي مالي و انساني به 

بحث هاي رسانه اي و سياسي 
گسترده، محكم و ثابتي درون 
اسراييل درباره سياست هاي 
اين كشور در كرانه باختري 
وجود دارد، اما به دليل حضور 
نيروهاي قدرتمند مذهبي، 
اقتصادي و سياسي در 
ايالات متحده، تصميمات دولت 
اسراييل به ندرت زير سؤال 
رفته يا محكوم شده است
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فلســطيني ها صورت گرفته است. همچنين از حق 
اشــتغال، تجارت و دسترسي به اســراييل و جهان 

خارج نيز محروم هستند.
اســراييل براي رســيدن به اهداف خود، تصميم 
گرفت تا از هرگونه مذاكره صلحي اجتناب كرده 
و حتي محدوديت هاي ملايم تر ايالات متحده را 
نيز رد كرده و دســت به عمل يكجانبه بزند. نام اين 
 )Convergence(»كار ازسوي اسراييل »همگرايي
يا »جانمايــي«)Realignment( گذاشــته شــد، به 
اين معنا كه بخش هــاي انتخابي خــود را از كرانه 
باختري جدا كرده و تنها بخش كوچك و ناقصي 
از سرزمين فلســطيني ها را به آنها بدهد. نگهداري 
نزديك بــه 10000 زنداني عرب و پاســخ نظامي 
مخرب به دستگيري سه ســرباز اسراييلي، نگراني 
جهان درباره امكان وقوع يــك جنگ منطقه اي 
را افزايش داده اســت. با وجود چنين چالش هاي 
جدي اي نبايد مأيوســانه به آينده نــگاه كنيم. در 
طول سال هاي گذشته ديده ام كه چگونه نوميدي 
و نارضايتي به اميد و پيشــرفت تبديل شده و حتي 
در حال حاضــر، ما نبايد تلاش ها براي رســيدن به 
صلح پايدار در اســراييل و آزادي و عدالت براي 
فســطيني ها را ترك كنيم. عوامــل مثبتي وجود 

داشته كه مي توان به آن اتكا كرد.
همان طوركه در ســخنراني خود در ســال 1979 
در كنشــت )مجلس اســراييل( گفتم: »مــردم از 
آرامش حمايت مي كنند، رهبران سياســي موانع 
صلح هســتند.« پيمايش هــاي انجام شــده روي 
افكارعمومي در طول چندين سال مرتباً نشان داده 
كه بيشتر مردم اسراييل از خروج از مناطق فلسطيني 
در برابر صلح حمايت مي كنند )معاوضه زمين در 
برابر صلح(. نظرســنجي هاي اخير نشــان مي دهد 
كه 80درصد فلســطيني ها از معاهده صلح مبتني 
بر دو كشور، با اســراييل حمايت كرده، درحالي 
كــه نزديك به 70درصــد مردم از سياســت هاي 
ميانه روانه محمود عباس به عنوان رئيس جمهور و 
سخنگوي خود پشتيباني مي كنند. در طول ساليان 
گذشته پيشــرفت هاي ترغيب كننده ديگري نيز 
وجود داشــته، درحالي كه بيشــتر اســراييلي ها به 
اين نتيجه رســيده اند كه راه حل مســئله فلسطين 
حياتي بوده اگر قرار اســت به يك صلــح پايدار 
دســت پيدا كنيم، در جهان عرب هــم به صورت 
روزافزوني اســراييل به صورت واقعيت غيرقابل 
تغيير به رسميت شناخته مي شود. بيشتر فلسطيني ها 
و ديگــر عرب ها مي گوينــد كه پيشــنهاد ملك 
عبدالله، پادشاه عربستان ســعودي، )پيشنهادي كه 
در همايش اتحاديه عرب در ســال 2002 پذيرفته 

شده( تأييد عمومي بر حق اسراييل بر حضور درون 
مرزهاي قانوني بوده و نشان دهنده اشتياق براي حل 
مشــكلاتي بوده كه تاكنون مستقيماً مورد بررسي 
قرار نگرفته اند. نوشــتن اين مقاله بــه زبان يوناني 
باســتان )Delphic(، همان طور كه بــه زبان عربي، 
عبري و انگليســي نيز اين چنين اســت، اما اعراب 
از آن به اين صورت دفــاع كردند كه اين امر براي 
اســراييلي ها و ديگران در هر حالتي نشــان دهنده 
تعهد به قوانين بين المللــي بوده، تعهدي كه دولت 

اسراييل به آن پايبند نيست.
بيش از ايــن، اختلافات باقي مانــده و راه حل هاي 
بالقــوه نيز به طــور آشــكار تعريف شــده اند. چه 
كشــورهاي عربي و چــه اســراييل، قطعنامه هاي 
مهــم و حياتــي 242 و 338 ســازمان ملــل را كه 
معاهدات صلح، پيشــتر تحت  آنها ادامه يافته بود، 
پذيرفته اند. در اينجا دو صدا شــنيده شده، صدايي 

فلسطيني و صدايي اســراييلي، درحالي كه در هر 
دو، ارزيابي هاي مشــابه قابل توجهي درباره موارد 
مورد نياز براي انجام وجود دارد. فعال حقوق بشــر 
  )Jonathan Kuttab(فلســطيني، جاناتان كوتــاب
مي گويــد: »همــه مي دانند براي رســيدن به صلح 
پايدار و پاياني كه علاقه هاي دوطرف را مورد توجه 
قرار دهد، چه بايد بكنند: اين يك راه  حل دو دولت 
است، عقب نشيني تا مرزهاي ســال 1967، تخليه 
شهرك ها، حاكميت مشــترك بر اورشليم متحد 
به عنوان پايتخت دوطرف. غزه و كرانه باختري بايد 
از نيروهاي شبه نظامي تخليه شده تا هرگونه تهديد 
امنيتي اسراييل از بين برود. بايد راه حلي براي مسئله 
آوارگان انديشيده شــود، حق رسمي بازگشت به 
همراه جبران خســارت ها. همه، ايــن راه حل ها را 
مي دانند، پرســش اين اســت كه آيا سياستي براي 

پياده سازي آن وجود دارد؟«
دكتــر نائومــي كازن )Naomi Chazan(، اســتاد 
دانشگاه هبرو و سخنگوي پيشين كنشت مي گويد: 
»فكر نمي كنم اختلافي ميان بيشــتر فلســطيني ها 
و اســراييلي ها، در درك اين باشد كه مردم هر دو 
طرف بايد آ ماده فداكاري باشــند. دو امكان براي 
چگونگي انجام آن وجــود دارد. بايد تأييد كرد و 
سپس در جهت اجراي اين امر تلاش كرد كه حق 
فلسطيني ها براي تعيين سرنوشت خود به رسميت 
شناخته شود و اين اطمينان حاصل شود كه راه حل 
دو دولت تنهــا راه حل جوانمردانه بــوده و امكان 
تشكيل كشــوري در طول مرزهاي 1967 و كنار 
اســراييل فراهم شــده و اگر هم قرار است تغييري 
ايجاد شــود بايد بر مبناي معاهــدات و توافق هاي 
دوطرف صورت گيرد و در دو طرف اسراييلي ها 
هم بايد كشــور دموكراتيك بــا اكثريت يهودي 
تشكيل شود، كه تنها با ايجاد يك كشور فلسطيني 

در كنار اسراييل قابل دستيابي است.«

ايالات متحده تاكنون بيش 
از 40 بار از حق وتوي خود 
براي جلوگيري از صدور 
قطعنامه هاي سازمان ملل 
عليه اسراييل استفاده كرده 
است. برخي از اين وتوها باعث 
گسترش بي اعتمادي بين المللي 
عليه ايالات متحده شده و 
شكي نيست كه عدم تلاش 
رئيس جمهور براي حل مسئله 
فلسطين، دليل عمده باورهاي 
ضدامريكايي و فعاليت هاي 
تروريستي در خاورميانه و 
جهان اسلام است
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واقعيت مهــم اين اســت كه محمود عبــاس تمام 
اختيارات رياســت جمهوري را كه ياســر عرفات 
هنگام معاهدات صلح اســلو داشــته، حفظ كرده 
و نخســت وزير حماس گفتــه كه دولــت وي از 
گفت وگوهاي صلــح ميــان اســراييل و اعراب 
حمايت مي كند. وي افزود حماس در صورتي كه 
معاهــده اي در مذاكرات به دســت آيد و توســط 
فلسطيني ها تأييد شــود از سياســت عدم پذيرش 
اسراييل چشم خواهد پوشــيد )مانند معاهده صلح 
كمپ ديويد(. اين بسيار مهم است كه جامعه عربي 
و تمام گروه هاي مهم فلســطيني روشــن كرده اند 
زماني كه قوانين بين  المللي و اهداف پاياني »نقشه 
راه براي صلح« توسط اســراييل پذيرفته شود، آنها 
به بمبگذاري انتحاري و ديگر اعمال مسلحانه پايان 

خواهند داد.
پيشــرفت مهم ديگر در مــي 2006 اتفــاق افتاد، 
يعنــي زماني كه مــروان برغوثي، مشــهورترين، 
محبوب ترين و تأثيرگذارترين رهبر فتح به همراه 
عابدالمالك نتاشه، ســخنگوي حماس در زندان 
اســراييل از پيشــنهاد دو دولت حمايت كردند و 
گفتند اين پيشــنهاد مي تواند دو گروه فلســطيني 
را متحد كند. تأثير آنها بســيار زياد است، پيشنهاد 
زنداني ها كه خواهان تشكيل دولت وحدت ملي 
با حضــور حماس و ســاف بودنــد در بخش هاي 
ديگر شامل آزادي تمام زندانيان سياسي، پذيرش 
اسراييل به عنوان همســايه در چارچوب مرزهاي 
خويش و پايــان دادن به اعمال خشــونت آميز در 
اسراييل )اما نه در مناطق فلسطيني( بود. اين پيشنهاد 
قطعنامه هاي كليدي سازمان ملل درباره مرزهاي 

قانوني و حق بازگشت آوارگان را تأييد كردند.
با نظرســنجي عمومي از مردم نشــان داده شد كه 
77درصد مردم، آن پيشــنهاد را تأييــد مي كنند و 
درنتيجه عباس پيشنهاد داد كه رفراندومي برمبناي 

پيشــنهاد زندانيان در فلســطين انجام شده و سپس 
حماس و فتــح مفــاد آن را بپذيرنــد، درحالي كه 
اكثريت مطلق اســراييلي ها مرتباً خواهان پذيرش 
مفادي هستند كه براي بيشــتر همسايگان عربشان 
قابل پذيرش بوده، اما روشــن است كه هيچ كدام 
از اين گزينه ها براي تمام اسراييلي ها قابل پذيرش 

نيست.
حاكميت اجباري بر فلسطين و جذب قانوني آنان 
به اســراييل مي تواند به تعداد زيادي از شهروندان 
غيريهودي حــق رأي و زندگي برابــر، طبق قانون 
بدهد. اين طرح مســتقيماً معيارهــاي بين المللي و 
قرارداد كمپ  ديويــد را كه پايه اي بــراي صلح با 
مصر بوده نقض مي كند. در همان زمان، شهروندان 
غيريهودي قدرت رأي بزرگي به دست مي آورند 
و در صورتي كه يهوديان متفرق باشند، سرانجام به 
اكثريت مطلق در كشور جديد و بزرگتر اسراييل 
مي انجامــد. اســراييل منــزوي و توســط جامعه 
بين المللي محكوم مي شــود، درحالي كه شانسي 
براي پايان مســائل خود با بخــش قابل توجهي از 
جهان عرب نخواهد داشت. در اين سيستم تبعيض  
نژادي درحالي كه دو ملت در يك ســرزمين قرار 

گرفته اند كاملًا از يكديگر جدا خواهند بود و اين 
درحالي است كه اسراييلي ها كاملًا غالب هستند و 
با محروم كردن فلسطيني ها از حقوق اساسي انساني 
خود، با خشونت با آنها رفتار مي كنند. اين سياستي 
بوده كه هم اكنون دنبال مي شود، اگرچه بسياري 
از شهروندان اسراييل تغيير نژادپرستانه اي را براي 
موقعيت از پيش تعريف شده فلسطيني ها به عنوان 
درجه دو رد مي كنند. آن طور كه يك اســراييلي 
صاحبنظر مي گويد: »متأسفم كه ما به سوي دولتي 
حركت مي كنيم كه شبيه آفريقاي جنوبي است، 
جامعه اي دوگانه از حاكمان يهودي و محكومان 
عرب با حداقل حقوق شــهروندي كرانه باختري 
ارزش زندگي ندارد.« بخش قابل توجهي از مناطق 
اشغالي، تحت كنترل اسراييل درآمده، درحالي كه 
فلســطيني ها كاملًا درون ديوار حائل، ســيم هاي 
خاردار و پســت هاي بازرسي اســراييل محاصره 
شــده و همچون زندانــي در بخــش كوچكي از 

سرزمين خود زندگي مي كنند.
خروج تــا مرزهــاي 1967، آن طور كه توســط 
قطعنامــه 242 ســازمان ملــل، معاهــده صلــح 
كمپ ديويــد، قــرارداد اســلو و پيش نويــس 
نقشــه راه گروه چهار بيان شده اســت. اين طرح، 
جذاب ترين طرح بوده و تنها گزينه اي اســت كه 
مي تواند ســرانجام به صورت پايــه اي براي صلح 
قرار گيرد. مذاكرات متعهدانه  مي تواند به معاوضه 
متقابل سرزمين و احتمالاً امكان باقي ماندن تعداد 
قابل توجهي از شهرك نشينان يهودي در خانه هاي 
خود نزديك اورشــليم بينجامد. نســخه اي از اين 

گزينه در پيش نويس ژنو آمده است. 
درنهايت اين كه صلح براي اســراييل و خاورميانه، 
تنها زماني حاصل خواهد شــد كه دولت اسراييل به 
قوانين بين المللي، مفاد نقشه راه براي صلح، سياست 
رســمي امريكا، خواســته بيشتر شــهروندان خود 
متعهد باشد و به تعهدات پيشــين خود نيز با پذيرش 
مرزهاي قانوني خويش، پايبند باشد. تمام همسايگان 
عرب بايد حق اســراييل براي زندگــي در صلح با 
اين شــرايط را به  رسميت بشناســند. ايالات متحده 
با پشتيباني غيررســمي يا تأييد و بي توجهي نسبت 
به اســتثمار و استعمار اســراييل در مناطق فلسطيني 
موجب آسيب ديدن چهره بين المللي و خيرخواهي 
ايالات متحده شده و مقاومت مسلحانه ضدامريكايي 
را در جهان به شــدت افزايش داده است. اگر صلح 
پذيرفته نشود و سيستم خشونت، آپارتايد و تهاجم 
پايدار امكان ادامه حيات يابد، تراژدي بزرگي براي 
اسراييلي ها، فلســطيني ها و تمام مردم جهان اتفاق 

خواهد     افتاد.

صلح براي اسراييل و 
خاورميانه، تنها زماني حاصل 
خواهد شد كه دولت اسراييل 
به قوانين بين المللي، مفاد 
نقشه راه براي صلح، سياست 
رسمي امريكا، خواسته بيشتر 
شهروندان خود متعهد باشد و 
به تعهدات پيشين خود نيز با 
پذيرش مرزهاي قانوني خويش، 
پايبند باشد

بگين- كارتر - انورسادات
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»با وجــود اهميــت آرا و نظرات شــريعت مداران 
مشــروطه خواه در تاريــخ انديشــه سياســی در ايران، 
ديدگاه های آنها كمتــر مورد توجه قرار گرفته اســت، 
چرا كه مباحثات فكری در ايران بيشــتر از آنكه مجادله 
در ساحت تفكر و انديشه باشد، منازعه ايدئولوژيك در 
عرصه سياسی اســت و از بد حادثه، كمتر جريان سياسی 
تأثيرگذار در تاريــخ معاصر را می توان يافــت كه آرا و 

نظرات روحانيون مشروطه خواه را نمايندگی كند.«
 محمد حبيبــی خوزانی بــا چنين مقدمــه ای، لزوم 
پرداختن بــه گفتمان شــريعت مداران مشــروطه خواه 
را توجيــه می كند. كتابــی با حجمی نســبتاً كم )حدود 
200 صفحه( با عنوان »گفتمان مشــروطه اســلامی« كه 
توسط انتشارات گام نو منتشر شــده و حاصل مطالعات 
و بررسی های او در اين زمينه اســت. نگارنده طی هفت 
فصل كوشيده ضمن نگاهی گذرا به فضای سياسی ايران 
در عهد ناصــری و مظفری، گفتمان مشــروطه خواهی 
روشنفكران و شريعت مداران را با يكديگر مقايسه كرده و 
سهم هر يك از اين دو گروه را در دوران مشروطيت مورد 
بررسی قرار دهد. درنهايت در هفتمين فصل كتاب است 
كه حبيبی با به چالش كشيدن صاحبنظرانی چون آدميت 
و حائــری، اعتقاد خــود به هژمونــی مؤلفه های مذهبی 
در عصر مشــروطيت ايران را مطــرح مي كند. »گفتمان 
مشروطه اســلامی« با وجود حجم كم، از منابع معتبری 
سود برده كه آن را به چكيده ای خواندنی مبدل می كند؛ 
با اين وصف، شايد بتوان از اشتباه هاي تايپی بی شمارش 

صرف نظر كرد.
نخســتين فصل كتاب، به بررســی اجمالی فضای 
سياســی ايران در عهد ناصری و مظفری اختصاص يافته 
اســت. »در ســال 1308 جمعی از جوانان تحصيل كرده 
توسط كنت دمونت فوت اتريشی رئيس نظميه و كامران 
ميرزا نايب الســلطنه، حاكم تهران، از ناصرالدين شــاه 
اجازه خواســتند كلوپ يا به اصطلاح باشگاهی تأسيس 
نمايند. طرح قانون آن را نيز  كه در 47 ماده تنظيم يافته بود 
عرضه داشتند. ناصرالدين شــاه در حاشيه نامه خطاب به 

نايب السلطنه نوشت: نايب السلطنه، جوانان معقول بسيار، 
بسيار غلط كرده اند كه ايجاد كلوپ می خواهند بكنند. 
اگر همچو كاری بكنند، پدرشــان را آتــش خواهم زد. 
حتی نويسنده اين كاغذ به اداره پليس بايد مشخص شود، 

تنبيه سخت بشود كه من بعد از اين فضولی ها نكند.
اين در حالی بود كه به موجب مفاد ســوم و چهارم و 
پنجم دســتورالعملی كه خود آن جوانان برای تأسيس 
كلوپ نوشته بودند، مذاكرات سياسی و دولتی و صرف 

مسكرات و قمار و شوخی در آنجا ممنوع بود.«
اين گزارش، شاهدی است كه نگارنده در  فصل اول 
كتاب برای ترسيم فضای استبدادزده عصر ناصری به آن 
استناد كرده است. حبيبی می گويد: »چنين گزارش هايی 
بيش از هر چيز نشانگر روح حاكم بر مناسباتی بود كه ميان 

نظام سياسی و جامعه برقرار شده بود. مناسباتی كه كاملًا 
يك طرفه و از ســوی حكومت بر مردم اعمال می شــد. 
نتيجه چنين مناســباتی، افزايش آشــفتگی در وضعيت 
سياســی، اقتصادی و اجتماعی ايران و بــروز بحران در 
حكومت خودكامه بود. در چنين شــرايطی شــاه، تنها 
قدرت مطلق بود و جان كارگردانان دســتگاه حاكمه و 
بقيه مردم همواره مورد بی مهری قرار داشت.« نويسنده، 
مسائلی چون فقر عمومی و بی سوادی را از مشخصه های 
اين دوران برمی شمارد و به نقل از نويسنده رساله »كلمه 
جامعه شمس كاشــمری« می گويد: عمده جهل مردم 
همان ضيق ـ كوچكی ـ ادارات علميه و عدم نشر معارف 
اســت. مثلًا در همين زمان ديده می شود كه اگر يك نفر 
از شاگردان مدرســه سياسی يا نظامی يا ســاير مدارس 
جديده، يك صفحه جغرافيا يا يك كره مقوايی يا يك 
نسخه چهار عمل اصلی حساب يا كفايه الهندسه يا يك 
كتاب تشريح مصور در دست داشته باشد، يك نفر ناشی 
از عمل و تربيت يا جماعتی از عوام او را استهزا می كنند. 
يكی می گويد فرنگی مآب شــده، از مذهب برگشــته، 
يكی می گويد آلات قمار و ادوات فرنگی ها را در دست 
گرفته، يكی می گويد اشكال كتاب، اشكال طلسمات 

سحر و جادو است.« 
در همــان دوره ناصرالدين شــاه بود كه بــا افزايش 
آگاهی های عمومی و آشنايی بيشتر ايرانيان با فرهنگ و 
تمدن غرب، به تدريج ترديدهايی در مشروعيت سلطنت 
قاجاريه ايجاد شــد. »اين آگاهی های نوپا عمدتاً حاصل 
سفرهای ديپلماتيك گروهی از مقامات حكومتی ايران، 
سفرهای تجار و بازرگانان ايرانی به بعضی از كشورهای 
اروپايی، و نيز مهاجرت گروهی از ايرانيــان به خارج از 
كشــور بود. در كنار آنان گروهی از جوانان ايرانی برای 
تحصيل و فراگيــری دانش های جديد به كشــورهای 
اروپايــی اعــزام شــدند.« حاصل ايــن ســفرها، بعضاً 
سفرنامه هايی بود كه ضمن ارائه پيشــرفت های غرب، 
نارضايتی از وضع موجود ايران را هم منعكس می كرد. 
افزون بر اين، رســالات و مكتوبات ديگری در اين دوره 

مريم سادات سيدكريمي
عبایروحانيتبرقامتمشروطه

معرفي كتاب

در دوره ناصرالدين شاه بود 
كه با افزايش آگاهی های 
عمومی و آشنايی بيشتر 
ايرانيان با فرهنگ و تمدن 
غرب، به تدريج ترديدهايی در 
مشروعيت سلطنت قاجاريه 
ايجاد شد. »اين آگاهی های 
نوپا عمدتاً حاصل سفرهای 
ديپلماتيك گروهی از مقامات 
حكومتی ايران، سفرهای تجار 
و بازرگانان ايرانی به بعضی 
از كشورهای اروپايی، و نيز 
مهاجرت گروهی از ايرانيان 
به خارج از كشور بود. در كنار 
آنان گروهی از جوانان ايرانی 
برای تحصيل و فراگيری 
دانش های جديد به كشورهای 
اروپايی اعزام شدند.«
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نگاشته شــد كه در مقايسه با ســفرنامه های نخستين، از 
استحكام نظری و پايه فكری عميق تری برخوردار بود و 
درنهايت به شكل گيری گفتمان سياسی مشروطه خواهی 

در عرصه سياسی ايران انجاميد.
در اين كتاب، عصر مظفری به نقل از آدميت به عنوان 
دهه بيقراری، نارضايتي سراسری و دوره طغيان ناگهانی 
معرفی می شود. نويســنده در مورد مهمترين تمايز عصر 
ناصری و عصر مظفری می گويد: »يكی از ويژگی های 
مهمی كه دوره ســلطنت مظفرالدين شــاه را از نيم سده 
عصر ناصری متمايز می سازد، تضعيف قدرت مركزی 
در اين دوران بود. حكومت تا حد زيادی توانايی خود را 
در برخورد با مخالفان از دست داده بود. در نتيجه در اين 
دوره شاهد ورود نشريات و مطبوعات مخالفان سلطنت به 
داخل كشور و افزايش چاپ كتاب هايی با مضامين جديد 

و مفاهيم نوآيين بوديم.«
نويســنده كتاب »گفتمان مشــروطه اســلامی« در 
فصل دوم نگاهی گذرا به گفتمان مشــروطه خواهی در 
ايران دارد. در همين فصل اســت كه او دو دوره اصلی را 
در مشروطيت شناسايی می كند و باقی كتاب را عملًا به 
معرفی ويژگي هاي اصيل ترين جريان هاي حاكم بر اين 
دو دوره اختصاص می دهد. او معتقد است نخستين دوره ـ 
كه از نيمه دوم عصر ناصری آغاز شده و با پيروزی جنبش 
مشــروطيت پايان می يابد ـ عصر درخشش روشنفكران 
اســت، درحالی كه با پيروزی مشــروطيت و آغاز دوره 
دوم، بار اصلی ادامه جريان مشــروطه بر دوش روحانيت 
مشروطه خواه می افتد. نويسنده با طرح چنين ادعايی است 
كه عمده تحليلگران جنبش مشــروطه ازجمله فريدون 
آدميت و حامد الــگار را به تقليل گرايــی متهم كرده و 
می گويد: »قبــل از ارائه توضيح بيشــتر پيرامون گفتمان 
مشــروطه خواهی، لازم اســت نقش هركدام از اين دو 
جريان مؤثر در جنبش مشروطيت ايران، يعنی روحانيت و 
روشنفكران را با نگاهی به برخی از آثار مهمی كه پيرامون 
جنبش مشروطيت در ايران تدوين شده اند، بررسی كنيم. 
در عمده آثاری كه پيرامون جنبش مشروطيت در ايران 
تدوين شده، تلاش شده اســت تا ضمن برجسته سازی 
هرچه بيشتر روشنفكران در پيروزی جنبش و تداوم آن، 
نقش روحانيت مشــروطه خواه به حداقل ممكن تقليل 
يابد.« به نظر می رسد كه چنين نگاهی از تأثير انديشه های 
سيدجواد طباطبايی بركنار نيست؛ در همين فصل است 
كه نويســنده، نقل قولی از او را برای تأييــد ادعای خود 
به كار می گيرد: »روشنفكری در حوزه بحث های نظری، 
با اعلام مشروطيت اعتبار خود را از دست داد. ابزارهايی 
كه روشــنفكری تا اعلام مشــروطيت در پيــكار با نظام 
خودكامه به كار گرفته بود، به طور عمده سياســی بود. با 
سقوط استبداد و اعلام مشــروطيت، مشروعيت »شعبه 
استبداد سياسی« به پايان رســيد و نبردی ميان دو گروه از 
طرفداران سنت قدمايی درگرفت كه درواقع صورتی از 

جدال ميان قدما و متأخرين بود.«
چرايی چنين انتقالی در رهبری جنبش مشــروطيت 
)از روشنفكران به روحانيون مشــروطه خواه( مسئله ای 
اســت كه نويســنده آن را با تاريخ نظام حقوقی در ايران 
توضيح می دهد: »در واقع در تمام سال های نيم سده عصر 
ناصری، نظريه پردازی های روشنفكران در غياب جريان 
روحانيت انجام شد، چراكه بخش عمده از اين جريان از 
تحولات دوران جديد و مبنای فكری و نظری تفكرات 
جديد، آگاهی چندانی نداشتند... . اما با پيروزی جنبش 
مشــروطيت در ايران، تدوين نظام حقوقی و تثبيت نظام 
سياســی نيازمند نظريه پردازانی بود كــه بر نظام حقوقی 
حاكم مســلط باشــند. در طول قرن ها تنها نظام حقوقی 
حاكم بر ايران، نظام حقوقی شرع بود و در تجربه تاريخی 
و زبانی ايرانيان تا پيش از مشروطيت، قانون به مثابه شرع 
درك می شــد. در نتيجه تنها گروهی كــه از صلاحيت 
لازم برای نظريه پــردازی پيرامون نظام جديد برخوردار 
بود، گروهی از شــريعت مداران بودند كه از مشروعيت 

مشروطيت دفاع می كردند.«
ســومين فصل كه به بررســی نقش روشنفكران در 
تدوين گفتمــان مشــروطه خواهی اختصــاص دارد، 
مروری است بر انديشــه های روشنفكران عصر ناصری 

با تأكيد بر مواضع آنها نســبت به اصول و موازين دينی. 
نويسنده با اذعان به نقش مؤثر روشنفكران اين دوره در 
طرح مباحثی چون قانون و قانونگرايی و حكومت مبتنی 
بر قانون می نويســد: »طرح و برجسته ســازی اين گونه 
مفاهيم درحالی كه جامعــه ايرانی به شــدت از اختناق 
و اســتبداد حكومتی رنج می بــرد، گامی بزرگ جهت 
ايجاد تحولات نوين بود.« با اين همه، اين تلاش ها نه تنها 
بدون توجه به مبانی شــرعی و عقايــد مذهبی صورت 
نمی گرفت، بلكه »تقليل و تعديل اصول و مبانی و مفاهيم 
مشــروطيت غربی و تطبيق، اين همانی و يكسان سازی 
آنها با مبانی و اصول شــرعی، در دســتور كار اين گروه 
از روشــنفكران قرار گرفت.« اينكه چرا روشــنفكران 
اين عصر چنين رويكردی را در پيش گرفتند، پرسشــي 
است كه نويسنده با طرح دو مسئله عمده تلاش می كند 
به آن پاسخ گويد. نخستين مورد، تفاوت های فرهنگی 
و تاريخی جامعه ايرانی با جوامع غربی اســت كه طرح 
مفاهيم جديــد را در  جامعه ايرانی مشــكل می كرد. از 
آنجا كه ايــن مفاهيم در بســتری از تجربيات تاريخی و 
فرهنگی متفاوتی شكل گرفته بودند كه اساساً با ذهنيت 
و زبان انســان ايرانی بيگانــه بود، در نتيجه طــرح آنها با 
همان شــكل و محتوا در ســطح جامعه و در ميان عموم 
مردم، امكان پذير نبود. دومين مســئله به استبداد دينی و 
ذهنيت سنتی و مذهبی جامعه ايرانی برمی گشت كه در 
آن روحانيون به عنوان رؤسای مذهب، از قدرت و نفوذ 

اجتماعی زيادی برخوردار بودند. 
نويسنده با اجتناب ناپذير نشــان دادن تقليل مفاهيم 
غربی به احكام اسلامی ادامه می دهد: »البته بررسی آثار و 
مكتوبات اين گروه از روشنفكران نشان می دهد كه آنها 
تلاش داشــته اند تا آنجا كه می توانند و محدوديت های 
زبانی و تاريخــی اجــازه می دهد، تعاريف درســتی از 
مفاهيم مشروطيت غربی ارائه كنند.« در نتيجه آثار ايشان 
را می تــوان به دو بخش تقســيم كرد: در بخشــی تلاش 
ايشــان برای ارائه تعريفی درست از مفاهيم غربی نمايان 
است و در بخشــی ديگر می كوشــند تا اين مفاهيم را با 
احكام اســلامی تطبيق دهند. حبيبی در مقابل اتهاماتی 
كه برخی پژوهشگران تاريخ روشــنفكری ايران به اين 
گروه از روشــنفكران نســبت داده انــد ـ اتهاماتی چون 
»مصلحت انديشــی روشــنفكرانه«، »محافظه كاری« و 
»رياكاری های منفعت طلبانــه« ـ مقاومت كرده و معتقد 
اســت: »آنها در زمانه ای می زيســتند و به جامعه ای تعلق 
داشتند كه براســاس آن نه می توانستند و نه می خواستند 
كه به معنای دقيق كلمه سكولار باشــند.... افزون بر اين، 
آنها فقط روشنفكران نظريه پرداز نبودند، بلكه متفكران 
سياسی بودند كه در آثار و مكتوبات و دست نوشته های 
خود، اهداف و مقاصد سياســی را پيگيری می كردند.« 
نويسنده در ادامه از اين نيز فراتر رفته و می گويد: »اهميت 
كار روشــنفكران عصر ناصری صرفــاً در طرح مفاهيم 

نويسنده كتاب بر اين باور 
است كه در جريان مشروطه، 
برای اولين بار در تاريخ سياسی 
ايران، مجادلات فقهی از درون 
حوزه های دينی به صحنه های 
سياسی و اجتماعی كشيده 
می شود، تا آنجا كه حتی در 
مقاطعی، كار به منازعات و 
مبارزات عملی نيز می كشد
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جديد نبــود، بلكه آنها بــا تقليل و تعديل ايــن مفاهيم و 
تطبيق آنها با احكام اسلامی، راه را برای پذيرش مفاهيم 
جديــد در ايران بــاز كردند. راهــی كه ســال ها بعد نيز 
ازسوی روشــنفكران و آگاهان عصر مشروطه پيگيری 
شــد، به طوری كه ارائه تصويری موافق با احكام شرعی 
از نظام سياسی مشروطه و تشويق روحانيت در همراهی 
آزاديخواهــان در مواجهــه با حكومــت خودكامه، به 
استراتژی اصلی روشنفكران عصر مشروطيت در ايران 

تبديل شد.«
اما چنين تلاشی ازسوی روشنفكران، تنها به آمادگی 
جامعه ايرانــی برای پذيــرش مفاهيم غربــی نينجاميد، 
پيامدهای ديگری نيــز در راه بود؛ پيامدی كه نويســنده 
كتــاب باعنــوان »هژمونی گفتمــان مذهبــی در عصر 
مشــروطيت ايران« از آن ياد كرده و در فصل هفتم بدان 

پرداخته است.
 كاروان روشــنفكران را تا قله همراهــی كرديم؛ از 
اينجا به بعد، روشــنفكری در ايران به حاشــيه می رود تا 
جای خود را به مناديان مذهب بســپارد. بــا اين اوصاف 
لازم است به اردوگاه روحانيونی رويم كه قرار است از 
اين پس، قله نشين وقايع ايران باشند. »درآمدی بر انديشه 
سياســی و موقعيت روحانيت در دوره قاجاريه« عنوان 
چهارمين فصل كتاب اســت. در اين فصل نويســنده، 
جنبش مشــروطيت را نخســتين تجربه حضور عينی و 
مستقيم روحانيت در عرصه سياســت در ابعادی وسيع 
معرفــی می كند و دليل ايــن غيبت تاريخــی را به تلقی 
اكثريت علمــا و روحانيت در مورد نســبت ميان دين و 
حكومت در دوره غيبت امام معصوم نسبت می دهد. در 
آن دوره دو نظريه عمده در ميان فقها و صاحبان شريعت 
رواج داشت كه هردوی آنها در غصبی بودن حكومت 
غيرمعصوم و عدم دخالــت علما در امــور حكومتی و 
سياسی اشتراك نظر داشتند. نظريه اول كه مورد پذيرش 
اكثر علمای زمان بود، باعنوان »نظام دوقطبی« شــناخته 
می شد. در اين نظريه ولايت به دو بخش سياسی و دينی 
تقسيم می شد و سلاطين و علما هر يك زعامت  بخشی 
را عهده دار بودند. اما اساس نظريه دوم كه با عنوان نظريه 
»سلطنت ماذون از فقيه« معروف بود، ولايت عام فقط از 
آن مجتهد جامع الشرايط بود كه به نيابت از امام به سلطان 
اجازه می داد كه سياست جامعه را برعهده گيرد. در همين 
زمان است كه نظريه ديگری باعنوان »ولايت فقيه« برای 
اولين بار از سوی ملااحمد نراقی )در زمان فتحعلی شاه( 
مطرح می شــود. اين نظريه حكومت را در زمان غيبت 
از آنِ ولی فقيه می داند. با وجود نقــش پررنگی كه اين 
نظريه بــرای علمای دينی قائل اســت، اما ايــن ديدگاه 
نه تنها مورد توجه عامه مجتهديــن و فقها قرار نگرفت، 
بلكه با مخالفت برخــی از علمای بزرگ شــيعی مانند 
انصاری و آخوند خراســانی روبه رو شد. معروف است 

كه نراقی ـ نظريه پرداز ولايت فقيه ـ رابطه بسيار نزديكی با 
فتحعلی شاه و دربار قاجاريه برقرار كرده بود. مبالغاتی كه 
وی در توصيف فتحعلی شاه از خود به يادگار گذاشته، 

در ميان مجتهدين و علمای دوره قاجاريه بی همتاست. 
در هرحال نگارنده معتقد اســت كه تصورات رايج 
تا اين دوره پيرامون رابطه ديانت و سياست، مانع حضور 
فعال روحانيت در عرصه سياســت بود. اما آنچه حضور 
مســتقيم و عينی ايشــان را در عرصه مشــروطه با ديگر 
دخالت هــای مقطعــی روحانيت در مســائل حكومتی 
همچون جنبش رژی متمايز می كرد، نقشی بود كه جريان 
روحانيت در تثبيت نظام سياسی مشروطيت و تدوين نظام 

حقوقی آن برعهده گرفت. 
بخش پنجم اين كتاب مجالی اســت برای بررسی 
نقش شــريعت مداران )يا روحانيون( مشروطه خواه در 
تدوين گفتمان مشروطه اسلامی. در همين بخش است 
كه نويسنده، منازعات و مجادلات فقهی دو گروه عمده 

از مجتهدين زمان را به نمايش می گذارد. در يك سوی 
اين قائله رســائل و مكتوبات شــريعت مداران مشروطه 
خواه در توجيه مشــروعيت نظام سياســی مشــروطه به 
نگارش درمی آيد و در ســوی ديگــر، جريانی كه با نام 
مشــروعه خواه معروف اســت، در مخالفت با اســاس 
مشروطه سخت به كار صدور فتوا و انتشار لوايح مشغول 
است. نويسنده بر اين باور است كه در جريان مشروطه، 
برای اولين بار در تاريخ سياسی ايران، مجادلات فقهی از 
درون حوزه های دينی به صحنه های سياسی و اجتماعی 
كشــيده می شــود، تا آنجا كه حتی در مقاطعی، كار به 
منازعات و مبارزات عملی نيز می كشــد. شيخ فضل الله 
نوری به عنوان شاخص ترين جريان مشروعه خواه، طی 
نامه ای از مشيرالســلطنه تقاضای يكصــد قبضه تفنگ 
می كند تا به اتفاق هوادارانش از اركان سلطنت دفاع كند. 
ازسوی ديگر سه تن از مراجع بزرگ نجف در هواداری 

از مشروطيت فتوايی به اين مضمون صادر می كنند: »اين 
مجلس كه تأســيس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم... و 
امر به معــروف و نهی از منكر و تقويــت دولت و ملت و 
ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است، قطعاً و عقلًا و 
شرعاً و عرفاً راجه بلكه واجب است و مخالف و معاند او، 

مخالف شرع انور و مجادله با صاحب شريعت است... .«
شيخ فضل الله ـ چنان كه خودش گفته بود ـ با اساس 
مجلس مخالفتی نداشت، بلكه توجه او بيشتر معطوف به 
قوانينی بودكه در مجلس تصويب می شد. به اين ترتيب 
اينكه شــيخ فضل الله خواهان عدم وضــع قوانين جديد 
در مجلــس و اهتمام مجلــس به صرف اجــرای قوانين 
شرع شده بود، يكی از موضوعات مورد مناقشه به شمار 
می آمد. ايــن درحالی بود كــه نائينی مشــروطه خواه، 
خواستار اجتهاد در مسائل شرعی و تصويب قوانينی بود 
كه با مسائل شرعی سازگار باشــد. از موضوعات ديگر 
مورد مناقشه ميان اين دو جريان، می توان به اختلاف نظر 
در خصــوص حكومت در زمان غيبــت، بحث حريت 
و مســاوات و آزادی مطبوعات اشــاره كرد؛ نويسنده 
درصدد است آرای اين جريان ها و منازعات ميان ايشان 

را در اين خصوص بررسی كند.
حال نوبت بــه آن می رســد كه مهمتريــن عناصر 
مشــروطه اســلامی را مطرح كنيم. با ورود به ششــمين 
فصل كتاب، نويســنده بــه واكاوی تعابيــر و تعاريفی 
برمی آيد كه شريعت مداران مشروطه خواه از مفاهيمی 
چون مشروطيت، مجلس، قانون، آزادی و برابری ارائه 

كرده اند.
مهمترين نتيجه گيری نويسنده از طرح اين مباحث، 
موضوع واپسين فصل اين كتاب است. حبيبی خوزانی 
با به چالش كشيدن نظرات پژوهشگرانی چون آدميت 
و عبدالهــادی حائــری ـ كــه معتقد به ســكولاربودن 
قانون اساســی مشــروطيتند ـ برای اثبات مدعای خود، 
بــه گزارش هايی اســتناد می كنــد كه طبــق آن، حتی 
جريان هــاي غيرمذهبی نيــز مواضع خــود را در لفاف 
مؤلفه های مذهبــی اظهار می كرده اند. از ســوی ديگر 
آنچه در دستخط مظفرالدين شاه در خصوص تأسيس 
مجلس شورای ملی و دســتخط محمدعلی شاه اندكی 
پيش از به توپ بستن مجلس مشــهود است، استناد هاي 

مذهبی آنهاست.
گذشــته از مباحث نظری كه شاهد ســيطره ادبيات 
مذهبی بود، عرصــه عمل نيز رأس نشــينی روحانيون را 
در جريان مشروطه تجربه می كرد، به طوری كه رهبری 
عملی مشروطه خواهان و اداره كلی مجلس برعهده دو 

روحانی برجسته پايتخت -   بهبهانی و طباطبايی -     بود.
به اين ترتيب، گفتمان مشــروطه اسلامی كه عملًا 
به گفتمان مســلط عرصــه سياســی تبديل شــده بود، 

قانون اساسی هم عرض خود را بنيان گذاشت.
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كتاب كودكان خيابانــي در بمبئي و كلكته، 
مروري بر چند پــروژه براي كــودكان خياباني 
است كه توسط »دفتر صندوق كودكان سازمان 
ملل متحد« )يونيســف( تهيه شــده و با همكاري 
اداره كل اموراجتماعــي وزارت كشــور، در 
پنج هزار نســخه در بهــار 1381 به چاپ رســيده 

است.
هيچ گونه نشــاني از قيمت كتــاب در صفحه 
  ً شناســنامه يا پشــت جلد ديده نمي شــود، ظاهرا
كتاب رايگان بوده و در دســترس كارشناســان 
و پژوهشــگران نيازمنــد ازجملــه كارشناســان 
و  روانشناســان  مــددكاران،  اموراجتماعــي،  

كارشناسان اداره آمار قرار مي گيرد.
در صفحــه پيشــگفتار آمــده اســت: در 
كل  اداره  مشــترك  پــروژه  چارچــوب 
اموراجتماعي وزارت كشور و يونيسف در مورد 
كودكان كار و خيابان در مهرماه 1380، بازديدي 
مطالعاتي از شهرهاي بمبئي و كلكته با همكاري 
دفاتــر يونيســف در دو شــهر يادشــده صورت 
گرفت. هــدف از اين بازديد، آشــنايي اعضاي 
هيئت اعزامي با پروژه هــا و فعاليت هاي مختلف 
در ارتباط با كودكان خياباني در هندوستان بود. 
نكات جالبي كه در بازديد مطالعاتي از شهرهاي 
بمبئي و كلكتــه نظر اعضاي هيئــت اعزامي را به 

خود جلب كرد، به قرار زير است:
1ـ وجود برنامه هاي اجرايــي جامع در مورد 
كودكان، كه با همكاري سازمان هاي غيردولتي 

و مردمي انجام مي شود.
2ـ حضور قوي و منســجم 60هزار ســازمان 

غيردولتي با عملكرد شبكه اي و فعال.
3ـ تركيب تمركززدايي همزمان با بسيج مؤثر 

مردمي از بهترين راه هاي ريشه كني فقراست.

4ـ توانمندسازي و مشاركت مردم؛ پديده اي 
كه شش سال است جدي گرفته شده.

5ـ همكاري گســترده ميان نهادهاي دولتي و 
سازمان هاي غيردولتي با مشاركت سازمان هاي 

بين المللي.
6ـ بهره گيري مناسب از منابع موجود؛ صرف 

كمترين هزينه و برداشت بيشتر.

7ـ مشاركت گسترده دانشگاهيان در تدوين 
و اجراي طرح هــاي مرتبط با مســائل اجتماعي؛ 
دانشــگاهيان غير از ارائه پروژه و پژوهش ها، در 

زمينه هاي اجرايي نيز فعالند.
8ـ مطابقــت نوع خدمــات بــراي كودكان 

خياباني با شرايط و نيازهاي اين كودكان.
9ـ اســتفاده از روش هــاي تدريــس، كار با 
كودكان متناســب با علاقه هــاي آنهــا؛ در اين 
روش ها، يادگيري و تحصيل بــراي كودكان به 
يك تجربه لذتبخش تبديل  شده و موجب ايجاد 

انگيزه و علاقه به يادگيري در كودكان مي شود.
آشــناكردن  منظــور  بــه  جــزوه حاضــر 
دست اندركاران مسائل كودكان كار و خيابان با 
بعضي پروژه هاي در دست اجرا در هندوستان در 
ارتباط با اين گروه از كــودكان نيازمند حمايت 
ويژه كه توســط اعضــاي هيئت اعزامــي مورد 

بازديد قرار گرفت، تدوين شده است.
در صفحــه 4 و 5 مطلبي باعنوان يادداشــتي 
بــراي خوانندگان آمده اســت و پــس از معرفي 
اجمالــي وضعيت جمعيــت هندوســتان و آمار 
كودكان خياباني، بــه تعريف مبهمي از كودكان 
خياباني پرداخته اســت. براســاس اين تعريف، 
كودكان خياباني به يكي از ســه گروه زير گفته 

مي شود:
1 ـكودكاني كه در خيابان زندگي مي كنند و 

هيچ گونه ارتباطي با خانواده خود ندارند.
2ـ كودكاني كــه در خيابان زندگي مي كنند 
و تا حــدودي ارتباط خــود را با خانــواده حفظ 

كرده اند.
3ـ كودكانــي كه بــا خانواده خــود زندگي 
مي كننــد و در خيابــان بــه كار مي پردازنــد. در 
بســياري از مــوارد، مســكن خانواده هــاي اين 
كــودكان، آلونك هــاي واقــع در پياده روها يا 

حلبي آبادهاست.
براســاس تعريفي ديگر، اين كــودكان به دو 

گروه اصلي زير تقسيم مي شوند:
)Children ”on“ the street(1 ـكودكان خياباني 

 كه كــودكان شــاغل در خيابان هســتند و براي 
كســب درآمد بــراي خانــواده در خيابــان كار 

مي كنند.
)Children ”of“ the street( 2ـ كودكان خياباني 

گــروه كوچكتــري از كــودكان با مشــكلات 

كودكانخيابانيدربمبئيوكلكته

معرفي كتاب
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پيچيده تــر كــه خيابان بــراي آنها به منزلــه خانه 
است و آنها در خيابان در پي سرپناه و غذا هستند 
و ديگر افراد خياباني بــراي آنها حكم خانواده را 

پيدا كرده اند.
ايــن كتــاب، آمــار كــودكان خياباني در 
هندوســتان را در ســال 1997، در هفــت شــهر 
)بنگلــور، بمبئي، كلكتــه، دهلــي، حيدرآباد، 
كنپور و مدرس( 500 هزار نفر تخمين زده است. 
سن آنها بالاي هشت سال اســت كه بيشترشان به 
مدرسه نرفته اند. تعداد دختران خياباني، دوبرابر 
پسران خياباني اســت. با اين همه، در سال 1997 
طرحي براي ســلامت و رفاه كــودكان خياباني 
تدوين شد كه از طريق ترويج خدمات اجتماعي 
مبتنــي بــر جامعــه محلــي و شــبكه هاي محلي 
ســازمان هاي غيردولتي به ارائه خدمات مؤثر به 

كودكان خياباني پرداخته است.
در پي طرح يادشده، طي يك بسيج عمومي و 
حمايت دولتي، پروژه هايي در شهرهاي مختلف 

ازجمله بمبئي به صورت موفق به اجرا درآمد:
1ـ خط تلفن كودك:)1( خطي هوشمند است 
كه خدمات اضطــراري براي كــودكان نيازمند 
مراقبت و حمايت در نقاط مختلف كشور را فراهم 
مي كنــد. اين خط در تمام ســاعات روز و شــب 
داير و تماس با اين خط رايگان اســت. خط تلفن 
كودك از پروژه هــاي وزارت عدالت اجتماعي 
و توانمندســازي دولت هند است كه با مشاركت 
ســازمان هاي غيردولتي، يونيســف، دولت هاي 

محلي و بخش خصوصي اجرا مي شود.
اهداف

الــف ـ امدادرســاني بــه كــودكان نيازمند 
مراقبت و حمايت از طريق پاســخگويي به موارد 

اضطراري تماس با اين خط.
ب ـ حصول اطمينان از دسترسي به خط تلفن 
كودك در تمامي نقاط اعم از شهري و روستايي.

ج ـ همكاري با »نظام متحــد« به منظور ايجاد 
روش هاي دوستدار كودك.

د ـ تلاش براي ارائه خدمات با كيفيت عالي و 
اطمينان از رعايت منافع و حقوق كودك.

هـــ  ـترويــج خدماتي كــه براي كــودكان 
غيرقابل دســترس يا نابســنده  هســتند و يا اصلاً  

موجود نيستند.
وـ ايجاد شبكه هاي همكاري ميان سازمان ها  
و برقــراري ارتباط با ســامانه هاي پشــتيباني كه 

بازپروري كودكان را تسهيل كنند.

زـ ايجاد خانواده اي مركب از ســازمان هاي 
دولتــي و غيردولتــي كــه در چارچــوب يك 

خط مشي ملي با يكديگر كار كنند.
ح ـ آموختن از تجربيــات خط تلفن كودك 
و اطلاعات گــردآوري شــده به منظــور تعيين 

راهبردهاي مؤثر براي امدادرساني به كودكان.
پس از يــادآوري اين موارد مهــم؛ تاريخچه 
خط تلفن كــودك، راهبرد اجرايــي خط تلفن 
كودك، ســاختار خط تلفن، مراحل راه اندازي 
خط تلفــن كودك در هر شــهر يا روســتا، آغاز 
فعاليت ها، طرح پرسشــنامه خــط تلفن كودك 
شرح داده شــده اســت و در پايان اعلام شده كه 

»اكنون در 27 شهر خط تلفن فعال است.«
سرپناهدُنبسُكو

در بخشــي از كتــاب، ســرپناه »دن بســكو« 
كه يــك ســازمان غيردولتي وابســته بــه گروه 
دن بسكوســت معرفي شــده اســت. اين مركز 
شبانه روزي كه در كنار راه آهن بمبئي قرار دارد، 
اين گونــه كودكان بي پنــاه را بــه راحتي جذب 

مي كند.
حــدود 130 كــودك و نوجــوان در ايــن 
ســرپناه به ســر مي برند كه همگي با ميل خود به 
اين مؤسســه پنــاه آورده اند و كامــلًا آزادند كه 
هر زمان ميل دارند ســرپناه را ترك كنند.از اين 
تعداد 70 كودك به درخواســت خود به مدرسه 
راه يافته انــد و بخشــي نيز به آموختــن حرفه  ها و 
مهارت هــاي مختلف مانند فروشــندگي، تعمير 
خودرو و حتــي كار بــا كامپيوتــر مي پردازند. 
جايي هم بــراي تفريحات ســالم و فعاليت هاي 
هنري كــودكان و نوجوانان در نظر گرفته شــده 
اســت. پس از پايــان تحصيل يــا حرفه آموزي، 
نوجوانان بزرگتر ترغيب و مســاعدت مي شوند 

تا در گروه هاي چهار يا پنج نفره مســتقل شوند و 
محل سكونتي براي خود اختيار كنند. البته نظر به 
اهميت خانواده، در تمام مدت حضور بچه ها در 
سر پناه، تلاش مي شــود تا آنها دوباره به خانواده 
خود بپيوندند، اما پيــش از بازگرداندن كودكان 
يا نوجوانان به خانواده، تمايل خانواده به پذيرش 
فرزند خــود، تمايل كودك يا نوجــوان به پيوند 
مجدد با خانواده و نيز اين  كه خانواده شرايط لازم 
براي مراقبت و حمايت از كــودك يا نوجوان را 

دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد.
ويژگي مهم سرپناه دن بسكو، مشاركت خود 
كودكان و نوجوانان در اداره امور سرپناه ازجمله 
خريد، نظافت و آشپزي و نيز در تصميم گيري در 
مورد امور سرپناه اســت؛ بنابراين دن بسكو يك 

مؤسسه نيست، بلكه يك خانواده بزرگ است.
خدمات  ديگر دن بســكو: 1ـ تماس با بچه ها 
در خيابان و برقراري ارتباط مســتمر 2ـ آموزش 
در خيابان 3ـ بازپــروري كــودكان و نوجوانان 
معتــاد 4ـ اطلاع رســاني در مورد بيمــاري ايدز 
و آموزش پيشــگيري 5ـ برگزاري جشــن هاي 
ماهانه 6ـ مركز پژوهــش و كتابخانه 7ـ آموزش 

مددكاري به نوجوانان بي سرپناه.
به هميــن ترتيب، كتــاب به معرفــي مراكز 
دولتــي و غيردولتي مي پردازد كه بــه نوعي و در 
اندازه امكانــات خود به بهبود شــرايط كودكان 
خياباني كمك مي كنند. اين مجموعه ها عبارتند 

از: 
بيمارس�تاننير، كه به ارائه خدمات بهداشتي به 

كودكان خياباني پرداخته است.
انجمنبهزيس�تيبان�وان، انجمن خيريه اي است 
كه بيمارســتان نيز براي ارائه خدمات واحد سيار 
خود از آن اســتفاده مي كند. ماهــي يك روز در 
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ساعت معين، واحد سيار خدمات بهداشتي به اين 
انجمن مراجعه مي كند.

انجمــن بهزيســتي بانوان توســط كليســاي 
بمبئي اداره مي شــود و خدمات خود را براي سه 
گروه زير ارائــه مي كند. زنان ســالمند،  دختران 
شــاغل و مادران و كودكان آنهــا. اين خدمات 
شــامل آموزش ها، كمك هاي حقوقي و مالي و 

پشتيباني هايي مانند مهدكودك است.
س�ازمانخيريهس�تو، كه در شــهر بيواندي چند 
پروژه در دست اجرا دارد. ســتو نيز به بازپروري 
كــودكان كار مي پردازد و از پشــتيباني دولت و 
يونيســف برخوردارســت. از وظايف مهم ستو، 
كنتــرل نــوع كار كودكان اســت و نظــارت بر 
قانون »ممنوعيت اشــتغال كودكان در كارهاي 
ســخت و مضر« برعهده اين ســازمان است. اين 
انجمن طي يك حركــت ضربتي، تمام كودكان 
را كه در كشــتارگاه ها كار مي كنند گردآوري 
و بازپــروري كــرد. انجمن ســتو ســالني براي 
آموزش زنان و دختران اختصاص داده كه در آن 
كلاس هاي سوادآموزي، آموختن مهارت هاي 

زندگي و حرفه آموزي برگزار مي شود.
يكي از مشكلات ســتو در اجراي برنامه هاي 
خــود بــراي تقويــت بنيــه مالــي خانواده هــا، 
اولويت هايــي اســت كــه خانواده هــا در تأمين 
معيشــت خود دارند. خانواده هــا هرقدر هم فقير 
باشــند، حتماً  مايلند راديــو و تلويزيون داشــته 
باشــند، حتي اگر اين امــر به قيمت ســوءتغذيه 

فرزندانشان تمام شــود. به همين دليل مساعدت 
مالي خانواده مشــكل آنها را برطرف نمي كند و 
تنها افزايش ســطح آگاهي و ارتقاي  فرهنگ به 

حل مشكل آنها كمك مي كند.
س�ازمانغيردولت�يملج�ول، با ايجــاد مدارس 
آموزش مهارت هاي زندگي، 200هزار  كودك 
را در 900 مدرســه تحت پوشش قرار داده است. 
هــدف اصلي ايــن ســازمان، اطلاع رســاني در 
مورد پيمان نامه حقوق كــودك، توانمندكردن 
كودكان براي مشاركت در امور جامعه و كسب 
حمايت هاي ويژه اســت. ازجمله طرح هاي اين 
ســازمان، ايجاد »بانك افلاطون« است كه هدف 
آن آشناكردن كودكان و نوجوانان با امور بانكي 
و عادت پس اندازكردن اســت. اين بانك ها در 
مدارس كار مي كنند و كودكان تشويق مي شوند 
تا از پــول توجيبي خود مبلغ كمي را در حســاب 
پس انداز مدرســه بگذارند و در صورت نياز پول 
خود را از حساب خارج كنند. و اداره بانك هم به 

عهده خود دانش آموزان است.
ايج�ادش�وراهايدموكراتيکنيــز از مهمترين 
كارهاي اين ســازمان است كه حس مسئوليت را 

در آنها افزايش مي دهد.
پس از ايــن، كتاب بــه شــرح وظايف چند 
مؤسســه و انجمن ديگر مي پــردازد كــه تقريباً 
همه يك هــدف را دنبــال مي كننــد و آن دادن 
عزت نفس به افراد به استضعاف كشــيده شده و 
محروم واقع شــده اســت. جالب تريــن مطلب 

درباره تأســيس ايــن انجمن ها، مــواردي مانند 
تأســيس انجمن EM است؛ ســازماني غيردولتي 
كه 17 سال پيش با پيشقدم شــدن زوجي ايثارگر 
و انساندوست پايه ريزي شــد. آنان درِ منزل خود 
را بــه روي كســاني كه در شــرايط بحراني قرار 
گرفته اند گشــودند و حتي در اين راســتا آگهي 
دادند و نشــاني و شــماره تلفن خود را در اختيار 
روزنامــه قــرار دادنــد. روز اول 50 نفر بــه آنها 
مراجعــه كردند و آنهــا از ايــن جماعت محروم 
كه شــامل معتادان،  مجرمان تازه ترخيص شده از 
زندان و افراد در شرف خودكشي بودند استقبال 
و پذيرايي كردند. پس از اين اقدام بود كه دولت 
نيز آنهــا را به عنــوان يــك ســازمان غيردولتي 
پذيرفــت و حمايت هايي را به  صــورت مداوم و 

ماهانه برايشان در نظر گرفت.
درمجمــوع، اين كتــاب ارزشــمند، به درد 
و  روانشناســان  اموراجتماعــي،  كارشناســان 
سازمان هاي غيردولتي اي مي خورد كه خواهان 
شناســايي تجربه برخورد با كودكان و نوجوانان 
خياباني هســتند. به اميد آن كه ايــن روش ها، در 
دو بخــش دولتــي و خصوصي و ســازما ن هاي 
غيردولتي در جامعــه ما نيز با وجــود تجربه هاي 

موجود، شكل بگيرد.

پينوشت:
1ـ مشــابه اين امــكان در ســال 2000 )1379( باعنوان صداي 

يارا)15ـ88501414ـ021( در ايران نيز به اجرا درآمده است.

از سقراط تا سارتر )فلسفه براي همه(
نويسنده: ت.ز. لاوين
ترجمه: پرويز بابابي
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول 1383، 7500 تومان
تلفن تماس: 66975711ـ021

از سقراط تا سارتر نگاه انتقادي نويني است به متفكران بزرگي كه با انديشه هاي خود تمدن ما را 
ساختند. اين كتاب انديشه برانگيز، ما را از سپيده مان فلسفه غرب در آتنِ افلاطون به دنياي امروزي 
مي آورد كه در آن نيروي ماركسيسم اذهان بخشي مهمي از مردم جهان را تسخير كرده است.

پروفسور لاوين استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن با اين كتاب درك عميق تر و بامعناتري از خود 
و روزگار ما ارائه مي دهد. وي از فلسفه غرب برحسب محيط فكري و تاريخي اي كه بر آن مؤثر بوده 
بحث مي  كند و انديشه هاي ماندگار فيلسوفان را با گزينش هاي عام و خاصي كه ما در جهان امروز با آن 
روبه روييم پيوند مي زند.
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�تخلفاتبودجه ای
گزارش های تفريغ بودجه سال 1385 كه در 
مجلس قرائت شد، اعلام گرديد كه 6/4 تريليون 
تومان مجمــوع تخلفات بودجــه ای دولت بوده 
اســت )ســرمايه 17بهمن87(. اين گــزارش در 
مورد حساب ذخيره ارزی در سال 85 اعلام كرد 
كه ســقف مجاز برداشــت دولت از اين حساب 
2/58 ميليارد دلار بوده است، درحالی كه دولت 
4/04 ميليــارد دلار )1/82 ميليــارد دلار اضافی( 
برداشت كرده است. در ســال 1385 دولت نهم 

دو هزار مورد تخلف داشته است. 
-  ديوان محاســبات در تفريــغ بودجه 1386 
اعلام كرد كه در 170 مــورد از 312 بند و جزء و 
تبصره های قانون بودجه 86 يعنی 54 درصد بندها 
و اجزای تبصره ها، تخلف صورت گرفته است. 
بزرگترين تخلف مربوط به شركت های دولتی، 
بانك ها و موسسات وابســته به دولت است كه به 
جای 1677 هزار ميليارد ريال، 5841 هزار ميليارد 
ريال، يعنی دو و نيم برابر بيشــتر از سقف بودجه 
مصوب قانونی، خــرج كرده اند. ايــن در حالی 
اســت كه كل بودجه عمومی در ســال 86، 691 
هزار ميليارد ريال بوده است، يعنی اين شركت ها 
6 برابر بودجه عمومی دولت به شــكل غيرقانونی 
هزينــه كرده انــد )گــزارش ديوان محاســبات 
مجلس، ســرمايه 11 بهمــن 1387(. در مجموع 
در تفريغ بودجه 86 بيش از دو هزار مورد تخلف 
بودجه ای عنوان شده است )سرمايه، 10 شهريور 

.)1388
-  مركــز پژوهش هــای مجلــس از بودجــه 
1387 گــزارش داد كــه منابــع  51 و مصــارف 
103 هزار ميليارد تومان بوده اســت )سرمايه 21 
بهمن87(. در همين گزارش آمده اســت كه طی 

ســال 86  و87، 5 ميليــارد دلار صــرف واردات 
فرآورده های نفتی بدون مجوز شده است. آقای 
احمد توكلی رئيــس مركز پژوهش های مجلس 
در مورد اســتفاده بدون مجوز از صندوق ذخيره 
ارزی، خطاب به آقای احمدی نژاد نوشت: »حالا 
دســت در جيب 70 ميليون كرده ايد و در قيامت 
ضامن همه تبعات فقدان اين منابــع هدر رفته در 
حســاب ذخيره )ارزی( هســتيد« )ســرمايه، 21 
بهمن87(. جرايد اعلام كردند كه طی چهارساله 
84 تا 87 مصارف ارزی بودجه 140 درصد بيش 
از برنامه چهارم بوده است )سرمايه 4 اسفند87( و 
اختلاف عملكرد با قانــون 109 ميليارد دلار می 

باشد )سرمايه 5 بهمن87(.
- در قانون بودجه سال 87 سقف 3/2 ميليارد 
دلاری بــرای واردات بنزيــن و گازوييل تعيين 
شــده و تأكيد شــده بود نبايــد از منابــع عمومی 
واردات بيشــتری انجام شــود. دولت در سال 87 
بيش از 6 ميليارد دلار بنزيــن وارد كرد. وقتی از 
وزير نفت سوال شد، صريحا پاسخ داد به دستور 
رئيس جمهور از منابع شــركت نفت هزينه كرده 

است )سرمايه، 10 شهريور 1388(.
ـ در بودجــه ســال 88 تصريح شــد كه فقط 
بنزين توليــد داخل ســهميه بندی شــود و بنزين 
وارداتی به قيمــت آزاد فروخته شــود به طوری 
كه هيچ يارانه ای از هيچ منبعی از جمله شــركت 
نفت، بــرای بنزين پرداخت نشــود. برای اجرای 
اين قانــون می بايــد روزانه به طور متوســط 2/5 
ميليون ليتر بنزين وارد می شد، در حالی كه تا نهم 
شهريور به طور متوســط روزانه 21/3 ميليون ليتر 
بنزين وارد شــده اســت. در چهار ماهه اول سال 
از منابع شــركت نفت به طــور غيرقانونی بيش از 
1/1 ميليارد دلار هزينه شــده است و به تذكرات 

كميســيون انــرژی و نمايندگان معتــرض هيچ 
اعتنايی نكرده اند )سرمايه، 10 شهريور 1388(.

-  يكی ديگر از تخلفات بودجه ای دولت نهم 
كه توســط ديوان محاسبات اعلام شــده و مورد 
اعتراض مجلس و مســئولان قرار گرفته اســت، 
مفقود شدن يك ميليارد دلار از درآمدهای نفت 
اســت. دولت مكرراً اعلام كرده است كه مبنای 
گم شــدن اين يك ميليارد دلار اشتباه محاسباتی 
است! اما ديوان محاسبات كه از زيرمجموعه های 
مجلس است همچنان اصرار دارد كه اين مبلغ از 
درآمد نفت به خزانه واريز نشــده و مقصد آن نيز 

اعلام نگرديده است)سرمايه، مهر 1388(.
- عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس اعلام كرد كه دولــت تمام فروش نفت و 
مازاد آن را تا شهريور ماه برداشت كرده به طوری 
كه بانك مركزی اعلام كرده اســت در ارتباط با 
اختصاص دو ميليارد دلار مصوبه مجلس جهت 
متروی تهــران و كلان شــهرها در حــال حاضر 
حســاب ذخيره ارزی موجودی ندارد)روزنامه 

اعتماد 2 دی88، جمهوری اسلامی 19 آذر 88(.
دولت آقای احمدی نــژاد با220 ميليارد دلار 
اضافه درآمد نفت نســبت به پيش بينی در دولت 
نهم چگونه در پايان فصل ســوم ســال 88 دچار 
هزارها ميليارد تومان كسری بودجه شده  و لايحه 
متمم بودجه سال 88 را به مجلس برده است و نيز 
چگونه دولــت با ايــن درآمدهــای مالی كلان 
اكنــون بدهكاری های عظيمی بــه پيمانكاران و 
طرف های معاملاتی خود دارد و نيز دارای بدهی 
20 هزار ميليارد تومانی به بانك مركزی است؟! 

)سرمايه، 16 مهر 1388، ص3(
�تعللدرگزارشبرنامهچهارمتوسعه

ـ از جــملــه تــكاليــف قانونــــی آقــــای 

ايراندرآيينهمطبوعاتداخلي

مطبوعات داخلي
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رئيس جمهور، بر اســاس احــكام برنامه چهارم 
توســعه، گــزارش پيشــرفت و تحليــل موانع يا 
فرصت های اين برنامه به مجلس اســت. اما آقای 
احمدی نژاد با بی اعتنايی به تذكرات نمايندگان 
در اين مــورد انجــام اين تكليــف قانونــی را به 
تأخير می انداخت. آقــای محمدرضا باهنر نائب 
رئيــس دوم مجلس به اين اقــدام دولت اعتراض 
كرد. ايشــان گفت دولت پس از دو ســال تأخير 
گزارشــی را به مجلــس داد كه مهــر طبقه بندی 
شــده بر آن خورده تا به ايــن ترتيــب از تريبون 
مجلس جهت اطلاع افكار عمومی قرائت نشود. 
بر اساس قانون اساســی دولت نهم حق ارائه اين 
گونه گزارش را نداشــته و غيرقانونی عمل كرده 

است)اعتماد، 31 فروردين 1388(.
آقای علی اكبر اوليا، عضو كميسيون عمران 
مجلس، گفت 50 درصد از اهداف برنامه چهارم 

تحقق نيافته است. )اعتماد، 1 آذر 1388، ص 2(
ـ مهمترين تغيير در بودجه ســال 1387 رشد 
46 درصدی بودجه سال 87 نســبت به سال قبل، 
كاهش بودجه عمرانــی از 24/5 بــه 14/7 هزار 
ميليارد تومان، با 40 درصد، تغيير بود كه موجب 
شــد پروژه های عمرانی كشــور در همان ســال 
ســرجمع با 40 درصد كندی در پيشرفت مواجه 
شــود، و نيز تغيير بودجه مصوب جاری از 58/3 
هزار ميليارد تومان به 67/1 هزار ميليارد تومان، با 
اختلاف 8/8 هزار ميليارد تومان بود)سرمايه، 15 

مهر 1388، صص 1 و 2(. 
�آمارهايمتغير

ـ وزير تعاون تعداد بيكاران كشور را 4 ميليون 
نفر اعلام كرد. رئيس مركز آمار، تعداد بيكاران 
را نصف ايــن رقــم اعــلام كــرد، در حالی كه 
آقای حاج عبدالوهاب، وزيــر كار جديد نيز در 
مصاحبه مطبوعاتــی پذيرفته بود كه نرخ بيكاری 
در بهــار 1388، 11/1 درصــد و در تابســتان آن 
11/3 درصد )اعتماد، 18 آذر1388، ص 5( بوده 
است يعنی به هر حال نرخ بيكاری دو رقمی بوده 

نه يك رقمی. 
� افزايشتوقعمردمدرسفرهاياستاني

 ـ عبدالرضــا رحمانــی فضلی رئيــس ديوان 
محاســبات اعلام كردند كه بخش های زيادی از 
مصوبات سفرهای اســتانی هيئت دولت اجرايی 
نشــده و فقط منجر به ايجاد توقع مردم نســبت به 
دولت شــده اســت و افزودند كــه تصويب مثلًا 
200 طرح در دو ساعت زمانی ممكن و مؤثر است 

كه اين طرح ها عقبه كارشناســی داشته باشد و در 
جلســات فقط در حد اعلام و اظهار و رأی گيری 
زمان صرف نشود )اعتماد، 16 آذر 1388، ص 2( .
پروژهه�اي مناقص�ه ب�دون واگ�ذاري �

عمراني
ـ قــرارداد احداث خــط لوله انتقــال گاز از 
ميدان پارس جنوبي تا مرز پاكســتان، موسوم به 
خط لوله صلح به مبلــغ 2/5 ميليارد دلار. قرارداد 
انتقال گاز به پاكستان و هندوســتان هنوز بعد از 
19 سال مذاكره و طرح موضوع به امضاء نرسيده 
و سرنوشتش نامعلوم است. پاكستان مدعی است 
كه اين خــط لوله برای حفظ امنيــت بايد از دريا 

عبور كند)سرمايه، 17 تير 88، ص 1 و 3(.
ـ آقای محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر 
تهران، با اشاره به 23 تصدی دولت كه قرار بود به 
شهردارها واگذار شود خاطرنشان كرد: »دولت 
نه تنها اين وظايف را واگذار نمی كند بلكه تلاش 
دارد بــا ســناريوپردازی های گوناگون وظايف 
مسلم شــهرداری را نيز اختيار كند و برای پيشبرد 
اهداف خــود حاضر اســت قانون را هــم زير پا 

بگذارد« )اعتماد، 17 آذر 1388، ص 10(.
-  مجموعه ظرفيت توليد كشــور در صنعت 
سيمان 36 ميليون تن بود. امروز به 64 ميليون تن، 
يعنی نزديك به دو برابر رسيده است )سرمايه، 6 

خرداد 1388، ص 4(
-  در مورد صنعت ســيمان آقای جهانگيری 
نوشت تمام طرح های ســيمانی كه طی سال های 
اخير به بهره بــرداری رســيده اند، در دولت قبل 
تصويــب و مراحــل اجرايــی آنها آغاز شــد و 
هم اكنون بــا تأخير بــه بهره برداری می رســند. 
ايشــان افزودند كه »تا پايان خرداد 1384 ساخت 
51 طرح جديد توليد ســيمان با ظرفيت ســالانه 
حدود 50 ميليــون تن در بانك ها تصويب شــد،  
به طوری كه پرداخت وام ارزی بــه ميزان 1350 
ميليون دلار بــرای طرح های ســيمانی جديد به 
تصويب بانك ها رسيد و برای شــروع به كار 40 
كارخانه به ظرفيت حدود 40 ميليون تن در ســال 
گشايش اعتبار يافت. آقای جهانگيری ادامه داد 
كه عوامل متعددی در دولت نهم باعث شد رشد 
شتابان توسعه صنعت ســيمان متوقف شود و بنا بر 
گزارش های رســمی توليد ســيمان طی 10 ماهه 
منتهی به دی ماه سال گذشته حدود 37/5 ميليون 
تن بــود در حالــی كه آقــای احمدی نــژاد فقط 
ظرفيت 64 ميليــون تنی را ملاك قــرار می دهد 

كه آن هم حاصــل برنامه ريزی هــای دولت قبل 
است)سرمايه، 6 خرداد 1388، ص 4(.

ـ آقــای مصطفــی پورمحمدی وزير ســابق 
كشور و رئيس سازمان بازرسی كل كشور اظهار 
داشت كشور دارای توليد 10 ميليون و 903 هزار 
تن فولاد خام اســت، امــا اعلام می كننــد توليد 
فولاد 15 ميليون تن است. در كشــور 45 ميليون 
تن سيمان توليد می شــود، اعلام می كنند توليد 
آن 69 ميليون تن است. در كشــور 250 هزار تن 
آلومينيوم توليد می شــود، اعــلام می كنند 457 
هزار تن توليــد داريم. توليد مس نيــز 206 هزار 
تن اســت اعــلام می كننــد 260 هزار تــن توليد 

داريم)اعتماد، 14 آذر 1388، ص 4(.
ـ آقــای احمدی نــژاد در نطــق تلويزيونــی 
انتخاباتی دوشــنبه 4 خرداد خود گفت در طول 
چهار سال دولت او 66 ميليارد دلار فقط در بخش 
صنعت نفت ســرمايه گذاری شــده است. آقای 
سيدعماد حســينی سخنگوی كميســيون انرژی 
مجلس گفت طبق برنامه چهارم توســعه بايد در 
طول اين برنامه 100 ميليــارد دلار جذب صنعت 
نفت می شد اما طبق بررســی مركز پژوهش های 
مجلس در طول برنامه چهارم توسعه، 34 ميليارد 
دلار جذب صنعت نفت شــده نه 66 يا 67 ميليارد 
دلار. مخبر كميســيون انــرژی افــزود »احتمالاً 
عددی كه اعلام شــده عدد عدم سرمايه گذاری 
در اين صنعت بوده اســت. اگر در عالم واقعيت، 
67 ميليارد دلار در صنعت نفت ســرمايه گذاری 
صورت می گرفت در حال حاضــر بايد فازهای 
15 و 16 نيز بــه بهره برداری می رســيد در حالی 
كه بــه نظر كميســيون انــرژی مجلــس فازهای 
9 و 10 پــارس جنوبی به صورت صــوری افتتاح 
شــده اســت. قطر به شــدت در حال برداشت از 
اين مخزن مشترك اســت در حالی كه برداشت 
ايران از پارس جنوبی به شــدت كاهش يافته كه 
اين كاهش مســاوی با ميلياردها دلار ضرر برای 
كشور است)اعتماد، شنبه 20 آبان 1388، ص 4(.

در مــورد فازهــای 9 و 10، زمانــی كــه اين 
فازها افتتاح شــد، اين دو فــاز گاز مصرفی خود 
را برای شيرين ســازی از توليــدات فازهای 6، 7 
و 8 كه برای تزريق به ميدان نفتــی آغاجاری در 
نظر گرفته شــده بود، دريافت می كردند و هنوز 
هم دريافت می كنند، زيرا در عيــن اينكه افتتاح 
شــده اند در حقيقت اما گازی توليــد نمی كنند 
و يــك پالايشــگاه بــدون خوراك اند)اعتماد، 
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دوشنبه 9 آذر 1388، ص 4(.
در همان مراســم افتتــاح فازهای 6 تــا 8 در 
آبان 87 آقای احمدی نــژاد گفت: »برای اجرای 
پروژه های آتی پــارس جنوبی نگران تأمين مالی 
نيســتيم. امروز پشتوانه مالی كشــور آنقدر قوی 
اســت كه می توانيم همــه پروژه های كشــور را 
تأمين كنيم«)همان(. درآمد نفت در چهارســال 
اول 272/2 ميليارد دلار بود، در حالی كه درآمد 
نفت دولت خاتمی در طول 8 سال زمامداری وی 
206/27 ميليارد دلار بود)ســرمايه، 25 شهريور 
1388، ص 1 و 4(، يعنــی درآمــد متوســط نفت 
ســالانه دولت احمدی نژاد 68/05 ميليارد دلار، 
بيش از دو و نيم برابر درآمد متوســط نفت سالانه 

دولت خاتمی بود. 
ـ در مراسم آبان 87 آقای احمدی نژاد گفت: 
»كارگــران اين مجموعه ســرمايه های كشــور 
هســتندكه بايد آنها را حفظ كــرد. بنابراين آنها 
را بايد اميدوار نگه داشــت تا در فازهای بعدی به 
كارگرفته شــوند«)اعتماد، 9 آذر 1388، ص 4(. 
تعــداد نيروی مســتقيم كار در پــارس جنوبی از 
بيش از 60 هــزار نفر اكنون به حــدود 5 هزار نفر 

رسيده است)همان(.
ـ دو و نيم برابر شــدن واردات كالا و خدمات 
در دولت نهم را با توجــه به مبلغ اختصاصی به آن 
كه از مــرز 70 ميليارد دلار گذشــت؛ باقيماندن 
بودجه عمرانی كشــور، با احتســاب تــورم، در 
سطح ســال 83؛ افزايش بودجه و مخارج جاری 
دولت در ســال 87 از مرز 56 هزار ميليارد تومان 
گذشت )سرمايه، 16 مهر 88، ص 4( و پرداخت 
231 ميليــارد و 870 ميليــون دلار يارانــه بــرای 
حامل های انرژی )معــادل 83 درصد كل درآمد 
نفت ايران( در دولت نهم )سرمايه، 24 مهر 1388، 
ص 4(. كارشناسان با توجه به قيمت متوسط گاز 
)حــدود 4/5 دلار بــرای هر ميليــون بی تی يو( و 
قيمت های مشــابه برای ميعانات گازی و گوگرد 
و ديگر محصــولات گازی از پالايشــگاه، زيان 
حاصل از تأخيــر 24 فاز پارس جنوبــی را همراه 
با درآمدهــای از دســت رفته حاصــل از تأخير 
پروژه های پتروشيمی، و ضرر حاصل از بالا رفتن 
قيمت اجرای پروژه ها را تاكنــون مجموعاً بيش 
از 200  ميليــارد دلار ارزيابی كرده اند)اعتماد، 9 

آذر 1388(.
آقای زنگنه در نامه سرگشــاده خــود با ارائه 
مســتنداتی به تفصيل نشــان داد كه اولاً امضای 

قرارداد طرح های فازهای 9 و 10 با پيمانكاران تا 
پيشرفت 31 درصد پروژه در دولت آقای خاتمی 
انجام يافته و ثانياً برخلاف اين ادعا كه طرح های 
فازهــای 9 و 10 در دولــت نهم به پايان رســيده، 

طرح های مزبور هنوز به پايان نرسيده است.
آقای زنگنه نوشــت »عموم پتروشيمی ها در 
زمان دولت آقای خاتمی آغاز شــده و پيشرفت 
فيزيكی بعضی از آنها در زمــان تحويل به دولت 
احمدی نــژاد در مــرداد 1384 به قــرار زير بوده 

است: 
واحد پتروشيمی شهيد تندگويان 91  درصد

پتروشــيمی فــن آوران )اسيداســتيك( 92 
درصد

پتروشيمی مارون )الفين هفتم( 97 درصد
پتروشيمی لاله )پلی  اتيلن( 91  درصد

پتروشــيمی پارس )واحد اســتحصال اتان و 
گاز مايع( 98 درصد

پتروشــيمی غدير )آمونياك و اوره چهارم( 
97  درصد

پتروشــيمی زاگــرس )متانول چهــارم( 96  
درصد

پليمر ارياساسول )الفين نهم( 81 درصد
پتروشيمی جم )الفين دهم( 91  درصد

پتروشيمی نوری )برزويه ســابق، آرمانيك 
چهارم( 94 درصد

آقای مهندس زنگنه متذكر شد كه در دولت 
نهم جز پتروشــيمی كاويان كه در دست ساخت 
اســت قرارداد ديگری منعقد و عملياتی نشده كه 

به بهره برداری برسد. 
وزير نفت دولت ســابق، نامه خــود را چنين 
به پايان رســاند: »مهم اين اســت كه يك مسئول 
عالی رتبه نبايد به مردم حــرف خلاف بزند و ثانياً 
اگر گزارش خلاف به او می دهند به دفعات نبايد 
بر پايه ايــن گزارش های خلاف ايــن مطالب را 
به عنوان امين مردم به ايشان منتقل كند، بزرگترين 
وظيفه رئيس جمهور و مســئولان نظام امانتداری 
آنــان اســت و شــرط اول امانتــداری صداقت 
اســت. جنابعالی احتمالاً بر اين نكته واقفيد كه به 
دنبال رســوايی اخلاقی آقای بيل كلينتون آنچه 
در نهايت از جانب مــردم امريكا مورد اشــكال 
وغيرقابل گذشت تلقی شــد نه رابطه غيراخلاقی 
رئيس جمهور، بلكه دروغگويی او بود«)اعتماد، 

سه شنبه 12 خرداد 1388، صص 1 و 6(.
آقای خسرو تاج، رئيس اسبق سازمان توسعه 

و تجارت ايران توضيح داد كــه نه تنها صادرات 
غيرنفتی نسبت به دولت خاتمي ســه برابر نشده، 
بلكه، اولاً از ســال 84 تا پايان ســال 87، 17 تا 23 
درصد )متوسط 19 درصد( افزايش قيمت داشته 
است. ثانياً بيش از پنجاه درصد صادرات غيرنفتي 
محصولات تفكيك شده از نفت خام پتروشيمي 
اســت كه آن هــم در حقيقــت نفتي اســت، نه 
غيرنفتي. ثالثاً افزايش قيمت صادرات پتروشيمي 
در طــول دوران حكومت آقــاي احمدي نژاد به 
دليل افزايش شــديد قيمت نفت در خليج فارس 
بوده نه افزايــش قابل توجه در ميــزان صادرات. 
رابعاً همين صادرات محصولات پتروشيمي هم 
محصول سرمايه گذاري هاي دوران خاتمي بوده 
كه از ســال 84 به تدريج به محصول دهي  نشسته 
است. خامساً صادرات غيرنفتي، مثل فرش، پسته 
و خشــكبار و نيز خاويار و ماهي اســتروژن كه از 
صادرات انحصاري ايران اســت در سال های 84 
تا 87 حدود 86 درصد افت كرده است. معاملات 
زعفران نيز كه از صادرات سنتي و غيرنفتي ايران 
است، كاهش يافته است)سرمايه، 17 تير 1388(.

در طول 4 سال دولت نهم بالغ بر 59/4 ميليارد 
دلار كالاهای »غيرنفتی« از كشــور صادر شــده 
است )سرمايه، 7 مهر 1387، ص 2(. طبق برآورد 
ســازمان توســعه تجارت كشــور، صادرات در 
دولت نهم، از 1384 تا پايان ســال 1387، بالغ بر 
182/57 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است. 
)ســرمايه، همان( ايــن حجم واردات نســبت به 
پيش بينی برنامه چهارم توسعه 28 درصد افزايش 
نشــان می دهد و آقای مســعود دانشــمند عضو 
هيئت رئيســه اتــاق بازرگانی و صنايــع و معادن 
ايران »اتفاقی كه در اين ســال ها به واســطه رشد 
واردات در كشــور افتاد اين بود كه به دليل ارزان 
بودن كالاهــای وارداتی و بخصــوص كالاهای 
چينــی و غيررقابتی بودن توليــد داخل، آنچه در 
انبارها بــدون متقاضی مانــد، محصولات داخل 

بود«)سرمايه، 7 مهر 1388، ص 3(.
آقای محمد نهاوندی رئيس اتاق بازرگانی و 
صنايع و معادن ايران: بخش های توليدی با شرايط 
نگران كننــده ای روبــه رو شــده اند و هم اكنون 
50 درصــد از صنايع به حالت تعطيــل درآمده  و 
واحدهای بــزرگ نيز تنها بــا 30 درصد ظرفيت 

فعاليت می كنند)سرمايه، 8 مهر 1388، ص 4(.
آقــای احمدی نــژاد در 10 آذر 1388 اعلام 
كــرد: كل توليــد ما بــا 40 درصــد ظرفيت كار 
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می كند و كارخانه های ما يك شــيفتی هستند و 
وقتی در بازار تقاضا باشد دوشــيفتی می شوند و 
اين يعنی تزريق خون تازه بر پيكر اقتصاد كشور! 
)اعتمــاد، شــنبه 14 آذر 1388، ص 4(. آقــای 
علی اكبــر محرابيان وزير صنايــع و معادن: »رقم 
40 درصــدی از عجايب رياضيات اســت چون 
60 درصد صنعت كشــور با ظرفيت 100 درصد 

فعاليت می كنند!« )همان(
آقای احمدی نژاد در نطق انتخاباتی 4 خرداد 
مدعي شــد در ابتــدای دولت وی نــرخ بيكاری 
12/9 درصد بــود، اكنون بــه 10 درصد كاهش 
يافته يعنی حدود 800 هزار نفر از بيكاران كشور 

كم شده است)سرمايه، 6 خرداد 1388، ص 4(.
»دولت نهم با وجود ســه برابر شدن نقدينگی 
و افزايش آن از 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 
به 180 هزار ميليارد تومان در سال جاری، افزايش 
مطالبــات معوق مانــده بانكی از 5 هــزار ميليارد 
تومان در دولت خاتمی به 38 هزار ميليارد تومان 
در سال جاری، رشد نرخ تورم از 10 درصد سال 
84 به 25/4 درصد در سال 87 و 31 درصد در سال 
جاری نتوانست نرخ بيكاری را مهار كند... رشد 
اقتصادی ســال های دولت نهم نشان می دهد كه 
اين روند نزولی بوده است و ركود نسبی و مسئله 
اساســی بيكاری در ســال جــاری نگرانی هايی 
را بيــن مســئولان و كارشناســان فراهــم كرده 

است«)سرمايه، 7 شهريور 1388، ص2(.
دبيركل خانه كشــاورزی در سومين كنگره 
سراســری آن گفت كه واردات كشاورزی 75 
درصــد افزايش يافته و نســبت به ورشكســتگی 

كارخانجات كود، سم، ماشين آلات كشاورزی 
و صنايع غذايی هشدار داد)اعتماد، 6 بهمن 88(. 
طی 5 ســال گذشــته 1384 ميليارد تومــان ميوه 
وارد كشور شده اســت، اين واردات سالانه هزار 

ميليارد تومان سود دارد)اعتماد، 7 بهمن 88(.
دكتر عيسی كلانتری وزير پيشين كشاورزی 
بر پايه واردات 5 قلم كالای اساســی كشاورزی؛ 
روغن نباتی، شــكر، برنج، گنــدم و علوفه اثبات 
نموده اســت كه خودكفايی در كشاورزی فقط 
33 درصد اســت)اعتماد ملــی، 14دي87(. در 
اظهار نظــر ديگری آقای كلانتــری اعلام كرده 
اســت  كه ضريب امنيت غذايی بــه كمتر از 40 
درصد رسيده است در حالی كه هيچوقت از 61 

درصد كمتر نبوده است)سرمايه، 10دي87(.
محمدرضا اسكندری وزير جهاد كشاورزی 
آقــای احمدی نژاد اعــلام كرد كه با احتســاب 
تــورم 25 درصــدی، 7 درصــد بودجــه واقعی 
بخش كشــاورزی در ســال 88 كاهش داشــته 

است)سرمايه 9بهمن87(.
طرح توسعه ی مكانيزاســيون كشاورزی 70 
درصد عقب تــر از برنامه چهارم است)ســرمايه 
24آذر87(. ســالانه 105 هزار هكتــار از اراضی 
خــرد و قطعه قطعــه می شــود و ده هــزار هكتار 
زمين از چرخه توليد خارج می شوند)سرمايه، 1 

اسفند87(.
ســنديكای چــای در نامــه سرگشــاده بــه 
رئيس جمهــور در 14دي87 نوشــتند كــه بــه 
دليل عدم اجرای مصوبات اســتانی، هفته آينده 
كارخانه های چای تعطيل می شوند، درحالی كه 

ســالانه 100 هــزار تن قاچــاق چای اســت، هم 
اكنون 180 هــزار تن چای ســنواتی در انبارهای 

گيلان موجود است)اعتماد 13دي88(. 
امســال در مقايســه بــا ســال پايانــی دولت 
هشــتم، پنبه 50 درصــد كاهش توليــد و 2500 
درصــد افزايش واردات داشــته است)ســرمايه 

4خرداد88(.
 توليــد ســالانه يك ميليــون ســواری كه به 
گفته محمــد رويانيان، رئيس ســتاد حمل و نقل 
و مديريــت مصــرف ســوخت »ســالانه 5 هزار 
ميليارد ساعت وقت ايرانی ها در ترافيك صرف 

می شود« )سرمايه 26فروردين88(. 
در اســتان تهــران از 8 هزار واحــد صنعتی، 
3062 واحد، فعال هستند)سرمايه 15 اسفند87(. 
جواز 8 هزار طرح صنعتی كه پيشــرفت فيزيكی 
آنها كمتر از 4 درصد بوده اســت توسط وزارت 

صنايع، ابطال شد)همشهری، 21 دی 88(.
اثر بهــره وری در رشــد اقتصادی ايــران در 
ســال 86، 0/74 درصد اســت در حالی كه طبق 
پيش بينــی برنامه چهــارم بايد 2/5 درصد باشــد 

)سرمايه 10خرداد86(.
افزايــش واردات رســمی بــه مبلــغ حدود 
در خــلال 1384-87  ميليــارد دلار   182/57

)سرمايه، 7 مهر 1388، ص 2(.
 38 هــزار ميليارد تومان مطالبــات معوقه نظام 
بانكی در پايان ســال گذشــته اين رقــم در پايان 
آبان 88 به 48 هزار ميليارد تومان رســيده اســت و 
پيش بينی می شــود كه تا پايان ســال جاری به 53 
هزار ميليارد تومان خواهد رسيد)بهار، 15 دی88(.

ويژه نامه جهان پهلوان تختي   منتشر شد
جاي خالي، جاي سبز
تلفن تماس: 66433207ـ021
قيمت: 3500 تومان

از زنده ياد تختی به سادگی نمی توان عبور كرد، چراكه زندگی و مرگ او بسيار درس آموز بود. از آغاز كار 
چشم اندازايران قصد داشتيم در هر شماره گفت وگويی با دوستان و نزديكان اين جهان پهلوان، درباره 
منش او داشته باشيم. تلاش هايی نيز در اين راستا كرديم و گفت وگويی با آقايان حسين شاه حسينی و 
مرحوم حسن خرمشاهی از فعالان نهضت ملی ايران و از ياران ويژه وی انجام داديم، اما توفيقی در ادامه 
كار نداشتيم. از آنجا كه كار را بايد به دست كاردان داد از برادر عزيزمان آقای هدی صابر خواهش 
كرديم انجام اين كار را به عهده بگيرد و او كاری كرد كارستان و سنگ تمام گذاشت، كه بدون ترديد 
سندی ماندگار خواهد شد. باشد كه تا حدی دينمان را به جهان پهلوان ادا كرده باشيم.
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موافقتچينباآغازمذاكراتجديدرنيويورك
با5كش�ورديگرعضودائميش�ورايامنيتدرراس�تاي
طرحتحريمهايش�ديدضدايراني،روانهشدنرهبران
ائت�لافش�يعيدرع�راقب�ههمراه�يج�لالطالبان�ي
رئيسجمه�وريع�راقب�هته�رانپ�سازاع�لامنتايج
انتخاباتدرع�راقوپيروزيايادع�لاوي،گفتوگوي
عربهاباهمس�ايگانوطرحايجاداتحاديهكش�ورهاي
همسايهعربونگرانيازگشودنبابگفتوگوباايران
ونگرانيهاازنفوذروبهگسترشتركيهدرمنطقه،محور
تحليلهايكارشناسانامورسياس�يوبينالمللياست
كهطيهفتههاياخيردرمطبوعاتجهانانعكاسيافته

است.
همچنينهمراهي،امتناعيااس�تفادهازحقوتوي
چي�ندربرابراعم�التحريمهايش�ديدعليهاي�رانبا
دقتازس�ويتحليلگرانبينالملليموردارزيابيقرار

گرفتهاست.

ايرانوامريكا
اقداماتموازيبرايتوقفايران

دولت اوباما در برابر برنامه هســته اي ايران در 
سه جهت سرعت مي گيرد: 

1ـ تمركز بر تصويب تحريم هايي در سازمان 
ملل متحد عليه بنيادها و شــركت هاي اقتصادي 
و مالي ســپاه پاسداران انقلاب اســلامي؛ پكن و 
مسكو با امريكا به توافق رسيده اند كه ممنوعيت 
خريد از عناوين دولتي ايران و ضرورت بازرسي 
تمامي كشــتي هاي تجاري ايران را از فهرســت 
تحريم هــاي قطعنامــه حــذف كنند، زيــرا آنها 
را تدابيــر تنبيهي عليــه مردم غيرنظامــي قلمداد 
مي كنند. در عــوض پذيرفته  اند آنچه بايد هدف 
ضربه قرار گيرد امپراتوري اقتصادي پاســداران 

است كه تأسيسات هسته اي را كنترل مي كند.

2 ـ لحــن و زبان بــه كار گرفته شــده در برابر 
ايران به گونه اي اســت كه اوباما مي گويد: حتي 
اگر ايران تا حد ســاختن بمب اتــم پيش نرود نيز 
بازهم نتيجه آن بي ثباتي خاورميانه و مسابقه براي 
تسليح و دستيابي به ســلاح به زيان منافع امريكا و 
كل جهان خواهد بود، به همين سبب اوباما تأكيد 

مي كند كه »تمامي گزينه ها روي ميز« است.
3ـ ديپلماســي زيرزمينــي بــراي دوركردن 
هم پيمانان خاورميانه اي نزديــك به تهران. پس 
از انتصاب ســفير جديد امريكا در دمشــق براي 
فراهــم آوردن زمينه نزديكــي بيشــتر امريكا با 
سوريه، واشنگتن دست به اقدام ابتكاري موازي 
با رهبران حمــاس زده و ايــن كار را بــه دو مقام 

بلندپايه سابق دولت كلينتون سپرده است.
منبع:لااستامپا)ايتاليا(،
3آوريل2010)14فروردين1389(
نويسنده:مائورتيزوموليناري

£

ايرانوچين
وضعيتهشداردهندهروابطايرانوچين

1ـ از آنجا كه چين نمي خواهد از تلاش ايران 
براي دســتيابي به سلاح هســته اي حمايت كند با 
شــركت در اجلاس پيرامون خلع سلاح هسته اي 

قصد دارد ايران را به تسليم وادار كند. 
2 ـ يانگ جيه چــي وزيرخارجــه چين پيش 
از ديدار در پشت درهاي بســته خطاب به جليلي 
مذاكره كننده هســته اي ايران گفت: ديدار شما 
اين بار بســيار داراي اهميت است. ما براي روابط 
ميان چين و ايران اهميت بســياري قائل هســتيم. 
در الفباي ســنجيده ديپلماســي چين اهميت اين 
سخنان در ملأعام نشان دهنده اسفبار بودن اوضاع 

و به منزله يك هشدارست.

3ـ همزماني اعــلام علني ســفر هوجين تائو 
رئيس جمهــور چين بــه امريــكا و ورود جليلي 
نشان دهنده خواست شــديد پكن به تسليم كردن 
ايران اســت. افزون بر ايران تنها يكــي از اجزاي 
بازي بزرگي اســت كــه ميان چيــن و امريكا در 

جريان است.
منبع:لااستامپا)ايتاليا(،
2آوريل)13فروردين1389(
نويسنده:فرانچسكوسيشي

***
برگبرندهچين

1 ـكارشناســان معتقدند به احتمال زياد چين 
با توجه به اين كه در ايــران منافع اقتصادي مهمي 
دارد، تا حد امكان ســعي خواهــد كرد موجبات 
حفظ تنش ها در مناسبات ايران و امريكا را فراهم 
آورد، زيــرا اين امر چــه از نظــر تاكتيكي و چه 
راهبردي به نفع اين كشورســت. راهبرد چين به 
شــدت در حال دگرگوني است، زيرا اين كشور 
كه پيشــتر در مقام يــك قدرت منطقــه اي ابراز 
وجود مي كرد، اينــك به تدريج به موقعيت يك 

قدرت جهاني مي رسد.
2ـ چين ايــن قــدرت را دارد كه بــا توجه به 
علاقه شــديد ايران بــه همياري با اين كشــور از 
»بــرگ برنده ايرانــي« در روابط خود بــا امريكا 

بهره برداري كند. 
منبع:ورميا)روسيه(،
2آوريل2010)13فروردين1389(
نويسنده:الكساندرساماخوتكين

***
تحريمهايمعقولبرايتوافقباچين

1 ـچين به طــور ضمني گفته ايران هســته اي 
غيرقابــل پذيرش اســت، امــا واقعــاً  هيچ كس 

ايراندرآيينهمطبوعاتجهان
تلخيص و روح يابي: 

فخري سادات ميرفتاحي
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نمي داند و دشوارست كه توابع متغير تصميمات 
چيني را كه در كل برگرفتــه از يك واقعگرايي 
بي پرواســت درك كنــد. بنابرايــن نمي تــوان 
دريافت كه چين تا چه حد حاضرســت در مسير 

تصميمات امريكا عمل نمايد.
2ـ با توجــه به اظهــارات كلينتون كــه اقدام 
شــوراي امنيت را يك مذاكره و يك ديپلماسي 
عنوان مي كند تــا توجه رهبران ايــران را به خود 
جلــب كند، تصــور واقع اين اســت كــه اكنون 
بيشتر ســخن از »كنترل و محدوكردن« اهداف و 
چشم انداز برنامه هســته اي ايران است نه انحلال 
آن. در برابر رشــد هشــداردهنده ايران در زمينه 
برنامه هســته اي، امريــكا صرفاً تعــادل و توازن 
نامعلوم شوراي امنيت را توصيه مي كند. همه چيز 
سال هاست به شكل صحبت در مورد تحريم هاي 
معقول درآمده كه با توافــق چين صورت گيرد. 
اين محدوديــت و بازدارندگي مي توانســت در 

عصر برژينسكي كارآمد باشد نه اكنون.
منبع:ايلجورناله)ايتاليا(،
2آوريل2010)13فروردين1389(

نويسنده:فيامانيرنشتاين
***

انعطافپذي�ريپك�ندربراب�رتحريمه�اي
ضدايراني

1ـ ديدار ســعيد جليلي نماينــده اصلي ايران 
در مذاكرات مربوط به مســائل هسته اي از پكن، 
ســطح نهايي حمايت چين از اعمال فشــارهاي 

جديد ضدايراني را روشن خواهد كرد.
2ـ با توجه به اين كه امروزه مناســبات امريكا 
و چين به پايين ترين ســطح خود ظرف ده ســال 
اخير رســيده، مصالحه دو كشــور در خصوص 
تحريم هاي ضدايراني پيچيدگي بيشتري به خود 

مي گيرد.
3 ـ پكــن ظاهــراً پــس از ســنجش تمامــي 
پيامدهــاي موافقت يــا مخالفــت خود بــه اين 
تصميم نهايي رســيده كه از رويارويــي با ديگر 
اعضاي گروه شش و شوراي امنيت سازمان ملل 

خودداري شود.
4ـ كارشناســان معتقدند موضع انعطاف پذير 
پكن در برابــر تحريم هاي ضدايرانــي، احتمال 
دارد چيزي به جز  شــيوه اي تاكتيكــي به منظور 
نمايش با امريكا و ديگر قدرت هاي پيشبرد جهان 
نباشد، در اين صورت چين مانع از اتخاذ اقدامات 
جديد عليه تهران كه واشنگتن روي آنها حساب 

كرده خواهد شد.
5ـ موافقت پكن با بررسي بســته تحريم هاي 
ضدايراني پس از آن كه امريــكا در مواضع اوليه 
خود نرمشــي به وجــود آورده و از تفكر اعمال 
محدوديت  هــا در صادرات نفت ايــران و خريد 
فراورده هــاي نفتــي كشــور صرف نظــر كرد 
حاصل شــد. حذف عرصه هاي انــرژي ايران از 
چارچوب بسته اقدامات پيشــنهادي غرب يك 
گام مصالحه آميز جدي در اســتقبال از پكن بود 
كه روي همكاري با تهران در عرضه نفت و گاز با 

جديت تكيه كرده است.
6ـ بــه گفتــه كارشناســان، پكــن در جريان 
مذاكرات آينده پيرامون تحريم هاي ضد ايراني 
احتمال دارد حــذف شــماري از بندهاي اعمال 
فشــار جدي از قطعنامــه جديد شــوراي امنيت 
به عنوان شــرط اصلي براي حمايت از قطعنامه را 
خواستار شــود، از اين رو به نظر مي رسد قطعنامه 
جديد بيشــتر جنبه ماهيت نكوهش معنوي تهران 

را به خود گيرد.
منبع:كامرسنت)روسيه(،

2آوريل2010)13فروردين1389(
نويسنده:سرگئياستراكان

***
امتناعيااستفادهازحقوتو

امريكايي ها نه تنها در جلب موافقت روسيه، 
بلكــه در جلب موافقــت چين نيز دچار مشــكل 
شده اند. كارشــناس ورميا معتقد است اگر طرح 
قطعنامــه، اعمال تحريم هاي خشــن را پيش بيني 
كنــد، در ايــن صــورت چيــن از آن جانبداري 
نخواهد كــرد و يا از اعلام رأي خــود، امتناع و يا 
به حق وتو متوسل خواهد شــد، زيرا چين همانند 
روســيه در ايران منافع اقتصادي مهمي دارد. در 
اين راستا وزير امورخارجه روسيه راهكار اعمال 
فشار بر چين را از ريشه نادرست ناميده و تصريح 
كرد پكن از شــركت كنندگان مستقل در فرايند 
اتخاذ تصميمات مربوط به برنامه هســته اي ايران 

است.
منبع:ورميا)روسيه(،
1آوريل2010)12فروردين1389(
نويسنده:بوريسكايماكف

£

ايرانوعراق
سياستمدارانعراقروبهسويايران

1ـ شمار زيادي از سياســتمداران و مشخصاً  

بازيگران برجســته انتخابات عراق به ايران ســفر 
كردند و نشســت هايي را با مقامات بلندپايه نظام 
ايران از جمله ژنرال قاسم ســليماني فرمانده سپاه 
قدس و مأمور رســيدگي به پرونده عراق برگزار 

كردند.
2ـ بازيگــران عرصــه رقابــت انتخاباتي در 
عراق در برابر رقبايي قرار گرفته اند كه با ســفر به 
تهران دست به دامان دولتمردان ايراني مي شوند 
تا براي به قدرت رسانيدن آنان، از طريق تشكيل 
ائتلاف  هايي براي كســب حد نصــاب لازم و يا 

جلوگيري از موفقيت رقيب، دخالت كنند.
3ـ مشــكلات ايــران و عــراق به گونــه اي 
اســت كه حاكمــان جديــد نخواهند توانســت 
به راحتــي بــا آنهــا مقابله كننــد، ازجملــه اين 
مشكلات، كشــمكش هاي مرزي و مناطق نفتي 
و گذرگاه هاي آبي مشــترك، روابط خارجي با 
امريــكا و احتمال تأثيرگذاري طــرف ايراني در 

سطح رهبران عالي بر ائتلاف هاي عراقي است.
4ـ ســفر گروهــي از سياســتمداران بلندپايه 
عراقي بــراي ملاقات با ژنرال قاســم ســليماني 
آغازگر مرحلــه اي نگرا ن كننده براي كشــور و 
ملت عراق است. همراهي جلال طالباني در سفر 
به ايران براي كسب مقام و منصب بازتاب حجم 

فاجعه  آينده است.
5ـ طالبانــي به جاي رهبــري صحيح حزب و 
ملت خود در كردستان و ديگر نقاط عراق به فكر 
افتاده كه خســارت ها و شكســت هاي انتخاباتي 
خود را با كشاندن ايراني ها به صحنه عراق جبران 

كند تا بار ديگر رئيس  جمهور شود.
منبع:الشرقالاوسط)انگلستان(،
31مارس2010)11فروردين1389(
نويسنده:عبدالرحمانراشد

***
پيگيريتشكيلدولتعراقدرتهران

1ـ نخبگان حاكــم در عــراق دريافته اند كه 
با نظام هاي منطقه  دچار مشــكل شــده اند. ديدار 
آنان از تهران آن هم در پــي برگزاري انتخابات، 
نشان دهنده نفي حساســيت »ملي« است، گويي 

عراق »جديد« سقوط را انتظار مي كشد.
2 ـ وضعيت انتخابات عراق، ناظران را فراروي 
معادلــه دردناكــي قــرار داده، زيرا از يك ســو 
عراقي ها فراروي لحظــه مناســب و مثبتي براي 
برگزيــدن نمايندگان خود قــرار گرفته اند، ولي 
در مقابــل دريافته اند كه نمايندگانشــان توانايي 
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ايجاد قدرتي كه بتواند آنها را به خوبي نمايندگي 
كند ندارند، به همين دليل انجام اين مأموريت را 

به سوي خارج از مرزهاي خود موكول كرده اند.
3ـ نمايندگان حزب الدعــوه، مجلس اعلا و 
جريان صدر با همراهي طالباني بــه تهران رفتند. 
نكته مهم اين است كه پيش از رفتن آنها به تهران، 
كميسارياي انتخابات عراق اعلام كرد كه نتايج 
اعلام  شده حتي با وجود اعتراض ها، نتايج نهايي 

خواهند بود.
4ـ برنده ظاهري انتخابــات عراق ايادعلاوي 
اســت،  ولي كســي كــه از نظــر آمــاري پيروز 
شــده نوري مالكي اســت، زيرا علاوي ائتلافي 
ناهمگون دارد كه بي شــك مي تواند آرزوي او 
براي رســيدن به مقام نخست وزيري را ناكارآمد 
ســازد، ولي نوري مالكي ائتلافــي از حزب هاي 
طرفدار و هم پيمانان ضعيــف را در اختيار دارد و 
براي بهره برداري از انتخابات از قدرت بيشــتري 
برخوردارست. اما همگان شاهدند كه روانه شدن 
آنان به تهران به معناي نابودي دســتاورد سقوط 
نظــام ســتمگر بعثي اســت. اعزام دســته جمعي 
احزاب ازجمله حزب الدعوه كه مالكي در رأس 
آن قرار دارد نشــان  داد كه گرايــش او به عراق و 
پــرورش او در حزب الدعــوه و دســتاوردهاي 
او در جنــگ عليه شــبه نظاميان شــيعه و برخورد 
خشونت آميز با گروه هاي مسلح سني نتوانست او 

را از سقوط مصون دارد.
5ـ به نظر مي رســد توافقي كه در تهران ميان 
»ائتــلاف قانــون« و »ائتــلاف ملي« و بــا حضور 
طالباني صورت گرفــت، توافق نهايي نيســت، 
زيرا جريــان صدر كــه بزرگتريــن جريان هاي 
ائتلاف و نزديكترين آن به تهران اســت در برابر 
چشم قاسم سليماني در مورد نام هاي جديد براي 
نخست وزيري و شايد براي پســت هاي وزارتي 
دســت به مانور زده اســت. در برابر اين تلاش ها 

ديگر بازيگران نيز به شدت فعال شده اند.
6ـ در ايــن ميــان ســفير تركيه نيز فعال شــده 
اســت و تلاش دارد ميان كردهــا و ايادعلاوي با 
كمك گرفتن از مســعود بارزاني شــكاف ايجاد 
كند. تلاش تركيه با هدف از بين بردن شكاف ميان 

كردها و گروه اسامه  النجيفي در موصل است.
منبع:الحيات)انگلستان(،
31مارس2010)11فروردين1389(
نويسنده:حازمالامين

***

تأمليبروضعيتكردهادرانتخاباتعراق
انتخابــات اخيــر در عراق وضعيــت رهبران 
كرد و به عبارتي كردها را با پرســش هاي اساسي 

روبه رو ساخت:
1 ـ به نظر مي رسد ديدار جلال طالباني از تهران 
در پي انتخابات، تسليم شدن به نقش ايران در عراق 
باشــد )دســت كم از نظر ظاهري(. اين وضعيت 
ممكن اســت بر روابط ميان كردها و امريكايي ها 
كه نگراني خود را از اين ديــدار مخفي نكرده اند 
تأثيرگذار شود و از ميزان شــتابزدگي در اقدام به 
اين ديدار پرده برداشته مي شــود، زيرا دورشدن 
كردهــا از امريكا موجب مي شــود كــه كردها 
فراروي نيروها و كشــورهايي قــرار گيرند كه از 
تجربه و حضور آنها دل خوشــي ندارنــد و به اين 
ترتيب مي توان گفت واشنگتن تنها تضمين كننده 

تجربه كردها در عراق خواهد بود.
2ـ انتخابات اخير بار ديگر معادله داخلي ميان 
كردها را مطرح كرد، زيرا نتايج حاصله نشان دهنده 
برتري چند برابري مسعود بارزاني بر جلال طالباني 

و برجسته شدن طرف سوم معادله است.
اگر در گذشــته توافق ميان دو حزب )اتحاد 
ملي ـ ميهني و حزب دموكرات( موجب تقســيم 
سلطه مي شد در شرايط كنوني و با توجه به نتايج 
حاصله اين توافق سودمند نخواهد بود و بارزاني 
در تصميم گيري ها دست بازتري خواهد داشت. 
بنابرايــن به وجود آمــدن اين اختلاف بــه ايجاد 
شكاف در مواضع كردها در مورد تشكيل دولت 
و رياســت جمهوري و مجلس كمــك خواهد 

كرد.
3ـ نتايــج انتخابات در كركــوك و موصل، 
تنگناي بــزرگ رابطه كردها با محيــط عربي را 
كاملًا آشــكار كرد، زيرا در كركوك »ائتلاف 
عراق« بر »ائتلاف كردســتان« پيشي جست و در 
موصل نزديك بود كه كردها كاملًا دست خالي 
بازگردند. در اســتان دياله نيز وضعيت مشــابهي 
پديد آمــد و نتيجــه حاصله آن شــد كــه تعداد 
نماينــدگان كرد در مجلس عــراق كاهش يايد. 
اين وضعيت بي هيچ شــكي رهبران كــرد را در 
مورد آينده رابطه با محيــط عربي و تركمن هاي 
منطقه با پرسش هاي اساسي روبه رو خواهد كرد.

اگر وضعيت شيعه و كردها چنين باشد اولين 
داده ها براي شركت سني ها در 7 مارس نمايانگر 
اين اســت كه رأي دادن آنها كامــلاً  بي پروا بوده 
است، زيرا علاوي توانست در استان هاي شيعي، 

تعداد كرســي هايي را به دست آورد كه »ائتلاف 
قانــون« و »ائئــلاف ملــي« نتوانســتند آن را در 

استان هاي سني به دست آورند.
اين موضوع در روند سياســي، مشكل عملي 
را پديد آورده، زيرا تشــكيل دولت عراق بدون 
مشــاركت ائتلاف عــراق ممكن نيســت، چون 
نمايندگي عرب هاي اهل ســنت، عراق را به طور 
انحصــاري در اختيــار گرفته، ايــن موضوع در 
پرتو منظر كنوني بغداد امري ناشــدني اســت و 
رخدادهاي ديدار دردناك از تهران بر دشواري 

وضعيت افزوده است.
منبع:الحيات)انگلستان(،
31مارس2010)11فروردين1389(
نويسنده:حازمالامين

***
كانالگفتوگوباتهران

1ـ ايران بــراي نفوذ در منطقــه، نيازي به اخذ 
مجوز از نظام اعراب ندارد. ايران توانسته است در 
عراق پس از اشغال توسط امريكا بدون پرداخت 
كمترين بهايي به يك بازيگر سياسي تبديل شود. 
در عرصه مقاومت، حزب  الله و حماس توانســت 
به عنوان تنهــا مرجع حامي مقاومــت موفق عمل 
كند و از صحنه افغانســتان در جهت كاهش فشار 
بر خود بهره جويد، از اين رو اعراب از گســترش 
نفوذ فزاينده ايران در هراســند و ناچــار به اعمال 
تحريم هاي شبه  نرم و اعمال سياست هاي سرد كه 
بيانگر مخالفت آنها با سياســت هاي تهران است 
شــده اند، اين در حالي اســت كه ايران هرگز از 

سياست هاي تحريم عربي زيان نديده است.
2ـ ترس اعراب موجب شــده امــكان ورود 
كشــورهاي عربي به گفت وگــو با ايــران ـ چه 
به دليل رخدادهــاي درون كشــورهاي عربي و 
چه از نظر فشــار بيروني ـ مورد تحريم قرار گيرد. 
در مقابل ورود تركيه به منطقــه  عربي با پذيرش 
كامل همراه شده است. گرچه ممكن است باعث 

زنده شدن گرايش هاي امپراتوري عثماني شود.
3ـ اگر كشــورهاي عربي بتواننــد گزينه هاي 
خود در مورد نوع روابط و مسائل كليدي و منافع 
و روابط خود با جهان را به خوبي برگزينند امكان 
يافتن كانال گفت وگو با تهران فراهم خواهد شد.

منبع:الدستور)اردن(،
31مارس2010)11فروردين1389(
نويسنده:حسينالرواشده

***
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نفوذايرانوتركيه،چالشپيشروياعراب
گسترش نفوذ تركيه در كشــورهاي عربي با 
نارضايتي هايي ازسوي نظام هاي قدرتمند عربي 
همچون مصر و عربستان ســعودي همراه اســت. 
تلاش اين دو كشور موجب شده تا بيشتر از آنچه 
بايد به نقش تركيه اعتماد شــود و چهره منفي آن 

آشكار شود.
2ـ ترس از ايــران توانســت در خدمت ثبات 
عربستان سعودي و مصر قرار گيرد و يا دست كم 
به دو كشــور برگ هاي برنده اي در زمينه دفاعي 
و يا حتي تهاجمــي اعطا كرد كه بتوانند توســط 
آن، سياســت هاي داخلي و خارجي خود را كه با 

تنگناي زيادي روبه رو بود سروسامان دهند.
3ـ در رابطــه با كشــور مصر بايــد گفت كه 
برخورد با ايــرانِ دشــمن برايش از برخــورد با 
تركيه كه توانســته در معادله هاي منطقه اي وارد 
شود بسيار آسان ترســت، زيرا مصر هرگز مايل 
نيست كه تركيه نقش آن كشور را به اشغال خود 

درآورد.
4ـ فضــاي مذهبــي، قومــي و وضعيــت 
پرتنــش عقيدتي ايــران موجب شــده كه مصر 
و عربستان ســعودي بتواننــد فعالانــه عليه تهران 
دســت به اقــدام بزنند. ايــن درحالي اســت كه 
موقعيت هاي اقتصــادي و ديپلماتيك تركيه در 
ســال هاي اخير براي مصري ها تنگناهاي زيادي 
ايجاب كرده اســت، از اين رو بايــد گفت از نظر 
عملي، تركيه دوست نسبت به ايران دشمن بسيار 

چالش برانگيزترست.
منبع:الدستور)لبنان(،
30مارس2010)10فروردين1389(

نويسنده:جهادالزين
***

علتپيروزيايادعلاويدرعراق
1ـ علت اصلي محبوبيــت ايادعلاوي در بين 
عموم مردم كشــور عراق تنها و تنها نادين محور 
بودن وي اســت. ايــن واقعيت براي بســياري از 
عراقي هــا پــس از فجايع جنــگ داخلــي ميان 
فرقه هاي مذهبي كه از ســال 2006 ميلادي آغاز 
و تا اواخر ســال 2007 ادامه يافت داراي اهميت 

است.
2ـ نــوري مالكــي هنــوز يــك زمامــدار 
نادين محور به شمار نمي آيد. او يك اسلام گراي 
شــيعه نيمه نادين محــور و نيمه فرقه گراســت. 
بســياري از نادين محورهاي اهل تشــيع ـ نه همه 

 آنان ـ به عــلاوي رأي دادند، هرچنــد وي نامزد 
برگزيده اهل تسنن قلمداد مي شد.

3ـ دكتر حازم النعيمي تحليلگر امور سياسي 
در بغــداد معتقد اســت: »پيروزي علاوي نشــانه 
عمده تغيير خلق و خو و بينش مردم عراق نســبت 
به تداخل مذهب در سياست اســت. عراقي ها از 
دســت احزاب داراي ايدئولوژي هاي مذهبي به 

جان آمده اند.«
4ـ غصــان العطيــه تحليلگــر عراقــي امور 
سياســي مقيم لندن مي گويد: »عــلاوي مي داند 
كــه نخســت  وزير بايــد شــيعه باشــد و اعراب 
بــه فــرد شــيعه اي ماننــد او كــه نادين محور و 
غيرفرقه گراســت اعتراضي نخواهنــد كرد، اما 
او مي داند كه اگر ايران به نخســت وزيربودنش 
معترض باشــد هرگز به قدرت نخواهد رسيد، از 
ايــن رو وي پيام هايي مثبت به تعداد بســيار براي 

ايرانيان ارسال كرده است.«
5ـ نتيجه انتخابات كركوك كه درآن علاوي 
شــش كرســي و كردها نير جمعاً شــش كرسي 
به دست آورده  اند، تحولي بسيار ناخوشايند براي 

كردها بود.
منبع:نيويوركتايمز)امريكا(،
29مارس2010)9فروردين1389(
نويسنده:رياضمحمد

***
گفتوگويعربيباايران

مخالفت كشــورهاي بزرگ عربي با پيشنهاد 
عمروموســي دبيركل اتحاديه كشورهاي عربي 
مبني بر گفت وگوي عربي ـ ايراني بسيار عجيب 
است، زيرا با اســراييل كه در خواركردن اعراب 
و مسلمانان آشكارا فعاليت مي كند و با روس ها، 
امريكايي ها و اروپايي ها به گفت وگو مي نشينيم. 
اصل گفت وگو بايد قاعده باشــد نه اســتثنا، زيرا 
امريكا با داشــتن اختلاف عميق با ايران و يا اروپا 
كه كينه توزي آشكاري نسبت به ايران دارد با اين 
كشور به گفت وگو نشســته اند و هرگز خواستار 

گسستن اين روابط نشده اند.
2ـ شايسته اســت از ايران بخواهيم مواضع و 
مقاصدش نســبت به كشــورهاي عربي را بهتر از 
گذشته كند و كشــورهاي عرب نيز بايد ديدگاه 
ايــران را بشــنوند و مواضعش را مورد بررســي 
قرار دهند، زيرا اين امــر مي تواند مواضع را به هم 

نزديك كند.
3ـ عدم گفت وگو موجب گســترش فضاي 

شــك و ترديد و بحراني شــدن روابط مي شود و 
مبالغه گران هر دوســو در فضــاي بحراني تلاش 
خواهند كرد سياســت هاي برخــورد با يكديگر 
را تحميــل كنند. اين امر در شــرايطي اســت كه 
اسراييل جنايت هاي خود را پي مي گيرد و ثبات 

منطقه را مورد تهديد قرار مي دهد.
منبع:الدستور)اردن(،
29مارس2010)9فروردين1389(
نويسنده:اسامهالشريف

با ما تماس بگيريد
و ما را از نظرات خود

 مطلع سازيد
با اين شماره ها:

021-66433207
021-66936575

يا  از طريق
وب سايت نشريه

به آدرس:
www.meisami.com

يا
 نشاني الكترونيكي:

meisami40@yahoo.com
منتظر دريافت 

نظرها، پيشنهادها و انتقادهاي 
شما هستيم.

به منظور 
بهبود 
كيفيت 
نشريه
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چشماندازخوانندگان
دربارهمقاله»ازصلحتاقيام«

 ســرمقاله شــماره59 با عنوان »از صلح تا قيام« 
ـ كه ســخنرانی آقای ميثمی بود ـ  را دو بار با دقت و 
توجه خاص خواندم. در آن سرمقاله نكاتی ظريف 
وكاملًا عقل پسند با رويكردی واقع بينانه بر اساس 
منطقِ روز بيان شــده بود و به حــق تحليلی گويا و 
به دور از حماسه سرايی و احساســی و مقبول طبع 
فرهيختگان عرضه داشت. در مجموع آنچه به زبان 
آورده شده به گمان من همان عِباره اخُرایِ مرحوم 
آيت الله صالحی در كتاب »شــهيد جاويد« است، 
اما با بيانی امروزين و جامعه شناسانه و در عين حال 

كاربردی تر. 
در اين نوشــته ضمــن تحليل هــای تاريخی، 
به قــول طلاب، دفــعِ دخل های مقّدری شــده كه 
برخی ابهام های قيام را روشن می گرداند، از جمله 
اينكه:»امام حسين می گويد حال كه نمی گذاريد 
به كوفه بروم به مدينــه باز می گــردم ... با اين خط 
مشــی،آن حضرت مصونيــت يافته و قادر اســت 
مردمِ روستاها و شهرهای ســر راه را جذب كرده و 
نيروهای بينابينی هم به امام حسين خواهند پيوست. 
وقتی كه امام حسين با خط مشیِ عدمِ بيعت با يزيد از 
چنگال فاشيست هايی چون شمر و ابن زياد سالم به 
در آمده و مصونيت يابد اين ديگر خط مشیِ جديد 
ارتقا يافته ای اســت و می تواند نيروهای زيادی را 
جذب كند و حتی نيروهــای عافيت طلب نيز به او 
خواهند پيوست... می گويد از يك سو با يزيد بيعت 
نمی كنم و از سوی ديگر جنگ را شروع نمی كنم 
و اسير هم نخواهم شد... از سويی ماه محرم يكی از 
ماه های حرام است كه صراحتاً جنگ در آن ممنوع 
است و هر كس جنگ را در اين ماه ها شروع كند، 
طبيعی است كه مشروعيت قرآنی و اسلامی خود 
را از دست خواهد داد... آری، اگر جنگ را در ماه 
حرام شروع نمی كردند و زمان كافی به امام حسين 

می دادند، با همين روش، سپاه كوفه دچار  فروپاشی  
می شد...«

آفرين بر اين تحليل و چه نيكو اين ابهام زدوده 
شده است. اگر روزی ناشــر كتاب »شهيد جاويد« 
ويراســتاریِ آن را به من بســپارد، مــواردی از اين 

تحليل را در پانوشت های آن می آورم.
در بخــش ديگر گفته شــده: »امام حســين در 
حالی كه نمی خواهد جنگ كند و برانداز نيســت 
و نمی خواهد اسير شــود، اما به راه رشد، راه تكامل 
وگسترش امتّ می انديشــد. ممكن است راه رشد 
امت هزينه داشــته باشــد و يا در برگيرندۀ شهادت 
نيز باشــد، ولی اصالتاً جنگ طلب و برانداز نيست، 

ماهيت آن اصلاح دين است.«
ضمن تأييد ايــن گفتار، تنها نكتــه ای كه بايد 
اصلاح شده و يا دربارۀ آن توضيح لازم بيان شود، 
تعبيرِ »اصلاح دين« است؛ اگرگفته می شد:»اصلاح 
دينداری مردم«مشكلی نداشت، ولی تعبير »اصلاح 
دين« تعبيری نادرست است، زيرا دين آسمانی در 
ذات و ماهيتش هيچ گونه نارســايی، ناسازگاری 
وتباهی وجود ندارد تــا احتياج به اصلاح داشــته 
باشد، اما دينداری مردم كاملًا نيازمند اصلاح است.

تعبيری كه در ســخن امام حســين برای هدف 
قيامش نقل شــده »اصلاح امت« اســت نه اصلاح 
َّمــا خَرَجتُ لطَِلـَـبِ الِاصلاح فــی امََُهِ  ديــن؛ »وَ انِ
ی.« روشــن است كه امام حســين می خواهد  جَدِّّ
اصلاحاتش را با تكيه به بيعت مــردم و جانبداری 
متقابل آنان شروع كند، زيرا تا مردم نخواهند زمينۀ 
اجتماعی اصلاحــات به وجود نمی آيــد. در واقع 
روح دموكراسی خواهی واقعی را بايد از حركت 
حســينی آموخت، كه پيش از حركتش، مسلم بن 
عقيل را برای كسب اطمينان بيشتر از خواسته های 
مردم به كوفه می فرســتد و پس از علم و آگاهی از 

خواستۀ آنها، راهیِ آن ديار می شود.

در پايان، پيشــنهاد می كنم گفتــار »از صلح تا 
قيام« را پــس از ويرايشِ فنی با قطــع جيبی پالتويی 
به صورت كتابی مســتقل چاپ كنيد و در ســطح 
وســيعی آن را منتشــر نماييد، تا افراد بيشــتری از 

مضمون آن اطلاع يابند.
حجتالسلاممحمدعلیكوشا�قم

***
احيایقانوناساسیوهمگامیبامردم

حقيقت درختی است برومند كه شاخه های آن 
درون روان پاك مردم قرار دارد.

شــماره 59 نشــريه را خواندم امــا تصويری از 
آيت الله العظمی منتظــری را در صفحه اول يا آخر 
نشــريه نديدم؛ تعجب كردم اما وقتی نشــريه را باز 
كردم يادمــان »و اندر آن ظلمت شــب آب حياتم 
دادند« را ديــدم و خواندم، كه البته آن را در شــأن 
آن مرجع بزرگ نيافتم. با خود گفتم مگر می شود 
مدير مسئول نشريه كه خود را از رهروان زنده يادان 
بازرگان، يدالله سحابی و آيت الله منتظری می داند 
از كنار اين مصيبت غمبار به سادگی بگذرد و فقط 

به نوشته ای كوتاه بسنده كند و...
انتظار نگارنده نامه و شــايد ديگــر همفكران 
جامعه اين است كه با به راه افتادن تفكری كه شعار 
آن احيای قانون اساســی، آزادی بيان، مطبوعات 
و... اســت، با رعايــت قانون، مطالــب با صراحت 
بيشتری بيان شود. مرحوم مطهری در كتاب »صنف 
روحانيــت«، نقدی بر روحانيــت دارد و می  گويد 
يكی از اشــكالات صنف روحانيت ايــن بود كه 
هميشه پشت سر عوام حركت می كرد، نتيجه اينكه 
امروز روزی نيست كه پشت سر مردم حركت كنيم 
بلكه بايد همراه، هم جهت و همسوی مردم حركت 
كرد، كه مطمئناً اهداف نشريه نيز همين طور است.

به نظر من بايد هوشيارانه و به صورت منطقی همراه 
مردم حركت كرد و واقعيت ها را نگاشت.
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تقاضای من اين است كه ويژه نامه ای مستقل و 
جداگانه در خصوص بزرگداشت ياد آن مرحوم 

تهيه كنيد.
سيدع.مهدويان�مازندران

***
فاصلهحرفوعملبسياراست!

از خواندن ســرمقاله شــماره 59 نشــريه لذت 
بردم و خواندن آن را بــه ديگران توصيه كردم. اين 
موضوع هيچ گاه برای من حل نشــد كــه آيا مردم 
مذهبی ســرزمين من به آخرت اعتقاد دارند يا نه؟ 
اگر آری پس چرا تن به آلودگی می دهند و مكرر 
در نقش های اجتماعی مختلف به يك بازی  ناجور 
تن می دهند؟ آيا به دليل ضعف از منبع الهام مذهب 

است يا ضعف در منبع اجتماعی مذهب؟
 اگر فرض كنيم ارتباط با منبع الهام، كه در تشيع 
قرآن و عترت و در تسنن قرآن و سيره نبوی است، 
به سبب تاريخی قطع  شود برای ايجاد ارتباط روی 
هسته اجتماع، پوسته ای تاريخی شكل می گيرد كه 
حجابِ ميان هسته و منبع الهام است كه بدون شك 
بيشتر متأثر از هسته اســت تا منبع الهام. در كشور ما  
اين پوسته، رابط طبقه اجتماعی ای هستند كه پس از 
تفوق سياسی تشيع)صفويه( به رسميت شناخته شده 
و از آن پس ارتباط پيدا و پنهان با لايه قدرت داشته 
و كار اصلی تعليمی جامعه را تا انقلاب مشروطه و 
پس از آن بر عهده داشــته است. من معتقدم تربيت 
در جامعه ما شاكله واحد و همبســته ای ندارد كه با 
ديناميزم زمان، ديناميك عمل كند و دچار تضاد از 
درون نشود و بر بی اخلاقی نيفزايد؛ شايد اين ريشه 

در آموزش های جاری داشته باشد. 
خواندن كتاب هايی مانند سيوطی و مكاسب، 
سبب تفوق ما در فلسفه اخلاق مدرن نشد و از دامان 
معدودی چون  مرحومان امام، مطهری، طباطبايی و 
طالقانی خارج نشد و نيز مجتهد شبستری هم از اين 
لباس خارج شد.آيا بنابرآنچه آيات عظام نگاشته اند 

از احكام به اخلاق مدرن رسيده ايم؟
فاصله حرف و عملمان  بســيار است و من آن 
را ضعف علمی می دانم، چرا كــه عمق در چالش 
و تضارب آرا حاصل می شــود نه در تجميع آرای 
محققين حول يك رأی. بنابرايــن  اخلاقِ حاصل 
از آن، اخلاق رياكاری و فرهنگ ربوی و تشــديد 
تضاد ميان دين اخلاق مدار بــا دين اخلاق گريز و 
قدرت مدار است و انسان می انديشد كه نكند دين 
نيز لباس قدرت است، چنانكه در تاريخ نمونه هايی 
داشته است. من بر اين باورم ضعف ايمانی و علمی 
ما سبب ضعف اخلاقی جامعه شــده است. از نظر 
من ناســيوناليزم ايرانی در برابر اعراب خلط شده و 

انديشــمندان بايد به يك ثبات در عين ديناميزم در 
متون تشيع برسند تا شيعه بداند چگونه زندگی كند، 
چگونه حكومت كند و مانند امروز ميان زمين)دنيا( 
و آسمان)آخرت( معلق نباشد،تا با سياست دينش 
و با دين سياســتش تضعيف نشــود. دو منبع اصلی 
پيروزی تشيع در رفتار علی)ع( و حسين)ع( است، 
اما يافتــن ديناميزم رفتاری آن دو، كاری ســترگ 
است كه بايد صورت گيرد. همانگونه كه جوانان 
ما در برابر پان عربيســم دريده خوی صدام از متر به 
متر اين آب و خاك دفاع كردند، دانشمندان حوزه 

انسانی نيز بايد جهادگرانه كار كنند. 
به نظر من دعوای سياســی امروز ايــران، نماد 
ضعف ايدئولوژيك تمام طرف های دعواســت. 
اگر ثبات، معنای عميق و ايدئولوژيك داشــت و 
تعاليم جاری كارگر می افتاد، فريادها عليه كســی 
به گريه بر آن تبديل نمی شــد، بــرای نمونه حمله 
به جماران در نوحه خوانی خاتمی چگونه تفســير 
می شود؟ حمله به بيت صانعی كه تا ديروز آيت الله 
العظمی بود و در چند روز آيت الله يزدی ايشــان را 
فاقد ملاك های مرجعيــت معرفی می كند )همان 
آيت الله يــزدی كه با انتخاب آيــت الله خامنه ای به 
رهبری مخالف بود و آيت الله العظمی گلپايگانی 
را رهبــر عادل می دانســت( و تعرض به همســران 
شــهيدان باكری و همت و بيت امــام و برخورد با 
فرزند آيت الله بهشتی و ... چگونه توجيه می شود؟ 
و يا نمونه هايی چون كهريزك! آيا شايســته است 
اخلاق تا اين حد ســقوط كند و طبقاتی در بورس 

نفت فعال شوند؟
س.نجار�رشت

***
درسهايیازدومقاله

از ســرمقاله »از صلح تا قيام« و يادمان»آيت الله 
منتظری«در شماره 59 كمال تشكر را دارم. در اين 

دو مقاله نكات آموزنده  بسياری يافتم.
الف.رضايی�تهران

چشماندازايران:دوست گرامی الف.رضايی، 
جهت پاسخ به نامه تان بهتر است نشانی پستی صحيح 
يا تلفن خود را نيز ارسال كنيد تا انتظارات شما جهت 

پاسخگويی به نامه هايتان برآورده شود.
***

ضرورتمطالعهگفتوگویبلوچستان
در شماره 59 نشــريه، گفت وگويی با حضور 
آقايان حســينی، كربلايی، پيرملازهی، رحيم پور 
و ميثمی با عنــوان »جنايت محكوم؛ بلوچســتان، 
بيم ها و اميدها«درج شده بود. چاپ اين گفت وگو 
بســيار مناســب و خوب بود و برای انتشــار آن از 

دســت اندركاران نشــريه بويژه مديرمســئول آن 
تشكر كنم. خواندن اين گفت وگو را برای كسانی 
كه به ايرانی آباد علاقمند هســتند و وحدت را نياز 
كشور می دانند ضروری می دانم و آن را  راهنمايی 

خوب می دانم.
آريا�تهران

***
تداوممباحث30خرداد60

به خاطر كوشش ها و روشنگری بی وقفه نشريه 
در واكاوی 30خرداد 60 تشكر می كنم. اميدوارم 

كه اين مباحث ادامه يابد.
موسیسليمانيان

***
ماندگارینشريات

نشــريه 60 را مدتی اســت دريافت كرده ام، تا 
كنون مشغول خواندن ســرمقاله »راهبرد ممكن« 
نوشــته آقای ميثمی و عنوان ســاير مقاله ها بوده ام. 
افسوس كه مشــكل ضعف بينايی، مانع نظر كردن 
به نشريه و ســريع خواندنم می شــود؛حيف است 
چنين نوشــته هايی خوانده بر زميــن بماند. يكی از 
دوســتانم گفت گويا نشريه با مشــكلات قضايی 
روبرو شده، نگران شدم. اميدوارم كه مشكل نشريه 
رفع شود. من از 10 سالگی مطالعه كتاب و روزنامه 
را آغاز كردم و از آن ســال ها به ياد دارم در بعضی 
از كشورها نشــرياتی بســيار قديمی وجود دارد، 
اميدوار بودم و هستم كه ما و فرزندان ما هم داشتند 

و يكی از آنها هم چشم اندازايران باشد.
محمود.و�رشت

***
توفيقنشريه،تنويرافكارجوانان

توفيق نشــريه را در تنويــر افكار قشــر جوان 
آرزومنــدم. خوشــحال هســتم كــه ســه فرزند 
دانشجويم متفقاً انتظار ارسال نشريه را دارند و اين 
برايم بسيار ارزشمند است. اميدوارم كه پربارتر از 

گذشته به كار خود ادامه دهيد.
احمد.س�خراسانرضوی

***
تختیاخلاقمداربود

ويژه نامه تختی با عنوان »جای خالی جای سبز« 
را خواندم. ناگاه حواس ها به ســمت قياس تختی با 
حســين رضازاده می رود؛ تختی به قول مرقوم در 
نشريه پشت به دربار و رو به مردم می كند و رضازاده 
هم در كنار مردم ديده شــده وهم در دوبی. تختی 

ملی ـ مذهبی و اخلاق مدار بود.
آقای ميثمی را ملی ـ مذهبی می شناسند و ايشان 
همچون عــادت ديرين، علو تختی را در پيوســت 
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با آرمان های خود ديــده، چون اينجــا هر بزرگی 
همچون لباس پاره ای ميان همه تقســيم می شود و 
من چون هميشه ســردرگم؛ اما ياد كتاب خاطرات 
ايشان افتادم آنجا كه از گلريزان تختی گفته بودند. 
تختی برای آقای ميثمی عزيز است و ايشان برای من.
سيدداود�تهران

***
اشکازسرغرور

به ديدار دوســتم علی رفته بودم. او متخصص 
قلب اســت و به علت ضايعه ای كه در سر داشت، 
اشــعه اضافی گرفته و چند ســالی اســت كه روي 
صندلی چرخدار اســت. علی مغموم در انتظار من 
بــود. ويژه نامه جهان پهلوان تختــی را هم خريدم، 
شــب به علت خســتگی خوابم برد و صبــح كه از 
خواب برخاســتم پيش از رفتن به سر كار نگاهی به 
ويژه نامه انداختم. ورق زدم و عكس جهان پهلوان 
با پســرش را كه ديدم به مظلوميــت جهان پهلوان، 
دوستم علی و ... اشــك ريختم؛ البته از سر غرور و 
به ياد ســخنی از ائمه افتادم:»از ما نيست مگر مقتول 
يا مسموم« و بی درنگ به ياد جمله سهراب سپهری 

افتادم:»تا شقايق هست زندگی بايد كرد«.
دكترعباسی�اصفهان

***
سايتنشريهفيلترشده!

از انتشار ويژه نامه تختی تشــكر می كنم. يك 
پرسش هم دارم كه چرا ســايت آقای ميثمی فيلتر 

شده است؟!
مهدی.س�مازندران

***
مطالبتاريخیبيشتربنويسيد

صــدای پای مهربانــی را هنــوز از كوچه های 
بن بســت چندرنگی ها می شود شــنيد. اگر امكان 
دارد مطالــب تاريخــی از دوران باســتان و صدر 
اسلام و بخصوص مشروطيت بيشــتر بنويسيد و از 
فرهيختگان كارشناس در اين زمينه ها استفاده كنيد.
عارفقدرتیزاده�روستایزنگارد

***
بررسینامه53نهجالبلاغه

همانگونــه كه در چند ســال گذشــته، بخش 
ثابتی برای بررســی وقايع 30خرداد1360 از منظر 
كارشناسان و صاحبنظرانی از گرايش های مختلف 
داشتيد كه موجب شــفاف تر شدن وقايع سال های 
پيش و پس از انقلاب  شــده اســت، چنانچه برای 
نشريه امكان دارد بخشــی ثابت را هم برای بررسی 
نامه 53 نهج البلاغه داشته باشيد؛ به طور قطع باتوجه 
به ظرفيت های گسترده ای كه در اين نامه هست به 

نتايج ارزشــمندی در جامعه روشنفكری و علمی 
ايران خواهيم رسيد.

علیصنوبری�شهريار
***

پيشنهادچاپكتاب
از خوانندگان هميشگی نشريه هستم. پيشنهاد 
می كنم پس از پايان سلسله گفت وگوها و خاطرات 
آقای ســعيد شاهســوندی با عنوان »ريشــه يابی و 
تحولات بعدی ســازمان مجاهدين خلــق«،آن را 
به صورت كتابی مستقل منتشر كنيد تا مرجع قابل 
اطمينانی برای تاريخ و نســل های بعدی گردد و به 
قول آقای شاهسوندی فرزندان و نسل های پس از ما 
بدانند كه در شب های تاريك و سياه بر پيشينيان چه 

رفت تا از تجربيات ما درس آموزی كنند.
م.عسگری�قزوين

***
پرداختيارانهبهتوليدكننده

مرحوم آيت الله منتظــری در همــان دهه اول 
انقلاب معتقد بود كــه يارانه بايد بــه توليدكننده 
داده شــود نه مصرف كننده. در اين صورت به تبع 
افزايش توليد و تأمين بخشی از هزينه های توليد ـ از 
آنجا كه هم قيمت تمام شده كالا برای توليدكننده 
پايين می آيــد و هم عرضه در بازار زياد می شــود ـ 
كالا با كيفيت بهتر)به دليل رقابت ناشی از افزايش 
عرضه( و قيمت ارزان تر به دســت مصرف كننده 
می رسد. هم اكنون كشورهايی مانند ايرلند و هلند، 
يارانه قابل توجهــی از اتحاديه اروپا برای توليدات 
كشــاورزی و لبنی خود دريافت می كنند. روشن 
است يارانه به توليدكننده برای اشتغال زايی كمك 

مؤثری می كند.
اما آنچه در ايران بسيار مهم تلقی می شود خطر 
پرداخت يارانه همزمان با فســاد و تبعيض اســت؛ 
حال چه به توليدكننده، چه به مصرف كننده، چه به 
كم درآمد و چه پردرآمد پرداخت شود! به عبارت 
ديگر در شــرايط سياســی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و... ايران، شر پرداخت يارانه بيش از خير 

آن تصور می شود.
جليل.ش�تهران

***
علتجنگمعاويهباامامحسن)ع(!

در تاريخ آمــده هنگامــی كه معاويه بــر امام 
حســن)ع( غلبه كرد در مســجد كوفــه گفت ای 
مردم! من برای نماز و روزه با شما نجنگيدم زيرا كه 
شــما آن را به جا می آوريد، من برای قدرت با شما 

نبرد كردم.
يکهموطن

***
نكاتیدر»يادداشتروز«كيهان

در بخش »يادداشــت روز« روزنامه كيهان كه 
سه شــنبه 8 دی ماه 1388)در شماره 19545( به قلم 
مدير مسئول روزنامه به چاپ رسيد، دارای نكاتی 
است كه در پی می آورم. ايشان در يادداشت خود 
می نويســند: »اين نكته نيز گفتنــی و عبرت انگيز 
است كه سيد ضياءالدين طباطبايی- چه نامی و چه 
سيدی؟- از ســال 1327 هجری قمری، يعنی چند 
ســال قبل از آنكه رضاخان را به عنوان فرد مناسب 
پادشــاهی به ژنرال آيرون ســايد انگليسی معرفی 
كند، روزنامه شــرق را در تهران منتشــر كرد. اين 
روزنامه بعد از مدتی به جرم تخلف از قوانين جاری 
و اهانت به اسلام توقيف شد و سيد ضياء بلافاصله 
روزنامه »برق« را منتشر كرد كه انتشار اين روزنامه 
نيز به همان جرم ممنوع گرديــد و او بلافاصله چند 
روز بعد از توقيف روزنامــه دوم، روزنامه »رعد« را 

منتشر كرد.« 
به ظاهر جملات پيش گفته كمی توجه كنيد، 
ايشان می نويسند كه رضاخان را ســيد ضياء برای 
پادشاهی به ژنرال آيرون سايد معرفی كرده است. 
در هميــن يك جمله دو اشــتباه فاحــش تاريخی 
نهفته اســت؛در كتاب »ظهور و ســقوط سلطنت 
پهلوی«)جلد اول،صفحــه 83( آمده: »ميرزاكريم 
خان رشــتی كه يكی از مرموزترين اعضای كميته 
زرگنده اســت، صريحاً به نقش واسطه گری خود  
ميان ســفارت انگليــس و رضاخان اشــاره كرده 
اســت.«  به عبارت ديگر ميرزا كريم خان رشــتی 
بوده كه واســطه بين ســفارت انگليس و رضاخان 
بوده نه سيد ضياءالدين طباطبايی، اين يك حقيقت 

پذيرفته شده تاريخی است. 
حال بياييم و فرض كنيم كه سيد ضياء، رضاخان 
را به آيرون ســايد معرفی كرده، ولــی آن روز كه 
اصلًا  قرار نبوده رضاخان، شــاه شود و جای احمد 
شاه قاجار را بگيرد. آيرون ســايد يك هفته قبل از 
وقوع كودتا يعنی روز 27 بهمن 1299 به تهران آمد 
تا نورمن وزير مختار انگلستان را در جريان كودتای 
قريب الوقــوع خود قــرار دهد. نورمن از شــنيدن 
خبر انتخاب رضاخان به فرماندهی نظامی كودتا، 
وحشت كرد. او اعتقاد داشت رضاخان با روحيه ای 
كه دارد قبل از هر چيز به فكر پايين كشيدن احمدشاه 
از تخت سلطنت خواهد افتاد، ولی آيرون سايد به 
وی اطمينان داد كه چنين واقعه ای رخ نخواهد داد. 
)رضاخان از تولد تا سلطنت، دكتر رضا نيازمندی، 

صفحه 422(
آنچه از عبارات بــالا بر می آيد اين اســت كه 
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در زمان كودتای 3 اســفند هيچ كس به ســلطنت 
رضاخان رضايت نداشته و از سوی كودتاچيان در 
اين مورد برنامه ای در دســت نبوده و قصد و هدف 
چيز ديگری بوده اســت. از اينها گذشته سيدضياء 
زمانی كــه در 4 خــرداد 1300 هجــری شمســی 
تحت الحفظ به قزوين برده می شود تا از ايران خارج 
شــود، باز هم خبری از ســلطنت رضاخــان نبود. 
اينكه نويسنده مقاله چگونه به اين نتيجه رسيده اند 
كه رضاخان را ســيد ضياء، آن هم برای سلطنت به 

آيرون سايد معرفی كرده ، باور كنيد نمی دانم! 
اما در مورد دليل توقيف روزنامه شــرق ســيد 
ضياءالدين طباطبايی بايد گفت كه دليل نويسنده 
مقاله بــا آنچه مــا در تاريخ با آن روبرو می شــويم 
مغايرت دارد، چرا كه ايشــان دليــل آن را »تخلف 
از قوانين جاری و اهانت به اســلام« بيان می كنند، 
در صورتی كه در تاريخ دليل آن »اهانت به مجلس 
دوم« )شــرح حال رجال سياســی و نظامی معاصر 
ايران، باقر عاقلی، جلد دوم، صفحه 961( توضيح 
داده شده است. اهانت به اسلام از كجا آمده است؟ 
اين پرسشی است كه پاسخ به آن ضروری می نمايد.

و يا اين عبارت كه از همان يادداشــت انتخاب 
شــده: »چند ماه بعد از واقعه عاشــورا و شــهادت 
مظلومانه حســين بن علــی و يارانش- ســلام الله 
عليهما- و در آن شب كه سر مبارك امام مظلوم و 

شهيدمان را به قصر يزيد بردند...«
عبارت »چند ماه«! من را شگفت زده كرد، يعنی 
ايشان نمی دانند كه امام سجاد)ع( و حضرت زينب 
كبری)س( به همراه اســرای واقعه عاشورا، بعد از 
بازگشت از سفر اسيرانه شــان از شام و از قصر يزيد 
در اربعين حســينی )يعنی حداكثر چهل روز پس 
از عاشورا( در كربلا حضور داشــتند و بر سر مزار 
مولای شهيد و مظلوممان حسين بن علی)ع( حاضر 

بوده اند؟
كاروان اســيران را اول صفر ســال 61 هجری 
قمری در حالی كه سرهای مبارك شهدای كربلا 
در بين آنان قرار داشــت از شلوغ ترين دروازه شهر 
دمشق، به دستور شمر عبور دادند. داستان حمل سر 
مبارك مولايمان را به دست خولی لعنت الله عليه  و 

قضايای ديگر را نيز همگان شنيده اند.
اميررضازادپور�تهران

***
درددلهمراههميشگینشريه

 وقتی انســان به تاريخ می نگرد هميشــه بهای 
خون و آبرو ارزان و كفتاری گری، بازاری پر رونق 
دارد. كفتارها اين گونه اند: در سايه بمان و صبر كن، 
شكارچی از پا درآمده و شكارش هم دريده شده، 

حال نوبت توســت برو و به چنــگ آر آنچه از آن 
توست!

آنچه در تاريخ تكرار شــده پس از انقلاب ها، 
اين سايه نشينان هستند كه چه در طبقه بالادست و 
چه فرودست نفوذ دارند و مشروعيت حيات آنها 
رفتن به اردوگاه غالب است و در عرصه سياسی 
هم شاخصه شــان پيروی بدون انديشــه، فشــار و 
كاسه ليسی است كه شايد آنچه از قدرت و مكنت 
توزيع می شود نصيبی داشته باشند و اينها كارد را 

به استخوان می رسانند.
 هميشه اين پرســش ذهن مرا به خود مشغول 
ســاخته كه آيا اخلاق بــا سياســت و اقتصاد جمع 
شدنی اســت؟ گاه به خود می گويم اگر چنين بود 
انقلاب ما كه شــعار اخلاق می داد و نخست وزير 
امام، اخــلاق را در عدالــت و در شــعار دوری از 
ســرمايه داری می ديد، پس چرا گيلان من قربانی 
شد و سرنوشــت فرش گيلان، ايران پوپلين،كنف 
كار،پاكت سازی، چای، ابريشم، برنج و توريسم 
اين گونه شــد؟ هر كه آمد وصله ای زد؛ اين شــد 
اخلاق را دولتی كردن و درآمــد نفت را اين گونه 
خرج كردن و توزيع فقر كردن  و در مهار دوجانبه 
ايــران و عراق بــه ريگان يــاری كــردن و از مك 
فارلين سلاح اسراييلی خريدن. اينجاست كه شعار 
زيباســت اما می بينيم طبقه پايين خون می دهد و از 

تمام آزادی ها محروم است.
من در آن ايام به دنيا آمــدم و بعدها چون تمام 
دوستانم و خواهر دوقلويم فرياد برآورديم كه ای 
كاش بندنافمان پيش از تولد پاره می شد. گذشت 
و گذشت تا جنگ شــد و دولت سازندگی روی 
كار آمد،آنهــا  از بازار آزاد ســخن گفتند، بدون 
لحاظ زيرســاخت مدنــی و تقنينــی، و در نتيجه 
شــاهد ســقوط ارزش پول ملی و تورم ســال 74 
بوديم. من در ابتدايی و راهنمايی با سه همكلاس 
ديگرم روی يك نيمكت می نشســتيم و صبح ها 
همســايگان مدرســه را با فرياد »مرگ بر امريكا« 
بيدار می كرديم، فقر درون خانواده های كارگری 

رخنه يافته بود و...
مدتی بعد، مختــاری، فروهر و... هم شــهيد 
شــدند و ما همچنان مرگ بر امريــكا می گفتيم. 
خاتمی آمد و اميد و نجات نســلی شــد و نظامی 
كه مشــكلات زيادی داشــت. آن زمان من وارد 
دبيرســتان شــدم و در آن جو دموكراسی، رئيس 
شــورای دانش آموزی شــدم. روزنامه شــرق و 
حيات نو می خواندم، ولی نســل ما عبــور نكرد و 
در ميانه پل خاتمی گير كــرد و بعد هم  به خدمت 
سربازی رفتم، و احمدی نژاد آمد. دوران سربازی 

خود را در كردســتان گذراندم و در ســال 85 در 
ســنندج بر اثر برخورد با مين جانباز شــدم. بسيار 
چيزها ديدم و درد فقر مردمی عزتمند مرا رنجور 
می كــرد... اما امــروز به كجا می رويــم؟ اخلاق 
كجاست؟آيا با گفت »خس و خاشاك« می توان 

مدافع اخلاق بود؟
 در تمــام اين مدت »چشــم انــداز ايــران«  را 
می خواندم و هميشــه همراهم بود و خاطره خوش 
تماس تلفنی من با آقای ميثمی  و ترغيب من به كار، 

هميشه به يادم است. 
داود.ن�گيلان

***
ماهيتتبعيضاشغالگر

)منبع:فراخوانحزبكمونيستاسراييل(
از ســال 1967، اســراييل كنترل منابــع آب را 
در كرانه غربی به دســت گرفتــه و از اين امر يك 
ابزار قوی ســركوب جهــت حكومت بــر مردم 
بــه دســت آورده اســت. در اســراييل و نواحــی 
يهودی نشين،سالانه بيشــتر از 2 ميليارد متر مكعب 
آب ســالم مصرف می شــود، در حالی كــه برای 
2/5 ميليون ساكنان كرانه غزه فقط 190 ميليون متر 

مكعب آب در نظر گرفته شده است.
در دهكده های قــاردات، بنی زيد، كفرعين، 
بيت ريحا، دير قاسم و قابيل صالح مردم حتی يك 
قطره آب برای خوردن و شستشــو ندارند. در اوج 
گرمای تابســتان ايــن دهكده ها كه 15 هــزار نفر 
جمعيت دارند، برای هر فلسطينی فقط 48 ليتر آب 
در نظر گرفته شده، در حالی كه در اسراييل و مناطق 
يهودی نشين پنج برابر اين مقدار تعيين شده و بدين 
ترتيب مردم اين دهكده ها مجبور هستند آب مورد 

نياز خود را بخرند.
يك نمونه ديگر در اين مورد تقسيم آبی است 
كه از كوه می آيد كــه مجموعــاً 80درصد برای 
اســراييلی ها و 20درصد به فلسطينی ها اختصاص 
داده شده اســت. در دره اردن وضع از اين هم بدتر 
است چون سالانه تقريباً 32 ميليون متر مكعب آب 
به كشاورزی سرزمين های يهودی نشين اختصاص 

يافته است.
اين نــوع تقســيم آب،نقض آشــكار حقوق 
بين المللی است. هدف ارســال آب برای فلسطين 
كه توسط حزب كمونيست اســراييل و طرفداران 
اجرا می شــود، آگاه كردن اسراييل و دنيا از ظلمی 
است كه به فلسطينی ها شده است.آب های ارسالی 
از تل آيو، رام الله و جاروسلام تهيه و ارسال خواهد 

شد.
منوچهربصير�تهران
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